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دورة دو جلدی ٩۴۰۰‏ تومان 








سرآغاز یک هضت 
پیشگفتار هس پنجاه و چهار 
کوته نوشتها پنجاه و پنج س پنجاه و هشت 
دفتریکم / گاهان ۳-۷ 
سرود یکم - آهوئود گاه (بسنه, هاتهای ۲۸۰-۳4) موم دوجو ون ۵۳۵ 
سرود دوم - آشتود گاه (یسنه» هاتهای 45 -- 4۳) دمم موم میم موی تم قاس ۳۷ 
سرود سوم - تمد گاه (یسنه» هاتهای ۵۰ - 4۷) ... موم موم م مهم 6 ٩‏ 
سرود چهارم - هوخشترگاه (یسنه هات 4۵۱ موم وم و ون ات ۷۵ 
سرود پنجم - وهیشتوایشت گاه (بسنه» هات ۵۳) | 
دفتر دوم /بَستّه ۸٩-۸‏ 
سرآغاز وم مسج وم وی موم موم مو مم مس متام منم ۹4 ٩۱‏ 
بسته: هاتهای ۲ ۱ موم همم و و موم و موم موم ۱ ۹۵ 
بسته» هاتهای ۳۰-۸ (شروش ذُرون) ۸ 
بسنهء هاتهای ٩-۱۱‏ (قوم تشت) رن 
یسنه: هات ۱۲ (هاتٍ خستویی) ممموممو میم نموم مه من موم من ی ۱۵۵-۱۵۷ 
بسته هاتهای ۱۳-۰۱۸ . دمم وم همم موم و سم و وم همم م ۰۲-۱۷۰۰۰۰۰۰ ۱۵۸ 
یسته هاتهای ۱٩-۲۱‏ زتخان تّشت) وم موم موم سم تم و و ۱۸۱ ۱۷۴ 
یسنه: هاتهای ۲۷ ۲۳ موم وم م۰۰ ۱۹۲ ۱۸۲ 
بسنه. هاتهای ۲ 4 - ۳۵ (هفت هات) وه ممممممم م ی عم عم من ۰2۰ ۲۱۲ مت ۱۹۷ 


د/ اوستا 


پسنه هات ۵۲ دی وه 


بسنه هات 4 ۵ زنماز ابریمن 
بسنه هانهای ۵٩‏ - ۵۵ 


۰ 
ایشیه) 


بسنه» هات ۵۷ (شروش یَشتِ مَرشب) 


۰۰ ۳99 ۱ می ج میم ۲۲۱۸ ۲۱۳ 


۲۲۱ ۸ 


سنه هاتهای ۵۸-۷۲ . موم ی ی مهم سم و ی ۲۹۱۸ ۲۲۹۰۲ 


دفتر سوم / شتا 


زر 


۰۰ سس[ میم مه دی ۴۸۰ ۲۷۱ 
۲ قفتن تشت کوچک مه ۱ موم تم ۰۰۰ ۲-۲۸۸۵ ۲۸۸۱ 
(قفتن بَشت بزرگ) وم وه 0 یووم یووم موم مه ۱۷۱۸۵ 
۳ آردیبهشت یّشت ........ وم عمجم سسوم 9[ ۲۹۲ ۲۸۷ 
4 خرداد بُشت موی و هم بو ۳ یمیت مت وی وی 2۰۰۰۰۰ ۲۹۳۲-۲۹۵ 
۵. آبان تشت 9 مه موم موم مت وم وم و ی ۲۹۱۷۰-۳۲۲ 
٩‏ خورشيد تشت . كپصِ« ۳ ۱[ ۳۳ سس ۳۲۳ 
۷ ماه تشت موم موم مه | | ۳۲۵-۳۲۷ 
۸ تیر تشت مه مه ببس« وه ۳۲۹۰-۳۵۳ 
4 کوش بت (درواسب تشت) ۳ مه مج ۳۳۵۱ ۳۵۵ 
۰ مهرتشت . | ۳ 1 ۳۸۸ ۳۵۲ 
۱ سروش تشت هاذخت ... مم مم مت مه مه 0 


۹ 


۳ رشن بشت 


۳. فروردین تشت هك 
 )‏ تهرام بُشت ........... م من 


۰.۱۷ آرت شت (آشی بشت) م ام 


۸ آشتادتشت .... و ۱ ۱ و 


٩‏ زامیادتشت ( کیان تشتم ...... مو وی میم وم و مه 


موب و موم موه 


و میم ویو و جوم موه و موه مج 4 ۳۹۷ 


1۳۱ - 8۵ 


۰ و 11۷-4۵ 
ه ۱[ ۱ و دی ۵ 1۱ 


۶7۷-۷۹ , 


1۸4-۳ 


۰ قوم چشت .... مه ده مم ‏ موم ج مج و ده مه اس ۵۵ 


۱ ونند تفت 


«هاذخت نسك» (یبوستِ تشتها) 


من ۵۷ 


۵۰٩ - ۵ 


دفتر چهارم / ویسپرد ۵۱۷-7 


کرده دوم ۱۹ و 
کردة سوم | 1۹ ۵۲۷ 
کردة چهارم یووم ب همم موم مهو موم نم نی ۰ ۵۳۱ 
کردة پنجم وه ان همم همه ۳[ موی ۵۳6 ۵۳۳ 
کردة ششم ... 1 ۳[ ۵۳۵ 
کرد هفتم مه ۱[ ییون همم همه ۵۳۸ ۵۳۷ 
کردة هشتم وه ۳ موم ویو موم و ون ۱ 
کردة نهم ۱[ موی یووم موم ع ی م و و ها ۵۱ 
کرده دهم و و ویو موم و مو یووم وی میم 4 اس ۵4۳ 
کرد یازدهم همم موم ووسمم و و م وج و ویو وت م میت همم و و نی ۵۸ ۵4۵ 
کرد دوازدهم وم موم موم مس م موم موی م و مس و ۵4٩-۵۵٩‏ 
کرده سیزدهم همم و ویو و و موم مین منم ون 8۵۵۲ اس ۵۵۱ 
کردة چهاردهم و وم و وم مومع وس عم موس ام امس عم م یعمج میدب ۰ ۵6 ۸۵۵۳ 
کردة پانزدهم 0 موم موم دی مد نون ۵۵٩‏ ۵۵۵ 
کرد شانزدهم ممم عم عم موی ماو موی و موم وم میم و روم و موم موم ماو هو هش ۵۵۷ 
کردةٌ هفدهم و عم منطو موم و سوم وس موم موی مس عم یم مود عم من مج مج 6 ۵۵ 
کردة هیجدهم سم عم سم موم و مومس مه موی و موی و مهتم هم م۲۰۰۲ ۵1 ۵۱ 
کردة نوزدهم اپ ۵۱۳ 
کردة بیستم 1 
کرد بیست ویکم و سم همم م عم مه م مت و و م مج وم جع ۲ ۵3٩‏ ۵9۷ 
کردة بیست ودوم وم سم عومجم سم و ویو ماو وم موم عم سم م2 ۵۷٩‏ 
کرد بیست و سوم موم و موم موی سم م همم تم میت دم و م2۰ ۵۷6 ۵۷۳ 
کرد بیست و چهارم عم مج و وم موم و بوصم موم نم دم ۵۷ ۵۷۵ 
۳ مر ده اوستا ۵ ۵۷۷ 
دفتر بنجم / خرده و ۳۳ 
سه نبایش آغازین سس 0 
نيرنگ گشتی بستن همم عم م همم ۵۸7 | ۸۵۸ 


هوشبام همم جوم موم وم و و مومس مس موم عمجم عم مد باق سس ۵ 
پنج نیایش ۵۸٩-۸‏ 
۱ خورشید نیابش یووم وم و موم موم  ۵ ٩۵‏ ک۵۸ 
۲ بهر نیابش موم موم موم عم و و وم سم و موم دم مج م2۰ ۵۹۸ ۵٩۷‏ 
۳. ماه نیایش سس 
6 آرذویسوربانونیایش (آبان نیایش) و و و و وم و نموم و موی ۴ ۰ 
۵. آتش تهرام نیایش م ام موم عم بو و و موم وم و مومع 1۱ سس ۹۵ 
پنج گاه ۹۷ 
۱ هاونگاه 1 
۲ زپیئوینگاه و و و موم موم موم سم نتم م2۰2۰ ٩۱۳ ٩۱۵‏ 
۳. آزیرینگاه ممممم موم م و وم موم ومو هم ی وی ٩۱‏ ۹9 
6 آویسرولریمگاه و وم ماو میم یواسم و میم و 2222 ۹۴ ٩۳۱۲‏ 
۵. آمّهینگاه 1 
سی روزةٌ کوچک میم وم موم سم موم میم موم و و موم موم ۳ سس ٩۲۹‏ 
سی روزة بزرگ موسوم و و موم مس و 2۵ ٩۳٩‏ ۳ 
آفرینگان گاهان موم وم یووم ی وم 4 ۹4۱ 
آفرینگان گهنبار دموا ویو دمم مس سم و 22 14۷ سس ۹۳ 
آفرینگانِ ز پیُوین 1 
دفتر ششم / وندیداد ٩۵۱-۸۸‏ 
پیشگفتار ۹۵۳-۸ 
فرگرد یکم ۱ 
فرگرد دوم ..... مومسم و و وم یامعم و مهم 222 6 1۷ ۹۹۵ 
فرگرد سوم و 
فرگرد چهارم موی مهو وم موم مس عم موم مت مد مت ون موم ون ۷ ٩۸۷‏ 
فرگرد پنجم ۵ 
فرگرد ششم موم مهو و و و میم مهم موم مس مج من مت م م۰ ۷۲۸ ۷۱۹ 
فرگرد هفتم مه مم مه و روم وا امس یسیع و222 ۷6 ۷۲۹ 
فرگرد هشتم او و و و یووم وم 2 ۷۷۶ سس ۷۹۵ 
فرگرد هم ۱[ مومت م موم سم م۰2 ۷۸۱ ۷۷۱ 


فهرست / ز 


فرگرد دهم امین و میم وی وم و موم میم ۷۸۷ ۷۸ 
فرگرد بازدهم ۱ 
فرگرد دوازدهم و و و و و مو میم مومع یووم وی نومیم :۰ ۷۹۹ ۷۹۵ 
فرگرد سیزدهم 0 
فرگرد چهاردهم عم وم و موم میم موم تم مومع عونمم مس عم م2 ۰2 ۲۸۴۳ ۸۱۷ 
فرگرد پانزدهم و و و ویو وم مممی م مج ۰-۸۳6 ۸۲۵ 
فرگرد شانزدهم | 
فرگرد هفدهم وووو ی وومیوممو سسوم می م ا م2 ۸46 مت ۸4۱ 
فرگرد هیجدهم مدوم موم یووم موی م میم وی موم موم مومع ۸٩‏ ۸6۵ 
فرگرد نوزدهم موم موم موم میم ومو م مج وتو موی موی و ۸۷4 ۸۱ 
فرگرد بیستم و و یووم موم موی و ما موم و نع ۸۷ ۵ ۸۷ 
فرگرد بیست ویکم موم مومسم و ویو و جوم موم وم میم مومس م2 ۸۴ ۸۷۹ 
فرگرد بیست و دوم موم مهم سم میم یووم و موم عم منم سم جع ات قط۸ 
بیوست ۵- ۸۸٩‏ 
یادداشتها وم وم و وم موم وم وم مهم نونمم م2 ۸۱۲۱۳۹۲ 
فهرست واژه‌ها وترکیبها ممممم مممو م موم موم سم و موم روم م۵۵ 2۰2۲۵ ۱۱۱۸ ۱۰۱۹۳۲ 
کتابنامة اوستا ومزدیستا ۱ 
فهرست کتابها و گفتارهای مأخذ ومرجع موم و موم موم موم ۰:22 ۱۱۳۹ ۱۱۳۷۲۰ 
فهرست نامها و کلید - واژه‌ها مم م و میم سوم و و عومجم م۰۵ ۰۰۰ ۱۱۹۵ ۱۱۵۱۲۲ 


اوستا» میراث مشترک فرهنگی جهانیان, کهن‌ترین نوشتار ایرانیان و نامه دیتی 
مزداپرستان است. بخشهای گونا گون این مجموعةٌ کهن, از زمانی در حدود نیم هزارة دوم پیش از 
میلاد به‌بعد پدید آمد و در طول سده‌های متوالی از نسلی به نسلی دیگر رسید تا سرانجام در روزگار 
ساسانیان» آنجه از آن برحا مانده بودء به خطی به نام «دین دبیره» به نگارش درآمد و شکلی منظم 
و مدون بافت.۱ اما رویدادهای بعدی مانع از آن شد که این محموعه, دست‌نخورده و به همان 
صورت تدوین شده در عصر‌ساسانی به نسلهای پسین برسد و بجز «گاهنان پنجگانة زرتشت» و 
«وندیداد» - که هم آن باقی مانده است - از دیگر بخشهای کتاب» بیش از یک چهارم آنها 
موجود نیست. 

آنچه امروزه به نام «اوستا» دردست داریم و از چند سده پیش از این دردانشگاهها و 
مراکز علمی بزرگ حهان محور پژوهشهای «اوستاشناختی » بوده, به‌سبب کاهشها و افزایشها و 
جابجایی ها و دستکاریهای فراوانی که در طول تاریخ د رآن راء یافته, نابسامان و ناهمگون است. . 
از همین رو پژوهش در این نامه کهن و شناخت دقیق مفاهیم ورازها و اشاره‌های آن. کاری است 
دشوار و با آن که بسیاری از پژوهند گان و دانشوران, همه زند گی خود را پرسر این سودا گذاشته اند» 
هنوز هم پیجید گیها و گره‌های نا گشوده در آن کم نیست. 

در طول بیش ازیک هزارةُ اخیره دست‌نویسهای بازماند؛ اوستا تنها به صورت متنهای 
ورجاوند ديني زرتشتیان, در ايران و هندوستان در اختیار خود آنها بود و در آیینهای مذهبی ایشان 


۱ _امروزه به‌طور قطع روشن نیست که پیش از این نگارش دین دبیره» اوستا به جه حظ یا عظهای دیگری نگاشته شده بوده است. 


(سمپید .) 


جهار / اوستا 


خوانده می‌شد و دیگران یا از وجود آنها هیچ خبری نداشتند ویا ازراه اشاره‌ها و یادآوریهای 
پرا کنده, مطالب افسانه گونه و بی بنیادی دربارة آنها به حاطر سپرده بودند. 

در اوایل سدةٌ کنونی در یی پژوهشهای حند قرنی دانشوران پارسی و اروپایی» استاد 
«ابراهیم پورداود» پیشگام و بنیاد گذار دانش «اوستا شناسی » در ايران شد و جند ده سال به سختی 
در این راه کرشید و همزمان با او وپس از وی دیگران نیز رهرو این راه شدند و آثاری ارزشمند و 
روشنگر پدید آوردند. با ین حال مجموع این کوششهای سزاوار و ستودنی , به طور عمده در حوزه‌های 
دانشگاهی و نزد فرهیختگان جامعه محدود ماند و آنجنان که باید و شاید, در گسترة فرهنگ 
همگانی راه نیافت و دیوار حایل میان نسل کنونی و فرهنگ کهن ایران - گررنه به بلندی و ستبری 
قرنهای گذشته - همجنان بر پاست. 


«پورداود» خود این کمبود را دریافته بود و بیش از بیست و پنج سال پیش از این هنگامی 
که نگارند؛ این سطور در دانشگاه تهران افتخار شا گردی او را داشت؛ کار ویرایش گزارش اوستای 
خود را به وی وا گذاشت تا کتابی با نگارش ساده و روان فارسی امروزی, همراه با بادداشتها و 
توضیحهای کوتاه به منزلهٌ «کتاب پاية اوستاشناسی » برای عموم کتاب خوانان ایرانی فراهم آورد. 
حاصل آن کوشش, به‌سبب پاره‌ای محدودیتها, کتاب گزیده‌ای شد که هتوز ارساییهایی داشت و 
هم متن اوستای موحود و پادداشتهای لازم دربارة آن را شامل نمی‌شد و دریک سخن. پاسخ گوی 
هم پرسشهای خواننده جنین کتابی نبود. 

پس از انتشار آن گزیده» استاد به نگارنده سفارش کرد که کاررا تمام شده نپندارد و 
بکوشد تا در آینده و درفرصتی مناسب, گزارشی سرتاسری و انتقادی از گاهان و همة بخشهای 
اوستای نو با یادداشتها و توضیحهای درخور و بسنده و با بهره گیری از هم منابع وماخذی که در این 
زمینه هست» تدوین کند. نگارنده نیز این سفارش و رهنمود اسشاد خویش را آویزهُ گوش کرد و 
به سودای به انجام رسانیدن وظیفه‌ای فرهنگی. کار را از همان زمان پی گرفت و از هیچ کوششی در 
این راه بازنایستاد. 

جند سحال پس از درگذشت استاد, فرصت خوبی پیش آمد ویکی از سازمانهای نشر 
کتاب, نگارنده را به همکاری برای تهیُّ چنین کتابی فراخواند و او نیز این دعوت را پذیرفت و پس 
از سالها کار و کوشش؛ گزارش گزیده‌ای را که آماده کرده بود, به ناشر سپرد و کار چاپ آن نیز با 
امکانات فتّی و حابی مطلوب, به‌زودی آغاز شد و تا بایان ادامه پافت؛ ولی از بد حادثه, درست در 
آستانة انتشار کتاب» براثر یاره‌ای د گرگونیها در درون سازمان ناشر کتاب, کارنشر آن به‌عهدة 
تعویق افتاد و حوادث بعدی نیز در مسیری حریان یافت که پس از آن همه تلاش» سرانجام کتاب 
جاپ شدهٌ «اوستاء کهن ترین نوشتة ایرانیان»» به‌صورت (« کتاب» به دست خوانند گانش نوسید . 


سرآغاز/ پنج 


اما حکابت همچنان باقی بود و «خویشکاری» نگارنده ناورزیده ماند. همه کار و 
کوشش بی ثمر مانده» باید از نو آغاز می‌شد که شد و سانها ادامه یافت تا گزارش کنونی شکل 
گرفت و به‌نگارش درآمد. 


ضرورت انتشار گزارش ویراسته ای از «اوستا», امروز هم اگرنه بیشتر از ربع قرن پیش 
از اين» به‌همان اندازه -باقي است. جنین گزارشی در شکل پذیرفتتی خود باید گاهان پنسگانة 
زرتشت و همه دیگر نوشتارهای موجود اوستایی (پنج دفتر اوستای نو) را دربر گیرد؛ نگارشی 
متتاسب با درون‌مایه و سیک و انشاء هریک از بخشهای متن اصلی و مبتنی بردقت کافی در 
حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی وبُن-مایه‌های اساطيري و کلید- واژه‌های 
گاهانی وتعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته باشد و درحدّ نخستین گام» با بیانی ساده و 
روان و دریافتنی, پرسشهای خوانندة پژوهند؛ امروزی را پاسخ گوید. 

گزارنده کوشیده است تا در محموعةٌ حاض این «حویشکاری» را عهده‌دار شود و بدین 
منظور, کارهای پیشین خود را یکسره به کناری نهاده و هم کار را از نوبردست گرفته است. 

وی» تکامل دانش «اوستاشناسی » را بر بنیاد پژوهشهایی که در خود «اوستا» ویا در 
«ادبیّات پارسی میانه» (وابسته به اوستا و مزدیسنا) در جند ده اخیر در جهان و ایرانه صورت 
پذیرفته» در نظر داشته و تا آنجا که امکان بافته و توانسته» برداشتهای نورا که برخی از آنها 
به طور نسبی و بعضی دیگر به تحقیق بر دریافتها و برداشتهای پیشین ترحیح دارد - در کار آورده 
است. او آنچه را که در سده‌های پیش و در نخستین دهه‌های این قرن به اندازة پیشرفت آن 
روزی دانش «اوستاشناسی» نوشته شده است. حشت بالغ و برهان قاطع تلقی نکرده و شأن علمی 
و ارج فرهنگی کار را در پویایی نظرها و دریافتها دانسته, نه در حفظ آیه‌واریک سلسله برداشتهای 
خحاص. این جنبة پژوهشي کار هم در برگردان متن و هم درزیرنویسها ویادداشتها و توضیحهای 
پایان کتاب, رعایت شده است. 

با این همه او می‌داند که نتيجة کارش به رضم همذ ها و وسواسها -نسبی است و خالی 
از جوبُ و جرا نخواهد بود؛ زیرا امروزه دیگر بر اهل تحقیق روشن است که در کاپژوهشیب امکان 
کمال‌یابی مطلق وحود ندارد و بویژه در چنین زمينة خطیری» جای هیچ گونه لاف و رف 


ادعایی نیست دیست ۱ 


5 «نیبرگ»» ایران‌شناس سخت کوشی و بنام سوئدی پس از دهها سال کارو شش دانشورانه, درباره دشواری درک و دریافت 
عفهیم «گاهان» می‌تو بسد: 


سه 


شش /اوستا 


یادداشتهای مفصَلی که در پایان کتاب آمدهء به طور عمده حانشین زیرنویسهایی است که 
باید در زیر صفحه‌ها می‌آمد. امّا از آنجا که برخی از یادداشتها و توضیحها یک تا جند صفحه را 
دربر می‌گرفت و آوردن آنها در پایین صفحه‌ها موجب اختلال در کار مطالعهٌ متن بودء ترجیح داده 
شد که همة آنها یکجا در پایان کتاب بیاید. از شماره گذاری در متن برای بازبرد به یادداشتها 
عودداری شد و ترتیب القبایی در تنظیم یادداشتها مراعات گردید تا خواننده بتواند توضیح و 
یادداشت مربوط به هریک از نامها یا تعبیرها و اصطلاحهای در متن آمده را به آسانی در جای خود 
در بخش یادداشتها پیدا کند, ِ 

در دفتر «وندیداد» - و به ندرت در دیگر دفترها - نا گزیر شده‌ام پاره‌ای از یادداشتها را به " 
مناسیت پیوند نزدیک با متن و ضرورت مراجعٌ فوری خواننده بدانها, در زیر صفحه‌ها بیاورم. 

در ضبط نامها و تعبیرها و اصطلاحهاء در درجة نخست» صورت فارسی يا پازند یا پهلوی 
آنها را که درزبان فارسی کنونی شناخته و مشهور است وبا روال اين زبان نزدیکی بیشتر دارد؛ 
آورده‌ام و در موردهایی که جتین صورتهایی نبوده و یا همان بار معنایی بنیادی اوستایی را نداشته 
است, اصل اوستابی را نگاشته و برای آنها ترجمه و توضیح فارسی به‌دست داده و به سیر تظور آنها 
در پهلوی و پازند و فارسی اشاره کرده‌ام. 

بسیاری از نامها را که دویا جند صورت مشهور داشته است, به همه صورتها آورده و به 
یکدیگر با برد دادهام. 


۱۳ ۰ ۰ ِ پ ج 
وطیفهٌ خود می‌دانم که در این فرصت از همه سروران بزرگوار و دانش پژوه خود که در طول 
ء ۰.۱ ۱ ۰ ۱ ي صص مر ۳ 
دو ده اخیر با یاوریها و راهنماییهای نحویش, مشوق من و انکیزُ تداوم کارم بوده‌اند» به گرمی و با 


مت 


«پژوهنده گاهات باید به تجربه آموشته باشد که یک بند از سرود گاهان, هتگام باسداد گونه ای دیگر به نظر می‌آید تا 
شامگاه. » (دینها. ص. پنج) 

«میلز» اوستاشناس تیزبین و آآگاه انگلیسی نیز در همین زمینه نوشته است؛ 

«در زبان اوستا اشکالا تی وجود دارد که هیچ یک از خاورشناسان و دانشمندان این رشته, در ترجمه با یکدیگر تطبیق 
نمی‌کنند. در بسیاری از موارد, استاد و شاگرد ویا دو دوست برسر موضوعهای جزئی. هنگام ترجبه با هم اختلاف پیدا 
می‌کنند. مطالعات زیاد و پژوهشهای مداوم» نشان داده است که هیچ اوستاشناسی - چه در اروپا و جه در هندوستان - 
نتوانسته است ادغا کند که ترجه او از نظر علمی کامل و بدون نقص بوده و از هر لحاظ, مورد رضایت می باشد. » 
(ل. ۸ . میلزه بهنقل و ترجمه موبد فیروز آذر گشسب در « گاتهاء سرودهای زرنشت». ج ۱؛ ص. شانزده) 

«آنتوان میه» اوستاشناس نامدار فرانسوی نیز در کار پژوهش «گاهان» به تتیجه ای مشابه رسیده و پادآوری کرده است کد: 

«در حقیقت» نمی‌توان گاهان را به شیوه‌ای مطمئن و کامل ترجمه کرد.» (۵.۸4611[60: «سه سخنرانی در باب گاهان»» 
پاریس ۱۹۲۵ ص ۱۱ متن اصلی, به نقل و ترجمة م. عبادیان: فرهنگ ايران زمین؛ ج ۲۷» ص ۲5۷) 


سرآغاز/ هفت 


درود و سپاس یاد کنم و در اين میان, بیش از همه از دوست دانشور ديرينة خویش آقای «دکتر 
مهرداد بهار» سپاسگزارم که افزون بر بهره گیری از گزارشها و نوشتارهای ارزنده پژوهشی ایشانء 
شود نیز سالها پیش از این و در مرحله ای از تدارک و گزارش مجموعة حاضس با دقّت علمی و 
دلسوزی ویژه ای که دارندء یادداشتهای انتقادی بسیار سودمندی در حاشيةٌ بخشی از دست‌نويسهای 
من نوشتند و مرا به حست‌ وجوها و کوششهایی بیشتری رهنمون شدند. 
این سرآغاز را با با و نام استادم «ابراهیم پورداود» به‌پایان می‌آورم که در پانزدهم 
اسفندماه ۱۲۹6 خورشیدی چشم به جهان گشود. گزارش جدید «اوستا» را همراه با گزارش 
«وندیداد» - که آرزوی انتشارش را داشت -یادوارة یکصدمین زادروزش کرده‌ام تا سپاس و 
درود قلبی خود ونسل خویش را دیگرباره پیشکش آن راه گشا وپیشگام اوستاشتاسی و 
ایران‌شناسی در ایران کنم. 
جلیل دوستخواه 
اصفهان - مهرروز مهرماه (مهرگان) ۱۳۹۶ 


۱ زمان و زادگاه «زرنشت» وتاریخ نگارش «اوستا» وبیشینة 
اي کتاب ازآغازتا امروز 

۲ زبان اوستایی در زنجيرةٌ زبانهای ایرانی 

۳ حخحطل و الفبای اوستایی (دین دیره) 

4 بررسی بخشهای اوستا و نگرشی به دین زرتشتی و جهان‌بینی 
مردایرستان 

۵. گزارشی از کوششهابی که درراه بازشناخت اوستا بکار رفته 


است 


۱ 

دربارة زمان زندگی (زرتشت» سراینده پنج «گایا» یا «گاهان پنجگانه», جندان 
نظریّه‌های گوناگون و ناسا زگار ابراز شده است که جوینده و پژوهنده را براستی دجار سرگردانی 
می‌کند. 

روایت سئتی زرتشتیان, زمان زند گی زرتشت را در حدود سیصد سال پیش از اسکندن 
یعنی از حدود نیمه دوم سدهٌ هفتم تا اوایل سده ششم پیش از میلاد (سالهای 14۰ تا ۳ .) 
می‌داند. این روابت - که مبتنی بررمتتهای پارسی میانه (بندهشن و جزآن) است - زادروز 
زرتشت را خرداد روز (ششم) ماه فروردین و درست در آغاز چهارمین هزار؛ آفرینش جهان تعیین 
می‌کند و ناگفته پیداست که از بینش اساطیری و نگرش دینی مایه می‌گیرد. 

یکی از دلیلهایی که پذیرن گان این روابت معمولا برای اثبات درستی آن می‌آورند» تصور 
یکی بودن «ویشتاسپ» پدر داریرش یکم و «گوی ویشتاسپ» (< کی گشتاسپ) فرمانروای 
دین پذیرفتار همزمان زرتشت است. حال آن که اگر اپن دو نام از یک تن بود و «ز رتشت» در زمان 
«داریوش» می‌زیست. اولاًباید در سن‌گنبشته های داریوش هم مانند اوستا از ویشتاسپ به گونة 
«گوی ویشتاست» پاد می‌شد که جنین نیست؛ ثانیاً چگونه می‌توان باور کرد که ««زرتشت» پیامبر 
مزداپرستان در سرودهای دینی خودء از «ویشتاسپ», شهربان (مرزبان) فرمانبر «داریوش» با 
سپاسگزاری و بزرگداشت و درود و آفرین یاد کندء امّا از داریوش با آن آواز؛ جهانگی سخنی 
به‌میان نیاورد و داریوش نیز در سنگنبشته‌های خحویش» نامی از پیام آورو داد گذار بزرگ روزگار 
شود ننویساند؟۲ 


دربارة رد نظریهٌ این هماني « کوی ویشتاسپ» اوستا (گشتاسپ کیانی) با «ویشتاسپ» پدر داریوش -ه «ردر روشنای 
تاریخ» (زرتشت, ص ۷- ۵۳). 


دوازده | اوستا 


از سوی دیگي چگونه زرتشت - که بدابراین روایت, در میان پارسیان زند گی می‌کرده-- 
گاهان خویش را به زبانی جز زبان آنان (زبان سنگنبشته‌های هخامنشی یا پارسی باستان) سروده 
است؟ همچنین باید نوعه داشت که در اوستا « گوی ویشتاسپ» پسر «آوروت آسپ» 
(< لهراسپ) است؛ حال آن که در تاریخ هخامنشیان. ویشتاسپ پدر داریوش» پسر «آرشاع» 
خوانده شده است. 

در برابر اين روایت, دانشوران و اوستاشناسان پژوهشگر با تکیه بر دلیلهای حامعه شناختی 
و زبان‌شناختی و مجموع آ گاهیهای موجود, بدین نتیجه رسیده اند که زمان زندگی زرتشت در 
فاصلهةً میان ۱۵۰۰ تا ۸۰۰سٍ.م. بوده است و بیشتر زمانی در حدود یک هار پیش از میلاد را 
یادآوری می‌کنند که بیش و کم با دوران کوچ آریاییان از سرزمینهای آسیای میانه به نجد ایران نیز 
همزمان است.۱ «تدسکو»" و (به پیروی از او ) «میه»" برآنند که صرف‌نظر از هر دلیل دیگری که 
می‌توان در رة نظريّة همزمانی زرتشت با هخامنشیان اقامه کرد, این نکته مهم و قابل توه را باید در 
نظر داشت که «گاهان» در جنان شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای سروده شده که اصلاً در دورةٌ 
هخامنشیان وحود نداشته است. ؟ 


در مورد زادگاه زرتشت نیز گوناگونی نظریّه ها کمتر از اختلاف آرا دربارة زمان زندگی 
وی نیست. گروهی زاد گاه او را جایی در باعترو جمعی در خاور ایران (یعنی همان سرزمین نشر 
دین زرتشتی ) می‌دانند و عذه‌ای کرانهُ درياچة «چیچست» (اورمیه یا اروميث کنونی ؟)* را زاد گاه 
وی می‌شمارند و برخی برآنند که زرتشت در شهر باستانی «رگا»*یا «رغا»۲ ( ری امروزی) 
چشم به جهان گشوده و در بزرگسالی به خاور ایران کوچیده است.۸ 

هواداران هیچ‌یک از اين نظریّه‌ها, دلیلی روشن و پذیرفتنی برای ثابت کردن گفتة خود 
ندارند و بیشتر دللها و توضیحهای آنان ناهماهنگ و ناسازگار است. از خود اوستا نیز خواه از 
گاهان خواه از بخشهای اوستای نو جیزی در این زمینه دریافت نمی‌شود. 

در حفرافیای اساطیر و دین ایرانیان -- گذشته از «ایران‌ویج» که جای آن به درستی دانسته 


۱ آرتور کریستن‌سن: ملاحظاتی دربارة قدیم ترین عهد آیین زرتشتی » ترجمه دکتر ذییح اش صفاء مجله دانشکد؛ ادبیات تهران» 
سال دوم شمارة ۳ - فروردین ۰۱۳۳۶ 
۱ ۶ 3 . مموع0ع1 .2 
6 کریستن‌سن؛ همان. 
۵. شهری به نام «گلحک» یا «شبز». 
ره ِ_ ت مود ۲ ۵و 6 


۸ در «گریده‌های زاد سپرع» ونیز در آثاراباقة آبوربحان بیرونی » شهر «موگان» یا «موغان» در آذربایحان» زاد گاه زردشت 


خوانده شده است. 


بیشگفتار/ سیزده 


نیست - بیشتر سرزمینها و رودها و دریاجه‌ها و درپاها و کوهها به طور نسبی با سرزمینها و رودها و 
دریاچه‌ها و دریاها و کوههای واقع در اور ایران قابل تطبیق است. اما گیرم که اين تطبیق قطعی 
هم باشدء باز کمکی به روشن شدن مسئل؛ زاد گاه زرتشت نمی‌کند و تدها منطقه نشر دعوت و 
گسترش دین وی را مشخص می‌کند. ِ ِ 

دلیلهای زبان‌شناختی نیز تا کنون نتوانسته است این امر را از پرد؛ ابهام بدر آورد؛ ژیر! با آن 
که تقریب هم پژوهشگران و اوستاشناسان در نسبت دادن «گاهان» به شخص زرنشت 
همداستانند, دربارة چگونگی و کجایی زبان اين سرودهاء برداشتهای گونا گون و غالبا متنافقض 
وجود دارد و هرگاه - جنان که بسیاری از دانشوران معتقدند - زبان گاهان را یکی از زبانهای 
خاوری ايران بدانیم باز هم نمی‌توانیم پاسخ این پرسش را بیابیم که: ایا اين زبان, زبان مادری 
زرتشت بوده و یا او پس از کوچ به ایران خاوری, این زبان را که در آن‌جا معمول و رایج بوده و 
زبان رسمی و طبعاً ادبی به‌شمار می‌آمده, برای سرودن نیایشهای دینی خود بکار برده است؟ 

بنابراین نا گزیر باید از بحث دربارة زادگاه وبنیاد خانوادگی زرتشت بگذریم و به پذیرفتن 
نتیجه پژوهشهای بیشتر اوستاشناسان که جای نشر دعوت زرنشت را در خاور اپران می‌دانند, بسنده 
کنیم و بگوییم: زرتشت کهن ترین داد گذار و شاعر و انديشه ور ایرانی از جایی در ایران زمین 
برخحاست و در خاور این سرزمین» دین و پیام خویش را آشکار کرد. ۱ 

دب بر 

تاریخ سرودن کهن‌ترین بخش اوستا -- گاهان - با زمان زند گی زرتشت یکی است و 
همان زمان تقریبی ۱۵۰۰ تا ۸۰۰پ.م. را می‌توان برای آن احتمال داد. اما هنوژ نمی‌دانيم که این 
سرودها نخستین بار در چه زمانی و به چه خظی به نگارش درآمد و صورت نوشتاری پیدا کرد. 

برخی از اوستاشناسان برآنند که در زمان زندگی زرتشت؛ یعنی سده‌های شانزدهم تا نهم 
پیش از میلاد, هنوز در ایران خحظ الفبایی نیود و سرودهای زرنشت - مانند بسیاری دیگر از متنها و 
داستانهای باستانی س قرنها سیته به سینه از نسلی به نسل دیگر می‌رسید تا اين که در حدود روزگار 
هخامنشیان به خظی که ظاهراً خظ آرامی و اقتباس شده از اقوام ساکن فنیقیه و بابل بودء نگاشته 
شد و از آن پس به گونة نوشتار باقی ماند. 

گروهی دیگر در نقطه مقابل دست؛ نخست» معتقدند که حظ الفبایی پیش از هخامنشیان نیز 
در اپران وحود داشته است و برای ثاست کردن این نظر خود به سندهاپی جول «الواح سومری » و حز 
آنِ استتاد مي‌کنند, 


5 کریستن سن : همان. 


چهارده | اوستا 


باید گفت که اگر هم اين نظریّه قطعی تلمّی شود و به اثبات برسد» بازبه حودی خود 

نمی‌تواند تاریخ نخستین نگارش «گاهان» و دیگر بخشهای اوستا را تعیین کند و مسلم است که در 

هیچ یک از مأحذهای کهن, زمانی دورتر از روزگار هخامنشیان برای نگارش این کتاب ذکر نشده 

است. 

در سنّت و نوشته‌های دینی زرتشتیان آمده است که اوستا را به حظ زین برروی ده هزار 

پوست گاو دبّاغی شدله نوشته و در «دژیشت »۱ نهاده بودند, «بلعمی »۲ نیز در اين باره می‌تو یسد: 
«بدان که زرتشت به وقت پادشاهی گشتاسب بیرون آمد و دعوی 
پیغمبری کرد از حدای تعالی و شریعت مغان او نهاد و ملک گشتاسب 
او را بپذیرفت و از پادشاهی او سی سال گذشته بود که زرتشت به 
نزدیک وی آمد؛ آنگه ده سال دیگر پادشاهی کرد و اين زرتشت جون 
به‌نزد وی تمکین یافت و دانست که در دل او قرار گرفت و بدو 
بگروید, دعوی کرد که از آسمان بدو وحی همی آید. 
گشتاسب دبیران را بنشاند تا آنجه زرتشت می‌گفت که از آسمان بدو 
وحی آمده است» می نبشتند به آب زرو پوستهای گاو را پیراست و از 
آن قرطاس کرد و مصحفها ساخت و این سخنان زرتشت که می‌گفت از 
آسمان برمن وحی آید, در آن مصحفها بفرمود تا ثبت کردند و دوازده 
هزار گاو را پوست بياهیخته بود و پیراسته و آن پوستها نبشته از سخنان 
او به آب زر و آن همه بیامونخت و خلق را بر آموختن آن تحریض کرد و 
از آنه سخن, امروز بعضی به دست مغان اندر سانده است و بخوانند و 
بدانند. 
آنگاه گشتاسب این کتاب را اندر گنجخان؛ خویش بنهاد - خانه‌ای 
از ستگ - و موگلان را برآن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن 
نداد الا خواص را و امروز به دست همه مغان اندر نیست و آن کسانی 
که دارند, همه تمام ندارند.» ۳ 


بنابر ستّت زرتشتیان و نوشتة کتابهای پهلوی ماتند دینکرت و بندهشن و ارداویراف نامه 


۱ _دژنپشت: دبیرغانه یا کتابخانه و مرکز اسناد شاهنشاهی را می‌گفته اند. در «دیتکرت» اين ترکیب را به گونة «دژنپشتک» 
می بینیم و در «فارسنامة این بلخی » به صورت «دزنفشت» آمده است, 

۲ ابوعلی محّد بن محتّد بلعمی : تاریخ بلعمی ( ترحمه و تکملا تاریخ طبری)» ج ۱ ص ۵۷ - ۰1۵1 

۳. هبانند این گزارش در دینکرت هم آمده, اما گردآوری اوستا به «دارای دارایان» نسبت داده شده است. 


پیشگفتار/ بانزده 


اسکندر در حمله به ایران, اوستا را بسوعت و از اين رو به‌وی لقب « گحستک» (ملعون) دادند. در 
روزگار اشکانیان, اوستا بار دیگر سروسامان یافت و «بلاش یکم» (اشک بیست ودوم) 
شاه اشکانی ( که از ۵۱ تا ۷۸ب.م. پادشاهی کرد) فرمان داد تا اوستا را از نوشته‌های پراکنده و 
روایتهای سینه به‌سینه گرد آورند.۱ 

اردشیر بابکان» نخستین شاه ساسانی ( ۲۲۹-۲6۱ ب.م.) از آن‌جا که بنیاد فرمانروایی 
خویش را بر دین زرتشتی نهاده بود» توخه ویژه ای به اوستا مبذول داشت. به‌نوشثهة دینکرت, اردشیر 
به «تنسر» هیربدان هیربد روزگار خویش فرمان داد تا اوستا را گرد آورد و سامان بخشد. در ستت 
زرتشتیان نیز «تدسر» در سر گروهی از موبدان که به کار گردآوری اوستا گماشته شدنه, جای 
دارد. ۱ ۱ 

پس از اردشیر نیز جانشینان وی در تکمیل کار فراهم آوردن بخشهای پراکندة اوستا 
کوشیدند تا در روزگار شاپور دوم (۳۱۰۰-۳۷۹ب. ۰۵) «آذر پاد مهراسپندان» مویدانُ موبد عص 
گزارشی بربخشهای نامفهوم اوستا نوشت و کتاب «خرده اوستا» را از سراسر اوستا گرد آورد. 
سرانجام در اواخر دورة ساسانیان» بعنی در سدة ششم يا هفتم میلادی عظ اوستایی ( دین دبیره یا 
دین دبیری) از روی خحظ پهلوی برای نگارش اوستا اختراع شد و تمام بخشهای اين کتاب» بدبن 
خحظ - که از هرحیث کامل و جامع است . نگاشته شد.۲ 

اوستای روزگار ساسانیان» ۳4۵,۷۰۰ واژه و «زند» ( گزارش پهلوی) آن ۲,۰۹6,۲۰۰ 
واژه برآورد شده است؛ امّا امروزه بجز «گاهان» و «وندیداد» - که همه آن برجا مانده است -- 
بیش از یک چهارم از دیگر بخشهای اوستا در دست نیست و اوستای کنونی برروی هم ۸۳,۰۰۰ 
وازه دارد. 

در کتاب پهلوی دیدکرت از «نسک» "های بیست ویک گانة اوستای کهن سخن به‌میان 
آمده و گزیده‌ای از همه آنها - از حمله نسکهای از دست رفته - به‌دست داده شده است. 
نسکهای بیست ویک گان اوستا به سه دسته بخش می‌شده است: 


۱. برحی از دانشوران برآلند که نوشتن اوستا بر ده هزار (یا دوازده هزار) پوست گاو و سوختن آن به فرمان اسکندس افسانه ای بیش 
نیست و جنبة تحقیقی ندارد. همچنین سامان‌بخشی به اوستا به فرمان بلاش یکم را نیز گروهی از محفقان معاصرء مورد تردید 
قرار داده‌اند. (-سه ر. گیرشمن: ايران از آغاز تا اسلا ترجمة دکتر محمّد معین» ص ۲5۸ و ۲۷۲). 

۲ بیلی (۲1۷.8۵[۱6۷) و نیبرگ (۱۷۷۳۲۵ ۲۷.5۰) نگارش اوستبا در دورف اشکانیان را همم باور ندارند و وجود دست‌نویسی از 
اوستا را پیش از رو زگار ساسانیان انکار می‌کنند. پیلی نيمة سدة ششم و پالیار و (0عهنایوه۳ ۵۰)و بوزانی (1مدعناه13 .۸) نیمة 
سدهٌ هفتم را تاریخ اختراع دین دبیره و نگارش اوستا می‌دانند. 

۳. در اوستا 13562 به معنی کتاب و بخشهای کتاب هر دو آمده و از آن اجزای اوستا را در نظر داشته اند. ( سممزد. ج ۰۱ 
ص ۱۸۹). 


شانزده / اوه ستا 


۱. نسکهای گائانیک در دانش و کار مینوی, 


۲ نسکهای داتیک در دانش و داد و کار حهانی . 

۳. نسکهای هات مانسریک در آگاهی از نیایشها و سرودهای دینی . 
اوستای کنونی شامل شش بخش زیر است: 

۱ گاهان ۱ 

۲ یس 

۳ دنت 

؟, ویسپرد 

۵. خرده آوستا 

>. وندیداد 
در آپن پیشگفتار از هریک ار این بخشها وجگونگی محتوای آن در حای خود» سخن 

د عد بل 


پس از اسلامء بسیاری از کتابهای کهن ایرانی - و از آن جمله اوستا - به‌سبب مهجور 
ماندن زبان و ادیات و حظهای پهلوی و اوستایی و نیز به دلیل وجود پاره ای ناسا زگاریها میان 
نهادهای دینی مزداپرستان و دین تاز؛ ایرانیان» یا از میان رفت ویا دجار پراگندگی و نابسامانی 
شد. با اين حال, آ گاهیهای موجود گواه آن است که تا سده‌های چهارم و پنجم هجری نیز اوستا 
کم وبیش به‌همان انداز روزگار ساسانیان برجا مانده بوده است. نه‌تنها از کتاب پهلوی دینکرت 
سس که در سدة سوم هجری (برابر سد؛ نهم میلادی) گردآوری شده - برمي‌آید که «ذر فرابغ» 
موبد معاصر مأمون خلیفه عباسی و گردآورند؛ اين کتاب بزرگا» همه اوستای کهن را - بجز دو 
نسک - در پرابر جشم داشته است؛ بلکه اشاره‌های کسانی جون «مسعودی» و «ابور یحان 
بیرونی » در مورد پاره ای از داستانهای اساطیری و نهادهای دینی مزداپرستان» نشان می‌دهد که آنان 
به گونه ای مستقیم یا با واسطة کسان دیگر, به دست‌نویسهایی از اوستا نظر داشته‌اند که ه رکدام از 
آنها بسی بزرگتر و مفضل‌تر از اوستای کنونی بوده و موضوعها و بخشهای زیادتری را دربر داشته 
است . 


وه 
اما از سده ششم هجری به‌بعد, دیگر به دشواری می‌شد ردٌپای روشن و پدیداری از اوستا در 


۱ تألیف دینگرت که در نیم نخست سد؛ٌ سوم هجری به دست «آذرفرن بغ پسر فرّخ زاد»ه آغاز شدء در پایان همان سده به وسیلة 
آذر باد پسر امید» پایان یافت. (مسه یاد.) 


پیشگفتار/ هفده 


ایران بازحست و بازمانده‌های اين کاب کهن - همانند برحی دیگر از نوشتارهای مزداپرستان -- 
در خانه ها و آنشکده‌های نهان پا نیمه نهان زرتشتیان پنهان ماند و تنها در آیینهای دینی و خانوادگی 
آنان بکار آمد و شرایط حاکم بر جامعه» مانع از دست‌یابی همه دوستداران فرهنگ دیرین ایرانی به 
این نامه یاستانی و پژوهش و بحث آزاد دربارُ آن شد. 

از سوی دیگر می‌دانیم که در سدةً یکم هحری (برابر با سده‌های هفتم و هشتم میلادی) 
گروههایی از ابرانیانِ پای‌بند به دین کهن که نمی‌خواستند کیش نیا کان نحود را ترک گویند یا به ‏ 
دشواریهای زند گی در شرایط جدید گردن بگذارند, چاره را در گریز از میهن دیدند و به‌تدریج به 
کشور هندوستان کوچیدند و در بخشی از آن سرزمین پناه جستند. ۱ آنان علاوه ب رآثش برگرفته از 
آتشکده «فرنیت» فارس که با خود به هند بردند و در آن‌جا فروزان نگاه داشتند, برعی ازنامه‌های 
فرهنگی و دینی کهن -و از آجمله بخشهایی از اوستا - را نیز با خود به آن سرزمین بردند و به 
نگاهداری آنها هنت گماشتند. همچنین از همان آشاز کوج گروههای ايراني یاد شدده به 
هندوستان تا عصر حاضی پیوندی پوشيده و پنهان از چشم فرمانروایانء میان آنان و زرتشتیان ساکن 
ایران (بویژه دریزد و کرمان) برقرار بوده است و اين هم‌میهنان و همکیشان دیرینه به‌وسیلةٌ مسافران 
وپیکهایی که مان دو کشور در رفت و آمد بودند, با هم بده‌بستان دینی و فرهنگی داشتند و 
بسیاری از نوشتارهای کهن, از این راه به هندوست‌ان رفت و نزد پارسیان نگاهداری شد. کتابهای 
«رواپت» - که بخشی از نوشته های دینی زرتشتیان را تشکیل می‌دهد - نیز حاصلی از این مراوده 
است. ۲ 

از سده شانزدهم میلادی به‌بعدء برخی از اروپاییان پژوهشگر و دانشور به پژوهش در اوستا و 
دین کهن ایرانیان روی آوردند و بویژه از سدهٌ هیجدهم تا بیستم کسانی چون «آنکتیل دوپرون»» 
«دارمستتر», «جکسن» و دیگران, یکی پس از دیگری راهي هندوستان شدند تا با پارسیان آشنا. 
شوند و به سرچشم؛ فرهنگ و دین کهن ایرانی دست‌بابند. از این راه بود که «اوستاشتاسی» 
به گونة شاخه‌ای از دانش باستان‌شناسی درآمد و روز به‌روز گسترش یافت و در این زمینه صدها 
کتاب و رساله و گزارش و مقاله به زبانهای گونا گون منتشر شد. 

عد اد وچ 
دست‌نویسهای متن اوستا که تا روزگارما باقی مانده, به‌طور کلی مشتمل بر دو نوع 


۱ بازماندگان اين گروههای ایرانی که تاکنون در هندوستان بسر می برند, اقلیتی را تشکیل داده‌اند و از آنان به نام «پارسیان» 
یاد مي‌شود. برنمی از اوستاشناسان و پهلوی دانان تامدار از میان هم اینان برخاستهاند. 
۲ سسه زروايات داراب هرمزدیار» دریاد. 


هجده / اوستا 


است؛ 
الف, متنهای ساده که در نیایشها و نمازها و جشنهای زرتشتیان بکار می‌رود و تنها «یسنه» یا 
آمیزه ای از «بسنه») «وپسپرد» و «وندیداد» را دربر دارد. 
ب. متنهای پهلوی که برنعی از بخشهای اوستا را با گزارش پهلوی آنها شامل می‌شود. 

بیشتر دست‌نویسهای اوستا در مجموعه‌های گونا گون در هندوستان و اروپانگاهداری 
می‌شود. در کشور شوروی نیز کتابخانة همگانی «سالتیکف شجدرین» دست‌نویسهایی از بعضی 
بخشهای اوستا را در اختبار دارد. 

جاپهای مختلف متن اوستا را که تا کنون بعمل آمده است» می‌توان بدین شرح نام برد: 
۱. چاپ «شپیگل»۱ که از ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۸ب.م. منتشر شده است و ترجم؛ پهلوی ارزشمندی 


همراه دارد. 

۲. جاپ « گلدنر» ۲ که از ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۵ ب. م. در «اشتوتگارت» منتشر شده است. این کتاب 
معنی انتقادی است وبر بنیاد شمار زیادی از دست نویسهای اوستا قرار دارد و تا کنون به‌عنوان 
مأخذی پذیرفتتی در پژوهشهای اوستایی بکار می‌آید. 

۳. جاپ «ریشلت» ۳ که در ۱۹۱۱ب.م. در «استراسبورگ» منتشر شده است و متن درسی بسیار 
مناسبی از اوستا ( گزیده‌ای از بخشهای گونا گون این کتاب) را همراه با گزارش و واژگان متن 


۴ 
دربر دارد. 


امن .۲۱ 3 عصلاعن 1 2 . اعوعزم5 ,۳ .1 


چاپهیدیگری یز از بخشهای جداانة تناس در سرزین‌های ناگی صورت یره است که برشمردن ایک آنا در 
این جا, سخن را به درازا می‌کشاند. (سه «کتابنام؛ آوستا و مزدیسنا» در پایان کتاب), 


۲ 
زبان اوستایی یکی اززبانهای کهن در شاخة ایرانی خانواده زبانهای هند و ایرانی 


(آریایی) است که خود شعیه ای از زبانهای هند و اروپایی به شمار می‌آید. یکی از کهن‌ترین 
زبانهای هند و ایرانی که سند نوشتاری از آنها در دست است, زبان اوستایی است که در طول 
یکصد و پنجاه سال اخیس نه‌تنها نوجه ایران شناسان» بلکه در مقیاس وسیع‌تر نظر دانشمندان 
پژوهند؛ زیانهای هند و اروپایی را به خود معطوف داشته است. 

سرزمین مادر و پایگاه اصلی قبایل هند و ایرانی به احتمال زیادء حظ آسیای میانه بوده 
است. تقسیم این قبایل به شعبه‌های هتدی و ایرانی, ناشی از کوجهای پی در پی آنان بود. نخستین 
بار گروهی از آنها از راه افغانستان امروزی به سوی هند کوچ کردند (قبایل هندی) و پس از آنها 
قبایلی که در آسیای میانه باقی مانده بودند, به سوی سرزمیتهای ایران و افغانستان کنونی کوجیدند 
(قبایل ایرانی).! 

زیستگاه حدید قبایل ایرانی از کوههای قفقاز و صحراهای آسیای میانه در شمال تا 
کرائه‌های دریای عمان و حلیج قارس در جنوب و از افغانستان و بخشی از فلات پامیر و دهائهٌ رود 
سند در خاور تا سرزمینهای مین رودان (بین النهرین) در باختر امتداد می یافت و طبعاً انگیزه پدید 
آمدن گویشهای گونا گون می‌شد که سپس مراحل تکامل را طی می‌کرد و به گونة زبانهای کامل و 
مستقل در می‌آمد. : 

ازبرعی از این گویشها هیچ آ گاهی نداریم و ازبرخی دیگر( که زبانهای مادی و 


۱ گیرشمن تاریخ مهاجرت قبایل هندی را از آغاز هزارة دوم پیش از میلاد و کوج ایرانیان را یک هزاره پس از آن می‌داند. 
(سه همان.) 


بیست / اوستا 


سکایی را پدید آوردند) تنها رد پاهایی درنامهای خاص کسان و جاها و سرزمینها برجا مانده است 
که زبانهای دیگر از آنها به عاریت گرفته‌اند. تنها از دو زبان ایرانی کهن» نوشتارهایی به‌دست ما 
رسیده است: اوستایی و پارسی باستان. 

یکی از این دو زبان در سنگنبشته هایی به خحظ میخی از «داریوش یکم»؛ («خعشیارشا» و 
دیگر شاهان ایرانی سده‌های ششم تا چهارم پیش از میلاد برجا مانده است. زبان این 
سنگنبشته‌هاء زبان مادری (بومی) این شاهان بود که از سرزمین پارس (فارس کنونی ) برخحاسته 
بودند و از این ری اين زبان په درستی «پارسی باستان» نام گرفته است. مدرکهای بازمانده اززبان 
پارسی باستان که از روزگار رواج اين زبان به‌دست ما رسیده» البته بسیار ارزشمند است؛ اما 
متأسقانه اين نوشتارها فراوان نیست. 

زبان دیگر ایرانی کهن که موضوع اين گفتار است تنها ازراه بخشهای برجا ماندة کتاب 
«اوستا» به‌دست ما رسیده که محموعه‌ای است از متنهای دینی ویاد گارهای اساطیر باستانی 
ایرانیان. کهنگی دست‌نویسهای کنونی اوستا از سده‌های سیزدهم تا چهاردهم میلادی بیشتر 
نیست.۱ اوستا - همان گونه که در بخش یکم این پیشگفتار گفته شد - در آغاز راه درازی را 
به‌عنوان یک اثر گفتاری-شنیداری پیمود تا به گونة دست‌نویس ستی درآمد. تعیین نقطه آغاز 
این ستّت دشوار است و بنابراین زبان این کتاب به‌طور فراردادی «زبان اوستا» یا «زبان اوستایی » 
نامیده می‌شود. 

زبان اوستایی تا آنجا که از پژوهشهای زبان‌شناسان و اوستاشناسان برمی‌آید, زبائ رایج 
در یکی از سرزمینهای خاوری ایران زمین بوده است؛ اما هیچ قرینه و مدرکی در دست نیست که 
به‌موحب آنْ بتوانیم بگوییم اين زبال دفیقاً در کدام یک از نواحی حاوری اپران و در چه زمانی 
رواج داشته است. از این زبان - چنان که گفتیم -- هیچ اثر دیگری جزاوستا در دست نیست و 
شیوف نگارش و جگونگی زبان همین بخشهای اوستای بازمانده نیز هماهنگی کامل ندارد و نشان 
می‌دهد که در زمانهای گوناگون نوشته شده است. «گاهان پنجگان؛ زرتشت؟؛ کهن‌ترین بخش 
کتاب و نمایشگر قدیم‌ترین گویش زبان اوستایی است. دیگر بخشهای اوستاء زبان و گویشی به 
نسبت نوتر دارند که در سنجش با زبان گاهان کاملاً چشم گیر است. نویسندگان بعدی» گهگاه 
پاره‌هایی از بخشهای پسین اوستا را نیز به روش گاهان نوشته اند که از دیگر قسمتها بازشناختنی 
است. 


زبانهای کهن ایرانی - که زبان اوستایی یکی از شاخص‌ترین آنهاست - با زبانهای 


۱ کهن‌ترین دست‌ویس یکی از بخشهاي اوستا متحلّق به سال ۱۲۷۸ ب,م. است. 


بیشگفتار/ بیست وبک 


کهن سرزمین هندوستان بویژه با زبان «سنسکریت» که سرودهای «ودا»۲ -- کهن ترین نامه 
بازمانده از هندوائه باستان - بدان نوشته شده است» همانندیهای بسیار دارند. بیشتر کار واژه‌ها و 
نام واژه‌ها و پیشوندها و پسوندهای این زبانها دارای ريش مشترکند. برای آشنایی با اين همانندیها, 
‌ ۰ ا# ۰ 2 ۳۹ و ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
می‌توان به واره‌های نمایشگر ده شماره بحستیس در زبانهای اوستایی » سنسکریت و فارسی نو نوحه 


کرد: 

اوستایی . سنسکریت فارسی 

8۷۰ 1 یک 

1 نت دو 

1۳-۳ 11 سره 
۲وسب(اه6 2 جهار 

۱ 2000 بنج 
20 30 شش 
اه 204 هفت 
0اه 0اه هشت 

7000 1200 نه 

012 0199 ده 


از لحاظ آواشناسی و قاعده‌های صرفی نیز زبانهای کهن ایرانی و هندی باستان شبیه 
ست؟؛ اما با دستور زبان فارسی کنونی تفاوت آشکار دارد. در زبانهای ایرانی کهن - و از آن 
حمله اوستایی اسم هشت حالت صرفی به خود می‌گیرد: 


٩‏ حالت فاعلی ۳ ۵ حالت با حرف اضافهٌ باو حز آن۲ 
۲. حالت مفعولی ؟ حالت مفعولامنه٩‏ 
۳ حالت ندا۵ ۷ حالت اضافی*؟ 

. حالت مفعول معه* ۸ حالت مفعول فیه "۱ 


6 
بایان هریک از اسمها و صفتها و ضمیرها در هریک از این حالتهای هشتگانه تفاوت دارد و 


۵ ۱ 
۲. اين شباهت با دیگر زبانهای هتد و اروپایی هم به چشم می‌شورد. 
تک ور ۱ 


۱0: ۵۲ 


بیست ودو/ اوستا 


۲ تّ ۳ + و ۳ ِ سس 
علاوه بران» برحسب أنْ که واژه مفرد یا تثنیه یا جمع و مذ کریا مونث یا خنثی باشد د گرگونیهای 
دیگری نیز در پایان آن راه می یابد. برای مثال می‌توان صرف واه مفرد «دست» را در سه زبان 
پارسی باستان, اوستایی و سنسکریت مورد توخه قرار داد: 


سنسکریت 
۵5-65 
3 
عسافف 
#ساعمه 
جع 
۳۵۵-6 
۵۵۲-0 
-۱۵9 


اوستایی بارسی باستان 
2081-0 0051-0۳ 
2083-70 00۵8۳ 
2051-0 و0 
]205 01651-0 
فق-اصه2 0۵5-0۳5 
205-1 0۵-1 
29-6 94(-عم6 
208-0 6۵51-01 


فاعلی 

مفعولی 

ندایی 

مفعول فیه 

با حرف اضافهٌ باوغیره 
مفمول یه 

اضافی 

مفعول فیه 


۳ 

چنان که پیش از اين اشاره رفت» اوستا در اواخر دور ساسانیان به حظ ویژه ای که برای 
نوشتن آن اختراع شد به نگارش درآمد. در آن روزگار چندین خظ برای نگارش زبان پارسی میانه 
(پهلوی) بکار می‌رفت که هریک نام و کاربردی جداگانه داشت.۱ رایج‌ترین و همگانی ترین این 
حظها «آم دبیره» با («هام دبیره» بود که برای نمایش همه حرفهای آوایی و بی آوای ریاد تلها 
سیزده نشانه داشت و چنین خظ ناقصی به هیچ روی نمی‌توانست سرودهای کهن و مقس دینی را 
که بنا به اعتقاد مزداپرستان باید دقیقاً به صورت اصلی آنها تلفظ و خوانده شود - ثبت و ضبط 
کند. 

از اين‌رو کارشناسان خظ و زبان و دانشوران و فرهیختگان زمان, به جاره اندیشی نشستند و 
از روی خحظ «آم دبیره» حظ نوی پدید آوردند که همة دقیقه‌های آواشناسی در آن بکار رفته است و 
تا امروز یکی از کامل‌ترین خظهای جهان به‌شمار می‌آید. این خحظ را از آن‌رو که تنها برای نگارش 
متنهای دینی (اوستا) بکار می‌رفت» «دین دبیره» یا ««دین دبیری» نامیدند و علاوه برمتن اوستاء 
بعدها متنهای «پازند» ( گزارش دوبارث اوستا) را نیز بدان نوشتند. 

الفبای اوستایی یا دین دبیره, مانند همة حظهای ایرانی (بجز حظ میخی که درنگارش 
سنگیبشته های هخامنشی بکار رفته است) از راست به جاپ نوشته می‌شود و جهل ونه نشانه 
(حرف) دارد که - حز در موردهای استشنایی - همواره حدا نوشته می‌شود و ازاین حیث» 
اشتباهاتی که براثر جسبید گی حرفها در دیگر حظهای ایرانی راه می‌یابد, در این خظ به چشم 
نمی‌خورد. 


1 ابن التدیم در کتاب «الفهرست » شرحی از حظهای رایج در روزگار ساسانیان آورده است. 


بیست وچهار/ اوستا 


حدول الفبای دین دبیره بدین شرح است: 


ورن اند دو با ۰ 
یت ۱ 
)ود وت . 


رهب 
وسلد. 
|بزدم. 
سروس[ 

# رد 





عاهن ۷ ۱۰ 


در بینی تقظ می‌شود . 


۵ 6 6 6۳ ۲۳ 


ب 


۲ ۳. هر دو صدا در بینی تلفْظ می‌شود. 
(ای)) بزرگء فقط در سر واژه‌ها مي‌آید. 
۵ «و» بزرگ: فقط در سر واژه‌ها می‌آید. 


هط 
23۳2/۰ 
جع 
ات۲ 
۵ب 
ره 
اند 
مج 8 


و22۵۵ 


هدر 
مصعز 
رو 


۳۵ 


بل 

پردن 

فرشته ءفرستاده 
ایر 

وه ؛ به ؛ خویبی 
ده » روستا 
خان‌ومان 
رود هیرمتد 
میْزد 
ستایش»پرستش 
نیا 

ورزیدن 





عاصعصصوصمت .۱ 


ز‌ 

ش‌ 
ش‌‌ 
ش‌ 


عه 


۲ ه 





برای آن که خوانندة این کتاب, نمونه‌ ای از نگارش زبال اوستایی به ‏ دین دبیره را در 
برابر چشم داشته باشد, «یسنه» (هات چهل و پنجم) را که بخشی از «أشْتَود گاه» (دومین سرود از 
گاهان پنجگان؟ زرتشت) به‌شمار می‌آید و دارای یازده بند و هر بند شامل پنج سطر و هر سطر مشتمل 
بر یازده هجاست, نخست به ‏ دین دبیره در اين‌جا می‌آوريم؛ آنگاه آوانوشت آن را به خط لاتین 
خواهیم آورد. برگردان فارسی اين هات در نخستین دفتر کتاب ( گاهان) خواهد آمد. 


۱. 6 فقط در میان و پایان واژه وق در همه جا می‌اید. 

۲. ای هسواره پیش از 29 (- ی - لا) می‌آید. 

۳. این حرت. پیش از وو(- ی » ل) می‌اید و صدایی سخت‌تر از ال (- ه ) و مانند «خ» دارد. 

6 نام یکی از فبیله‌های تورانی بوده است. 

۵ هميشه پش از حرفهای آوایی می‌اید و همان است که در فارسی در واژه‌هایی چون «عواب» و «خواهر» و حز آن دیده می‌شود. 
>. گاهی به جای ول برسر واژه‌ها درمی‌آید. 


(۱) سع. (۵ [ف و بو زرنف- 1 وب دوه 1و ند( بیج مونید- 
و( و زد . دیب [ش .وتان و تز وراسع وی ده ود - 

3 داي ددر‌س. بدی(م. ۰ وس کسوس با ووو. 

اودم. وسدردهووع: هروه - مدیت دهد وید بخ وود وددد سم - 
ود وید چانا ید اس و( رسم. زور (زنید- سر (عوچه 


۳۸( لبم . ۵( دب ریم ددند. سوینع دوید. #سو|ددو. رسد (ردویره 
وایت ددع جدرم نت | رس ده ی ((ن‌. 5۳ سره( 
(دع. (س. وس(س. (بآدم. مدع ارت نس دم امسر 
اس وی #ید. انا ند اس ای دس» «مج‌سد. [سوم وس ویدوددیه ط ید زنید. 
ایدم وسو اس ایدم « یو( بن دب تزیب د تیدج ویزه 


( لب و : (۵ مد ررس ی ورس درند. سوندنند. مب دج درجید. روسطر(ريي 
واتز مد موه واب وررس. وس ۵ سع. واس.ح رید و سر( 

وهی ر. یب و ایدع. دفس. وییر۵ا:ع۰ واداایموسرمب. 

ند کی ی ی. غغ سور واند.ط تزیت پر 

سویود [ددط* سوس رید سا ییاد ۷ )46 6* 


)۳( نم - ۵( زره تن وی زر دوع دوید. دب تن ددنید.. واننن دون موع. 
ویس ۰ دز دب تزرید ون وود وا وب وید. ۳۵ وی سم 
تسه( واس وی دوید. 1 
درم تن‌چو. 8 ری ؛ ند مزربدوددند قس (س. تسده دود 

زج دع. ۵دگزه دهد ۵ رسد . اه ددوع تس - نود وج ند ود . سوه 


پیست وهشت / اوستا 


(:) سم. ۵( نم ررن بل وس درم برزدددمق. و و(سطم. ددره ) سر 
موم و 

واس. تدا و دوییشد.. برچررسیم: وس (جسوي درد وان ن‌دویدمي. 

و ر. و دب برچ نید و. سو(سط ویي - هبو( تز .زر بت‌قد برد 

اد یدوز برچ (( زوسن یو( موش 

واسوینم دود و ومرددسط ق) |سدوی )س)وسع: من( 


(0) سدم. ۵ شزرو روم درس اب ددرن سلاو - +سودیه۳ع6: 
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1 

«گاهان پنجگانة زرتشت», کهن‌ترین بخش اوستاست. اين بخش, خود پاره‌ای از 
«یَسته» است که هم به سیب انتساب آن په «زرتشت» و هم به دلیل منظوم بودنش؛ همواره 
جداگانه از آن نام برده شده است. زبان گاهات یا زبان دیگر بخشهای اوستا وحتی دیگر پاره‌های 
یسنه در آهنگ سخن و در جمله‌بندی و شیو؛ نگارش, یکسان نیست ویسی کهن تر از آنهاست. 

هریک از بخشهای «یسنه» را در اوستا «هایتی » و در پهلوی و فارسی «هات» یا «ها» 
می‌نامند و گاهان؛ هقده هات از هفتاد و دو هات یسنه را دربر می‌گیرد. ه رکدام از اين هاتهای 
هقده گانه, جندین بند دارد و ازروی شماره و وزن شعرهايی که در این بندها آمده است, آنها را به 
پنج گروه بخش کرده و هر گروه را یک «گاه» خوانده و نام جداگانه ای برآن نهاده اند. نام هریک 
از گاهان پنجگانه, از نخستین واژه‌ای که بدان آغاز می‌شود, گرفته شده است؛ جزنام گاه یکم 
(اهونود گاه) که با نام نیایش «یقّه آهوویزیو. .۱6۰ پیوند دارد. اين نیایش روزگذاری در آغاز این 
گاه جای داشته است و اکنون در «یسته» (هات ۲۷ بند ۱۳) جای دارد. 

وازهٌ «گاه» («گاثا» در اوستا) به‌ معنی «سرود» است و «گلدنی و «میه» آن را به مفهوم 
سرود و سخن منظومی می‌دانند که در میان نوشتارهای منثور می‌آمده و پاره‌های آنها را بهم 
می پیوسته است و احتمال می‌دهند که سبب گسیختگی کنونی در ميان برخی ازبخشهای گاهان» 
از میان رفتن نوشتارهای متثور و برجا ماندن پاره‌های منظوم آنها باشد. اما «نیبرگ» این فرضیه را" 
بکلی رد می‌کند و می‌گوید هیچ دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد." در زبان سنسکریت نیز این واژه 
به همین صورت و به‌همین مقهوم بکار رفته است. در زبان پارسی میانه (پهلوی) «گاس» (و جمغ 


۱« سه فمین. دریاد, 
۴ دینها. ص ۰41۱ 


سی و چهار/ اوستا 


آن «گاسان») آمده و درفارسی بعضی آن را «رگات» (و در جمع «گاتها») و برخی «گاه» (و در 
جمع «گاهان») نوشته اند . 

هریک از «گاهان» پنجگانه یک يا چند هات را دربر می‌گیرد و هر هات شامل چتدین 
بند است که اینک, تعداد این هاتها و بندها و جگونگی آنها را به ترتیب بررسی می‌کنيم : 
۱ آهونوذ گاه: دارای هفت هات (بسنه, هاتهای ۲۸ تا ۳۶) و یکصد بند است و هر بند آن» سه 
سطر شانزده هجایی دارد و درنگ میان هجاها پس از هفتمین هجاست .)٩+۷(‏ 
۲ اتود گاه: دارای جهار هات (یسته, هاتهای 4۳ تا 45) و شصت و شش بند است و هر بند آن, 
پنج سطر یازده هجایی دارد و درنگ میان هجاها پس از چهارمین هجاست (4 +۷). 
۳ تمد گاه: داراي چهار هات (یسنه, هاتهای 4۷ تا ۵۰) و جهل ویک بند است و هر بند آت» 
چهار سطر بازده هجایی دارد و درنگ میان هجاها پس از چهارمین هجاست (؛ +۷). 
6 وهوخشتر گاه: دارای یک هات (یسنه هات ۵۱) و بیست و دو بند است و هربند آن, سه سطر 
چهارده هجایی دارد و درنگ میان هجاها پس از هفتمین هجاست (۷+۷). 
۵, وهیشنوایشت گاه: دارای یک هات (یسنه» هات ۵۳) و نه بند است و هربند آ» چهار سطر 
دارد که دوتای از آنها کوتاه و دوتای دیگر بلند است : 
الف. سطرهای بلندء نوزده هجایی است و درنگ میان هجاها, یک بار پس از هفتمین و بار دیگر 
پس از جهاردهمین هحاست (۵+۷+۷). 
ب. سطرهای کوتاه» دوازده هجایی است و درنگ میان هجاها پس از هفتمین هجاست (۵+۷). 

از آنجه گذشت. چنین برمی‌آید که شیوة بیان «گاهان» گونه ای شعر هجایی (وزطهلاوه) 
است؛ اما برحی از پژوهشگران اوستا هنوز هم در پذیرش این امر تردید دارند. 

گذشته از هاتهای هفده گان گاهان, از پنجاه و پنج هات بازماندة «یسنه» نیز هاتهای ۳۵ 
تا ۱؛ را در اوستا «هپتسگ هايتي» (- هفت هات) خوانده و از آنها جداگانه نام بردهاند؛ زیرا از 
نظر زبانی همانتد گاهان است؛ جز آن که منثور است و گمان می‌رود که دررزمانی نزدیک به زمان 
نگارش گاهان نوشته شده باشد. 

برخی از پژوهشگران, هات ۲؛ را نیز دنبالة اين هفت هات به‌شمار می‌آورند؛ اما زبان و 
موضوع آن با هفت هات یکسان نیست و احتمال می‌رود که پس از آنها به نگارش در آمده باشد. در 
هر حال مجموع این هشت هات درمیان هات ۳6 (پابان «اهونود گاه») و هات 4۳ (آغاز 
(«اشتود گاه») جای دارد. همچنین هات ۵۲ در میان جهارمین و پنهمین گاه حای گرفته و 
«هوشبام» نام دارد و نیایشی است که در هنگام بامذاد می‌گزارند. 

در اوستا «یَسْتَه» و در سنسکریت «یَخُنَ» و در پهلوی «یزیشن» به‌معلی ستایش و نیایش 


پیشگفتار/ سی وپنج 


و پرستش وقربانی است. درفارسی از این ریشه یزد و ایزد ویزدان و جشن وج زآن بازمانده 
است . 

سومین و بلندترین بخش اوستای کنونی را «یشت»ها تشکیل می‌دهد. واه «یشت» در 
معنی با «بسته» یکی است وتنها فرقی که دارد این است که «یسنه» به مفهوم ستایش و نیایش و 
پرستش و قربانی به‌طور کی و «یشت» به معنای ستایش و نبایش و پرستش و قربانی ویژة ایزدان و 
میلویان معینی است. 

این بخش از اوستا شامل بیست و یک «یشت» است که نام بیشتر آنها از نام ایزدانی که 
سي روز ماه در ایران باستان به نام آنها بود, گرفته شده و ویر ستایش و نیایش و پرستش آن ایزدان 
و بردن قربانی و پیشکشی نزد آنان است. شمارةث «یشت»‌ها در رو زگار باستان بسی بیشتر از امروز 
نوده و نام و نشان «یشت»های گم شده از راه برنخی از کتابها به‌دست ما رسیده است. در میان 
«یشت»‌های موجود نیز پریشانی و آشفتگی فراوان هست و زبان و شیوة نگارش آنها هماهنگی 
کامل ندارد. می‌توان «یشت»های کنونی را به دو دسته کوتاه و بلندء بخش کرد. در «بشت»های 
کوتاه» شیوهةٌ نگارش بسیار تارسا و ساختگی و تازه است؛ اما «یشت»های بلندء زبانی پخته و 
کهنسال دارد با تمام زیباییهای لفظی و آراستگیهای معنوی و کهن‌ترین و شیواترین چکامه‌های 
ایرانی دوران باستان به شمار مي‌آید. 

«بشت»ها مانند گاهان منظوم است؛ اما وزن شعرهای آنهاء یکتواخت و محدود نیست و 
می‌توان گفت که زبان اوستایی هنگام سرایش «یشت»ها بسیار پخته تر از زمان سرودن گاهان شده 
و آمادة پذیرش معنیهای وسییح تری گردیده و ازنظر وزنهای شعرو گسترش هرچه بیشتر دايرة آنها 
برای شاعرنیز گامهایی به پیش برداشته بوده است. 

فصلهای هریک از «یشت»ها را «کرده» (< بخش, فصل) می‌نامند و هر کرده, جندین 
بئد دارد. 

بخش کوتاهی از اوستاء «ویسپ‌رتو» (ویسپرد) نام دارد. این بخش در شیوة نگارش و 
موضوع, بسیار همانند «یسنه» است و سرودهای کوتاهی را در ستایش ردان و پاکان و پارسایان و 
همه آفرینش نیک اهورایی دربر می‌گیرد. برخی احتمال می‌دهند که «ویسپرد» در اصل بخش و 
دقتر حدا گانه ای از اوستا نبوده بلکه پیوست ((یسنه» به شمار می‌آمده است؛ بویژه که می‌دانیم 
معمولاً در حشنها و آیینهای دینی زرتشتیان, «ویسپرد» به‌تنهایی خوانده نمی‌شود و غالبا آن را 
همراه ((یسته» می‌خوانند و در بسیاری از موردها «وندیداد» را هم با آن می‌سرایند. اما هنگامهایی از 
سال هست که بویژه «ویسپرد» می‌خوانند و آن هنگام هریک از شش گهنبارا سال است و سرایش 
«ویسپرد» در این هنگامهای ششکانه و «گهنباران ویسپرد» می‌نامند. 


۳ 


سی وشش / اوستا 


فصلهای «ویسپرد» را مانند فصلهای «یشت»ها « کرده» می‌خوانند و هر کرده, بندهایی 
را شامل می‌شود. بنابرنظرهای گونا گون اوستاشناسان» «ویسپرد» به پیست و سه یا بیست و چهار 
يا پیست و شش با بیست و هفت کرده بخش شده است. 
۱ و مر ۳ 
«خرده اوستا» (در بهلوی «خرتک آوستاک» یعنی «اوستای کوجک») در واقم بخش 
۳ ِ 1 
ویزه و حدا کانه اي از اوستا نیست؛ بلکه گزیده‌ای است از سراسر نامةً دینی زرتشتیان که در نمازها 
5 ۳ ۱ 5 ۳۱ ت- 
و نبایشها و جشنهای کونا گون و هنگام شدره‌پوشی و کشتی بندی و در مراسم زناشویی و آیین یادبود 
درگذشتگان و حزان خوانده می‌شود. اندازه نوشتارهای «حرده اوستا» در دست‌نویسهای مختلفی 
که از آن ترا مانده یکسان نیست و هر کس بنابر نیازی که داشته, بخشهای بیشتر یا کمتری را 
در دست‌نویس خود گرد آورده است , جای برخی از پاره‌های («خرده اوستا» را در بخشهای موحود 
اوستا می‌توان پیدا کرد؛ امّا بعضی از قسمتهای این کب بده, یا گار تسکهای گم شدة اوستاست, ۱ 


در پی معزفی اجمالی بخشهای اوستای موجود. اکنون نگاهی به محتوای اين نام کهن 
می‌افکنییم تا دورنمایی از گسترة اندیشه و فرهنگ ایرانیان روزگار باستان را بنگریم. در اپن 
بررسی کوتاه» نخست می‌پردازیم به گاهان که قانون اساسی و گوهر اصلی دین مزداپرستی است. 

زرتشت اندیشه ور و داد گذار ایران باستان در گاهان پنجگانة خویشء همچون شاعری 
پرشور و فیلسوفی زرف بین, بنیادی‌ترین پرسشهایی را که در زمان وی در برابر آدمی مطرح بوده 
است - و پسیاری از آنها هنوز هم مطرح است - به‌میان می‌کشد و جون حویندهای سخت کوش و 
دریادل, در پی گشودن چیستانهای زندگی برمی‌آید. 

در گاهان نشانی از اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن آریایی و پرستش و نیایش ایزدان فراوان 
شمار باستانی آرباییان و بردن قربانیهای خونین نزد آنان, به چشم نمی‌خورد و آشکار است که 
پیام آور دین مزداپرستیء می‌حواهد آدمی را از پیج وخم دستگاه یزدانْ شناخحت ابتدایی کوه‌نشینان و 
بيابان گردان رهایی بخشد وبه دینی روشن و خردپذیر فراخواند. به دیگر سخن,» بازتاب عمده‌ترین 
پیام اجتماعی - اقتصادی زرتشت» یعنی گذار از بیابان گردی و شباني پرخشم و خشونت نخستین 
به روستانشینی و کشاورزی و گله‌پروری آرام را در جنبه‌های دینی و اخلاقی آموزشهای وی نیز 
می‌توان دید. 

در آموزشهای زرتشت» مقصود از آفرینش و نتیحهً زندگی این است که آدمی در آباد کردن 


نت 
سه گهنیار دریاد. 


۱. دربارة «وندیداد» در پیشگفتار دفتر ششم جداگانه سخن گفته ام. 





پیشگفتار/ سی وهفت 


حهان و شادمانی خود و دیگران بکوشد و با «اندیش؛ نیک»» «گفتار نیک» و «کردار نیک»» 
خود را شايست؛ رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزی جاودانی نشان دهد. زرنشت, پیروان 
حویش را از دلبستگی به جهان و شادخواری و زند گی شکوهمند» بازنداشته و هرگز این جهان را به 
بهانة کوتاهی و زود گذری دوران زند گی آدمی در آن» نکوهش نکرده است. نگاهی به گاهان 
پنجگانه, اين نکته را به خوبی روشن می‌کند که سرايند این سرودهای باستانیء راهنمای بهروزی 
آدمی در زندگی فردی و اجتماعی است وبا گوشه گیری وبی پروایی نسیت به کار حهان» 
هیچ گونه میانه‌ای ندارد. به سخن دیگ زرنشت کوتاهی زن دگی یک تن در این جهان را 
نمی‌نگرد؛ بلکه به مجموع زندگی آدمیان و کار و کوشش زنجیروار و پپوست؛ آنان نظر دارد و می‌گوید 
در اين راستاست که هرکس «خویشکاری» خود را بجای می‌آورد و نقش وی خویش را در این 
منظومة عظیم و نمایش بزرگ؛ برعهده می‌گیرد. 

آموزشهای زرتشت, آدمی را آفریدة پاک و بی آلایش «اهوره‌مزدا» و هم‌کار و یاور 
آفرید گار در گسترش وتکامل آفرینش و پیکار با نیروهای اهریمنی می‌داند؛ نه گناهکاری ازلی 
که باید همواره روی از حوشی بگرداند ونفس خویش را بکشد و انواع شکنجه‌ها و هول و هراسها 
را برتابد تا بخشوده و رستگار شود. زرتشت مانند «بودا» نمی‌گوید: «رهايی ه رکس در نیستی 
اوست.» و آدمی باید از همة لذْتهای این جهانی دست بشوید و در گوشه‌ای به ریاضت بپردازد؛ 
بلکه می‌گوید: آدمی برای کامروایی فردی و اجتماعی آفریده شده و زندگی ستیزه و مبارزهة 
دير پایی است میان نیکی و بدی و برماست که همواره پشتیبان راستی و درستی و رهرو راه نیکی 
باشیم و با زشتی وتباهی و بدی نبرد کنیم,! 

یکی از درعشان‌ترین نمودهای پیام و آموزش زرتشت» این است که نشانی از تعبّد و 
پذیرش چشم و گوش بسته در آن نیست. او پیروان خویش را از فرمانیری کورانه و ناآگاهانه 
بازمی‌دارد و می‌گوید: آنچه را که از من می‌شتویده با جرد درست ومنش پاک وروشن خویش 
بسنجید و ارزیابی کنید و آنگاه بپذیرید. ۲ 

مدار آموزشهای زرتشت در گاهان» باور به خداوندی «مزدا آهوره» آفرید گار یگانه و وحود 
دو «مینو»‌ی همزاد با دو «مینوا4‌ی آغازین آفرینش یعنی «سّپنت میلیو» (سپند مینویا مینوی 
ورجاوند آفرینش) و «آنگزه میلیو» (انگرمینویا مینوی ستیهنده و دشمن) در برابریکدیگر است. 

فروزه‌های هفت گٌانة «مزدا اهوره» - که «سپند مینو» برترین آنهاست- رهتمون 


۱ دینشاه ابرانی : اعلاق ایران باستان, ترجمه عبدالحسین سپنتا, ص ۰٩‏ ۷. 
۲ پب . ۳۰ بند ۲. 


سی وهشت / اوستا 


آفرید گان به رستگاری و بهروزی اند و در اين میان نقش «آشه» از همه نمایان‌تر است و «آشونان» 
(رهروان راه «آشه»), در ناسا زگاری و ستیزه‌ای همیشگی با «دُروندان» (پیروان «دروج») قرار 
دارند. کمتر بندی از گاهان هست که در آن سخنی از «اشه» به‌هیان نیامده باشد. 

جهان‌بینی بنیادی زرتشت بر ناسا زگاری این مینوانٍ دوگانه و برخویشکاری فروزه‌های 
هفت گانه و سه نهاد «انديشة نیک», «گفتا ر نیک» و «کردار نیک» استوار است و نبرد مینوان 
تاسا زگان موضوع اصلی هستی و درون مایهٌ آفر ینش را تشکیل می‌دهد. در این کشمکش گرانن» 
همه آفریدگار نیک» هواخواه و پشتیبان «سپند مینو»‌یند و او را در برابر «انگرمیتو» تا پیروزی 
واپسین پاری می‌کنند. 

بنیاد آموزش و فلسفه زرتشت با کهن‌ترین باورهای آراییان - که به دور زندگی مشتر 
هندوان و ایرانیان می پیوست - تضاد آشتی ناپذیر داشت. زرتشت متفگر جسور و نواوری بود که 
اندیشه‌ها و باورهای انقلابی خویش را با دفّت و تیزبینی فیلسوفی روانشناس و حامعه شناس و 
اندیشه وری بلند پرواز و آینده‌نگر و شاعری پرشور و هنرمند» در پنج سرود جاودان خود به یاد گار 
گذاشت 

بسیاری از دانشوران و اوستاشناسان برآنند که «امشاسپندان» هفت گانه در اوستای نورا 
باید وجودهای تجشم یافته‌ای از صفتها و فضیلتهای آهیختة" «مزدا اهوره» یا فروزه‌ها و پرتوهای 
هستی آفرید گار دانست که در آموزه‌های گاهانی بدانها برمی‌خوریم. در گاهان به هیچ روی ۳ 
وجودهای محتمی به نام «امشاسپندان» سروکار نداریم و حتی از ترکیب «امشاسیند» نیز در اين 
سرودها اثری نمی بینیم. قاثل شدن به چنین وجودهایی در گاهمان» مفایر با گوهر اصلی پیام و 
آموزش زرتشت است و برنعی از گزارشگران و پژوهند گان این سرودها را دچار وسوسه و اشتباه 
کرده و به بیراهه کشانده است. 

«تاراپور والا»» فروزه‌های آفرید گار را به دو گروه سه‌تایی بخش می‌کند" و این گروهها را با 
جنس خود متمایز می‌شمارد. در طرح او نخستین سه فروزه (یعنی «أشّه وهیشت», «وهومته» و 
«خشفره ویریّه») نرینه و دومین سه فروزه (یعنی «سپنت آرفیتی 4 «قوزوتات» و «ایره‌تاث») 
مادینه اند. ۲ 

این گروهها به ترئیب نمایشگر جنبه‌های پدری و مادری آفرید گار جهان نسبت به هستی و 
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۲ «تاراپور والا» در طرح خود, از ««سپند مینوه یا «سپندترین مینوه» - برترین فروزةٌ «امزدا آهوره» - نام نمی برد. 
۳ این نامهای سه گانه از نظر دستور زبان اوستایی خنش به شمار می‌آید. 


پیشگفتار/ سی ونه 


آفرینش اند. از جنبة پدر-عدایی» ارديبهشت» نماد راستی و نیکوکاری و اراده و خواست و 
اندیشة شه آفرید گار است که در سراسر جهان هستی روان و پویاست و آدمی با پیمودن راه دانش و 
آموزش و کاربندی اندیشه می‌تواند بدان دست‌یابد. «بهمن» نماد اندیشه و مش نیک وآگاهی و 
آموزش آفریدگار است و آدمی می‌تواند ارراه مهرورزی 4 پدیدارهای تیک آفرینش» بدان 
پرسد , «شهریور» نماد کار و ثيروي آفرینش و توان جبرگی بر جهان هستم در وجود آفرید گار است 
و آدمی با یافتن جای ویثة خود در گسترة هستی و خدمت به نیروهای نیکی و روشنایی. می‌تواند 
بدین نماد بپیوندد. 
از حنبةٌ میادر-حدایی ؛ سپندارسذ» نماد پایداری و استواری آفرید گار و مظهر ایمان و 
کوشش در راه آیادانی حهان است. ۱ «خرداد» نماد کار پیوسته وهمیشگی («اهوره‌مزدا» و مظهر 
حجنبش و تکاپو در راه پیوستن به کمال است. «آمرداد» نماد گوهر ابدی حهان و جاودانگی 
آفرربنش «اهوره‌مزدا»ست و آدمی با بدست آوردن دریافتی زرف از هستی و نمودها و نمادهای 
11 ۱ ی ۰ 
آفرپنش» مي‌تواند به حاودانگی بپیوندد. 
.۰ ۳ ۰ شم ۰ و .۰ ی 
سه فروزة ال صفتهای اهوره‌مزدا را به‌عنوان آفرید گار«روان» و سه فروزه دوم ویر گیهای 
نوان آفرید گا 3 نمایش مي‌دهند. ۲ 
او را به عنوان افرید کار «ماذه» نمایش می‌دهند. 
آدمی «اردیبهشت»» «بهمن» و «شهریور» را به ترتیب از راه «دانش »4 «مهرورزی» و 
«خدمت‌گزاری» ادرا ک می‌کند. این سه با «سر» و «دل» و «دست» آدمی پیوند دارد. اما برای 
خُ اب ۰ ۳ موم تح 
پوستن به «اهوره‌مزدا» و دریافت کامل ای باید دنت اندوختة آدمی با مهرو شور زندگی درآمیزد و 
گلهای شکوفان این آميزش به گونة حدمتگزاری به بشریّت به‌بار آید. تنها در آن حالت است که 
۰ ِ #2 
رهرو این را به ایمان استوار «سپندارمذ» و کمال «خرداد» و حاودانگی «امرداد» می پیوندد. 
از آنجه گفته شد دایره‌ای پدید می‌آید که می‌توان آن را «دایرة کمال» خواند.۴ 


«آرتیتی » یا «سپندارمذ» را «مادر زمین» و دختر «اهوره‌مزدا» خوانده‌اند و او را نمایشگر برجسته‌ترین تجلّیات زنانگی 
می‌شناسند و با «مادر حهان» نزد هندوان می‌ستجند (سه یاد. زیر سپندارهد). 
۲ در قلسق کهن هندی نیز نظیر این فروزه‌های دوگان؛ «روان» و «ماده» از آفریدگار جهات, وحود دارد. 
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چهل | اوستا 
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پیشگفتار/ چهل ویک 


اندیشه‌ها و آموزشهای زرتشت در مکتبهای فلسفی ونهادهای گونا گون ديني روزگاران 
کهن, بازتاب گسترده‌ای داشته و تأثیرهای آشکار و شناختنی برجا گذاشته است. در این راستا 
کتابها و گفتارهای فراوانی به نگارش درآمده که بحث دربارة آنها از گنجایش این گفتار بیرون 
است. 

در عصر حدید نیز - با آن که هزاره‌ها از رو زگار زندگی زرتشت می‌گذرد و شرایط فکری و 
احتماعی در جامعه‌های انسانی, دگرگونیهای بسیاریافته است - بسیاری از دانشوران و 
فرهیختگان جهان, سرودهای فرزانكٌ کهن ایرانی را به دید اعجاب و تحسین می‌نگرند و برداشتها و 
دریافتهای آ گاهانه و زیرکانه‌ای از آنها دارند که آشنایی با پاره‌ای از آنها مي‌تواند برای خواننده 
ایرانی نیز دلپذیر و آموزنده باشد. 

«ژ دومزیل»۱ زرتشت را بزرگترین مصلح دینی و اجتماعی می‌داند که تاریخ ادیان به 
خود دیده است. وی می‌نویسد: «عمل اصلاحی زرتشت در آیین کهن ایرانیان, درحد کمال و 
جنبة اقتصادی این اصلاح بسیارقوی بود و بر بنیاد این اصلاح, اقوام آریایی از حالت بیابان گردی 
به شهرنشینی و ده‌نشینی درمی‌آمدند و چریدن گله‌ها برزمینهای متعق به هر قوم و قبیله محدود 
می‌شد. 

در اصول اعلاقی و مذهبی پیشنهادی زرتشت, کشمکشهای زود گذر و گهگاه ایزدان و 
دیوان, به یک نبرد همیشگی وبنیادی میان نیروهای نیکی و بدی درمی‌آید. سراسر زندگی هریک 
از گروندگان به آیین زرتشت پیکاری درونی است که باید برض نیروهای بدی آغاز کند و برآنها 
پیروز شود و این کشمکش, بخشی از جنگ عظیمی است که از ازل میان دو روان نیکی و بدی 
آغاز شده و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت. 

زرتشت حسورانه به‌نحو قابل ملاحظه ای از تشریفات مذهبی کاست و کارهایی از قبیل 
بردن قربانیهای خونین برای خدایان و نوشیدن شراب را تاروا شمرد و اندیش؛ نیک و گفتارنیک و 
کردارنیک را همحون جراغ راهنسای آدمیانل در نبرد میان نیکی و بدی قرار داد. »۲ 

«ح. ک. ایرانشهر» می‌گو ید : «قانون تضاد و جنگ وستیزه و دفع و جذب و کشش و 
کوشش, تا جهان باقی است پایدار خواهد بود. محرک جرشهای گردونة علقت و محور انقلاب و 
تکامل طبیعت. همین قانون است و در هیچ‌یک از ادیان معروف» حکمرانی اين قانون تضاد و 
د و گانگی, به‌قدر دين زرتشت تحقیق و تجلیل و تمجید نشده است. می‌توان گفت که مبنای فلسفه 


2( .ت .۱ 
۲. تمد ایرانی : نوشت؛ُ چند تن از خاورشناسان فرانسوی, ترجمةٌ دکتر عیسی بهنام» ص 4 - ۸۱. 


چهل و دو/ اوستا 


اخلاقی و حیاتی در دین زرتشت» همین قانون است و بس.۱ 

«پ. ز. دومناش»۲ زرتشت را در اندیشه و گفتار و کردان دوستدار و پیر و نیکی و دشمن 
بدی می‌داند و او را پاسدار بینوایان و ستمدید گان در برابر ستم بیدا گران و نگاهبان ««گاو» حیوان 
ده‌نشینان و شهرنشینان در برابر غارنگری جادرنشینان می‌شمارد. وی می‌نویسد: «پیام زرتشت 
بسیار ساده است و ا کر حالت خشن و بدوی آن را کنار بگذاريم بسیار دشوار می‌نماید که بتوانیم 
او را در زمان و فضای معیّنی قرار دهیم .»۳ 

«دونالد ن. ویلبر»؟ در کتاب خود به‌نام «ایران» می‌نویسد: «ایرانیان نسبت به هدف و 
معنای زندگی هم نظری داشته‌اند. به طور کی می‌توان گفت که غایت آمال ایرانی در زندگی؛ 
اندیشة نیک و گفتارنیک و کردارنیک است که ار آموزشهای دین مزدا با زرتشت به شمار م یآید و 
این دین یکی از دینهای بزرگ فلسفی جهان است که اصول عقاید لاهوتی و اخلاق عملی را بنیاد 
نهاد. به‌موجب این اصول که بعدها معمول شدء هریک از آدمیان باید همواره در راه حق و نیکی و 
به زیان تیرگی و دروغ پیکار کند. »۵ 

«حکسن»۶ در کتاب «پژوهشهای زرتشتی » خویش می‌نویسد: «دین اپران قدیم» یکی 
از دینهای مهم حهان است که ارزش و اهمیّت ذاتی دارد. درميات کتابهای دینی ملل» کمتر 
کتابی است که مانند کتاب زرتشتیان دربارةُ نیکی و بدی حاوی جنان نظر روشتی باشد و جتان 
آموزشهای والای اخلاقی مربوط به وظيفة آدمی را پیان کند. کمتر دینی ماند دین ایرانبان» در لزوم 
پا کیزه نگاهداشتن تن و روان تا این اندازه تأ کید کرده است ... 

زرتشت یگ شخصیّت تاریخی است. کتاب «گاثاها» - که کهن‌ترین بخش 
اوستاست - او را مردی مونُر ونافذ و پرشور نشان می‌دهد که به آموزش و رهنمونی مردمان می پردازد 
و هکس که حضور او را درک می‌کند, شیفته و مجذوب او می‌شود . .. 

دین زرتشت که مانند شعلهٌ فروزانی روشتی بخش سرزمین پهناور ایران گردید, البته به طور 
نا گهانی پدید نیامد؛ بلکه نتیجة تکامل عقاید دیتی پیشین بود که در ایران کهن وجود داشت. از 
منابع زرتشعی مانند «دینکرت» برمی‌آید که زرتشت با خرافه پرستی و حادویی که یاد گار 


۱ حسین کاظم‌زاده ایرانشهر: اساس فلسفة اخلاقی دین زرتشت: یادناة دینشاه ایرانی» ص 1-۷ . 
۷/2 ۵ .۳ .2 
۳ تمدن ایرانی ص ۸۷ و ٩۰‏ 
۷/۲ ۲۰ ۵احمه<ا ,4 
۵. ایران از نظر خاورشناسان: نوشت؛ گروهی از دانشوران ارو پایی و آمریکایی » ترجمٌ دکتر رضازاده شفق؛ ص ۸۱. 
2 وناز ۷۲ 6۸۰۱۷۰ 


پیشگفتار/ چهل وسه 


روزگاران دیرینه بودء مبارزه کرد و به آیین ایرانیان جنبة مینوی و پاک و پیراسته ای داد و مردمان را 
به راه رهایی و ایمتی رهتمون گردید ... ۱ 

آموزشهای اخلافی زرتشت بر بنیاد دوگانه گرایی ۱ استوار است و تفاوت اساسی که با 
آموزشهای «او بانیشاد» هندوان دارد» اين است که در آن حا مردمان به ریاضت و روی گردانیدن 
از حهان و دوری از زندگی عملی فراخوانده می‌شوند؛ حال آن که در آیین زرتشت. همه آموزشها 
انگیزه کوا کوشش و کار و بای نهادن در راه پیشرفت زندگی است. یکی از اصول مهم این آیین» 
آموزش «اعتیار» است. بتابراین اصل, آدمی اعتیار دارد که در زندگی از نیکی و بدی, یکی را 
برگزیند و البته بهروزی از آن کسی است که در راه نیکی گام گذارد وبا اهریمن و دستیارانش به 
تبرد برشیزه .. 

بنابر آموزشهای زرتشتی: بهترین راه در زندگی؛ راه میانه‌روی است. روی گردانیدن از 
خوشیها و لذتهای پسندیده جهان و غرقه شدن در شادیها و کامجوییها» هیچ کدام شایستة آدمی 
نیست. بنیان نهادن انواده و پرورش فرزندان برومند» پیروی از راستی و کارو کوشئن پرداختن 
به آبیاری و کشاورزی و پرورش جانوران سودمند و نابود کردث جانوران زیانمند, همه و همه جزو 
آموزشهای آیین زرتشتی است.»۲ 

«اومستد» آمی‌نویسد: «مبتکر آموزشهای ديني زرتشتی » خود زرنشت و مردم 
آریایی نژادند. این آموزشها که از ساده‌ترین عقاید آریایی کهن مایه گرفته, به تدریج تکامل یافته و 
به مرحله ای رسیده که هیچ‌یک از افکار ديني ملل آریایی در والایی و لطافت به پاية آن نرسیده 
است . »4 

«مور» * در کتاب «تاریخ ادیان» می‌گوید: «هندوان از قدیم ترین زمان» یعنی از زمان 
ظهور برهمتان, گرایش به نوعی وحدت داشتند که گاه به شکل فلسفی و زمانی به گونة وحدت 
وجودی در می‌آمد. آنان جهان بیرونی را اعتباری و رهایی را در گسستن از اين جهان و کشتن 
دلبستگیها و شهوتها می‌دانستند وبه گوشه گیری و ریاضت و اندیشه و کوشش برای پیوستن به مرحلة 


بیخودی عفیده داشتند, اما ایرانیان غیر از هندیان بودند. بویژه محیط سخت و نش حشن ايران و سرما و 


۱ منظور «ئنویت» نیست؛ بلکه آشاره‌ ای به ستیزه ابدی عباث «دومینو» در سامان آموزة اخلاقی گاهانی است. 
۲ ايران از نظر جاورشناسان.., ص ۰۱۲۷۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۳۲۲ 


۸.۲۰ .3 
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ات 


چهل و چهار/ اوستا 


گرمای شدید و دیگر نیروهای حیرة طبیعت» ایرانيان را به مب‌ارزه با نیروهای جیره ؛ ناسا زگار و 
آگاهی و کوشش وادار ساخت و روان ایرانی برخلاف روان هندی, بیشتر به زند گی عملی توخه 
کرد . کلية این ویژگیهای ایرانیان در دین آنان مندرج است. از این روست که امر پیکار سخت 
میان نیروهای نیکی و بدی در کار است و | گرجه بدی از ز آغاز و تا مذتها جیرگی پیدا می‌کند ؛ اما 
ایرانی به پیروزی نهایی نیکی بر بدی ایمان دارد و هرگز نومید نمی‌شود و دست از پیکار نمی‌کشد. 

راه رهایی آدمی در گریز از جهان نیست. ادمی باید پای در میدان گذارد وبا بدی بستیرد تا پیروز 


شود. چیرگی این روح مردانگی و بلندهتتی در نهاد باورداشتهای ایرانیان بود که دین زرتشت را 
تکامل بخشید, ۱6 

«میلز»" در بارٌ «گاهان» می‌نویسد: «زرتشت برای ما سخنانی آورده که هر هجای آن از 
فکر انباشته است. فشرد گی فکر در آن‌به اندازه‌ای است که مانند ندارد. این دستورهای سه هزار سال 
پیش, امروزما را از بندها رهایی می بخشد. حن‌ناشناسی است اگر آنها را نادیده گیریم یا پنهان 
سازیم .. 

حق داریم و می‌توانیم به آزادی بگوییم که اوستا کهن ترین سند دین درونی است که 
جوینده و آزمایندة متش و گفتار و رفتار [نیک ] است .. 

زرتشت خدایی را به‌ما می‌شناساند که صفتهای نیکش گردااگرد او را گرفته و او را در بند 
گذارده و از این راهء ذات خدای بزرگ را از گناه روان ساختن بدی رهایی داده است. پس خدای 
نیک او تنها در منش از همه پرتر است؛ نه در توانايی بی بندٍ ماّی که هستی را درهم ریزد و آیین 
نهاد؛ خود را تباه سازد. اين کوشفی بزرگ برای نگاهداشت شت آزرم دا بود. شگفت فکری است 
برای آن زمان و شگفت است برای همه زمانها اگر بتوانیم جشمان خود را برای دریافت آن باز 
1 اگر داستان انديشه آدمی را ارزشی است. اوستا پاية بلندی در این داستان دارد. اوستا 
کهن ترین حویند گی معنوی را دربر دارد و از نظر نفوذ بی اندازه ای که در خداشناسی بهودی و 
مسیحی داشته در پرداعت دین و ساجت سرنوشت روان آدمیان» اثر برنده و کاری دارد. هرگز 
کسی به هیچ زبانی, بلندی شگرف اين کهن‌ترین تکّه‌های اوستا ( گاثاها) را رد نکرده است. 
کجا در فکر آدمی, حنین بلندی و شکوهی یافت شده است؟»۳ 


هماد. ص ۰۱۰-۱6۷ 
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۳ به نقل م. ععلذم : سرود بیاد دین زرتشب. ايراد کوده شمارة ۱۲ ص ۸ - ۵ 


پیشگفتار/ چهل وپنج 


موتخان شوروی در کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدفْ هیجدهم»» هنگام 
بحث دربارة مأعذهای تاریخ و فرهنگ ایران, می‌نویسند: «از مَخذ کتبی باید پیش از همه اوستا 
را نام برد. این کتاب؛ قدیم‌ترین اثرو یاد گار اقوام آریایی است و زندگی ایشان در دوران بسیار 
قدیم و نخستین مدارج تکامل اجتماعی در آن منعکس شده است ,.. 

آوستا کتابی یکدست نیست و هربخش آن مربوط به عصری جدا گانه است و بدین حهت 
مطالعة این اثر بسیار دشوار است. قدیمترین بخش آن یعنی گاثاها دور جماعت بدوی بدون طبقه 
را منعکس می‌کند. »۱ 

«امیل بنونیست» " می‌نویسد: «مزداپرستی شکل ايراني آیین کهنی است که روزگاری 
دین مشترک اقوام هند و ایرانی بوده و از اين‌رو در ریگ ودا نام کهن دینی هندوان و اوستا عقاید 
همانندی پیدا می‌شود که گاه با عبارتهای مشابهی نیز بیان شده است. نام بسیاری از خدایان نیز 
قابل تطبیق است ... مزداپرستی مذهبی است عملی و معنای حقیقی آن, از آییتهای مذهیی فراتر 
است. آموزشهای این دین درسهای اخلاقی را دربر دارد و درعین حال با افسانه‌های اساطیری 
درامیخته است. حدال و کشمکش دایم میان ایزدان و دیوان (نیروهای نیکی وبدی) بازتایی از 
شیوة زند گی قبیله‌هاست که همواره با هم در نزاع بودند و لازم بود که از زمینهای خود دفاع کنند یا 
برای دامهای شود جراگاههای تازه بدست آورند. »۳ 

«بنونیست» در بیان تفاوت اساسی میان محتوای فلسفی و فکری «گاهان» و 
«اوستای نو» و درآمیختگی بخش اخير با اعتقادات کهن آریایی می‌نویسد: 

«علی رغم قدست گاهان که گونبة بسیار کهن زبان گاهانی گواه آن است. این سرودها 
باستانی ترین مرحلهٌ دین ایرانی را نمی‌نمایانند. زرتشت با دین آوری خود در پی آن بود که ستایش 
بنیادهای مجرد اخلاقی را جایگزین پرستش ایزدان باستاني گیتی سازد؛ همان ایزدائی که شکوه و 
فر آنها دریشتها ستوده شده است. يشتها اگرچه بمدها گردآوری شده‌اند, ولی عقاید و باوریهایی را 
می‌نمایانند که به دورانی کهن‌تر از گاهان تعلّق دارد. آیین زردشتی سخت کوشید که این باوریها 
را طرد کند؛ ولی بعدها نا گزیر شد که آنها را در عود مستحیل نماید. به‌سبب فقدان آ گاهیهای 
تاریخی هنوز نمی‌توان از روی تفسیر و گزارش اوستا زمان و محل نشأت آیین زرتشت را به‌طور دقیق 
تعیین کرد ویا از چگونگی گسترش آیین مزدیستا در ایران باستان آگاه شد.»؟ 


۱ تاریخ ايران از دوران باستان تا پایات سد هیجدهم, ترجمة کریم کشاورن ص ٩‏ و ۳۳. 


.۴ .2 
۳ تمتن ایرانی (ماخذ پیش گفته)؛ ص ۸۷۷ ۷۹ و ۸۰. 
8 امیل بنونیست: دین ایرانی برپایة متتهای مهم یونانی» ترجمث بهمن سرکاراتی» عص ۳. 


جهل وشش / اوستا 


ور ۳3 مر 

هسمودر جای دیگری. چگونگی برخورد پیام زرتشت با کیشهای رایج در روزگار او و 
راه‌یافتن نهادها و باورهای کهن به دین جدید را شرح می‌دهد : 

«به احتمال زیادء آیین زردشتی در آغازیک نهضت محلی در گوشه‌ای از ايران خاوری 
بود که هنوز مرزهای جغرافیایی آن معیّن نشده است. این آیین نوبا مقاومت و مقابلةٌ شدید کیشهای 
رایج مواجه شده و برای مدّتی دراز نتوانست به برتری و چیرگی کامل برسد و جون گسترش یافت» 
جر ۰ ۱ ۳ ۰ ثِ ثِ سم 
د گرگون شد. کیش زردشتی با آیینهایی که در بی برانداعتن آنها برخاسته بود درآمبخت و 

۳ 
مزدیسنا به گونه ای بسیار متفاوت به ایران باعتری رسید. »۱ 

واگ رده اد و 

«میلز» نیز دوگانگی اساسی « گاهان» و بخشهای مختلف «اوستای نو» را با نظری دفیق 
و انتقادی بررسی می‌کند : 

«یک نفر اوستاشناس, جنانجه اوّل گاتاها را خوب مطالعه کند و بعداً به يشتها و وندیداد 
بپردازد» در وأقع می‌توان گفت جنین شخصی از عالم حقیقت به سرزمین افسانه ای قدم خواهد 
گذاشت. در گاتاها پیامبری را می‌بینید که در حال تلاش و کوشش و تحمّل سختی و مشقت 
است؛ در صورتی که در يشتها همین شخص را به صورت نیمه خدای افسانه ای مشاهده می‌کنید. 
هرجند افکار اصولی در افسانه‌های یشتها و وندیداد, کهن بوده و برنعی از آنها مسلماً از گاناها و 

ج ۰ - ‌ 1 ۳ ۰ ۰ 

ریگ وید هندوها نیز کهن‌تر می باشدء ولی به‌طور کلی و فی المجموع, زمان تدوین يشتها و وندیداد 
بسیار متأخرتر از گاتاها می باشد.»۲ 

از آنجه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که آموزشهای بنیادی زرتشت, سراسر درس اندیشه و 
قلسقه و دستور زندگی عملی آدمیان است و با آنجه در بخشهای «اوستای نو» می‌خوانيم, تفاوت 
اساسی و گوهری دارد. هم از اين‌روست که در «گاهان» هیچ سخنی از معحزات و کرامات و 

‌ ۰ " ۰ ۳ 
کارهای خارق عادت و خرافات و موهومات و قربانیها و نذر و نیازها و نیایش و پرستش گروه انبوه 
ایزدان و خدایان و امشاسپندان به‌میان نمی‌آید و هرجه هست رهنمونی آدمی به اندیشیدن و 
۰ مر مه رن ۰ زر "۳ ۳ 
خردورزی و فرهنگ پژوهی و گزینش آزادانٌ راه «اشه» و نیکی و کوشش برای پیشرقت و ایادانی 
جهان است. 
ید هد 

از گاهان که بگذريي سخشهای ید بنحگانة اوستای نونیز از دید گاه خواننده فرد هنگ پژوه 

کنونی» گنجینه‌های سرشاری است که برای شناخحت اساطیر و اندیشه و فرهنگ کهن ایرانی» 


۱ . همان ۱۱۳ 
۲ ل. ه . میلزه به نقل موید فیروز آذ گشسب در «گاتهاء سرودهای زرتشت» ج ۱ص بیست وچهار, 


می‌توان و باید آنها را بررسی و مطالعه کرد. 

مي‌دانيم که پيشين؛ برخحی از اسطوره‌ها و داستانهای پهلوانی و آپینهایی که در بخشهای 
پسین اوستا و نیز در پاره ای از کتابهای دینی زرتشتی به زبان پهلوی باقی مانده استء تا دوران 
فرهنگ و تمتن مشترک هند و ایرانی می‌رسد و همه نشانه‌های نخستین روزگار زندگی اجتماعی 
این اقوام را دربر دارد. این نهادهای کهنء پس از د گرگونی سازمانهای قبیله ای, توسعه و تکامل 
یافت و به گون قضه‌ها و روایتهای شفاهي جداگانه نزد هندوان و ایرانیان باقي مائد و پاره‌ای از آنها 
که ثبت و ضبط شده بو در مرحلة معیتی به عنوان بخشی از متنهای مذهبی پذیرفته شد. 

داستانها و روايتها و آیینهایی که در سرودهای ودایی هندوان باقی مانده, از اين قبیل است 
و بویژه مشترک بودن بسیاری از نامها و پهلوانان داستانها و همانندی آپینها با آنجه نزد ایرانیان مانده 
است, ریشه و بنیاد یگانة اين یاد گارهای قرون و اعصار را نشان می‌دهد. 

در ايران نیز از لحاظ توسعه و تکامل و سپس ثبت و ضبط این میراث کهن.احتمالاً وضعی 
مشابه هند حکم‌فرما بوده و هرچند به نسبت آنچه برای هندوان باقی مانده, سهم ما بسیار کمتر 
است؛ اقا باید خشنود باشیم که دست کم بخشهایی از کهن‌ترین یاد گارهای فرهتگی نیا کانمان را 
در دست داریم. 

زرتشت در آموزش و داد گذاری خویشء هم؛ آیینها و نهادها و افسانه‌ها و اسطوره‌های 
کهن آریایی را به کناری نهاد و نادیده انگاشت. اما پس از وی و در طی دوران دراز گسترش و 
استقرار دین زرتشتی در سرزمیتهای ایرانی و بویژه در نواحی باختری, نهادهای پیشین پایگاه 
سنئتی خویش را بازیافتند و بسیاری از سرودهمای باستانی آریایی در پبکر متنهای نوبافته شد و 
آمیزه ای شگفت از آموزشها و اندیشه‌های گاهاني زرتشت و اسطوره‌ها و آیینها و باورهای رایج 
دوران وی و روزگاران ناشناخثه پیش از او به نام دین («زرنشتی » یا «مزداپرستی » در محموعه ای 
به‌نام «اوستا» کرد آمد. 

بنابراین» ناهمگونیها و تناتضهایی را که در میان «گاهان» و دیگر بخشهای اوستا به چشم 
می‌خورد و گاه خواننده پژوهنده را دجار سردرگمی می‌کند س باید از این دید گاه نگریست. پا 
مطالعةٌ دقیق همه بخشهای کتاب و رده‌بندي اسطوره‌ها و آیینها و باورها و نیز با پژوهش گسترده در 
آشار اوستاشناسان, شاید بتوان تا حدودی به سامان ویژه و جگونگی موضوع و محتوای هربخش از 
اوستا و پیوند آن با دیگر بخشها پی برد و مسیر طولانی تطوّر این نامه کهن را بازشناخت. 

پژوهش در محموعة «اوستا» -به همین صورتی که هست س غنیمت بزرگی است. از 
«گاهان» - کهن ترین بخش این محموعه - حداگانه و به‌ طور مشروح سخن گفته شد. در «یسته» 
و «ویسپرد» و «خرده اوستا» افزون بر آشنایی با نمازها و تیایشهای ایرانیان مزداپرستء به مسائل 


چهل وهشت / اوستا 


دینی و فرهنگی و اجتماعی بسیاری برمی‌خوريم که در کار شداخت مجموع؛ فرهنگ ایرانی آموزنده 
و سودمند است. «یشتها» آگاهیهای فراوانی از جنبه‌های گوناگون زندگی ایرانیان باستان و 
اساطیر و داستانهای پهلواتی و گاه‌شماری و ستاره‌شناسی آنان در روزگاری که دست تاریخ 
به‌دامان آن نمی‌رسد, به‌ خوانند؛ امروزی می‌دهد و بسیاری از گوشه‌های ثاریک حماسة ملّی و 
تاریخ قوم و سرزمین ما را روشن می‌کند.۱ 


۱ دربارهة محتوای «وندیداد» سه پیشگفتار دفتر ششم . 


۵ 

قدیم ترین کسی که در اروپا دربارةٌ «زرتشت» و «اوستا» تحقیق کرد «بریسون»" بود 
که کتاب او درسال۱۵۹۰ب.م.در پاریس منششرشد. پس از او «توماس هاید»" حاورشناس 
انگلیسی در این زمینه کوشید و در سال۱۷۰۰ب.م. کتابی به زبان لا تین انتشارداد که از روی 
نوشته‌های بونانی » رومی» ایرانی و عربی گرد آورده بود. 

انتشار اين کتابهاء «آنکتیل دوپرون» " فرانسوی را برانگیخت و او برآن شد که با پیروان 
دین زرتشتی از نزدیک آشنابی پیدا کند. بدین منظور در سال ۱۷۵۵ رهسپار هند شد و در سال 
۷۸ به شهر «سورات»؟ - بندر ایالت بمبتی که مرکز پارسیان بود - رسید و تا سال ۱۷۱۱ در 
آن جا نزد دانشوری پارسی به‌نام «دستور داراب» به آموزش «اوستا» پرداخت. آنکتیل دو پرون 
که با زبانهای ایرانی کم‌وبیش آشنایی داشت - آنچه را که از استاد خود می‌شنيد, یادداشت 
می‌کرد و بدین گونه پس از سه سال» پیش‌نویس گزارش «یٍّ اوستا»‌ی او پایان پذیرفت. ۵ 

آنکتیل دویرون پس از پایان کار نود در «سورات», در سال ۱۷۱ رهسپار «آ کسفورد» 
شه و هم دست‌ویسهای اوستا و پهلوی را که در هند گرد آورده بود با دست‌نویسهای اوستا و 
پهلوی کتابخانة «بادلیان» مقابله کرد و در ۱۷۹۲ به پاریس با زگشت ویکصد و هشتاد 
دست‌نویس اوستا و پهلوی و سنسکریت وفارسی را که همراه برده بودء به «کتابخانهٌ شاهی » 
(« کتابخانة ملی » کئونی) پاریس سپرد و پس از آن, مت ده سال به پزوهش در پیش نویسها و 
یادداشتهای خود پرداخت تا آن که در سال ۱۷۷۱ ترجم؛ٌ اوستای خود را - که نخستیین ترجمهً 


احانگ 4 صمع۳ بل ااعنبجوه ظ .3 ۲3۵۳۱۵۰۱۷ .2 .. نها ص2۵۵ .۱ 


۵. دربار؛ شاگردی «آنکتیل دوپرون» نزد «دستور داراب» یکی از پارسیان هند به نام «جیوانجی حمشید مدی» کتابی تألیف 
کرده است: ۱916 دمن ,طاویدحا ۲بتخفل صرق ممعم بل نموم :و .۲0 


پنجاه / اوستا 


اوستا به یکی از زبانهای زندة ارو پایی است - به نام «زند اوستا» در دو جلد در پاریس انتشار داد 
و خود در سال ۱۸۰۵ درگذشت. 

از آن پس در حدود شصت سال کسی در اروپا کار تازه‌ ای در زمينة اوستاشناسی نکرد» 
جز «کلکر» آلمانی که «زند اوستا»ی آنکتمل دوپرون را به زبان آلسانی برگردانید و درسالهای 
۱۷۷۲-۷۷ در («ریگا» انتشار داد .۱ ۱ 

اوستاشناسی با کار «اوژن بورنوف»" پایة استوار علمی یافت. این خاورشناس فرانسوی 
بمانند بسیاری از دانشوران سدذ نوزدهم, دریافت که زبان سنسکریت خویشاوندی نزدیکی با زبان 
اوستایی دارد و برای بیرون آمدن از جار جوب گزارش ستتی نام دینی ایرانیان - که بنیاد استواری 
ندارد - پاید به نامه دینی کهن هندوان, «ودا» و دیگر نوشتارهای سنسکریت روی آورد. 

بورنوف در سال ۱۸۳۳ هات یکم «یسنه» را با یادداشتهای فراوان منتشر کرد و پس از آن 
در سالهای ۱۸۰۰-45 هات نهم «یسنه» را انتشار داد و در این کان از ترحمة سنسکریت اوستا 
اثر «نریوسنگ» ۳ سر «دهاول»؟ موید پارسیان هند در بایاك سده دوازدهم میلادی مت استفاده 
کرد. بورنوف پس از بررسی ترجمهٌ ستسکریت نریوسنگ ‏ که آنکتیل دوپرون آن را با خود از هند 
به فرانسه آورده بود - دریافت که ابن ترجمه بنیاد علمی ندارد و از روی یکی از ترجمه‌های ستّتی 
پهلوی اوستا صورت گرفته و ترجمة اوستای خود آنکتیل دوپرون هم چیزی جز همین معنی سئتی 
نبوده که از دستور داراب و دیگر موبدان «سورات» شنیده بوده است. 

پس از مرگ بورنوف در سال ۱۸۵۲ گروهی از دانشوران به کارشناعت زبانهای اوستا و 
پهلوی و سنسکریت روی آوردند و هریک به نوبةٌ خود کاری باارزش در اين زمینه‌ها کردند که 
یادآوری کوششهای یکایک آنان در این گفتار نمی‌گنجد و نا گزیربه مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنيم . 

«دارمستتر»* از سال ۱۸۸ تا ۱۸۸۷ در فتدوستان اقامت کرد و بابرحی از دستوران و 
سران پارسیان آشنا شد و سپس در سالهای ۱۸۹۲-۹۳ کتابی به نام «زید اوستا» در سه حلد 
منتشر کرد. در این ترحمه هرجا که متن اوستایی آسان بوده همان را به فرانسه برگردانیده و هرجا 
که متن دشوار بوده, به «زند» ( گزارش پهلوی اوستا) روی آورده است. 

(«میه» زباد‌شناس نامی و شاگرد دارمستتر می‌نویسد: «ترحمه گاهان دارمستتر که از 


م2 ۱ ۲ سم 
روی گزارش پهلوی صورت گرفته است ء درست سست ء زیرا خود ان گزارش» نادرست است. » #۶ 
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پیشگفتار/ پنجاه ویک 


از کوششهای دانشمندانی جون «شپیگل 4 «گلدنر» و «رایشلت »در انتشار متن «اوستا» 
پیش از اين یاد کردیم.۱ 

آثار ارزشمند «بارتولومه»۲- که مهم ترین آنها «سابقة زبانهای ایرانی در دوران پیش از 
تاریخ»» «زبانهای اوستایی و پارسی باستان» و «فرهنگ ایرانی کهن» است - عصر تازه ای را 
در پژوهشهای اوستاشناختی آغاز کرد و هنوز هم از مأحذهای مهم در اين راستا ه‌شمارمی‌آید 
همچنین باید از کوششها و پژوهشهای ارزشمند کسانی جون «دوهارله» ۴ و «متان»؟ فرانسوی» 
«وست» انگلیسی, «هوگ»؟ آلمانی و «جکسن»" آمریکایی یاد کنیم. 

پژوهشهای اوستاشناختی در سدة پیستم میلادی نیز در بسیاری از کشورها دنبال شده است 
و دانشوران بسیاری در زمینه‌های گونا گون مربوط به زبان و ادبیّات اوستایی و دین ایرانیان باستان» 
پژوهش کرده و آثار روشنگر و آموزنده ای انتشار داده‌اند که از آن مبان می‌توان ایتان را در رده 
نخست نام برد: «ینکر» «هرتل»* و «هومباح»" ۱ در المان» «بنونیست» و «دومزیل» در 
فرانسه» «هنینگ»۱۱, «بیلی »۱۳ و «گرشویچ» ۱۳ در انگلستان» «کوریلویچ»۴* در لهستان» 
«مورگنشتیرن»۱۵» «کریستن سن »۰ «بار» * و «نیبرگ» در کشورهای اسکاندیناوی» 
«انکلساریا »۱۲ «تاوادیا» «تاراپوروالا»» «ید «کانگا» ؟ «دهاین» ] «مدی» "و دیگر 
دانشوران پارسی در هندوستان» «سمیت» "در آمریکا» «فریمان» » «آبایف»" "و «برتلس»" آدر 
شوروی ۲۳ 

در اپرال تا پیش از انتشار دورة «گزارش اوستا»ی استاد «ابراهیم پورداود» کاری در زمينة 
اوستاشناسی و پژوهش علمی در دین و فرهنگ ایرانیان باستان صورت نپذیرفته بود و ایرانیا جتان 
با نام نيا کان خود بیگانه بودند که گویی این کتاب بزرگ - با آن آوازُ جهانگیر-- از اين قوم و 
اين سرزمین نبوده است. 

پورداود پیش از ز جنگ جهانی اوّل برای دانشجویی در رشته حقوق به پاریس رفت؛ امّا در 
یکی از سفرهایی که به آلمان کرد, به‌سبب شرایط جنگ روادید بیرون رفتن از آن کشور نیافت و 


٩‏ سب بخش یکم همین پیشگفتار, 
ات ۷۱ج فاگ وا 4 ماما ۲ 3 رت ممطامطنط 2 
۱ ان ۱ اه ۱۵ ماما ۱۱۱۱۱۷ ما۱۱ ۱۱ و تا ۸ 
۱ ۱۸ اراک ۱ فا ک  ۱‏ ا نصا 15 ما۴ ۱۰ ۱4 
۵ 2 2۵ دا باه ایو ما و2 یی ی 2۵ لفق ۴۲ ند :۱9 


حاا1 ]26 عم ۱ :25 م۲ :24:۸8:۸ 
۷ برای آشنایی بیه بیشتر با متأیع. عمده و بنیادی پژوهشهای اوستاشناعتی سم «کتابنامة اوستا و مزدیستا» در پایان کتاب. 


بنجاه ودو/ اوستا 


نا گزیر از اقاست طولانی در آن کشور شد و براثر آشنایی با منابع فراوان پژوهشهای اوستاشناختی در 
آلمان» پژوهش دامنه‌داری را در زمینه زبان و فرهنگ و دین ایرانیان پاستان آغاز کرد و «اوستا» را 
محور کار خود قرار داد 

پورداود در سال ۱۳۰4 خورشیدی (2- ۱۹۲۵ب.ع.) به دعوت پارسیان هندء رهسیار 
هندوستان شد و در انجا در پی آشنایی بیشتر با برحی ازمتابع ستتی دین ایرانیان کهن و تبادل نظر 
با دانشوران و اوستاشناسان پارسیء پژوهشهایی را که در ارو پا آغاز کرده بود» تکمیل کرد و بخشی 
از دور گزارش «اوستا»‌ی خود را با عنوان «ادبیات مزدیسنا» در همان کشور به جاپ رساند. 

پورداود در سال ۱۳۰۷ بار دیگر به ارو پا برگشت و کارهای پژوهشی خود را با کوششی 
افرون تر از پیش دنبال کرد و دیگر بخشهای «ادبیّات مزدیسنا» را در طیّ حندین سال پس از آن 
منتشر کرد. وی در سال ۱۳۱۱ به‌دعوت «رابیندرانات تا گور» برای تدریس «فرهنگ باستانی 
ایران» در دانشگاه «شانتی نیکیتان»۱ دیگر باره به هندوستان سفر کرد و مت یک سال در آن 
سرزهین ماند. در هنگام این افامت در هند بود که از سوي پارسیان» برای دیدن «یَرضن » ۲ ( آیین 
نماز و نیایش) - که غیر زرتشتیان احازهٌ حضور در آن را ندارند - دعوت شد.۴ 

پورداود در سال ۱۳۱۳ از یمبتی به آلمان با زگشت و کار پژوهش در اوستا را تا سال ۱۳۱ 
در آن‌حا ادامه داد و از آن پس -- گرجه کارش ناتمام مانده بود - نا گزیر شد به تهراب با زگردد. در 
تهران - هرحند تا مدّتی به سیب دور ماندن از کتابها و منابع مطالعة خود در رنج بود - دثبالة کار 
خویش را رها نکرد وتا بیست و پتجم آبان‌ماه سال ۱۳4۷ که چشم از جهان فروبست - بجز 
مواقعی که به دعوت کنگره‌های ایران‌شناسی و بنیادهای فرهنگی و دانشگاههای بزرگ حهان, در 
خعارج از کشور بسر می برد -- همواره سرگرم تدریس مواد زبان و ادب و فرهنگ ایران باستان در 
دانشگاه تهران؟ و مطالعه و پژوهش و انتشار مقالات و کتابهای متعدد در این زمینه بود. 

پورداود در گزارش «اوستا» هیچ گاه به حذاقل قانع نشده وتا آن‌جا که ممکن بوده و 
می‌توانسته, عتان قلم را رها کرده است که هرچه بیشتر و کامل تر دربارهٌ موضوع مورد بحث بنویسد 
و ژرف‌بینی و کنجکاوی کند و زوایای گونا گون مسئله را روشتی بخشد. یکی از جنبه‌های مفید و 
آموزنده گزارش اوستای او همین توعه عمیق به جهات مختلف موضوع است. پورداود در کار خود 


۱ 
۴ سه همین . در باد. 
۳ بجز پورداود, تنها سه تن از غیر زرتشتبان یعنی «هوگ» آلمانی. «حکسن» آمریکایی و بانوی خاورشناس فرانسوی «ینان» 
احازهة حضور در این آیین را یافتند. 
۳ ۰ 
5 بورداودء حود بنیاد گذار این درسها در دانشگاه تهران بود. 





استاد ابراهیم بورداود 


رشت» بانزدهم اسفندماه 6۶-س تهران» بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۷ خورشیدی 


بنجاه و جهار | اوستا 


به اين اکتفا نکرده است که در چارچوب مدارک پیش از اسلام گزارشی از اوستا بعمل آورد و 
مختصر جست‌وجویی در این باره بکند و بگذرد؛ بلکه در بسیاری از دیوانهای شعر و کتابهای 
مختلف فرهنگی وتاریخی پس از اسلام (اعم ازعربی و فارسی) نیز رد پای مسئلهٌ مورد بحث را 
پیدا کرده و بدین‌سان, رشته‌های نهانی پیوند اندیشگی فرزانگان و فرهیختگان این سرزمین را در 
طیّ سده‌های متمادی پیش و پس از اسلام, آشکار ساخته است. از همین رو دورف گزارش اوستای 
پورداود را غیر از ترجمة متن اوستا, می‌توان یک فرهنگنامة ایرانی به شمار آورد که اگر چه برخی از 
داده‌های آن در پژوهشهای پس از او صورت بهتر و پذیرفتنی تری یافته, اعتبار پژوهشی آن از بسیاری 
حهات محفوظ مانده است,۱ 


۱ آثار پورداود منحصربه دورة گزارش اوستای اونیست. دهها مقاله و چندین جلد کتاب دیگر که هسة آنها با صائل فرهنگی 
ایران پاستان سروکار داردء در زمر نوشته‌هاي اوست, برای آشنايی با کارنامة فرهنگی - ادبی پورداود و زند گینامة مفصّل وی: 
یه «یادنامة پورداود»: گردآوردة «د کتر محشّد ممین» (دو حلد؛ تهرابٌ ۱۳۲۵) مقتّمة «پوراندعت‌نامه» (دیوان اشعار 
پورداود, بمبتی ۱۳۰۹ دیباجذ «مرقضی گرجی » بر کتاب «اناهیتا؛ پنجاه گفتار پورداود» (امیرکبیر تهران ۰0۱۳۵۳ نوشتة 
نگارنده به نام «کارننامة هشتاد سال زند گي » (ماهنامذ «پیام نوین» دورف هفتم: شمارة ۱۲ - تهران اسفتدماه ۱۳۶۶) و 
«سال شمار زند گي پورداود» (ماهنامةٌ «راهنمای کتاب», سال یازدهم, شمارهُ ,٩‏ تهران - دی‌ماه ۱۳۹۷). 


ره )4 


1 


؟ 


کوته نوشتها 


آنکتیل دو پرون 

- آبان پشت 

- آتش بهرام نیایش 

- ابوریحان بیرونی : آثار الباقیه عن القرون الخالیه, جاپ زاخو 

‌ِ ج. ک. کویاجی: آبینها و افسانه‌های ايران و جین باستان» ترجمهٌ جلیل 
دوستخواه 


ارت (اشی ) بشت 


ارد اویراف‌نامه 
هیر جا الیاده : جشم اندازهای اسطوره؛ ترحمة حالال ستاری 
ت اشتادیشت 

۳3 
اوگمدنجا 
- م. موله: ایران باستان, ترجمةٌ دکتر ژاله آموزگار 

۰ ‌ ۰ ۶ ی ۰ 

دکتر بهرام فره‌وشی : ایرانویج (مجموعهٌ چند گفتار ایران‌شناعتی) 

هومر: ایلیاد, ترجمهةٌ سعید نفیسی 


سروش باژ 


۱ 


نشریه انحمن فرهنگ ایران باستان 

< محمد حسین ين خلف تبریزی: برهان قاطع 
> بعد از میلاد سیح 

- بندهشن 

د کتر مهرداد بهار 


پنجاه وشش / اوستا 


بهرام. 


بهرام يشت 
۳ م 
پیت ر دارمستتر بر گزارش وندیداد 
مهرداد بهار: پژوهشی در اساطیر ایران (باره نخست) 


< پیش از میلاد مسیح 


ابراهيم پورداود 
بیش ۳4 ر 


تیر یشت 


جلد 

داستان جم (فرگرد دوم وندیداد), ترجم؛ة دکتر محمد مقتم ایران 
کوده_شماره ٩‏ از انتشارات انحمن ایرانویج 

جرداد یشت 

خرده اوستا 

جیمز دارمستتر 

دانا و مینوی خرد 

آفرینگان دهمان 


ج, لپ اسموسن » کب باري مِ. توس : دیانت زرنشتی » ترحمه فریدون وهمن . 


دینکرد (حاپ مدد) 

ها س. تیبرگ: دينهاي ايران باستال؛ ترحمة دکتر سیف له نجم آبادی 
رام یشت 

روایات کهن 

ریگ ودا 

روایات بزرگ 

زامیاد يشت 

و ب. هنینگ: زرتشت سیاستمدار یا جادوگ ترجمةٌ کامران فانی 
زیرنویس دارمستتر بر گزارش وندیداد 

زند اوستای آنکتیل دوپرون 

زیرنویس 

سروش پشت 


ملطه اا بد 


هچ : 


1 5 


اً 


کونه نوشتها / پنجاه وهفت 


شاهرخ مسکوب: سوگ مباوش 

بوالقاسم فردوسی : شاهنامه, جاپ انستیتوی خاورشناسی شوروی, مسکو 
شاهنامه‌شناسی ۱ از انتشارات بنیاد شاهنامةٌ فردوسی 

حصیقحه 

پیر گریمال: فرهنگ اساطیر یونان و رم» ترجمةٌ دکتر احمد بهمنش 

د کتر بهرامفرهوشی : فرهنگ پهلوی 

فرگرد 

فروردین پشت 

دکتر محمد معين : فرهنگ فارسی 

کرده 

وندیداد, گزارش اسفندیارجی 

گاتهاء گزارش ابراهیم پورداود (جلد یکم) _ 

گاهان (- گائاها) 

گزارش پهلوی (زند) وندیداد 

وندیداد» گزارش محمدعلی داعی الاسلام 

گریده‌های زادسپرم؛ ترجمه محتدتقی راشد محصل 

گوش یشت 

علی !کبر دهخدا: لغت‌نامه 

علی بن احمد اسدی طوسی : لت فرس 

مترجم 

ماه پشت 

دکتر محمد معین : مزدیسنا و ادب پارسی (۲ حلد) 

د کتر محمد معین : مجموعة مقالات, به کوشش مهدخت معین (۲ جلد) 
شاهرخ مسکوب: مقدّمه ای بر رستم و اسفندیار 

مهریشت 

مینوی خردء ترجمة دکتر احمد تفضصلی 

. کریستن سن : نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران, 
ترجمة احمد تفضّلی و ژالهُ آمو زگار (جلد یکم) 


پنجاه وهشت / اوستا 


۹ 


وگز 
وند. 


وت . 


هاد . 


هرمزد. 


ز 


۷ 


خورشید یایش 

مهرداد بهار: واژه‌نامة گر یده‌های زاد اسپرم 
وندیداد 

ویسیرد 

هاونگاه 

هادخت نسگک 

ظرودوت 

هرمزد بشت 

همان‌حاء همان مأعذ 

همین ماده 

یادداشتهای پایان کتاب 

ابراهیم پورداود: یادداشتهای گاتها (جلد دوم مجموعة گانها) 


بستهء هات ۲۸ 
۱ 
ای مردا! ای سپند میتوً 
اینک در آغاز با دستهای برآورده» ترا نماز می‌گزارم و خواستار بهروزی و رامشم. 
[بشود که ] با کردارهای «آشه»" و با هم؛ة جرد و «عنش نیک»» 


«گوشورون» ۲ را خشنود کنم. 


آی مزدا اهوره ! 

با «منش نیک» به توروی می‌آورم. 

پاداش هر دو جهان آسْتوقند و میثوی را که از «أشّه» [است] و دی آ گاهان را 
گشایش ورامش می بخشد, به‌من ارزانی دار 

۳ 

ای مزدا اهوره! 

توو «اشه» و «متش نیک» را سرودی نو آیین می‌گويم تا «شهریاری میثوی» 
پایدار و «آرمیتی » در من افزونی گیرد. ۱ ۱ 

هرآنگاه که ترا به پاری خوانم» به سوی من آی و مرا بهروزی و رامش بخش. 


ِ. دربارةٌ مفهوم 2 سه پیش ویاد. 
۲ «گوشش اورون» - روان آفرینش سه یاد. 


۸ /استا 


ِ 
من روائم را با «منش نیک» به فراترین سرای خواهم برد؛ جه از پاداشی که 
«مزدا اهوره» برای کردارها برنهاده است» آ گاهم . 
بر رد رح بح . ِ 
تا بدانل هنگام که توش و توان دارم» [مردمان را ] می‌آموزم که خواستار «اشه» 


ای اشه ! 

کی ترا خواهم دید و «منش نیک» را به فرزانگی درخواهم یافت؟ 

کی به [سرای] «اهوره»ی تواناتر از همگان, راه خواهم برد و نیوشای [سخن ] 
«مزدا» خواهم شد؟ 

بلین «ملثره» ی مهم با زبان خویش» گمراهان رابه برترین راه, رهنمونی خواهم 


کرد. 


ای مردا اهوره! 
با «منش‌نیک» و «اشه» [به‌سوی ما ] آی وبه گفتار راست خویش» 
۰ ‌ ۶ ‌ ۰ و ۹ 
«زرتشت» را و همه ما را دهش زند کی دير پای ارزانی دار. 
ما را نیرو[ی میئوی ] و شادمانی بخش تا بر ستیزه و آزار دشمدان جیره شویم. 
۷ 
ای اشه ! 
آن بخششی را که پاداش «منش نیک» است به ما ارزانی دار. 
ای آرمیتی ! 
تس ص : ۳ 
ار زوی « کشتاسپ» و پیروان مرا براور. 
ای مردا! 


۱ «منشره» (:۳۵۱۲) اوستایی < گفتار ایزدی سنه باد. 


٩ / گامان‎ 


ستایشگران خویش را نیروبخش تا «مَره»‌ی ترا [به مردمان ] بياموزند. 
۸ 
ای اهوره‌ی با بهترین آشّه ۱ همکام ! ای بهتر از همه[ 
آرزومتدانه خواستارم که «فْرَشوشتَرٍ» دلیرو دیگریارانم را و آنان را که 
بی گمان بدیشان «منش‌نیک» جاودانه خواهی بخشید, زند گی بهتر ارزانی داری. 
۹ 
ای مزدا اهوره ! 
با اين بخشش, هرگز ترا و «اشه» و «منش‌نیک» را نمی‌آزارم و خشمگین 
می‌کوشم تا ترا ستایش نیاز آورم؛ زیرا شما و «شهریاری میثوی» نیروهند» 
سزاوار ستایش و درخور نیایشید. ۲ ۱ 
۱۰ 
ای مزدا اهوره! 
آن فرزانگان روشن‌بینی را که در پیروی از «اشه» و «منش‌نیک» سزاوار 
می‌شتاسی» به‌خوبی کامروا کن؛ حه براستی می‌دانم که ستایشهای از دل برآمده و 
نیک خواهانه» از سوی شما پی پاسخ نمی‌ماند. 
۱ 
با این نیایش هاء همواره «اشه» و «منش نیک» را نگاهبان خواهم بود. 
اي مردا اهوره | 
توبا «مینو»‌ی خود هرا بیاموز و به زبان خویش با زگوی که آفرینش در آغاز 


۲ حگونه پدید آمد, 


٩‏ بهترین آشّه < اردیبهشت ( در اوستایی : ۵ج ناد ) سم پیش . ویاد. 
۲ این واژه به صورت مینز چندین بار در اوستا بکار رفته و در شاهنامه به گونة همکام آمده است: 


«دلارام او بود وکام اوی همیشه به لب داشتی نام اوی» (شا. حبص ۷۷۳) 


بسنه» هات ۲۹ 
۱ 
« گوشورون» نرد شما گله گرارد: 
«مرا برای چه آفریدی؟ که مرا ساخت؟ خشم و چپاول و تندخویی و 
گستاعی و دست‌یازی مرا یکسره در میان گرفته است. 
مرا حز تویشت و پناه دیگری نیست. اینک رهاننده‌ای شایسته به‌من بنمای.» 
۳۲ 
آنگاه آفرید گار جهان از «اشه» پرسید: 
- «کدامین کس را سزاوار دی جهان می‌شناسی تا بتوانیم یاوری خویش و 
تخشایی به آبادانی جهان را بدو ببخشیم؟ 
جه کسی را به سالاری حهان خواستاری که هواخواهان «دُروج» و «خشم» را 
درهم بشکند و از کار بازدارد؟» 


«اشه» بدو پاسخ داد: 

«[جنین سرداری ] به جهان [و مردمان ] بیداد نمی‌ورزد. [او] مهربان و 
بی آزار است. 

از آنان [ کسی را ] نمی‌شناسم که بتواند نیکوکاران را در برابر تباهکاران 
نگاهیانی کند. 

او [باید] در میات مردمان, نیرومندتر از همه باشد تا هرگاه مرا فراخواندء به 


گاهان / ۱۱ 


پاریش بشتابم ... 
ه 
هه بی گمان ((مردا» بهتر از همه به یاد دارد که در گذشته» دیوان و سردمان 
[ذرّوند ] حه کردند و آگاه است که در آینده سچه خواهند کرد. 
«اهوره» تنها داد گستر [در جهان] است. پس آنجه خواستِ او باشد, همان 
خواهد شد. 
۵ ۱ 
۰ پس براستی [ما ] هر دو- من وروان جهان بارور- «آهوره» را با دستهای 
برآورده می‌ستاييم و از «مزدا» خواستار می‌شویم [ که ] آرزوی ما را چنین برآورد: 
هرگز پارسایان و راهبرشان را از ذروندان» آسیبی [مرساد ].» 
۹ 
آنگاه «مزد! اهوره»ی آ گاه که هنجار زند گی از فرزانگی اوست؛ گفت: 
- «آیا [تو] سرداریا ردی را که سرشار از «اشه» باشد» نمی‌شناسی ؟ آیا 
براستی آفرید گاره ترا به راهبری و نگاهبانی [ آفرینش ] برنگزیده است؟» 
۷ 
«اهوره»‌ی با «اشه» همکام "» این «مَره» "ی فزایندهُ بهروزی را بیافرید و 
«مزدا»ی ورجاوند, خود آن را برای بهبود جهان و [ کامروایی ] درست کرداران» 
بیاموخت: 
«ای منش تیک آ! 
کیست آن که از تست و مردمان را براستی باری خواهد بخشید ؟» 


ام سم س . ۲۸ بند ۸ زیر 
۲ «مَثره» در این جا اشاره است به نیایش مشهور «آهُور» یا «ّه آهوویژیوه و همین «آهونود گاه» (سرود 
یکم گاهان) سم یاد. 


۷۲استا 


۸ 
«یگانه کسی که من در این جا! می‌شناسم که به آموزش ما گوش فراداده؛ 
«زرتشت سپیثمان» است. 
تنها او حواهان آن است که سرودهای ستایش «(مزدا» و «اشه» را به گوش 
[مردمان ] برساند. هم از اين‌روست که او را گفتاری شیوا و دلپذیر دادیم.» 
۹ 
آنگاه «گوشورون» برخروشید : 
«آیا [من ] باید به پشتیبانی نارسای مردی ناتوان خرسند باشم و به سخنان او 
[ گوش فرادهم ]؟ براستی مرا آرزوی فرمانروایی توانا بود. 
کی فراخواهد رسید آن زمان که چنین کسی با دستانی نیرومند» مرا یاری 
دهد ؟ 
۱۰ 
ای اهوره ! ای اشه ! 
اینان را" از نیرو و «شهریاری میئوی» برخوردار کن. 
ای منش نیک ! 
[بدینان ] آن [دهشی ] را ارزانی دار که خانمان حوپ و رامش بخشد. 
ای مردا! 
من نیز او را" برترین آفریده تومی‌شناسم. » 
۱ 


کی «اشه» و «منش نیک» و «شهرباری میثوی» به سوی ما خواهد شتافت؟ 


. در این حهان, در حهان هستی‎ ٩ 
اشاره است به زرتشت و همراهان او و یا رهبران و رهانندگان آینده حهان که « گوشورون» را یاری خواهند‎ ۲ 
کرد.‎ 


۳ سیر 
۳. به احتمال زیاد, اشاره به زرتشت است که « گوشورون» او را برگزیده و برتر از همة آفرید گان می‌شناسد. 


گاهان / ۱۳ 


۰ ِ ۳ مر 4 
من شما [مردمان ] را ب‌پذیرش آموزش «مَگه»ی بزرگ فرامی‌خوانم. 
ای مزدا اهوره | 
اکنون که ما را پاوری [رسیده است ]) ما نیز آمادهٌ یاری رساندن [به کسانی ] 


چون شماییم. 


۱ سم یاد, همین. 


بسنه, هات ۳۰ 
۱ 
اینک با ستایش «اهوره» و حشن «منش نیک», خواستاران و نویدیافتگان را 
از آن دو پدیدار بزرگ سخن می‌گویم. ۱ 
ای نیک منشان! 
این [سخن ] را در برتو «اشه» و با روشنی و رامش دریابید. 
۲ 
ای هوشمندان[ 
بشنوید با گوشها [ی خویش ] بهترین [سخنان ] را و ببینید با مش روشن و 
هریک از شما ‏ چه مرد» چه زن - پیش از آن که رویداد بزرگ به کام ما پایان گیرد» 
از میان دو راه» [یکی را] برای خویشتن برگزینید و این [پیام ] را [به دیگران ] 
بیاموزید. 
۳ 
در آغان, آن دو «مینو6‌ی همزاد و در اندیشه و گفتار و کرداز [یکی ] نیک و 
[دیگری ] بد, با یکدیگر سخن گفتند.۱ 
از آن دی نیک گاهان راست را برگزیدند, نه فا گاهان. 
1 


رم 1 ۰ ۰ ۰ ۰ مِ هِ جح 
انگاه که آن دو «مینو» به‌هم رسیدندء نخست «زند گی » و «نازند کي » را 


۲ ستد , یب . 6۵ بند‎ ٩ 


گاهان / ۱۵ 


[بتیاد ] نهادند و جنین باشد به پایان هستی : 
۰ ۲ مر ۰ 
«بهترین منش ») پیروأن «اشه» را و «بدترین زند گي ». هواداران «در وج » ۳ 
خوا هد نود 
۵ 
17 ۰ ِ ۰ ی 
از آن دو «مینو», هواخواه «دروج» به بدترین رفتار گروید و «سپندترین مینو» 
- که اسمان حاودانه را پوشانده است - و آنان که به آزاد کامی و درستکاری» («مردا 
مر 
اهوره» را خشنود می‌کنند» «اشه» را برگزیدند. 
۹ 
ره نت با رم مگ 
دی وگزینان [نیز] از ان دو [ «مینو» ]» راست را برنگزیدند؛ جه بدان هنکام 
که پرسان بودند» فریب بد انسان در ایشان راء یافت که به «بدترین منش» گرو بدند. 
۲« ء ماو ما ی مج ۰ 
آنگاه با هم به سوی «خشم») شتافتند تا زند ی مردمان را تباه کنند. 
۷ 
2 4 ث_ 7 ۹ ۲ با 
«شهریاری میثوی» و «منش نیک» و «اشه» بدو! فراز آمد و «ارتیتی» پیکر 
و ۳ 
[او]۲ را تخشایی و نستوهی بخشید. 
براستی آذان که از آنِ تواند از آزمون آهن پیروز برمی‌آیند. 
۸ 
ای مزدا اهوره! 
۰ مِ 4 
جون کین" گُناهکاران فرارسد. «شهریاری میثوی» تودر پرتو «(منش‌نیک» 
آشکار خواهد شد و آنان خواهند آموعت که «دروج» را به دستهای «اشه» بسپارند. 
۹ 
ای مردا! 
ما [ خواستاريم که ] از آن توو [درشمار] «اهوراییان»" باشیم که هستی را نو 


۱ اشاره است به پپرو راه («اشه»). 
۰۲ پادافره. کیفر. 


۳ سه ببس ۳۱ بند 6 زبر. 


۰/استا 


می‌کنند. 
۰ ‌ ۳۹ ‌ ۶ ۳ 
تونیز ما را در پرتو «اشه» یاری کن تا هنکامی که خرد ما دستخوش دودلی 
است. اندیشه های ما به هم نزدیک باشد. 
+ ۱ 
ك ۳ ۳ - 
انگاه شکست و نباهی بر «دروج» فروخواهد آمد و آنان که به نیکنامی 
شاه شده اند به آرزوهای عویش خواهند رسیل و به‌سراي عورش «منش نیک » ۳ 
«مزدا» و «اشه» راه خواهند یافت. 
۱۱ 
اي مردم ! 
این است آن دو فرمان آموختهٌ «مزدا»: حوشی و ناخوشی . 
زا ۱ وا من مج ۰ 
رنج و زیابُ دیر پا فریفتگان «در وج» را و رستگاری, رهروان راه «اشه» 


اه ۳ ۰ و ۰ 
بی گمان در پرتو این [ آموزش ] به رستکاری و بهروزی خواهید رسید. 


بسن هات ۳۱ 


ای هوشمندات ! 
شما را از آموزشهایی ناشنوده میآ گاهانم. 
بی گمان؛ این سخنان پیروان آموزشهای «دروج» - تباه کنندگان جهان 
«اشه» - را [نا گوار ] و دلداد گان («مزدا» را بسیار خوشایند است. 
۳ 
چون با اين [ آموزش ]ها ی «دروج» ]» راه بهتری برای گزینش پدیدار نیست؛ 
من چونان رّدی که «مزدا اهوره» [او را ] برای هردو گروه برگزیده است به‌سوی همة 
شما می‌آیم تا زندگی را به پیروی از «اشه» بسرآوريم. 
۳ 
ای مزدا! 
توبا گفتار [خود و به ] زبان خویش ما را بیا گاهان از آنچه به هر دو گروه 
خواهی بخشید و از آن بهروزی که به دستیاری «اشه» و «آذر» میثوی خود نوید دادی و 
از آن فرمانی که فرزانگان راست, تا من همه مردمان را به گرویدن [به دین تو] 
فراخوانم. 


ای مزدا! ای اهوراییان!۱ 


۱ «عمدممین:_ را استاد پورداود به «سروراث دیگر» برگردانده است که اشاره دارد به فروزه‌های «مزدا 
ببس 


۸اوستا 


1 ۰ م2 ‌ ۰ ‌ ۳۹ 
آنگاه که خواستِ ما را پاسخ گو باشید, آرزو خواهیم کرد که در پرتو «اشه» و 
«آرتیتی ) و «آشی » و «بهترین منش »4» «شهر پاری میئوی» نیرومند از ان ما شود تا با 
۳ ٍ 
افزایش آن بر «دروج» جیرگی یابیم. 


ای مردا آهوره! 
مرا از آنجه خواهد شد و آنجه نخواهد شد, بیاگاهان تا در پرتو داد «اشه» و 
- کم كت ۳ 
«منش نیک »» انحه را برای من بهترین است برگزیتم و از ان پاداشی که به من 
[ خواهی داد ]) به شاد کامی برسم . 
آ 
بهترین [پاداش] ارزانی فرزانه ای خواهد بود که پیام راستین و «متگره»ی مرا 
[برمردمان] اشکار کند و [آنان را ] در پرتو «اشه» به «رسایی» و «جاودانگی » 
[رهنمون شود ], 
«مزدا» به دستیاری «منش نیک»» «شهرباری میثوی» حنین کسی را خواهد 
افزود. 
۷ 
اوست نخستین اندیشه وری که روشنان سپهر از فر و فروعش درحش‌دید, 
[اوست که ] با جرد خویش» «اشه» را بیافرید تا «بهترین منش» را پشتیبان و نگاهبان 


باشد. 
ای مزدا آهوره ! 

توا کنون نیز همانی [ که در آغاز بودی؛ پس ] به «مینو»‌ی خویش, آن [فروغ ] 
را بیفزای. 


اهوره», در اوستای نواین فروزه‌ها را تحشم بخشيده و «آمثه سیته» (امشاسپند یا ورحاوندٍ جاودانه) 
نامیده اند؛ اما در گاهان هیچ گاه اپن عنوان را نمی بينيم, ما در برابر «اهورا ونگهوه‌ی اوستایی» «اهوراییات» 
را آوردیم. سم یس , ۳۰ بند .٩‏ 


گاهان / ۱۹ 


اي مرداا 
3 
هنکامی که ترا با منش خویش, سرآغاز و سرانجام هستی و پدر «منش‌نیک» 
شناختم و آنگاه که ترا با جشم [دل دیدم ]» دریافتم که بویی آفرید گار راستین («اشه» 
و داور کردارهای جهانیان, 


ای مزدا اهوره! 
از آنٍ تو بود «آرقیتی »؛ نیز از آن توبود «خرّد میلوی» حهان‌ساز؛ آنگاه که تواو 
! آزادی گرینش راه دادی تا به رهبر راستین بگرود يا به رهبر دروعین . 
۱۰ 
پس او از میان آن [دو]؛ سرور آشون و فزاینده «منش نیک» را به رهبری و 
نگاهبانی حویش برگزید. 
ای مزدا! 
رهبر فریفتان هرچند که خود را پاک وانمود کند» نمی‌تواند پیام آور توباشد. 
۱ 
ای مردا! 
آنگاه که تو در آغان تن و «دین» " ما را بیافریدی و ازمنش خویش» [ما را ] 
خرد بخشیدی؛ آنگاه که حان ما را تن بدید آوردی» آنگاه که ما را نیروی کارورزی و 
گفتار راهنما ارزانی داشتی ؛ [ از ما خواستی که ] ه رکس باور خویش را به آزاد کامی 
بپذیرد. 


۱ 
پس هکس ۳ خواه دروغ و۳ ار تحواه راست گفتان واه نادال حواه دائا "۳ 


۱ آشاره به آدمی است . 
۳ ۳ ره 
۲ (ادین» در آين جا و جند حای دیگر از گاهان و در مواردی در اوستای نوبرابر 4:۵2 اوستایی است وبا دین 
به معنی کیش و مذهب تفاوت دارد. ما برای مشخص کردن آن, «دین» آورده‌ایم. حه یاد. 


۰ /اوستا 


از دل و منش خویش, بانگ برمی‌آورد. 
«آرمیتی » هرحا که انديشه در پرسش و دودلی باشدء رهنمونی می‌کند. 
۱۳ 
ای مردا! 
هنگامی که آشکارا یا نهان پرسشی می‌شود و یا [ کسی ] برای رهایی از گناهی 
خر سزایی کلان را برمی‌تابد, توآن را با چشمان تیزبین خود می پایی و همه را در پرتو 
«اشه» بدرستی می بیتی . 
۱4 
ای اهوره! 
این [همه] را از تومی پرسم: بدرستی [بازگوی که ] چگونه گذشته است و 
حگونه خواهد گذشت؟ آشونان و پیروان «دروج» را چه پاداش [و پادافره!آی در دفتر 
زند گانی نوشته خواهد شد؟ 
ای مزدا! 
این [همه ] در شمار پسین حگونه خواهد بود؟ 
۱۵ 
ای اهوره! 
اين را [ از تو] می پرسم: جیست سزای کسی که نیروی دُروند بد کنش را 
بیفزاید۱ [و کسی ] که در زندگی [خویش ] هنری [جز] جدایی افگندن میان رهبر 
درست کردار و گروه مردم ندارد؟ 
۱۹ 
ای مردا اهوره! 
اين را [از تو] می‌پرسم: آیا کسی که به نیک آ گاهی, برای [افزایش ] توانایی 
۱ در «دینکرت» ( کتاب نهم) آمده است: «بدترین پادشاه آن بد دین و بد کنشی است که برای پاره 


(< رشوه) هم نیکی نکند؛ کسی است که کشند: بیگناه است. پادافره ای گران در دوزخ» سزای کسی است 
که جنین دروندی را پادشاه کند.» (دینکرتء جاپ سنجاناء ج ۰۱۷ ص .)٩5۰‏ 


گاهان / ۲۱ 


خانمان یا روستا یا سرزمین و پیشرفت «اشه» بکوشد, به‌تو خواهد پیوست؟ 
کی [او] جنین خواهد شد و با کدامین کردار؟ 
۱۷ 
کدام یک از دو - آشون با ُروند - بهترین [راه ] را برگزیده است؟ 
دانای روشن بین باید دانشجورا بیا گاهاند. 
مبادا نادان [ کسی را ] بفریید و گمراه کند 
ای مزدا اهوره ! 
تو [ما را ] آموزگار «منش نیک » یاش. 
۱۸ 
پس هیچ‌یک از شما به گفتارو آموزش دُروند که خانمان و روستا و سرزمین را 
به ویرانی و تباهی می‌کشاند, گوش فرامدهید و با رزم افزار در برابرآنان بایستید. 
۱۹ 
به [ گفتار] کسی گوش فرادهید که به «اشه» می اندیشد؛ بدان فرزائه ای که 
درمان‌بخش زندگی است؛ [بدان کسی که ] در گفتار راستیین, توانا و گشاده زبان 
است . 
ای مزدا اهوره! 
با «آذر» فروزان خویش, واپسین جایگاه هر دو گروه را آشکار کن. 
۷۰ 
آن کس که به سوی شون آید, در آینده حایگاه او روشنایی خواهد بود. 
[ اما ] تيرگي ماندگار دیر پای و کورسویی و بانگ («دریغا »یی ؛ براستی جنین 
خواهد بود [سرانجام ] زندگی گروندان که «دین» و کردارشان, آنان را بدان‌حا خواهد 
کشاند, 
اش 
«مزدا اهوره» با حداوندی و سروری خحویش وپیوستگی پایدار با «اشه» و 
«رسایی» و «حاودانگی ». «شهریاری میثوی» و یاوری و «مش‌نیک» را به کسی 


۲ /اوستا 


خواهد بخشید, که در اندیشه و کردان دوست اوست. 
۳۲ 
این [سخن ] برای آن کس که نیفآگاه است وبا «منش‌نیک» آن را 
درمی پابدء آشکار است. 


اوست که با «شهریاری میثوی» و با گفتار و کردار [ خویش ] «اشه» را 
نگاهداری می‌کند. 


ای مزدا اهوره ! 
اوست که کارگزارترین یاور تو به‌شمار می‌آید. 


بسنه. هات ۳۲ 


ای مزدا اهوره! 

خویشاوندان و همکاران ویاوران [من ] برای دست‌یابی به شادمانی و 
بهروزی, از خواستاران تواند. 
ای دیو[ یس ]ان! 

شما نیز با همان منشء او را خواستار باشید. 

[یشود که ] پیام‌رسان توباشیم [و] آنان را که با تومی‌ستیزند, [از کار] 
بازداریم. 

۳۲ 

«مزدا اهوره»ی با «منش نیک » یگانه» در پرتو «شهرپاری میئوی» [ خویش آ 
بدانان" پاسخ گفته "۳ 

«اشه»ی تابناک را که دوستِ نیک «سپندارمذ» است. برای شما 
برگزیدهام. باشد که او از آن شما شود. 


ای دیوان! 
شما همه از تبار «منش زشت»ید و آن کس که دیرزمانی شمارا می پرستد» از 
دروغ و خودستایی است. [هم ] از اين‌روست که بدین کردار فریبکارانه [تان ] در هفت 


۱. اشاره است به گروههای سه گانه در بند پیش. 


۶ /اوستا 


پوم [ جهان ]۱ به بدی نامبردار شده اید. 
1 
بدین‌سان شماا [انديشْة ] مردمان را [حنان ] آشفته اید که بدترین کارها را 
می‌ ورزند و از دوستان دیوان شناخته می‌شوند. 
[ آنان ] از «منش‌نیک» دوری می‌گزینند و از جرد «مزدا اهوره» و «اشه» 
روی برمی‌تابند. 
۵ 
اینجنین شما با اندیشه و گفتارو کردار بد که «متش زشت» برای تباهی 
[جهان ] به‌شما و دُروندان آموعت, مردمان را فریفتید و اززندگی خوب و جاودان 
بی بهره کردید. 


ای اهوره ‏ 

او" از گناهکاری بسیان کامیاب شد وبا چنین [رفتاری ] تا بدین پایه به 
نامبرداری رسید؛ اما تو همه جیز را به یاد داری وبا «بهترین منش» [از سزای او ] 
آگاهی . 
ای مزدا! 

فرمان تو و آموزش «اشه» با «شهریاری میثوی» توروا خواهد شد. 

۷ 

هیچ کدام از این گناهکاران درنمی‌یابند که کامیابی - همان گونه که زندگی 
به ما آموعته و بدانسان که با [آزمون ] آهن گدازان گفته شده - به کار و کوشش 
[بازبسته است ]. 
ای مزدا اهوره! 
۱. هفت بوم یا آقلیم جهان در بخش‌بندی کهن. 


۲ ضمیر شما باز برد دارد به دیوان در بند پیش. 
۴ اشاره است به یکی از فرمانروایان دیوپرست که با مزداپرستی در ستیزه بوده است. 


گامان / ۲۵ 


تو از سرانجام آنان آ گاه‌تری. 
۸ 
«عم ویونگهان» نیز که برای خشنودی مردمان و خویشتن» خداوند جهان را 
خوار شمرد - از این گناهکاران نامبردار است. ۱ 
ای مزدا! 
من به واپسین داوری تودربارة همه آنان " بی گمانم. 
آ 
1 2 ۱ 1 ۰۰ ۰ ‌ 0 ۰ ی ۰ و سم وه 
آموز کار بد با آموزش خویش» سخن [ایزدی ] را برمی‌کُرداند و جرد زند کی را 
تباه می‌کند. 
۰ ۰ وه 
او براستی [مردمان را ] از سرماية گرانبهای راستی و «منش نیک» بی بهره 
می‌کند. 
ای مزدا! ای اشه ! 
بدین سخنان که از «مینو»‌ی من [برمیآید ]» نزد شما گله می‌گزارم. 
۱۰ 
براستی او" هنگامی که دیدن زمین و خورشید با دو چشم را بدترین [ گناه] 
13۳ ۰ و 
می‌خواند, * [همان ] کسی است که سخن [ایزدی ] را برمی‌گرداند. 
مر س 
او[ست که ] دانا را [به جرگة ] درون د[ان ] درمی‌آورد. او[ست که ] 
کشتزارها را ویران می‌کند. او[ست که ] رزم افزار به‌روی آمونان می‌کشد. 


ا. سم زام, بندهاي ۳۸- ۰۳۳ 

۲ گناهکاران 

۳. آمو زگار بد. 

6 اشاره است به اين باور زرتشت و پیروان او که خورشید سرچشمد فروغ و گرما و زمین زیستگاه و پناهگاه 
آدمیان را گرامی می‌داشتند و به دید احترام می‌نگریستند. بسیاری از پژوهشگران برآنند که زرتشت در این 
بند و بندهای پس از آن» با «مهرآیینی» ستیهیده است که پیروان آن, گاو را در جایی دور از تابش خورشید» 
قربانی می‌کردند وبا برگذاری آیین نیایش «قوم» و اجرای قرباتیهای خونین. هنجارهای زندگی آرام 
روستایی را زیر پا می‌گذاشتند. 


تا 


۱ 
براستی آنانند! که زند گی را تباه می‌کنند. آنانند که دُروندان را بزرگ 
می‌شمارند و زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به دهش [ایزدی ] بازمی‌دارند. 
۳ 
آنان ونان را از «بهترین منش» روی گردان می‌کنند. 
۱ 
آنان با آموزشهای خود مردمان را از بهترین کردار بازمی‌دارند. 
آنان زند گی جهانیان را با گفتار فریبنده پریشان می‌کنند. 
آنان « کر هم» ویاران وی و «گُرّ پان» و شهریاری خواستاران «دُروج» را بر 
«اشه» برتری می‌دهند. 
«مزدا» [آنان را ] پادافره برنهاده است. 
۱۳ 
ای مزدا! 
«گرفم» هر اندازه هم که آرزومند بدست آوردن شهریاری در پناه «بدترین 
منش» باشد, سرانجام تباه کنند؛ زندگی [خود ] خواهد بود. 
آنگاه آنان؟ آرزومندانه خواستار پیامپیامآور تو خواهند شد که «اشه» را در برابر 
هراس انگیزی وی" نگاهبانی می‌کند. 
۱ 
«گرفع» و «گوی»‌ها از دیرباز برای به‌ستوه آوردن وی" خرّد و نیروی خویش 
را بکار گرفته اند. 
آنان برآن شدند که از ُروندان یاری خواهند و گفتند که زند گی باید به‌تباهی 


5 آموزگاران ند 
۲ گمراهان 
۳ گرم 


۹1 زرتشت 


گامان / ۲۱۷ 


کشانده شود تا «دوردارنده مرگ۱6 به پاری [ شان ] برانگیخته شود. 
۱۵ ۱ 
بدین‌سان «گر پان» و «گوی»ها براستی به دست همانان که هیچ گاه زندگی 
و فرمانروایی آژاد را برایشان روا نمی‌داشتند تباه خواهند شد. 
آنان را۲ این دو" به‌سرای «منش نیک» خواهند برد. 
۱۹ 
براستی بهترین چیزها آموزش راستین و هوشمندانة مردی دیآ گاه است. 
ای مردا اهوره ! 
توبر همه آنان که صر آزار مرا دارند و هراسانم می‌کنتد. فرمان می‌رانی . هم از 
این ر وست که دشمنی دُروندان را از دوستات تو باز خواهم داشت . 


۱ («دوردارنده مرگ» صفت «قوم» است. سه پس , هات ٩‏ (قرم یشت) و باد. 


۲ کسانی را که از « گرّپ»ها و « گوی»ها آزار دیده‌اند. 
۳ 
۳ در گپ. آفروده شده است : خرداد و امرداد. 


ستف هات ۳۳ 
۱ 
هرکس باید در اين‌جا! برابر اين [ آموزش ]ها " که داد بنیادین زندگی است؛ 
رفتار کند. رد" با دُروند و آشون و آن کس که کردارهای نیک و بدش بهم آميخته 
است, با درست‌ترین روش برخورد خواهد کرد. 
۲ 
هرکس که با اندیشه و گفتاریا با هر دو دست خویش, با دُروند بستیزد ویا 
پیروان او را به راه نیک رهنمون شودء به دوستکامی خواست «مزدا اهوره» را برمی‌آورد. 
۳ 
ای اهوره ! 
کسی که با شون - خواه خویشاوند, خواه همکان خواه یاور- بهترین رفتارها 
را داشته باشد و کسی که با کوشش [خویش ] آفرید گان را نگاهداری کند, با «اشه» 
و در سرای «منش نیک» بسر خواهد برد. 


ای مزدا[ 
منم که ترا می پرستم و از تو خواستارم: ناباوری و «ترقنشی » از میان برخیزد و 
حویشاوندان از خیره‌سری, همکاران از فریب نزدیکان و یاوران از نکوهند گان 


۰ ۰۰ تس ۰ 
۱ در این حهان, در زند کی این حهانی . 
۲ آموزشهای اشه. 
۳ بارتولومه «رّد» (< رهبر دینی ) را در اين جا اشاره به زرتشت می‌داند. 


گاهان / ۲۹ 


رهایی یابند و جهان از رهبران بد بیاساید. 
۵ 
منم که برای [دست‌یابی به ] والاترین آرمان - رسیدن به زند گی دیر پای در 
شهریاری «منش‌نیک» - «سروش» از همه بزرگتر ترا [به‌یاری ] می‌خوانم تا در راه 
درستِ «اشه» گام نهم و به حایی که «مزدااهوره» شهریاری دارد» [برسم ]. 
۹ 
منم آن سرودخوان که در [ پیروی از] «اشه» پابرجا و استوارم. 
[اینک ] مهرورزانه و با هم هستی حویش, از «بهترین منش» خواستار 
آموحتن رهبری ام تا بدانسان که تومی‌خواهی » بدین کار دست‌زنم. 
ای مزد! اهوره ! 
مرا آرزوست که با تو دیدارو همپرسگی کنم. 
۷ 
ای مزدا! ای نیک‌ترین ! 
به سوی من آی و نمایان‌شوتا در پرتو «اشه» و «منش نیک»؛ گذشته از 
«‌گونان», [دیگر مردمان نیز ] به گفتار من گوش فرادهند. 
بشود که آنجه بایسته ماست و نمازی که شايستة تست» به روشنی در میاد ما 
آشکار گردد. 


ای مردا! 
واپسین آماج مرا به من بشتاسان تا با «منش‌نیک» بدان روی آورم و جون 
ی 
تویی را نیایش بگزارم. دهش پایدار «رسایی» و «جاودانگی» را به سخنان ستایشگرانة 
من که از «اشه» مایه دارد, ارزانی دار, 


ای مردا! 


۰ /استا 


۳ "۳ 
دو «مینو»‌ی" بزرگ فزاینده «اشه» را که از آن تست. با فروغ بینش و دانش 
بدست توان آورد. [یشود که ] «بهترین منش». بخشش با هم آن دو [مینوی ] یگانه 
روان را از فراسوی بیاورد و [به‌ ما ] ارزانی دارد. 
۱۰ 
ای مزدا! 
هه ‌ مج 0 1 
هم؛ نیکیهای زند گی را که از ان تست - آنهارا که بود و هست و خواهد 
بود - به مهربانی خویش به‌ما ارزانی دار 
[به دستیاری ] «منش نیک » و «شهریاری میئوی» و «اشه»» بهروزی ابدی تن 
ما را بیفزای. 5 
۱۱ 
ای مزدا اهوره! ای تواناترین! ای آرمیتی ! ای اشه‌ی گبتی افزای! ای منش‌نیک! ای 
شهریاری میئوی! 
به من گوش فرادهید و آنگاه که پاداش هرکسی را می بخشید, برمن بخشایش 


آورید. 
ر 
ای اهوره ! 
[ خود را ] به‌من بتمای و [در پرتو] «آرقیتی» توش و توانم ده. 
آی مردا! 


به پاداش ستایشم از «سپندترین مینو» نیکویی» از «اشه» توانایی بسیار و از 
«منش نیک » سروری ۲ بخش. 


سس 
۱ رسایی و جاودانی (< خرداد و امرداد) 
۲ ی هم ری و مس مم . 
۲ در متن «فیراتو» آمده که در کپ. به «سرداریه» (< سرداری) بر‌گردانده شده و بسیاری از گزارش‌گران 
حدید گاهان نیز آن را پذیرفته اند. بارتولومه و پورداود, آن را «پاداش» ترجمه کرده‌اند. ما «سروری» را 


به جای آن گذاشتيم. 


گاهان / ۳۱ 


۱۳ 
ای اهوره‌ی تیز بين [ ۱ 
به شادمانی و رامش من» دهش بی مانند خویش را که از «شهریاری میئوی» و 
از «منش نیک» است, برمن آشکار کن. 


۱ 


«دین» مرا به [یاری ] «اشه» آموزش ده و روشتی بخش. 
۱ 
اینک زرتشت همه تن و جان و گزیدهُ «منش‌نیک» خویش را همچون نیازی 
پیشکش «مزدا» می‌کند و گفتار و کردارو دل آگاهی ونیروی خود را نزد «اشه» 
[ارمغان می برد ]. 


سنه هات ۳۶ 


ای مردا اهوره ! 
گفتار و کردار و پرستشی که با آنها به مردمان «جاودانگی» و «اشه» و 
«شهریاری میئوی» و «رسایی » می بخشی همه را نخست نزد تونیاز می‌آورم. 
۳ 
ای مزدا! 
ورجاوزند مرد فیک منشی که روانش به «اشه» پیوسته است» هم ندشه و 
کردار [خویش ] را تنها [به تو] نیاز می‌کند. 
[ بشود که ] ستایش سرایان و نیایش کنان به تونزدیک شویم. 
۳ 
ای اهوره! 
آنچه را شايستة توو «اشه» است, با نماز بجای می‌آوریم [تا ] همه جهانیان با 
«منش نیک » در «شهریاری میثُوی» [تو] به «رسایی » رسند. 
ای مزدا! "۳ 
براستی تیک آگاه هماره از دهش توبرخوردار می‌شود. 
4 
ای مزدا اهوره ! 
در پرتو «اشه»» «آذر » نیرومند ترا خواهانيم که جاودانه و تواناست و دوستان را 


گاهان / ۳۳ 


0 . ی ‌ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
پیوسته اشکارا باری می‌رساند و ازار و کتاه دشمنان را در چشم برهم‌زدنی نمایال 
می‌کند. 


ای مردا! 
جه بزرگ است «شهریاری میثوی» توا 
حه اندازه آرزومندم که به توبپیوندم و در پرتو «اشه» و «منش نیک »۰6 درویشاي 
ترا پناه بخشم ! ٍ ۲ 
شما را برتر از همه می‌تخوانم و از دیوان و مردمان آزاردهنده, دوری می‌گزینم. 
۹ 
ای مزدا! ای اشه! ای منش نیک ! 
چون شما براستی چنین هستید؛ پس مرا در هم؛ د گرگونیهای زندگی این 
جهانی, چنان رهتمونی کنید که با ستایش و نیایشی از ژرفای دل» به سوی شما آیم . 
۷ 
ای مردا! 
کجایند آن رادمردانی که آموزشهای ارجمند ترا با «منش‌نیک» دریافته اند و با 
همهٌ سختی و آزار[ی که می‌کشند ], هوشیارانه آنها را بکار می برند؟ 
من حزتو کسی ر نمی‌شناسم . پس در برتو «اشه» ما را پناه‌بخش. 
۸ 
اي مردا! 
براستی آنان" با این کردارهاء ما را می‌هراسانند؛ جرا که نیرومندانشان برای 
ناتوانان, تباهی و ویرانی می‌آورند و با فرمان تودشمنی میور زند. 
آنان هیچ گاه به («اشه» نمی اندیشند و از «منش‌نیک» روی می‌گردانند. 
۱ مزدا و دو فروز؛ او «اشه» و «متش نیک ». 


۲. یادآور جملةٌ «شما را برتر از همه می‌تعوانم » است در بند پیش. 
۳ دروندان. 


۸ تا 


ای مزدا! 
آنان با بد کرداری وناآگاهی از «منش نیک »» «سپندارمذ» ترا - که نزد 
دانایان بزرگوار است -- کوچک می‌شمارند. 
آنان از «اشه» حنان دور خواهند ماند که تباهکاران نافرهیخته از ما. 
۱۰ 
خردمند آنان را اندرزداد که با «منش‌نیک» کار کنند و آگاه باشند که 


«سپندارمذ», سر جشمه راستین «اشه» است. 


ای مزدا اهوره! 
آنان اگر این [آموزش تو] را دریابنده همه به «شهریاری میشوی» تو [راه 
خواهند یافت ]. 


۱۱ 
.تم ‌ ۳ 
اینک «رسایی » و «حاودانگی» - دهشهای دوگانهٌ تو به روشنایی راه 
1 من " ۱ ۰ 
می‌نمایند و «اشه» و «منش نیک» و «آرمیتی », زند گانی دیر بای [ارزانی می‌دارند ] و 
«شهریاری میئُوی» را می افزایند. 


ای مزدا! 
توبا اینها"» ستیهندگان با دشمنانت را پیروزی می بخشی . 
۱۲ 
ای مزدا! 


دادٍ توچیست؟ خواستار چیستی ؟ کدامین ستایش و کدامین نیایش را [سزاوار 
می‌شتاسی ]؟ ِ 
فراگوی تا [مردمان ] بشنوند و پاداش [پیروی از] آموزشهای ترا دریابند. 
مر 
در پرتو «اشه» به ما بیاموز که راه هموار «منش نیک » حگونه است . . 


٩‏ اشاره است به فروژه‌های مزدا آهوره (اشه و متش‌نیک و رسايی و جاودانگی و آرمیتی وشهریاری میئوی) که در 
همین بند از آنها یاد شد. 


گاهان / ۳۵ 


۱۳ 
ای مزدا اهوره! 
... آن راه «منش‌نیک» که به من نمودی» همان راه آموزش رهانندگان است 
که [تنها] کردار نیک در پرتو «اشه» مايةٌ شادمانی خواهد شد؛ [راهی که ] 
نیک ] گاهان را برنهادی. 
۱4 
ای مزدا اهوره ! 
بی گمان این [پاداش آرمانی ] را به تن وجان کسانی ارزانی می‌داری که با 
«متش نیک » کار می‌کنند و در پرتو «اشه», آموزش خرّدٍ نیک ترا بدرستی به پیش 
می برند و خواست ترا برمیآورند و برای پیشرفت جهان می‌کوشند. 
۱۵ 
ای مردا! 
مرا از بهترین گفتارها و کردارها بياگاهان تا براستی در پرتو «اشه» با 
«منش‌نیک» و به آزاد کامی ترا بستایم. 
ای اهوره [ 
با «شهریاری میئوی» خویش وبه خحواست خود زند گانی نوو سرشار از 
«اشه» را به ما ارزانی دار. 


پسته هات ۳؟ 
۱ 
«مزدا اهوره»‌ی به همه کار توانا جنین برنهاده است: 
بهروزی از آنٍ کسی است که دیگران را به بهروزی برساند. 
نیرو و پایداری را براستی از تو خواستارم. 
ای آرمیتی ! 
برای نگاهبانی از «اشه»» فرّ و شکوهی را که پاداش زند گی در پرتو 
«منش نیک» است» به من ارزانی دار. 
۲ 
همحنین بهترین [پاداش ] از آن اوا باد. 
ای مزدا! 
کسی که [برای دیگران ] خواستار روشنایی است, روشنایی [بدو ] ارزانی 
خواهد شد. 
از «سپندترین مینو»‌ی خویش و در پرتو «اشه»ء دانش برآمده از «منش نیک» 
را به ما بخش تا درزند گانی دیر پا[ی خویش ] همه روزه از شادمانی بهره‌مند شویم. 
۳ 
پس براستی » بهترین نیکی ها بهرف آت کس خواهد شد که در زندگی استومند و 
میثوی, ما را به راه راست بهروزی - [راء ] جهان آشه که جایگاه «آهوره» است - 


1 اشاره است به «کسی که دیگران را به بهروزی می‌رساند» در بند پیش. 


۰ /استا 


رهنمونی کند. 
ای مردا! 
دلداد گان تودر پرتونیکفآ گاهی وپاکی به توخواهند پیوست. 
ِ 
ای مزدا! 
ترا توانا و پاک شناختم؛ آنگاه که [دانستم ] در پرتوتوانایی ات آرزوهای ما 
برآورده خواهد شد؛ آنگاه که [دریافتم ] ونان و دروندان را پاداش [و پادافره ] خواهی 
بخشید؛ آنگاه که [پی بردم ] در پرت و گرمای «آذر» تو که نیرومندی اش از «اشه» 
است - نیروی «منش یک» به من روی خواهد نمود. 
۵ 
ای مزدا اهوره! 
ترا پاک شناختم؛ آنگاه که در سرآغاز آفرینش زندگی دیدمت [و دریافتم ] که 
چگونه تا پایان گردش آفرینش» کردارها و گفتارها را با هنر خویش, مزد برنهاده ای: 
پاداش نیک برای نیکان و [سزای ] بد برای بدان. 
۹ 
ای مردا! 
بدان هنگام که (سپند مینوای توفراز آیدء «شهریاری موی » و «منش نیک » با 
کنش خویش حهان را به‌سوی «اشه» پیش می برند و «آرتیتی » راد مردان را به سوی 
جرد نافریفتنی تورهتمونی خواهد کرد. 


ای مزدا اهوره! 
براستی ترا پاک شناختم ؛ آنگاه که «منش نیک» نزد من آمد و پرسید: 


۰ ۰ ۰ . ۶ ]. ۶ س 
«کیستی و از کدامین خاندانی و در برابر پرسشها و دودلیهای روزانهٌ زند کی 
خویش وحجهان پیرامون خود, کدامین راه را می‌نمایی و می‌شناسانی ؟» 


گاهان / ۶۱ 


۸ 
آنگاه نخست بدو [پاسخ ] گفتم: 
«متم زرتشت که با همبة توش وتوان خحویش» دشمن سرسخت دُروندان و 
پناه نیرومند آشونانم.» 
ای مزدا ! 
خواستارم تا بدان هتگام که ستایشگر وسرودخوان توام» همواره از «شهریاری 
میثوی» بی کران [تو] برنحوردار باشم. 


ای مزدا اهوره ! 
براستی ترا پاک شناختم ؛ آنگاه که «منش نیک » نزد من آمد و پرسید: 
«چگونه خود را باز می‌شناسانی ؟» 
[و من بدو پاسخ دادم: ] 
با دهش آن نماز که تزد آذر تومی‌گزارم. 
تا بدات هنگام که مرا توش و توان هست. به «اشه» خواهم اندیشید. 
۱۰ 
پس تو مرا به سوی «اشه» - که [همواره ] آث را فراخوانده‌ام - رهنموی کن تا 
با پیروی از «ارمیتی » بدان دست‌پابم. 
اینک بپرس از ما و بدان‌سان که می‌عواهی, ما را ببازمای؛ چرا که پرسش و 
آزمون تو» رهبران را نیرومندی و برتری می بخشد. » 
۱ 
ای مزدا اهوره! 
ترا پاک شناختم؛ آنگاه که «منش‌نیک» نزد من آمد و من نخستین بار از گفتار 
تو آموعتم و دریافتم که بردن پیام توبه میان مردمان دشوار است؛ اما من آنچه را که به 
من گفتی بهترین است, به سرانجام خواهم رساند. 


۲ /اوستا 


۱ 
بدان هنگام که مرا فرمان دادی: «به‌سوی اشه روی اور و آن را فراشناس!»» 
سخنی هرگز ناشنیده به‌من گفتی : 
«بکوش تا سروش در اندر ون توراه‌یابد و پرتو دهش ایزدی را دریایی که به 
هر دو گروه پاداش [و پادافره ] می بخشد. » 
۱۳ 
ای مزدا اهوره! 
ترا پاک شناختم, آنگاه که «منش نیک» نزد من آمد تا آماج و آرزوی مرا 
دریابد: 
- «مرا زندگانی دیر پای ارزانی دار که هیچ کس جز تونتواند بخشید؛ آن 
زندگانی آرمانی که در شهریاری میثوی تو نوید آن داده شده است.» 
۱ 
ای مردا! 
آنچنان که فرزانه مرد توانایی, دوستی را به مهربانی پناه می بخشد, تونیز با 
«شهریاری میئوی» خویش و در پرتو«اشه»» پیروان مرا پناه‌بخش تا من و هم آنان که 
«مثتره»ی ترا می‌سرایند,بپاخيزيم و از آموزشها [ی تو] پشتیبانی کنیم. 
۱۵ 
ای مزدا ‏ 
ترا پاک شناختم؛ آنگاه که «منش نیک» نزد من آمد و مرا آموخت که 
اندیشیدن در آرامش, بهترین راه دانش اندوزی است [و هشدار داد که ] رهبر هرگز نباید 
مایةُ عشنودی دُروندان شودء جه آنان همواره با ونان دشمنی می‌ورزند. 
۱۹ 
ای مردا آهوره! 
پس زرتشت» «سپندترین مینو6‌ی ترا برای خویشتن برگزید. 
[بشود که ] «اشه» زندگی استومتد ما را ثیرو بخشد. 


گاهان / 1۳ 


[بشود که ] «آرمیتی » و «شهریاری مینُوی» [ تو] زند گی ما را درخشان کنند, 
[بشود که ] «منش‌نیک» کردارهای ما را پاداش دهد. 


سته. هات 4 ؟ 


ای اهوره! 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
جگونه [باید باشد ] نیایش فروتنانة دلداد گان تو 
ای مزدا! 
[بگذار] کسی همچون تو [آن را ] به دوستی چون من بیاموزد. 
پس در پرتو «اشه»‌ی گرامی ما را پاری‌بخش تا «منش‌نیک» به سوی ما آید. 
۲ 
ای اهوره ! 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
حگونه است سرآغاز «بهترین زندگی » و آن کس که براستی [در پی آن ] 
کوشاست, جه پاداشی [می یابد ]؟ 
ای مزدا! 
براستی او [آن ] پاک [آن] مرده‌ریگ و برگزیدة همگان - در پرتو 
«اشه», نگاهبان میثوی [مردمان ] و دوست [و ] درمان‌بخش زندگی است. 
۳ 
ای اهوره! 
اين را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 


٩۵ / گامان‎ 


چه کسی در آغان آفرید گار و پدر «اشه» بوده است؟ 
کیست که راه [ گردش ] خورشید و ستارگان را برنهاده است؟ 
از کیست که ماه می‌فزاید و دیگر باره می‌کاهد؟ 
ای مزدا! 
خواستارم که این همه و دیگر [جیزها ] ر بدانم. 
4 
ای اهوره! 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی : 
کدامین کس زمین را در زیر نگاهداشت و سپهر را [برفراز] جای داد که 
فرونیفتد؟ 
کیست که آب و گیاه را [بیافرید ]؟ 
کیست که باد و ابر تیره را شتاب بخشید؟ 
ای مزدا! 
کیست آفرید گار «متش نیک» ۴ 
۵ 
ای اهوره! 
اين را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
کدامین استاد کاری؛ روشنایی و تاریکی را بیافرید؟ 
کدامین استاد کاری, خواب و پیداری را بیافرید؟ 
کیست [ که ] بامداد و نیمروز و شب را [بیافرید ] تا فرزانگان را پیمان 
[ ایزدی ] فرایاد آورد؟ 


اي اهوره ! 
این را از تومی پرسم ؛ مرا پدرستی [پاسخ ] گوی: 


٩‏ /استا 


سر ۲ 

[ایا] «ارمیتی» با گنش خحویش؛ «اشه» را خواهد افزود و اینان" را مده 
[پدیدار شدن ] «شهریاری میثوی» در پرتو «منش نیک » [ خواهد داد ]۲ 

این جهان بارور و خرمی بخش را برای که آفریدی؟ 

۷ 

ای اهوره! 

این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 

جه کسی «شهریاری میُوی» و «اریتی» ارجمند را بیافرید؟ 

نت 

چه کس به فرزانگی» پسررا دوستدار پدر کرد؟ 
ای مردا! 

همانا می‌کوشم تا تو و «سپند مینو» را آفرید گار همه چیز بشناسم. 

۸ 
ای مزدا اهوره! 
۰ 2 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] کوی: 
۰ ِ 2 # 

[من که ] به اموزشهای تو می آندیشم و گفتار ترا در پرتو (منش نیک » می‌جویم 
تا بدرستی بیاموزم» چگونه به یاری «اشه» از هنجار زندگی آگاهی خواهم یافت و 
روانم به شادی روزافزون خواهد رسید؟ 


ای مزدا اهوره! 
ء‌ ِ جِ ۰ 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
چگونه «دین» خود را بپالایم و از سر شیفتگی؛ یکباره نیاز [تو] کنم تا با آنچه 
اراس ۳ " ت‌ 
از تو نحداوند نیک | اه و در پرتو شهریاری تومی‌آموزم. با «شهریاری میثوی» ارجمند و 
«آشه» و «متش نیک» به سرای یگانه توت که [به من ] نوید داده شده است - 
راه‌پابم ؟ 


ا. اشاره به نیکوگاران و درست کرداران است. 


گاهان / 4۷ 


۱۰ 


اي اهوره ! 
این را از تو می پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
کدام است دین تو که جهانیان را بهترین [دین ] است و همگام با «اشه»ء 
حهان هستی را افزونی می بخشد و در پرتو «آرمیتی », گفتار و کردار [ما ] را به‌سوی 
راستی رهنمون خواهد شد؟ 
ای مزدا! 
من با دانش و گرایش خویش, به [دین ] توروی میآورم. 
۱۱ 
ای اهوره ‏ 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ] گوی: 
چگونه «آرمیتی » به [نهاد ] دین آموعتگان توراه خواهد یافت؟ 
منم نخستین [کسی ] که بدین کارا برگزیده شده‌ام. همه دیگران را۲ دشمن 
میئوی ۲ می‌شناسم. 
۱ 
۱ ای اهوره! 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
کدام یک از اینان که با ایشان سخن می‌گويم آشون و کدام‌یک روند است؟ 
به کدام یک [روی آورم ]؟ [ آن که ] بدی دیده پا [ آن که ] خود بد کار است؟ 
آن دُروندی که در برابر دهشهای تو[با من ] می‌ستیزد, کیست؟ [آیا ] نباید او 
را از بدکاران شمرد؟ 


٩‏ دین آموزی و پیامبری. 

۲ دین ستیزان را. 

۰۳ در گزارش پورداود «یا رد بدخواهی» و درترحمة آذرگشسب «با دشمنی قلبی » آمده است؛ اما جنین 
می‌نماید که تعبیر گاهانی 1 شل ذواشگها» در متن» اشاره ای باشد به دشمنی بتیادی مپان دو 
«میتو» در طرح اندیشگی گاهان. مین . . هات ۳۰ بندهای ۳-٩‏ و هات ۵ بند ۲. 


۸ /اوستا 


۱۳ 
ای اهوره ! 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
حگونه «دروج» را از خود دور برانیم ؟ 
۷ هن ۰ 
[ حگونه ] از انا که سراپا نافرمانی اند؛ [ آنان که ] نه به پیوند با «اشه» 
» : مر ت‌ 
مي‌کوشند و نه همپرسگی با «منش‌نیک» را آرزو می‌کنند, دوری گزینيم ؟ 
۱ 
ای مردا اهوره! 
و م2 
اين را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی : 
جگونه «در وح»» را به دست («اشه» بسپارم تا ۳ گفتار و آموزش ایزدی توب پاک 
شود و از این راه, در وندان شکستی سترگ حورند و فریب و ستیزه آتان از میان برود؟ 
۱۵ 
ای مزدا اهوره! 
‌_ 0 و 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
چون ت و آن توانایی را داری که مرا در پرتو «اشه» از [ گزند ] اینان! پتاه‌بخشی» 
آن گاه که دو سپاه ناسا زگار به‌هم رسنده برابر پیمانی که تو خود برنهاده ای ء به کدام 
یک از آن دو و در کجا پیروزی خواهی بخشید؟ 
۱1 
ی اهوره | 
ی 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] کوی: 
کیست آن پیروزمندی که در پرت و آموزشهای تو, هستان " را پناه مي بخشد؟ 


۱ اشاره است به دروندان فریبکار و ستیهنده که در بند پیش از آنها سخن گفته شد. 
۲ در متن «نی هلتی » آمده که برگردان واژه به واژة آن می‌شود: «اینات که هستند». ما «هستان» را به جای آن 
آوردیم که در شعر مولوی هم در برابر «نیستان» بکار رفته است: 
«اندک اند ک زین حهانه هست ونیست نستاده رفتتد و هستان صی‌رسند» 
( کلیات شمس, تصحیح بدیم الزمان فروزانقر, جزو دوم» ص ۱۵۷) 


4٩ / گامان‎ 


ای مردا! ۳ 
مرا آشکارا از برگماشتن آن رد درمان‌بخش زندگی بپاگاهان و [: ار ] 


«سروش» و «منش نیک » بدو و به هکس که تو ود اورا عواستاری» روی آورند. 
۱۷ 


ای مزدا اهوره! 
ی و ‌ 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] کُوی: 
جگونه [با رهنمود تو] کامةٌ من برخواهد آمد؟ 
[ جگونه ] به توخواهم پیوست و کی سخنانم کارگر خواهد شد تا با «مثثره 
- که در پرتو «اشه» بهترین راهنماست - [مردمان را] به «رسایی » ۳ 


رهنمونی کنم؟ 
۱۸ 


ای مزدا اهوره! 
اين را از تومی پرسم ؛ مر بدرستی [پاسخ ] گوی: 
حگونه در پرتو «اشه»» آن پاداش را بدست آورم ؟ 
چم ۰ ۰ ۶۰ مج ۰ اه 29۹ 
[ جگونه ] نیرویی» نیروهای دهگانه مرا راهبر و روشتگر خواهد شد تا با آنها 
و ۰ 
«رسایی » و «حاودانگی » را دریایم و آنگاه هر دو را بدانال! بخشم ؟۲ 


۱ مردم 

. این بند یکی از دشوارترین و پر رمز و رازترین پاره‌های گاهان است. آنچه از آن در اين گزارش به «تیروهای 
دهگانه» و «نیرویی راهبر و روشتگر» تعجیر شدهء دربرگردان واژه به وازهٌ متن» «رده مادیان با نریان و 
اشتری» درمآید که در بسیاری از گزارشهای خاورشناسان باختری و در گزارش پورداودء با اندک تفاوتی به 
همین صورت آمده است. اما مفترانی از قبیل « کانگا» و «تاراپور والا» برآنتد که نام این جانوران در این 
بند, کنایی و رمزی است و ده مادیان. اشاره به ده حس سرکش و گمراه کننده در وجود آدمی و ده نریان یا 
اسب نرء کنایه از اندیشة انسان است که برآن حسهای دهگانه چیرگی مییابد و آنها را راهبری می‌کند و اشتر 
مرحلة نهایی این سیر و سلوک و رسیدن به فروغ ایزدی و روشنایی ابدی است. (ناگفته نماند که در 
برداشتهای اخیر, وارهُ ۰:0۷ نه به مصنی اشتریا شتر یلک از مصدر "دنا به معنی روشنايي بخشیدن و 
درخشیدن, گرفته شده است.) 


نگارنده با قید احتیاط تعبیر «نیروهای دهگانه» و «نیرویی راهبر و روشتگر» را برگزیده است؛ اما 


۰ /استا 


۱۹ 
ای آهوره! 
این را از تومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی : 
هنگامی که نیازمندی راست گفتان نزد کسی می‌رود و آن کس مزد بایسته 
بدو نمی‌دهدء سزای کتونی او چیست؟ 
من از آنجه در پایان بدو خواهد رسید» آگاهم ؟ 
۷۰ 
ای مردا! 
این را نیز می پرسم : 
آیا دیوان هرگ خداوند گاران خوبی بوده‌اند؟ 
[ آنانند ] که می‌بینند جگونه «گَرّ پان»» «گوی»‌ها و «اوسیخش» حهان را 
برای ایشان» گرفتار خشم و آزار کرده و جهانیان را همواره به ناله و زاری درآورده و 
هیچ گاه در پرتو «اشه» برای پیشرفت و آبادانی جهان نکوشیده اند. 


ك 


همچنان آن را نسبی و مبهم می‌داند. 


بسنه» هات ٩۵‏ 


۱ 
مج ۰ ۰ ۰ 11 » 
اینک سخن می‌گویم؛ ای کسانی که از دورو نزدیک امده و حواستار 
[آموزش ]د. 
بسپارید: 


«مباد که آموزگار بد» دیگرباره زندگی [شما ] را تباه کند [و] دُروند با زبان 
خود و با جرباوری اش» شما را به گمراهی بکشاند.» 
۲ 
اینک سخن می‌گویم از دو «مینو». 


در آغاز آفرینش» «سپند [مینو]» آن دیگری - «[مینوی ] ناپاک» را حنین 
۳ 

(«نه منش 4 نه آموزش» ه خردء نه باون نه گفتان نه کردان نه «دین» و نه 
روان ما دو [ «مینو» ] با هم سا زگارند.۱6 

۳ 

اینک سخن می‌گویم از آنجه «مزدا آهوره»ی دانا در [باره ] بنیاد هستی به‌من 
»1 

-[کسانی ] از میان شما که «مَنره» را - بدان‌سان که من بدان می اندیشم و 


۱ ستید , یب . ۳۰ بند ۳ 


۲ب 


۰ 1 ۰ جع 
از ان سخن می‌گویم -- بکار نبندند» [در] پایانٍ زندگی؛ [بهره ]شان دریغ و درد خواهد 
نود . 4) 


‌ 
اینک سخن می‌گويم از آنجه در زندگی از 
ی سخن می‌گویم از آنجه در زندگی از همه جیز بهتر است. 
از «اشه» دریافتم که «مردا» آفرید گار او و پدر «متش‌نیک» کوشاست و 
«آرمیتی ‌ دختر نیک کیش هموست. ۲ 
«اهوره»‌ی از همه جیز آگاه را نتوان فریفت. 
۵ 
اینک سخن می‌گویم از آتجه [آن ] «سپندترین »۲ مرا گفت؛ سخنی که 
شنیدنش مردمان را بهترین [ کار] است. 
سر ِ ج 
«آنان که آموزشهای مرا ارج بگزارند و پیروی کنند به‌رسایی و جاودانگی 
خواهند رسید و با کردارهای «منش نیک»» به «مزدا اهوره» [ خواهند پیوست ]. 
" 
ِ 2 سك ۳2 


در پرتو «اشه» می‌ستایم [او را] که نیک آ گاه است [و] آنان را که [با او ] 
هستند ۴ 
[بشود که ] «مزدا اهوره» با «سپند مینوه‌ی خویش [ستایش مرا ] بشنود. 

در پرتو «(منش نیک» خواهم کوشید که مهرورزانه بدو پرسم . 
[بشود که او] با رد حویش» مرا از آنچه بهترین [چیز] است. بیا گاهاند. 
۷ 
اوست که همه رادان - همه آنان که بودند و خواهند بود - رستگاری خویش 


۱ برگردان 5۳90001970 : صفت وی «مزدا اهوره» است که تنها همین یک‌بار در گاهان آمده؛ اما در پسته 
هات ۱ و ۳۷ و هرمزدیشت و وندیداد. بارها بدا برمی‌عوريم. 

5 برگردان عاطدند ۱۱2‏ صفت ویر «مزدا اهوره» است. 

۳ احتمالاً اشاره‌ای است به فروژه‌های «مزدا آهوره») که در اوستای نو از آنها با عنوان «امشاس‌ندان» یاد 


۰ 


می‌شود, 


گاهان/ ۵۳ 


را از وی خواستار می‌شوند. ۱ 
روان آشَوْنْ به جاودانگی و کامروایی خواهد پیوست و روان دُروند» براستی 
هماره در رنج تخحواهد بود. 
این [فرمان ] را «مزدا اهوره» با «شهریاری میثوی» [خویش ] برنهاده است. 
۸ 
با ستایشها و نیایشهای خویش بدوروی می‌آورم و با چشم دل او را می بینم. 
«مزدا اهوره» را در پرتو «اشه» و با اندیشه و گفتار و کردارنیک می‌شناسم و 
نیایشهای خود را در «گررمانٍ» او فرومی‌نهم. 
۱ ۰ 
او را با «منش نیک» خشنود می‌کنم ؛ او را که به خواست خویش» بهروزی و 
تیره‌ روزی - هر دو را برای ما آفریده است. 
[بشود که ] «مزدا اهوره» با «شهریاری میُوی» خویش, ما را [نیروی ] کار 
کردن بخشد تا در پرتو «منش‌نیک» و «اشه» و با نیگآگاهی به پیشرفت [ کار ] 
مردمان بکوشیم . 
۱۰ 
او را با [یاری ] «آزّمیتی » می‌ستاييم و گرامی می‌داريم؛ او را که هماره «مزدا 
اهوره» خوانده می‌شود؛ [او را ] که در پرتو «اشه» و «منش نیک» خودء ما را نوید داد 
که در «شهریاری میئوی» وی به «رسایی» و «حاودانگی» خواهیم پیوست و به ما 
تندرستی و توانایی خواهد بخشید. 
۱ 
پس کسی که با دیوان و مردمان [پیرو ] آنان دشمنی می‌ورزد» [راهش ] از 
[راه ] آت کس که «مزدا اهوره» را خوار می‌شمارد و زشت می‌انگارد» حداست. 
[چنین کسی ] دربارُ اوا و رهانندگان دانا ویاوران دین پاک نیک 
می‌اندیشد و [ «مزدا» ] او را دوست و برادر و بلکه پدر خواهد بود. 


۱ مزدا آهوره 


سنهء هات ۱ 4 
۱ 
به کدام مرز و بوم روی آورم؟ به کجا روم [و از که ] پناه جویم؟ 
مرا از خویشاوندان و یاورانم دور مي‌دارند. همکاران و فرمانروایان فروند 
سرزمین نیز - خشنودم نمی‌کنند. 
ای مزدا آهوره ! 
چگونه ترا خشنود توانم کرد؟ 


اي مردا! 

من می‌دانم که جرا ناتوانم. از آن روی که خواسته ام ناجیز است و کسانم 
اند کی شمارند. 
ای اهوره ! 

۰ ت ‌ و ِ ن‌ + 4 ی 

از این [ناکامی ] نزد تو له می‌گزارم. توخود, نیک [در کار من ] بنگر, 

من [از تو] خواهان آن یاری و رامشم که دلداری به دلداده‌ای می بخشد. 

در پرتو «اشه» مرا از نیروی «منش نیک» بیا گاهان. 

۳ 

ای مردا 

کی سپیده‌دم آن روز فراخواهد رسید که با آموزشهای فزایش بخش خردمندانة 
رهانند گان, «اشه» به نگاهداری جهان بدرعشد؟ 


گاهان / ۵۵ 


کیانند آنان که «منش‌نیک» به باری‌شان خواهد آمد؟ 
ای اهوره! 
من [تنها ] آموزش ترا برمي‌گزنيم. 
1 ۱ 
درون بدنام بد کردار تباهکان یاوران «اشه» را از پیشبرد زند گانی [مردمان ] 
در روستا یا سرزمین بازمی‌دارد. 
ای مزدا! ۱ 
آن کس که از دل و جان و با [همة] توانایی [خویش ] با او می‌ستیزد؛ 
جهانیان را به راه نیک آگاهی رهنمون می‌شود. 
۵ 
ای مدا اهوره ! 
هرگاه شون نیگ آگاه توانایی که خود بدرستی زندگی می‌کند, دُروندی 
خواستار یاری را - خواه به فرمان ایزدی, خواه ازسر خویشکاری دینی - به گرمی 
پپذیرد می‌تواند با خردمندی خویش, او را بيااگاهاند و از گزند و تباهی برهاند. 
۹ 
اما اگر آن مرد توانا او را نپذیرد» خود آشکارا به دُروندان خواهد پیوست؛ زیرا از 
همان آغاز که «اهوره»» «دین» را آفرید, نیک خواه دُروندء خود دُروند است و آشون 
کسی است که دوست آشُونان باشد. 


ای مردا! 

بدان هنگام که دُروند آزردیٍ مرا کمر می بندد» جز «آذر» و «منش [نیک ]» تو 
که «اشه» از کردارشان کارآمد می‌شود - جه کس مرا پناه خواهد بخشید؟ 
ای اهوره! 

«دین» مرا از اي آموزش بیا گاهان. 


۷استا 


ای مردا! 
از کردا آن کس که سر آزار جهانیان را دارد» مرا رنجی نخواهد رسید, 
[ گزند ] آن [ کردارهای ] دشمنانه به خود او بازخواهد گشت؛ آنجنان که او 
خود را را از نیک زیستی بی بهره خواهد کرد و بدان دشمنانگی , . هیچ راهی [به‌رهایی ] از 
دُرزیستی ذ [خواهد یافت ]. 
۹ 
کیست آ رادی که نخستین بارمرا بیاموزد که چگونه توسرور پاک آَمَونِ 
کردارها را بیش از همه شايستة ستایش بشناسیم | 
ما هماره خواستاريم که با «منش نیک» و در پرتو «اشه» آنچه را که تو 
آفرید گار جهانٍ هستی دربارُ «اشه» گفته‌ای [دریابیم ]. 
۱۰ 
ای مزدا اهوره | 
بدرستی می‌گویم: هرکس - چه مرد, چه زن - که آنچه را تو در زندگی 
بهترین [ کار] شناخته ای بورزد» در پرتو «منش‌نیک» از پاداش «اشه [و ] «شهریاری 
میثوی» [ برعوردار خواهد شد ]. ۲ 
من چنین کسانی را به نیایش تورهنمون خواهسم شد و همه آنان را از «گذرگاه 
داوری» خواهم گذراند. 
۱۱ 
«کر پان» و «گوی»ها با توانایی خویش وبا وادار کردن مردمان به کردارهای 
بدء زندگانی [آنان] را به تباهی می‌کشانند؛ [اما ] روان و «دین»‌شان هنگام تزدیک 
شدن به «گذرگاه داوری» در هراس خواهد افتاد و آنان همواره باشندگان « نام 
دُروح» [خواهند بود ]. 
۱ 
هنگامی که «اشه» به نوادگان و خویشان نامور «فریات» تورانی روی آورد» 


گاهان / ۵۷ 


جهان با تخشايي «آمیتی » پیشرفت خواهد کرد. پس آنگاه «منش نیک», آنان را بهم 
خحواهد پیوست و «مزدا اهوره» سرانجام بدیشان رامش و رستگاری خواهد بخشید. 
۱۳ 
کیست در میان مردمان که «سپیتمان زرتشت» را در به سرانجام رساندن کار 
[خویش ] خشنود کند؟ 
براستی چنین کسی برازنده بلندآوازگی است. 
«مزدا اهوره» او را زندگی [جاوید ] می بخشد و «منش‌نیک», هستي او را 
می‌افزاید و ما بدرستی او را دوستِ خحوب «اشه» می‌شناسیم. 
۱ 
ای زرتشت! 
کیست دوستِ آشون تو؟ 
کیست آن که بدرستی خواستار بلندآوازگی «مَکه»ی بزرگ است؟ 
براستی جنین کسی «کی گشتاسپ» دلیر است. 
ای مزدا اهوره! 
من کسانی را که تودرسرای یگان؛ خویش جای خواهی داد, با گفتار 
«میش نیک » فرامی‌توانم. 
۱۵ 
ای هچتسپیان! ای سپیتمانیان! 
به شما خواهم گفت [همة آنچه را که شنیدنش برای شما بهترین است ]۱ تا 
دانا و تادان را از هم بازشناسید. 
از این کردارهاست که شما «اشه» را - آنچنان که در نخستین داد «اهوره» 
آمده آست - به خویشتن ارزانی می‌دارید. 


۱۷ در متن یک سطر شعر افتاده است. «تارایور والا» و به پپروی از او «آذ رگشسب» عبارت داعل 1 ] را به حای 
سطر گم شده آورده‌اند که ما هم براي روشنی مطالب» به اقتباس از ایشان, آن را در اين‌جا نقل کردیم. 


۸ /استا 


۱۹ 


وس 


ای فرشوشتر ه و گو! 
با این رادان - که ما هر دو خواستار بهروزی آتانیم - بدان جا روی آور؛ بدان 
جا که «اشه» با «آزمیتی» پیوسته است؛ بدان‌حا که «منش نیک» و «شهریاری 
میئوی» فرمانروایند؛ بدان‌حا که سرای شکوهمند «مزدا اهوره» است. 
۱۷ 
ای جاماشپ ه وگو فرزانه! 
اینک سخنانی «پبوسته» ! به تومی آموزم؛ نه «ناپیوسته» تا تو آنها را به دل 
نیوشا و پریستار باشی . 
«مزدا اهوره» در پرتو «اشه» نگاهبان نیرومند کسی شود که دانا را از نادان 
بازشناسد. 
۱۸ 
آن کس که به [دین ] من بپیوندد, من خود, او را بهترین [یاور)م و در پرتو 
«منش نیک » بهترین جیزها را بدو نوید می‌دهد. 


۱. پیوسته (- منظوم) گزارشی است از :۱۰۳:. اوستایی ( که ظاهراً صورت دیگری است از ۱:۸۲ و در 
گزارش پهلوی هم به 2:0۵ > پیمان برگردانده شده) و به پیروی از تعبیر فردوسی برای منظوم کردن و به 
نظم در اوردل: 

«ز گفتار دهقان یکی داستان بپیونمم از گفتة باستان (شا. ج ۲» ص ۱۷۰) 
همچنین ناپیوسته (- منئور» نامنظم ) برگردان ۱ -۱۱: است. 

دربارة مفهوم اين دو تعبی میان گزارشگران گاهان, اختلاف بسیار وجود دارد. پورداود آنها را به سنجیده 
و نامنجیده برگردانده و آنجه را در گزارش پهلوی آمده, ناشی از اشتباه میان «افشمن» و «افسمن» شمرده 
است. آذرگب آنها را به «کار و فعالیت» و «بیکاری و تنبلی » ترجمه کرده است ( که برداشتی است از 
گزارش تاراپور والا) و وحیدی «وافته» و «ناوافته» را ( که همان منظوم و نامتظوم است) در برابر آنها آورده 
أسست. 

پژوهند گان پارسی و اروپایی گاهان نیز تظرهای گونا گونی در این باره ابراز داشته اند؛ اما بیشتر آنها 
همان مفهوم «منظوم» و «نامتظوع» را ترجیح داده‌اند. ما نیزبا قید احتیاط وبا اعتقاد به نسبی بودن اين 
برداشت, پیوسته و ناپیوسته را در این گزارش, آوردیم .( سم یاگا. ص ۰0۲۹۷-۲۹۸ 


۵٩ / گاهان‎ 


اما آن کس که با [آموزش ] ما سر ستیز دارد, ستیز با او رواست. 
ای مردا! 

در پرتو «اشه» خواست ترا [برمی‌آورم وترا] خشنود می‌کنم. جنین است 
گزینش جرد و متش من. 

۱۹ 

آن کس که در پرتو «اشه», بهترین خواست «زرتشت» - ساختن حهانی نو 
را براستی برآورد, پاداش زندگی جاودانه سزاوا اوست و در این جهمان زایای بارآورنیز 
هرآنجه را دلخواه اوست, بدست خواهد آورد. ۲ 
ای مزدا! ای آ گاه‌ترین ! 

این همه را تویرمن آشکار کرده‌ای. 


بسته. هات 4۷ 
۱ 
«مزدا اهوره» بارشهریاری میلوی» و «آرتیتی» خویش کسی را که با 
رح بت ِ 
(بهترین منش» و گُفتارو کرداربه («سپند مینو» و «اشه» بپیوندد» «رسایی » و 
«حاودانگی » خواهد بخشید. 
۰ ۲ 
ِ ۰ ‌ِ ۰ ۰ ‌ ‌ ب و 
کسی که در پرتو «سپندترین مینو» بهترین [روش را دارد ] و زبانش گویای 
«منش نیک » [او]ست و دستهایش کردارهای «آرمیتی» را می‌ورزد تنها یک اندیشه 


[دارد ]: 
۰ 0 0 
«مزدا» پدر «اشه» است. 


ای مردا ! 

تویی پدر «سپند مینو». تویی که اين جهان خرمی بخش را برای او" پیافریدی 
و بدان رامش بخشیدی و آنگاه که او[ با «منش‌نیک» همپرسگی کرد «آرمیتی » را به 
راهبری و آبادانی آن" برگماشتی . 


ای مزدا. 


1 آدمی 
۳۲ زمین و حهان (اشاره است به این همانی «آرمیتی » با «ژمین» در آموزه‌های اتعللاقی و دینی زرتشت.) 


۸ /اوستا 


دُروندان که از «سپند مینو» روی برتافتند, آزار بینند؛ اما ونان جنین نشوند. 
آشون را هرجند هم کم‌نوا باشدء باید دوست شمرد و دُروند را هر اندازه هم که 
توانگر باشد باید بدخواه دانست. 


ای مردا اهوره! 

[تو] در پرتو «سپند مینو» هم آنجه را که براستی بهترین دهشهاست, به آشون 
و بد داده‌ ای اما دُروند که با منش و کردار زشت خویش بسر می برد از مهر تو بهره‌مند 
نتواند شد. 


ای مزدا اهوره! 

[تو] در پرتو «سپند مینو» و «آذر» خود و با باوری «آرمیتی » و «اشه»» پاداش 
[و پادافر ] هر دو گروه را می بخشی . 

بدرستی بسی از جویند گان به [دین ] تو خواهند گروید. 


بسن هات 1۸ 


ای اهوره ! 
ی .۰ ۰ ۳ ۰ ۳1 ۰ 
به هنگام پاداش و آن زمان که «اشه» بر «دروج» پیروز شود آنچه از فریب 
۰ , : سر سم ِ 
دیوان و مردمان [دُروند] که از آن | گاهی داده شده است» برای همیشه اشکار خواهد 


3 


شد. 
تس ِ - "۳ ۰ ۳ و 
ایگاه در پرتو دهش تو, ستایش تو [و مهرورزی به تو] افزونی گیرد. 
۳۲ 
ای اهوره! 
مرا از آنچه تو خود می‌دانی» بیاگاهان. 
براستی آیا تواند بود که پیش از آغاز کشمکش در اندیشه ام» آشون بر دُروند 
پیروز شود ؟ ۰ 
ای مزدا! 
تس و 
آشکار است که این [پیروزی ] سرانجام نیک زند گی دانسته شده است. 
۳ 


پس [مردم ] دانا را بهترین آموزش آن است که «اهوره»ی نیکی آفرین در برتو 
«آشه» می‌آموزد. 
ای مردا! 

ورجاوندان [و] دانایان و آمو زگاران راز.آیین تو در پرتو جرد و «منش‌نیک» 


۷/اوستا 


از شیفتگان و دلداد گان تو خواهند شد. 


ای مزدا! 
آن کس که نیک می اندیشد یا بذ بی گمان ((دین » و گفتار و کردار خود را نیز 
ه ۰ ۳ ۳ نب 1 ۶۰ 
[جتان حواهد کرد ] و خواهش او پیرو کزینش ازادانٌ وی خواهد بود. 
سرانجام جرد تست که [نیک وبد را از یکدیگر ] جدا خواهد کرد. 
۵ 
[بشود که ] فرمانروایان خوب و نیک کردار و دانشور [در پرتو] «ارمیتی » بر ما 
فرمان برانند. 
پاکی از هنگام زادن مردماد را بهترین [ کار در زندگی ] است. 
باید برای [ آبادانی ] جهان کوشید و آن را بدرستی نگاهبانی کرد و به‌سوی 
روشنایی برد. 
۹ 
براستی اوا پناهگاه نیک ماست و پایداری و توش و توا - [دو دهش ] 
ارحمند «منش نیک» را م به ما ارزانی می‌دارد. 
«مزدا اهوره» در پرتو «اشه» از اغاز زندگی . گیاهان را برآن برویانید. 
۷ 
ای کسانی که دل به «منش نیک» بسته‌اید, حشم را فروافگتید و ود را در 
برابر تند خویی نیرومند کنید و برای گسترش «اشه», به مردان پاک بپیوندید. 
اي اهوره ! 
پیروان آنان " به سرای تو [راه خواهند پافت ]. 


۱ («آو» در اين نندء اشاره دارد به «آرمیتی » در بند پیش که با «زمین» این همانی دارد. 
۲ مردان پاک پارسایان, دیآ گاهان. 


٩۷ / گاهان‎ 


ای مردا! 

کدام است دهش نیک تو که از «شهریاری مینُوی» تو [ خواهد رسید ]؟ 

کدام است پاداش توبرای من و یارانم؟ 

جه اندازه آرزومندم که در پرتو «آشه» و «منش نیک»» برای پیشبرد کارها بر 
رادان آشکار شوی ! 


ای مرداا! 
حگونه دریابم که تو در پرتو «اشه» بر همگان و برآنان که سر آزار مرا دارند» 
فرمان می‌رانی ؟ ِِ 
مرا بدرستی از هنجار «منش‌نیک» بياگاهان. 
رهاننده باید بداند که پاداش وی جه‌سان خواهد بود. 
۷۲۰ 
ای مرد!! 
کی مردمان آموزش ترا در خواهند یافت؟ 
کی پلیدی اين می۲ را برخواهي اندانعت که «کرّ پات» بد کار [مردمان را ] 
بدان می‌فرییند و فرمانروایان بد با آن به [فْ] نجرد [ی ] بر سرزمینها فرمان می‌راتند؟ 
۱۱ 
ای مردا! 
کی «اشه» و آرتیتی» در پرتو «شهریاری میئوی» [تو] خواهند آمد و حانمان 
خوب و [سرزمین ] کشتمند پدیدار خواهد شد؟ "۳ 


۳ 1 ۰ ۳3 ۰ ِ ۰ و ۳۹ ۰ ۰ 0 

۰۱ منظور اشامیدنی ضوع » است . [ تلم ۰ ۰۳۲ بئد 3 ویاد. زير قوم) برحی از گزارشگران گاهان واه 

۸ را که ما در برابر آن «می » آوردیم و صورت دیگر آن ۸ سجن بار در ((پسنه» و نیز در فرگرد پنجم 
وندیداد به همین معنی آمده است» به «دیوانگی » بر گردانده اند. 


۸/استا 


کیانند آنان که ما را در برابر دُروندان خونخوان رامش خواهند بخشید؟ 
کیانند آنان که از بینش «منش نیک» برخوردار خواهند شد؟ 
ر 
ای مردا! 
چنین خواهند بود رهانند گان سرزمینها که با «منش‌نیک» خویشکاری 
می‌ورزند و کردارشان بر پاية «اشه» و آموزشهای تست. 
براستی آنان به درهم شکستن خشم برگماشته شده‌اند. 


بسته» هات 1٩‏ 
۱ 
دیرگاهی است که «بندو» بزرگترین ستيهندهٌ با من است؛ [منی ] که خواستار 
7 
[رهنمونی و] خشنودی گمراهان در پرتو «اشه» ام. 
ای مردا! 
با پاداش نیک به سوی من آی و مرا پناه بخش تا در پرتو «منش نیک» او را 
شکست دهم. 
۲ 
دیرگاهی است که «بندو» - این آمو زگار دروغین که سر از «اشه» پیجیده و از 
«سپندارمذ» پیوند گسسته است و هرگز با «سنش نیک » همپرسگی نمی‌کند - مرا 
اندیشتا ک کرده است . 


ای مردا! 
توبدرستی این باور و آموزش را برای همگان برنهاده‌ای که «اشه» سود 
می بخشد و «دروج» زیان می‌آورد. 
پس من آرزومندم که به «منش‌نیک» بپیوندم [و] همگان را از درآمیختن با 
در وندان بازدارم. 
۱ 3 


آن در نیرّدانی که با زبان خویشء خشم وستم را می‌افزایند ومردم کارآمد و 


۷۰ /اوستا 


پرورشگر را از کار عویش بازمی‌دارند, زشت کردارند و واهان نیک وکاری نیستند. 
آنان به کنام دیو که از آن «دین»«ذُروندان» است - درخواهند آمد.۱ 
۵ 
ای مزدا! 
کسی که با دل و حان. «دین» خویش را به «منش‌نیک» بییوندد به 
«آرتیتی » [بستگی دارد ] و در پرتو «اشه» به نیک آ گاهی خواهد رسید, 
ای اهوره! 
جنین کسی با همه اینها" در پناه «شهریاری میثوی» توحای خواهد گرفت. 
۹ 
ای مزدا اهوره! ای اشه ! 
هرآینه شما را به گفتن آنچه براستی در اندیشه و رد شماست. برمی انگیزم تا 
بدرستی دریابم که چگونه [پیام ] دین‌تان را به گوش [مردمان ] برسانم. 
۷ 
ای مزدا! ای اهوره! 
[بگذار مردمان ] با «منش‌نیک» و در پرتو «اشه», آن را" بشنوند [و] تو خود 
نیز گواه باش که کدام یک ازیاوران و خویشاوندان به دائورزی زندگی خواهد کرد تا 
همکاران مرا راهتمايی نیک باشد. 


ای مزدا اهوره [ 


۱ مقهوم این جمله در گزارشهای گونا گون, مورد اتلاف است و به چندین صورت مانند «آنان با آموزشهای 
خود. دیوان را پاری می‌کنند.» و «آنان با آموزش دروغ» دیوانی پدید می‌آورند.» و نظایر آتها برگردانده شده 
است. 

۷ باید اشاره‌ای باشد به فروزه‌های آفرید گار از قبیل «منش‌نیک» و «اشه» و «آرمیتی » که در همین بند از آنها 
باد شد. 


۳+ پیام و آموزش دین مزدا اهوره و اشه که در بند پیش» از ان سخت رفت. 


گاهان / ۷۱ 


این را از تو خواستارم که بزرگترین دهش رسایی و رامش و پیوستگی با «اشه» 
را به «فرَشوشتّر» ارزانی داری و همین [پاداش ] را در پرتو «شهریاری» نیک خویش» 
به دیگر پیروانم [نیز] ببخشی . 
[بشود که ] ما هماره فرستادگان" [تو] باشیم. 
۹ 
ای حاماسپ فرزانه! 
[بشود که ] نگاهبان [دین ] - [آن که ] برای رهایی [مردمان ] آفریده شده 
است - این آموزشها را بشنود: ۱ 
راست گفتار هرگز به پیوند با دُروند نخواهد انديشید. 
(«دین » آنان [ که راست گفتارند ] از بهترین پاداشها بهره‌مند خواهد شد و 
سرأنجام به «اشه» خواهد پیوست. 
۱۰ 
ای مزدا! ای شهریار بزرگ ! 
«منش نیک» و روانٍ آشونان و نیایش «آرتیتی » و شور دل, همه را به سرای تو 
می‌آورم تا توبه نیروی پایدار [ حویش» آنها را] جاودانه نگاهدارباشی. 
۱۱ 
اینک روان شهریاران بد - آنان که دُروند و بدمتش وبد («دیین») و بد گفتار 
و بد کردارند - از روشنایی به تیرگی بازمی‌گردد. 
براستی آنان باشند گان « کنام دُروج»‌اند. 
۱ 
ای مزد! اهوره! 
کدام است آن یاوری تو که در پرتو «اشه» و «منش‌نیک» به من که 
«زرتشت» ام و ترا به پاری همی خوانم, خواهی رساند؟ 
من براستی ترا می‌ستايم و آفرین می‌خوانم و بهترین دهش ترا خواهانم. 


5 فرستاد گان برگردان داعاد! است که برنعی از گزارشگران آن را به «دوستاران» ترجمه کرده اند. 


بسته هات ۰ ۵ 


ای مردا اهوره 
هنگامی که براستی ترا به پاری می‌خوانم, جز «اشه» و «منش نیک» جه 
کسی رواث مرا یاری خواهد کرد؟ 
کیست که پناه‌بخش و نگاهدار من ویاران و پیروانم خواهد بود؟ 
۲ 
ای مردا 
آن کس که جهان را خرّمی بخش آرزو می‌کند و آن را همواره آبادان می‌خواهد» 
چگونه در پرتو «اشه» و فروغ تابنااک [تو] و در میان پارسایان زندگی خواهد کرد؟ 
بدرستی تو او را آشکارا در سرای فرزانگان جای خواهی داد. 
۳ 
ای مرداا 
پس بدرستی «آشه» به کسی روی خواهد آورد که «شهریاری میثوی» و 
«منش نیک »» رهنمون او باشد؛ کسی که به نیروی [ابن ] دهشهاء جهان پیرامون 
خویش را -- که دُروندان فرا گرفته اند - آبادان کند. 
1 
ای مزدا اهوره 


ایتک ترا و «اشه» و «بهترین منش» و «شهریاری میئوی»رامی‌ستايم و نیایش 


گاهان / ۷۳ 


می‌گزارم ۳ مر 
من خواهانم که رهرو راو [راست ] باشم [و] در « گرزمان» به گفتار رادمردان 
[تو] گوش فرادهم. 


ای مزدا اهوره! ای اشه [ 

شما که به پیامبرتان مهربانید» از فراسوی [بدو روی آورید و] او را با یاوری 
هرچه نمایان‌تر[تان ] پشتیبان باشید تا بتواند مردمان را در چشم برهم زدنی » به سوی 
روشنایی رهنمون شود. 


ای مردا! 
براستی من - «زرتشت» پیامیر دوستدار «اشه» - [ترا ] به بانگ بلند نماز 
ِ 3 5 
می‌گزارم: 
[بشود که ] آفرید گار در پرتو «منش‌نیک», مرا از فرمانها[ی خویش ] 
بیا گاهاند ۳ زبانم هماره [مردمان را به راه خرد [رهنمون گردد ]. 
۷ 
ای مزدا!ً 
- و 
اینک برای دست‌یابی به پیروزی» ترا با برانگیزنده‌ترین نیایشها می‌ستايم و به‌تو 
می پیوندم. 
[بشود که ] در پرتو «اشه» و «منش‌نیک», رهنمون و یاور من باشی . 
۸ 
ای مردا! 
با سرودهای بلشد آوازه برخاسته از شور دل و با دستهای برآورده به توروی 
می‌آورم و در پرتو «اشه»» همجون پارسایی ترا نماز می‌گزارم و به دستیاری هنر 
«منش نیک » به تو [نزدیک می‌شوم ]. 


۷۸ /اوستا 


اي مردا! اي اشه [ 
با این سرودها و با کردارهای «متش نیک »» ستایش کنان به سوی شما خواهم 


۳۳۹ 


امد , 
تا بدان هنگام که بتوانم به خواست خویش برسرنوشت فرمان برانم خواستار 
نیک گاهی نحواهم نود , 
۱۰ 
اي مردا اهوره ! 
آن کردارهایی که از این پیش [ورزیده‌ام ] و آنها که از این پس در پرتو 
«منش نیک » خواهم ورزید, به چشم [تو] ارحمند است. 
فروغ خورشید [و ] سپیدهٌ بامدادی [نمود ] «اشه» و برای نیایش تست. 
۱ 
ای مردا! 
خود را ستاینده تومی‌دانم و تا بدان هنگام که در پرتو «اشه» توش و توان دارم» 
ستایشگر شما حواهم بود. 
[بشود که ] آفرید گار حهان در پرتو «منش‌نیک» بهترین خواستِ 
درست کرداران - ساختن جهانی نو- را براورد. 


لسنهه هات ۵۱ 


ای مزدا! 
«شهریاری میثوی» نیک تو. شایان ترین بخشش آرمانی در پرتو «اشه» - از آن 
کسی خواهد شد که با شور دل» بهترین کردارها را بجای آورد. 
اکنون و از این پس, تنها به [برآمدن ] اين [ آرزو ] خواهم کوشید. 
۲ 
اي مزدا اهوره! 
این کردارها را نخست به توو «اشه» و «آرقیتی » نیاز می‌کنم. 
تو [نیز] توانگری و « شهریاری میشوی» حویش را به من بنمای و نیایشگر خود 
را در پرتو «منش نیک»»» رستگاری بخش. ۲ 
۳ 
ای مزدا اهوره! 
آنان که [همه ] با هم در کردار به توپیوسته اند, به سخن تو گوش فرامی‌دهند. 
توبا گفتار «اشه» و آموزش «منش نیک», آنان را نخستین آمو زگاری. 
4 
ای مزدا! 
کجاست مهر بیکران توبه پرستشگرانت؟ 
کجا آمرزش توروان است؟ 


۷۸ /اوستا 


کحا از [یاری ] «اشه» برخوردار توان شد؟ 
کحاست «سپندارمن»؟ 
کحاست «بهترین منش» ‏ 
کجاست «شهریاری میثوی» تو؟ 
۵ 
همه اینها را [ از تو] می پرسم : 
جگونه رهبر درست کردار و نیک خردی که [ترا ] نماز می‌گزارد و دادورژو رد 
راستی و توانا و بخشنده استء می‌تواند در پرتو «اشه» جهان را به‌پیش برد و آبادان کند؟ 
۹ 
«مزدا اهوره» با «شهریاری میثوی» [خویش ] آنجه را ازبه» بهتر است بدان 
کس بخشد که عواست وی را برآورد و در پایان گردش گیتی, آنچه را از بدء بدتر است 
به کسی دهد که به آبادانی حهان نکوشیده باشد, 
۷ 
ای مزدا! ای آن که زمین و آب و گیاه را آفریدی! 
مرا با «سیندترین مینو» [ی خویش ] «رسایی » و «حاودانگی » بخش و در یرتو 
«منش نیک »» توش و توان [و ] پایداری [ ارزانی دار و ] از آموزشهای شود بهره‌مند کن. 
۸ 
ای مزدا! 
اینک بدرستی از سوی توسخن می‌گویم؛ [بدان‌سان ] که باید به مردم دانا 
گفت: 
تيره روزی از آنٍ دُروند است و بهروزی بهرة؛ کسی شود که پای‌بند «اشه» 
است , 
بی گمان کسی که این «تثثره» را به‌دانایان باز گویدء شادمان خواهد بود. 
٩‏ 


ای مردا! 


گاهان/ ۷۹ 


توبا «آذر» فروزان و آهن گدازان» هر دو گروه را [خواهی آزمود و] پاداش 
[و پادافره ] خواهی داد و نشانی [ از این فرمان ] در زندگی خواهی گذاشت که: 
رنج و زیان دُروند را و شادمانی و سود مَون راست. 
۱۰ 
ای مردا! 
کسی که حزاين [فرمان را پیروی کند ]ء زادهٌ جهان «دروج» و مرآ گاه است 
و به‌تباهي جهان می‌کوشد. 
من «اشه» را به سوی خود و پیروانم همی خوانم تا با پاداش نیک در رسد. 
۱۱ 
ای مردا! 
کیست مردی که دوست «سپیتمان زرتشت» است؟ 
کسی [است ] که با «اشه» همپرسگی کند و به «سیندارمذ» روی آورد. 
کسی [است ] که براستی و با پارسایی و «منش‌نیک», به هواداری از 
«مَکَه » بیندیشد. 
۱ 
فریفتگان راه «گوی» در گذرگاه جهان, مرا که «زرتشت سپیتمان» ام - 
خشنود نمی‌کنند؛ زیرا آنان کامروایی خویش را در [ کنشهای ] اين [جهان استومند ] 
می‌جویند و نه در شور و جوشهای میوی. 
۱۳ 
بدین‌سان» دُروند که با گفتار و کردارش» از راه «اشه» روی برتافته و «دین» 
راست راهان را دچار پریشانی کرده است» روانش در « گذرگاه داوری», آشکارا او را 
سرزنش خواهد کرد. 
۱ 
« کر پان» پیرو فرمان و داد آباد کردت [حهان ] نیستند. آنان با آموزشها و 
کردارهای خویش, آباد کتندگان جهان را به‌تباهی می‌کشانند. 


۰ اوستا 


جنین اموزشهایی است که سرانجام آنان را به « کنام دروج» رهتمون خواهد 


شب 


۱۵ 
۰ و و به مه ِ 9 
مردی که («زرتشت» به «م‌گُونان» نوید داد [در امدل به ] «کرزمان» 
است 4 انحا که از اغان سرای «(مردا اهوره)» بوده است ‏ 
۳ ۰ ج ۳ ۳ ۳ 
این است [ان رستگٌاری ] که در پرتو «منش نیک» و بخشش «آشه» به‌شما 
نوید می‌دهم . 
۱۹ 
ممِ ۲ و 
«کی کُشتاسپ» با پیروی «مَکه» و سرودهای «منش نیک » به دانشی دست 
یافت که «مردا اهوره»ی پاک در پرتو «اشه» برنهاده است و [با آن ] ما رابه بهروژی 
رهنمول خواهد شد. 
۱۷ 
وه و ی .۰ ۰ ۰ ۲ 
«فرشوشتر هو گو» گوهر والای هستی خود را برای «دین» نیک [خویش ] با 
شیفتگی به من سپرده است.۱ 
«مزدا اهوره»ی تواناء آرزوی او را برای دست‌یابی بر دارایی «اشه» برآوراد! 
۱۸ 
«حاماسب هو کو‌ی فرزانه که خواهان فره [مندی ] ات در برتو «اشه» آن 

دانش ؟ را برگزید و با «منش نیک » به «شهریاری میلوی» دست یافت. 

ی مردا آهوره ! 

٩‏ در گزارشهای سنتی زرتشتیان گفته شده که این حمله اشاره است به دعتر «فرشوشتر»» که ((ز رتشت» او را 
به همسری برگزید. «بارتولومه» و به پیروی از او «پورداود» همین تعبیر را پذیرفته اند؛ اما «نیبرگ» برآن 
است که این توحیه از روایت بومی سر جشمه گرفته و بزرگترین آسیب را به متن می‌زند و یکسره بی پایه و بنیاد 
است. «نیبرگ» خود این حمله را جنین ترجمه کرده است: 

«فرشوشتر هوگو با کوشش بسیار به من نشان داد که شخص او به دیٌنای خوب پیشکش شده است. » 


( سم دینها. ص ۵ ۲). 
۳ دانش و آموزش ایزدی که دهش «مزدا اهوره» است. 


گاهان / ۸۱ 


آن [دانش ] را به من نیز -- که به تودل‌بسته و پناهیده‌ام - ارزانی دار. 
۱۹ 
این مرد - «مدیوماه سپیشمان» -- که با دیرخ آگاهی در راه زندگي میئوي 
می‌کوشد و خود را به‌من سپرده است» با کردار خویشء جهانیان را از داد «مزدا» خواهد 
آ گاهانید و جهان را بهتر خواهد کرد. 
۰ ۲ 
ای کسانی که همه قمکام" [یکدیگر ید! 
«اشه» و «منش‌نیک» را که از آموزش [آن ]» «آرقیتی » فزونی خواهد 
گرفت ب ما ارزانی دارد. 
شما را در نماز می‌ستاييم و از «مزدا» تحواستاریم که به ما رامش بخشد, 
۳۱ 
«آرمیتی» آدمي را پاکی می بخشد [و] او" با دانش [و] گفتار [و] کردار 
[و] «دین» [خویش ]» «اشه» را می افزاید. 
«مزدا اهوره» [ او را ] در پرتر «منش نیک »,«شهریاری میئوی » خواهد بخشید. 
من [نیز] این پاداش نیک را خواستارم. ۱ 
۳۳ 


«مزدا اهوره» کسانی را که در پرتو «اشه» بهترین پرستشها را بحای می‌آورند؛ 
می‌شناسد. 

من نیز چنین کسانی را که بوده آند و هستند به نام می‌ستايم و با درود 
[بدانان ] نزدیک می‌شوم. 


۱ ستحج . بت , ۸ بند هش زیر 


۲ آدمی 


بسنه. هات ۵۳ 
۱ 
بهترین خواست «زرتشت سپیتمان» برآورده شده است؛ جه «مزدا اهوره» در 
سم ۰ ه ۱ ۰ ‌ِ 
پرتو «اشه» او را زند گی خوش دیر پای : بخشیده است و آنان که با وی سرستیز دا ستند 
۰ سم 1 7 ۰ ‌ 1 ‌ ۰ 
نیز [ | کنون ] در گفتار و در کردار دین نیکش را آموشته اند. 
۲ 
۰ جح ۹۳ ۰ [ 
اینان راست که با اندیشه و گفتار و کردان به خشنودی «مزدا» بکوشند و به 
1 + 2 ۰ ۰ ن‌ و ۳ ۰ 
آزاد کامی و با کارنیک و ستایشگرانه, [او را ] نیایش بکزارند. 
۷۳ ه , 
«کی گشتاسپ» هوادار «زرنشت سپیتمان» و «فرشوشتر»» راو راستِ دینی را 
برگزیده اند که («اهوره» به رهاننده فروفرستاد. 
۳ 
ای پور وجیستای هحتسپی سپیتمانی | ای حوان‌ترین دختر ز رتشت[ 
«مزدا» آن کس را که به «منش نیک» و «اشه» سخت باور است" به انبازی 
۰ ی ۳۹ 7 
[زند کی ] به تومی بخشد. 
7۳ جم , سیر 
پس با جرد خويش همپرسکی کن وبا [یاری ] «سپندارمذ»؛ نیک | گاهی 
[خود را ] بورز. 
۱ در متن روشن نشده که اشارةٌ این حمله به کیست؟ ما بیشتر پژوهندگان گاهان, آن را آشاره به حاماسپ 
می‌دانند. در بند هشن نیز جاماسپ شمسر پور وجیستا خوانده شده است, با این حال برخعی از دانشوران و از آن 
حمله «دوهارله» «تاراپور والا» و «میلر» دربارة مفهوم این حملهی حلسهای دیگری زده اند و مستله هنوز 


۰۲ ستا 


1 
اوه ۰ ۰ ۳ ی 0 
بی کمان من او را که برای همکاران و حویشاوندان به پدری و سروری گمارده 
ل و 
شده است» برخواهم گرید و بدو مهر خواهم ورزید. [باشد که ] در زند گانی . فروغ 
«منش‌نیک» برمن بتابد و آشون زنی باشم در میان آشونان و «مزدا اهوره» همواره 
[ اموزشهای ] دین تیک ر به من ارزانی دارد. ۱ 
۵ 
۰1 مج ‌ ح د ِ 5 
سخنانی می‌گُویم دوشیز گانٍ شوی کین را و شما [دوتن ] را [نیز] اندرز 
می‌دهم. " [پندم را ] با اندیشه [بشنوید] و بدرستی به یاد بسپارید وبا «دین» عویش 
دریابید و بکار بندید: 
بر هریک از شماست که در پرتو «منش نیک »؛ در [راه ] «اشه» از دیگری 
یر ت ۲ 
‌" 
ای مردان و زنان! 
این را بدرستی دریابید که «دُروح» در این جا" فریبنده است. 
مر یر 
«ذروج» را از پیشرفت و گُسترش بازدارید و پیوند خو پشتن را از آن بگسلید. 
شادی بدست آمده در کورسو[ی تباهکاری ], اندوه مایه ای است. 
۷ 
تا بدان هنگام که دل و جان شما سرشار از شور و مهر است وبا یکدیگر 
می‌جوشید - خواه در فراعی , خواه در تنگی - از یاداش «مَکُه» برخوردار خواهید بود. 
۳ متیر ۳ 
اما اگر «مینو»‌ی دُروند برشما دست‌یابد و انگاه از «مکه» روی برتایید» 
۱. در گزارش این بند نیز میان گزارندگان گاهان, اختلاف بسیار هست. برداشت و گزارش استاد پورداود با 
آنجه در این جا آمده بکلی تفاوت دارد. وی این بتد را از زبان جاماسپ فرض کرده است. 
و5 بتابر آنجه در زیرنویس بند ۳ و در متن بندهای ۳و 4 گذشت خطاب زرتشت در این بند بایست به همه 


دوشیزگان و جوانان و بویژه به پوروچیستا و جاماسپ باشد. 
۳ در این زندگي » در این حهان . 


گاهان / ۸۷ 


سرانجام بانگ وای و دریع برخواهید آورد. 
۸ 
اینچنین همة دژکرداران فریب می‌خورند وبا ريشخندٍ همگان. خروش 
برمی‌آورند و دجار گزند و شکست می‌شوند. 
[امّا ] در پرتو [ نش ] فرمانروای تیک رامش به زنان و مردان در خانمانها و 
روستاها بازمی‌گردد. : ۲ : 
[بشود که ] فریفتاری -- این زنجیر براستی مرگیار - براقتد. 
[بشود که ] آن از همه بزرگترا, شتابان به‌سوی ما آید. 
4 
زباوران که بندة کام [حویش ]اند و از راستی روی برمی‌تابند» [از 
پارسایان ] بیزارند و ارحمندان را خوار می‌شمارند. [آنان] با عویشتن نیز در 
کشمکش اند. 
کیست آن سرور آشون که به آزاد کامی و از دل و حان با ایشان بستیزد؟ 
ای مردا! 
توبا «شهریاری میئُوی» خویش, درویشانی را که درست زندگی می‌کنند» 
بهروزی خواهی بخشید... ‏ 


۱ مردا اخوره. 


سرآغاز 
۱ 

«أشُم هو ..»: آشّه بهترین نیکی [وماية ] بهروزی است. بهروژی از آنٍ 
کسی است که درست کردار [و خواستار] بهترین آشه است. 

«فرورانه ۰ مهن خستویم که مزدایرست, زرتشتی, دیوستیز و 
اهورایی کیشم. : 

«هاونی آشون, رد موی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 

«ساونکُْهٌی» و «ویسیّه»ی آشون, ردان آشونی را ستایش ونیایش و حشنودی 
و آفرین! 


آذر پسر آهوره‌مزدا 
خحشنودی ترا ای آذر پسر آهورهمزداء ستایش و نیابش و خشنودی و آفرین. 
۳ 

«یثّه آهو ویزیو...» که «زوت» مرا بگوید. 

«آثارتوش آشات جیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 

«أشِم وهو. ..» 

«ینه آهو ویریو. ..»: همان گونه که او رد برگزیده و آرمانی جهانی (آهر)ست 
رد میثوی (رتو) و بنیاد گذار کردارها و اندیشه‌های نیک زند گانی درراه مزداست.۱ 


و 
۱ زرنشت. 


۳ سنا 


شهریاری از آن آهوره است. آهوره است که او را به نگاهبانی درویشان 
برگماشت. 
ه 
«فزشتویه ...»: اندیشة نیک و گفتار نیک و کردارنیک را فرامی‌ستايم. 
از آنچه در [پهنة] اندیشیدن و گفتن و کردن است. اندیش؛ نیک و گفتار نیک 
و کردار نیک را می پذیرم. 
من همه انديشة بد و گفتار بد و کرداربد را فرومی‌گذارم. 
۵ 
ای آمشاسبدان! 
من ستایش ونیایش [خویش را] با انديشه» با گفتان با کردار با تن و حان 
خویش به‌سوی شما فراز می‌آورم. 


من نماز «آشه» می‌گزارم. 


و و و 


(«شم وهو, .,») 
۷ 
من خحستویم که مزداپرست» زرتشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاونی اشون, رد اشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و افرین ! 
کیره ۳ سار و 
ساونگهی و ویسیه‌ی اشون, ردان اشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 


آفرین! 
ردان روز و گاهها و ماه و «گهُنبار»‌ها و سال را ستایش ونیایش و حشنودی و 
آفرین! 
۸ 
آهوره مَزدای رایوقند فومَند, آمشاستدان, مهرفراخ چراگاه و رام بخشندة 
را گاه خوب .., 


,کشت ,| 
. ز ونست را 


٩۳| له‎ 


۹ 
«خورشید» جاودانهٌ رایومندٍ تیز اسب «آندروای» ربردست, دیدبان دیگر 
آفریدگان, آنچه از تو ای آندروای - که از شچٍند مینوست, راست‌ترین دانش مزدا 
آفریدة شون دين نیک مزداپرستی ... 
۱۰ 
«مششره»ی ورحاوند کارآمد داد دیوستین داد زرتشتی» روش دیرین» دین 
نیک مزداپرستی باور داشتن به «مَتثره»» هوش دریافتِ دین مزداپرستی ‏ آ گاهی از 
مره », دانش سرشتی مزدا آفریده» دانش آموزشی مَرّدا داده ‏ . 
۱۱ 
آذر آهوره‌مزدا 
ای آذر آهوره‌مزد!! 
۱ توو همه آتشها» کوه «اوشیدرت»‌ی مدا آفریده و بخشنده آسایش آشه ... 
۱ 
همه ابزدان شون میشوی و جهانی. فرَوشی های نیرومندٍ پیروز آشونان, 
فرَوشی های نخستین آموزگاران کیش, روش های نیا کان... 
خشنودی شما را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
۱۳ 
[زوت: ] 
«یبّه آهووبزیو...» که وت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یّه آهوویزیو...» که زوت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات چیت هجا,..» که پارسا مرد دانا بگوید. 
«َشِم وهو. , ,» 


4 /اوستا 


۱ 
ِ خحشنودی آهوره‌مزدا و شکست اهریمن راء آنجه با خواست آهوره‌مَردا سا زگارتر 
است اشکار شود 
«أَشْمْ هر « 


۱۵ 


هات ۱ 


[زوت و راسپی : ] 
نوید [ ستایش ] می‌دهم. 
۳ 51 1 ار حم ۰ 
ستایش بجای می‌آورم داداز آهوره‌مزدای رایوقند فره‌مند. بزرگترین و زیباترین و 
استوارترین و خردمند ترین و ُرزمندترین و «سپندترین»" را. 
[آن ] نیک منش بسیار رامش بخشنده, آن «سپٌندترین»" که ما را بیافرید. آن 
که ما را پیکر هستی بخشید. آن که ما را پپرورانید. . 
۳ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
مار ً ۲ ۳۹ ۳ سس ی 1 
ستایش بجای می‌اورم بهمن و اردیبهشت و شهریور و سیندارمد و خرداد و آمرداد 
و ‌ و جح ۹ ۳ ۰ ب 1۳-9 ق ۰ 
و کوش تشن و کوشورون و آذر اهوره‌مزدا - تخشاترین امشاسیندان - را. 
۳ 
۱ بِ ح‌ 2 و ۰ 
ستایش بحای می‌اورم [ ایزدان ] گاهها, ردان آشه را. هاونی آشون رَد آشونی 


نوید [ستایش ] می‌دهم. 
۱ ۳ كت 
ستایش بجای می‌آورم ساونگهی و ویسیّه‌ی آشون, راب آشونی را. 


۱ سنج . گاه. یس , 4۵ بند ۵ وزیر, 


4*۹ /اوستا 


نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم مهر فراخ چرا گاه [آن ] هزار گوش ده‌هزار چشم, [آن ] 
ایزد نامبردار را و رام بخشنده جرا گاه خوب را. 
عِ 
[روت: ] 
نوید [ستايش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «ر پیثوین» آشون, رد وی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. نا 2 
ستایش بحای می‌آورم «فرادت فشو» و «زنتوم» اشون, ردان آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم آردیبهشت و آذر آهوره‌مزد! را. 
۵ 
نوید [ستايش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «أیرین» آشون, رد آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. نك 
ستایش بجای می‌آورم «فرادّت ویر» و «دخیوم» آشون, ردان اشونی را. 
نوید [ستايش ] می‌دهم. 
ستایش بحای می‌آورم رد بزرگوار «تّپات آپام» و آبهای مدا آفریده را. 
۱ ۱ 
توید [ستایش أ مه ار 
ستایش بجای می‌آورم «آویشروریم» شون رد موی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. رو مر 
ستایش بجای میآورم «فراذت ویسپّم» و «زرتشتوم» آشون, ردان آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. ِ ِ 
ستایش بجا می‌آورم فرّوشی های آشُونان راء زنان و گروه فرزندان آنان راء 


٩۷ / نه‎ 


«یایزیه هوشیتی» راء «آع»ی نیک افریده پُرزند راء «بهرام» آهوره آفریده و 


«اویرنات» پیروز را. 


نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «تَهین» آشون, رد آشونی را. 


نوید [ستایش ] مي‌دهم . 
ستایش بجای می‌آورم («برچیّه» و «نمائیه»ی آشون, ردان آشونی رآ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 


ستایش بحای می‌آورم«سُروش»پارسای پاقاش بخش پیروز گیتی افزای راو 


«رشن» راست‌ترین و «آرشتاد» گیتی افزای و جهان‌پرور را. 


آشون» 


۸ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم [ایزدانِ ] ماه و «آنرماو» ون ردان موی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «پرماه» و «ویشتت شب پشپتث»ی آشون, ردان آشونی را 
۹ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم [ایزدان ] « کهبار»‌ها ردان آشونی را و «میذیوزرم» 
رد آشونی را. ۱ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «مَیدیوشم» آمون رد موی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «ّه شهیم» آشون» رد وی را. 
نوید [ستايش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم «آباشرم» آشون» رد نی را و «قیذیارم» آَون, رد 


۸ /اسنا 


آشونی را و «هَمَیلمَتَمٍ» آشون, رد آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم [ ایزدانِ ] سال» ردان موی را. 
۱۰ 
نوید [ ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم همه اين ردان را که سی و سه ردان وی اند به پیرامون 
هاونی . آنان از ان بهترین آشّه اند که مَزدا آموخته و زرتشت گفته است. 
۱۱ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم آهوره و مهر, بزرگواران گزندناپذیر آشون راء ستارگان 
[ ند میینو راء ستارهُ «تشتر» رایومَند فرومند رای «ماه» دربردارنده تخمهةً گاو را» 
خورشید تیز اسب - جشم آهوره‌زدا - راء مهن شهریار همه سرزمیتهارا. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بحای می‌آورم «هرمزد [روز]» را پومند فره‌مند را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم[ماو] قَوّشی های مان را 
۱۲ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بحای میآورم ترا ای آذن پسر آهوره‌مزد! و همه آذران را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم آبهای نیک و هم آبها و هم گياهان مزدا آفریده را. 
۱۳ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. دك 
ستایش بجای می‌آورم «مشثره»ی ورجاوند کارآمد راء داد دیوستیز راء داد 


۹ اشاره دارد به فروردین ماه. 


ه/ ۹۹ 


رونشتی راء روشن دیرین را دین نیک مرداپرستی را 
۱۶ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. نك 0 , 
ستایش بجای می‌آورم کوه اوشیترنی مدا آفریدهة بخشنده اسایش اشه را همه 
کوههای بخشندة آسایش آشه و بسیار بخشنده آسایش مردا آفریده ره فر کیانی مزد! 
آفریده راء فُرّ نا گرفتتی مزدا آفریده را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم ی نیک راء جیستای نیک راء «اٍرثٍ»ی نیک راء 
«رَسَشتات» نیک راء «فرّ» را و پاداش مَزدا آفریده را. 
۱۵ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 
ستایش بجای می‌آورم آفرین نیک آشون را و آشون مردٍ پاک و دامویش اویَمَن» 
ایزد حیره دستِ دلیر را. 
۱۹ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. : 
- ۳ ۷ 
ستایش بجای می‌اورم این جاها و روستاها و جرا گاهها و خانمانها و آبشخورها 
و آبها و زمینها و گیاهان و این زمین و آن آسمان و بادٍ پاک راء ستاره و ماه و خورشید و 
5 ۰ ع ۰ 91 و ۰ 3۳9 
«انیران» حاودانه و همة آفرید کان سپند مینورا و اشون مردان و آشون زنان را که ردان 
آشونی اند. 
۱۷ 
به هاونگاه نوید [ستایش ] می‌دهم. 
‌ ۷ مس رم ۳۹ ۰ هم ت, 
ستایش بجای می‌آورم رد بزرگوار آشونی راء ردان روز و گاهها و ماه و کهنبارها 
و سال را که ردان آشونی اند. 
۱۸ 
نوید [ستایش ] می‌دهم. 


۰ /است| 


ستایش بجای می‌آورم فروشی های نیرومند پپر پیروز آشونان راه فرّوشی های 

نخستین آمو زگارانٍ کیش را؛ فرّوشی های نیا کان را و فرّوشی خویش را. 
۱۹ 

نوید [ستایش ] می‌دهم. 

ستایش بجای می‌آورم همد ردان آشونی را. 

نوید [ ستايش ] می‌دهم. 

ستایش بجای می‌آورم همة نیکی بخشندگان را: ایزدانِ ون میثوی و جهانی را 
که بهآیین بهترین أشّه, برازندهُ ستایش و سزاوار نيایشند. 


+ ۲ 
ای هاوني آقون» زد آقوّی 
ای ساونگنهي شون زد نی 
ای ر پیشوین آشون, رد ۳ 
ای آزيرینِ آشون» رد آشونی . 
ای آویشروثريم أوِ رد آشونی 
ای أشهین آشون, رد آشونی 
۳۱ 


اگرترا آزردم اگر در منشء اگردر گویشء اگر در کُنش» اگر به خواست 
خویش» اگرنه به خواست خویش ترا آزردم» اینک ترا می‌ستایم. 

اگر از توروی گردان شدم» [دیگرباره] ترا به ستایش و نیایش توید می‌دهم. 

۲۲ 

شما همه ای بزرگترین ردان شوت, ای ردان قونی ! 

اگر شمارا آزردم اگر درمنش, اگردر گویش, اگردر کتش, اگربه 
خواست خویش, اگرنه به خواست خویش شما را آزردم» اینک شما را می‌ستایم . 

اگر از شما روی گردان شدم» [دیگر باره ] شما را به ستایش و نیایش نوید 
می‌دهم . 


شنه/ ۱۰۱ 


۳۳ 

[زوت و راسپی : ] 

من خستویم که مزداپرست. زرتشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 

هاونی آشون, رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 

ساونگهی و ویسیه‌ی آشون, ردان آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و 
افرین . 

ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش ونیایش و خشنودی و 
آفرین. ۰ 


هات ۲ 


[زوت و راسپی : ] 
«زور» خواستارم ستایش را. «برم» خواستارم ستایش را. 
برسَم خواستارم ستایش را. زور خواستارم ستایش را. 
زور و برسَم خواستارم ستایش را. 
پترسم و زور خواستارم ستایش را. 
با این زور و اين بترم خواستار ستایشم. 
با آن بَرسَم و این زور حواستار ستایشم . 
با زورو این بَرسَم خواستار ستایشم. 
[ زوت: ] 
با اين برسَم و زورو کشتي [برسم ] به آیین آشه گسترده, خواستار ستایشم. 
۲ 
با این زور و برسم. خواستار ستایش آهوره مدای آشون» رد آونی ام خواستار 
ستایش آمشاشیندان, شهریاران نیک خوب کنشم. 
۳ 
با اين زور و برسم خواستار ستایش [ایزدان ] گاهها ردان آشونی ام ؛ خواستار 
ستایش هاوني أَمون» رد نی ام؛ خواستار ستایش ساونگهی و ویسیّه‌ی آشون, ردان 
وی ام. ۱ 


شه/ ۱۰۳ 


با این زور و بترم خواستار ستایش مهر فراخ چراگاه» [ آن ] هزار گوش ده‌هزار 
چشمء [آن ] ایزد نامبردار؛ خواستار ستایش «رام» بخشنده 4 جرا گاه خوبم. 

با این زور و برسم خواستار ستایش ر پیثرین آشون, رد آشونی ام؛ خواستار 
ستایش فُراّت فُشوو زنتوم آشون, ردان آشونی ام. 

با این ژور و برسم خواستار ستابش آردیبهشت و آذر پسر آهوره مزدایم . 

۵ 

با این زور و برسم خواستار ستایش آزیرین ي آشون» رد آشونی ام؛ خواستار 

ستایش فراات ویرو قخیوم آشون, ردان وی ام. 


تا 
یام ت 


با این زور و بَرسَم خواستار ستایش رد برگوان شهریارشیدون ] پامُ نپاتِ تیز 
اسیم ؛ خواستار ستایش آبهای مُردا آفریدةٌ آشونم . 
" 


۳ 


با این زور و برسَم, خواستار ستایش آویشروثریم آشون» 
ستایش فُراات ویشیّم و زرتشتوم آقون, ردان وی ام. 

با اين زورو برسَم, خواستارستایش فروشی های نیک توانای پاک آشونانم؛ 
خواستار ستایش زنان و گروه فرزندان آنانم؛ خواستار ستایش یره هوشیتی ام؛ خواستار 
ستایش آمّی نیک آفریدهً ُرزشندم؛ خواستار ستایش بهرام آهوره آفریده ام؛ خواستار 
ستایش او پرتات پیروزم. 


۳ 


رد آشونی ام؛ خواستار 


۷ 
با این زور و رتم خحواستار ستایش برخیه ولْمالیه‌ی آشون» ردان آشونی ام 
با این زور و برسم, خواستار ستایش شروش پ پارسلی پرزمند پیروز گیتی افزایء 
رد آشونی ام؛ خواستار ستایش رشن راست‌ترینم ؛ حواستار ستایش آرشتاد گیتی افزای و 
جهان پرورم. 


۸ 


با این زور و برسم» خواستارستایش [ ایزدان ] شون ماه, ردان شُونی ام؛ خواستار 


۶/استا 


ستایش آندرماه شون رد آشون نی ام ؛ خواستار ستایش پرماه و وی 


یشچتث‌ی آشون» رداب 
اشونی ام 


۹ 
با این زود و رسمه خواستار ستایش [ایزدان ] شون که بارها؛ ردان آشونی ام؛ 
خواستار ستایش میذیوزّرم آشون» زد نی ام. 
با این زور ورتم خواستار ستایش تیلیویم آشون, رد آشونی ام 
با این زور و بترم خواستار ستایش بثیّه شهیم شون رد آشونی ام. 
با این زور و برسم خواستار ستایش آیاشرم آمون» ردٍ آشونی ام 
با این زور و پرسم خواستار ستایش میدیارم آشون» رد آمونی | م. 
با ان زور و یرتم خواستارستایش همم آشونه رد ونی ام 
با این زور و برسَم خواستار ستایش [ایزدانِ ] آشون سال, ردان وی ام. 
۲۰ 
با این زور و برسّمی خواستار ستایش همه ردان ونم ؛ آنان که سی و سه ردان 
آشونی اند به پیرامون هاونی . آنان از آنِ بهترین آشه اند که مزدا آموعته و زُرتشت گفته 
است. 
۱ 
با این زور وترشم» خواستار ستایش آهوره و مهر بزرگواران گزندناپذیر ونم ؛ 
خواستار ستایش ستارگان و ماه و خورشیدم. 
با این گیورَم» خواستارستایش مهر شهریار همة سرزمينهيم 
با اين زورو برسشم» خواستار ستایش هرتزد [روز] رایوتند فره‌مندم. 
با این زور و بترم خواستار ستایش [ماء ] فروشی های نیک توانای پاک 
آشونانم. 
۱ 
ای آذر اهوره‌مزدا! 
۲ با این زور و برسم تحواستار ستایش توو همه آذرانم. 


بشه/ ۱۰۵ 


با اين ژور و بترسم» خواستار ستایش بهترین آبهای مزداآفرید؛ آشونم؛ خواستار 
ستایش همه آبهای مزدا آفریدهٌ آشونم ء خواستار ستایش همه گیاهان مزدا آفریده آشونم . 
۱۳ 
با این زور و بترم خواستار ستایش «َلْْره»‌ی ورجاوندٍ کارآمدم؛ خواستار 
ستایش داد دیو ستیزم؛ خواستار ستایش داد زرنشتیم ؛ خواستار ستایش روش دیرینم؛ 
خواستار ستایش دین نیک مدا پرستی ام. 
۱ 
با این زور و برس خواستار ستایش کوه اوشیدردی مزدا آفریدة بخشندة آسایش 
آشه ام؛ خواستار ستایش همه کوههای بخشندة آسایش آشَه و بسیار بخشنده آسایش 
آشه‌ی مَردا آفرید؛ پاک ردان آشونی ام؛ خواستار ستایش فر کياني نیرومند 
مزدا آفریده ام ؛ خواستا رستایش فر نا گرفتنی مدا آفریدهام. 
با این زور و برسَم خواستار ستایش آشي نیک آن شیدور بزرگوار نیرومند 
جُرزتند بخشنده‌ام؛ حواستار ستایش فرّمَزدا آفریده‌ام؛ خواستار ستایش پاداش 
مزدا آفریده ام. 
۱۵ 
با اين زور و برسَم» خواستارستایش آفرین نیک آشونم؛ خواستار ستایش ون 
مردٍ پا کم؛ خواستار ستايش دامویشن اویِمَنَ» ایزد دلیر چیره دستم . 
۱۹ 
با این زور و بترم حواستار ستایش این آبها و زمینها و گیاهانم ؛ خواستار 
ستایش این جاها و روستاها و جراگاهها و حانمانها و آبشخورهايم؛ حواستار ستایش 
آهوره‌مزدای دارند این روستاهایم . 
۱۷ 
با این و زود تسم خواستار ستایش همه * بزرگترین ردانم : [ ایزداب ] روز و 
گاهها و ماه و گهنبارها و سال. 
با این زور و برسم» خواستار ستایش فرّوشی های یک توانای یاک آشونانم . 


۰۹ ۱اوستا 


۱۸ 


با این زور و برسم» خواستار ستایش همه ایزدان آشونم؛ خواستار ستایش همه 
سل ۳ . ج م2 3 ۳ رنه 
ردان موی ام: هنگام ردی هاونی ‏ هنگام دی ساونگهی هنگام دی همه ردان 


آشون. 


بسنه» هات ۳-۸۸ 
رشروش ذرود) 


هات ۳ 
۱ 
اینک به هاونگاه, بترم نهاده با زور و خورش فیزد, خواستار ستایش خرداد و 
آمرداد و شیر خوشی دهندهام ؛ خحشنودی آهوره‌مزدا و آمشاستّندان را؛ خشنودی سروش 
پارسای پاداش بخش پیروز گیتی افزای را. 
۳ 
خواستار ستایش «قوم» و «پراهوم» ام؛ حشنودی فُروشي زرتشت سپیشمان 
مَون را. 
خواستار ستایش هیزم و بتخورم؛ خشنودی ترا ای آذر پسر آهوره‌مزدا. 
۳ 
حواستار ستایش «قوم» ام ؛ خشنودی آبهای نیک و آبهای نیک مدا آفریده را. 
خواستار ستایش آب وم ام. خواستار ستایش شیر روانم. خواستار ستایش گیاه 
«هذانیپتا»‌ی به ایین اشّه نهاده ام. خواستار ستایشم ؛ خحشنودی ابهای مدا افریده را. 
۱ ۱ 
خواستار ستایش این برسم وورو کشتي رم به آیین آشه گسترده‌ام؛ 
حشنودی آمشاشٌندان را. 
حواستار ستایش سخن [دربارة] انديشة نیک گفتارنیک و کردارنیکم. 
خواستار ستایش گاهانم. خواستار ستایش فرمانْ [ایزدی ] نیک ورزیده‌ام. خواستار 
ستایش بهره‌ای از زندگی [دیگر سرای ] و آشونی [ونماز] رد پسندٍ ردانم ؛ خشنودی 


۸ /استا 


ایزدانٍ شون میثوی و جهانی را و خشنودی روان خویش را. 
۵ 
خواستار ستایش [ایزدان ] گاهها, ردان نوی ام. 
خواستار ستایش هاونی شون رد آونی ام 
خحواستار ستایش ساونگهی و ویسیه‌ی آشون ردان آشونی ام 
خواستار ستایش مهرفراخ چراگاه» [آن ] هزار گوش ده‌هزار چشم. [ آن ] ایزد 
نامبردار و رام بخشندة 4 جرا گاه خوبم. 
۰ 
خواستار ستایش ر پیوین آشون, زد آشونیام. 
خواستار ستایش فُرادات فشوو نتم آشون, ردان آشونی ام. 
خواستار ستایش آردیبهشت و آذر آهوره‌مزدايم. 
۷ 
خواستار ستایش یرنه نیم 
خواستار ستایش فراات د ویر و یوم آشون» رداب آشونی ام . 
خواستار ستایش رد بزرگوار پات آپام و آبهای مدا آفریده ام 
۸ 
خواستار ستایش آويشروتريم آشونه ‏ رد آشونی ام. 
خواستار ستایش فُراذت ویسپّم و زرتشتوم آشون, ردان موی ام. 
خواستار ستایش فروشی های آشونان و زنان و گروه فرزندان آنان ویا بربه 
هوشیتی و آمٌی نیک آفریدة بُرزمند و بهرام آهوره آفریده و اوپرتاتِ پیروزم. 
۹ 
خواستار ستایش أشهین آشون» رد آشونی ام. 
خواستار ستایش برجیّه و لمائیّه‌ی آشون, ردان آشوتی ام. 
حواستار ستایش سُروش پارسای پاداش بخش پیروز گیتی افزای و زشن 
راست‌ترین و آرشتادٍ گیتی افزای و جهات پرورم. 


بشته/۱۰۹ 


٩ ۰‏ 
خواستار ستایش [ ایزدان ] ماه, ردان وی ام. 
خواستار ستایش آندرماه آشون» رد آشونی ام. 
خواستار ستایش برماه, و ویشه یشِتت ی آشون» ردان آشونی ام. 
۱۱ 
خواستار ستایش [ ایزدان ] گهُنبارهاء ردان شونی ام. 
خواستار ستایش میدیوژرم آشون, رد آشونی ام. 
خواستار ستایش میدیوشم شون رد آشونی ام. 
خواستار ستایش یثیّه شهیم آمون, رَد موی ام. 
خواستار ستایش آیاشرم آشُون, رد آشونی ام. 
خواستار ستایش میذیارم آشون, رد آشونی ام. 
خواستار ستایش هَمَمْبثمََم آشون» رد آشونی ام. 
خواستار ستایش [ ايزدان ] سال» ردان آشونی ام 
۱ 
خواستار ستایش همه اين ردانم که سی و سه ردان آمونی اند به پیرامون هاونی . 
آنان از آن بهترین آشّه‌اند که مَزدا آموخته و رُرُشت گفته است. 
۱۳ 
خواستار ستایش آهوره و مهر بزرگوارانِ گزنداپذیر ون و ستارگان آفریده سید 
مینو و ستارة مت زایوتند فره‌قند وماو دربر دارنده تخمةٌ 4 گاو و خورشید تیژ اسپ ‏ چشم 
آهوره‌تزدا - و مهن شهریار همة سرزمينهايم . 
خواستار ستایش هرمزد [روذ] رایومّند فره‌مندم. 
خحواستار ستایش [ماه ] فروشی های آشونانم. 
۱ 
ای آذر ٍ بسر آهوره‌مردا! 
خواستا رستایش توو همة آذرانم. 


۰ /اوستا 


حواستار ستایش آبهای نیک و هم آبهای مدا آفریده و همه گیاهان 
مدا آفریده ام. 
۱۵ 
خواستار ستایش «مثره»ای ورحاوند کارآمدم. 
خواستار ستایش دادٍ دیوستین داد ررتشتی» روشن دیرین و دین نیک 
مزداپرستی ام. 
۱۹ 
خواستار ستایش کوه اوشیدرن‌ی مدا آفریده و بخشنده آسایش آشه و همه 
کوههای بخشنده 4 آسایش آشه و بسیار بخشندة آسایش آشه‌ی مدا آفریده, وفرکیانی 
مدا آفریده وفرناگرفتتی مزدا آفریده ام, 
خواستار ستایش آشي نیک چیستای نیک اٍری نیک, رََشتاتِ نیک ور 
[و] پاداش مزدا آفریدهام. 
۱۷ 
خحواستار ستایش آفرین نیک آشون و آشون مرد پاک و دامویش اویَمََ» ایزد 
دلیر جیره‌دستم . 
۱۸ 
خواستار ستایش این حاها و روستاها و جراگاهها و خانمانها و آبشخورها و آبها 
و زمینها و گیاهان و اين زمین و آن آسمان و باد شون و ستاره و ماه وخورشيد و آنیران 
حاودان و همه آفریدگان سچند مینو مردان و زنان ونم که ردان آشونی اند. 
۱۹ 
به هاونگاه, خواستار ستایش رد بزرگوار آ شونی ام. خواستار ستایش ردان روز 
و گاهها و ماه و گهنبارها و سام که ردان آونی اند. 
۲۷۰ 
[ وت و راسپی : ] ۱ ۱ 
حواستار ستایش خورش میرده خرداد و امرداد و شیر خوشی دهنده ام ؛ حشنودی 


بشنه / ۱۱۱ 


شروش بارسای دلیر «تَنْ - مه مثثره»‌ی سخت رزم افزار ر آهورایی , آن ایزد نامبردار را. 
۱ : ۳۱ 


خواستار ستایش وم و پراهوم ام؛ خشنودی فروشي زرشت سپیتمان اون آن 
نامپردار برازنده ستایش و سزاوارنیایش را. 
خحواستار متایش هیزم و بخورم؛ ؛ حشنودی ترا ای آذر پسر اهوره‌مزدا » ای ایزد 
نامبردار. 
خواستار ستایش خورش میزدم. 
۳۳ 
خواستار ستایش فروشی های نیرومند پیروز آشونانه فرَوشی های نخستین 
آمو زگاران کیش و فرَوشی های نیا کانم. 
۳۳ 
خواستار ستایش همث سروران آشُونی ام. 
خواستار سحایش همة نیکی بخشند گانم: ایزدان میثوی و جهانی که به آبین 
بهترین آشّه» برازندة ستایش و سزاوار نبايشند, 
۳ 
من خستویم که مَزداپرست» زرتشتی» دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاوني آشون, رد آشونی را ستایش ونیایش و حشنودی و آفرین. 
ساونگهی و ویتیه‌ی أَشُون, ردان وی را ستایش و نیایش خشنودی و آفرین. 
ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین. 
[زوت: ] 
«یّه آهوویریو...» که وت مرا بگوید. 
[راسپی :] 
«ییّه آهرویریو...» که زوت مرا بگوید. 
[روت: ] 
«آیا رتوش آشات جیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


هات ؟ 
۱ 
ٍ ۱ 
این اندیشه های نیک و گفتارهای نیک و کردارهای نیک این قومها و مُیْردها 
۳ ام ِ ۳۹ 4 ۱ ۳ ۳ 
و زورها و برس به ایین اشه کسترده و گوشتِ خوشی دهنده, خرداد و آمرداد و شیر 
یش ما رف ج مج ورام مس 
خوشی دهنده, شوم و پراقوم و هیزم و بخو اين بهره از زندگی [دیگر سرای ] و آشونی و 
نماز رد پسد ردان و گاهان و فرمانِ [ ایزدی ] نیک بحای آورده» [همه را ] پیشکش 
می‌کنيم. 
۳ 
اینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
1 و ‌ 1 | #-. 9 و اه ۰ ۰ مج ۲ 
ممي م2 ۳ ۱۳ ار 2 ۳ , ۱ ۰ 
و آذر آهوره‌مزدا و ردان بزرگواز و سراسر آفرینش اشه را ستایش و نیایش و خشنودی و 
افر ین . 
۳ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
این اندیشه‌های نیک و گفتارهای نیک و کردارهای نیک این ومها و میردها 
۳ م مه َ 7 مج مّ ‏ ۳ ۶ 1 
و زورها و بُرسم به ایین آشه کسترده و گوشتِ خوشی دهنده, خرداد و آمرداد و شیر 
ید ری ی و بر اج داح ی 
خوشی دهنده؛ هقوم و پراهوم و هیزم و بُخو اين بهره از زندگی [دیگر سرای ] و اشونی و 
نماز زدپسند ردان و گاهان وفرمات [ ایزدی ] نیک بجای آورده, همه را پیشکش می‌کنيم. 


بش / ۱۱۳ 


‌ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
امشاشپندان, شهریاران نیک خوب کنش جاودان زنده و جاودان پاداش بخش 
را که با منش نیک بسرمی برند و امشاسپند بانوان را. 
۵ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم: 
افزایش این خانمان را, افزونی جار پایان و مردان آشون زاده این خانه را و آنان 
را که از این بس در این خانه زاده خواهند شد. 
٩‏ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
فُروشی های نیک توانای پیروز آشونان را تا آشونان را یاری کنند. 
۱ ۲ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
داداز آهوره‌مزدای رایومند فرهعند و میثویان و آمشاشپندان را ستایش و نیایش و 
تحشنودی و آفرین ! ۲ ۱ 
۸ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
[ایزدان ] گاهها, ردان آشونی را و هاونی آشون» رد آشونی را ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین ! 
اینک اين همه را چتین پیشکش می‌کنيم : 
ساونگهی و ویسیّه‌ی آشون, ردان موی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین ! : 
مهر فراخ چراگاه, [آن ] هزار گوش ده‌هزار چشم, [آت] ایزد نامبردا و رام 
بخشندة جرا گاه خوب را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 


۶ /اوستا 


آفرین ! 


افرین | 


۹ 


اینک این شمه را جنین پیشکش می‌کنيم : 
ر‌ پیثوین آقونه زد ی / ستایش ونبایش و خشنودی و آفرین ! 
رات فشوو ونم آقون, ردان آشونی ۲ ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک این شمه را حنین پیشکش می‌کنيم : 
آردیبهشت و آذر آهوره‌مزدا را ستایش و نیایش و خحشنودی و آفرین ! 
۱۰ 
اینک اي همه را جنین پیشکش مي‌کنيم : 
آزیرین آونء رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
فرادّت ویرو دخیوم آشون, ردان آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 


7 رد بزرگوا رنپات آپام و آبهای مَزْدا افریده را ستایش و نیایش و خشنودی و 


" 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 


آویسروثريم آشون» رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین! 
اینگ این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 


فراات ویشیّم و زرتث نشتوم آشون, ردان وی را ستایش ونیایش و خشنودی و 


فرَوشی های آشونان و زنان و گروه فرزندان آنان و یا بریّه هوشیتی و آمی نیک 


آفریده ُرزمند و بهرام اهوره آفریده و اوپرتاتِ پیروز را ستایش و نیایش و خشنودی و 


آفرین [ 


ده / ۱۱۵ 


۱۲ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
شهین آقون, زد موی را ستایش ونیایش و حشنودی و آفرین ! 
اینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
برخیه ومائیه‌ی آشَون, ردان آََونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین | 
اینک این همه را جنین پیشکش می‌کنيم : 
شروش پارسای پاداش بخش پیروز گیتی افزای و رشن راست‌ترین و آرشتاد 
گیتی افزای و جهان‌پرور را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
۱۳ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
[ایزدان ] ماه, ردان آشونی و آنترماه اشون, رد اشونی را ستایش ونیایش و 
تعشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
پرماه و ویشپتتی آشون, ردان وی را ستایش ونبایش و خشنودی و آفرین ! 
0 ۱ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
[ایزدان] گهنبارها؛ ردان آشونی و قیدیوژرم آشون, رد آشونی را ستایش و 
نیایش و خحشنودی و آفرین! 
میدیوشم آشون» رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
یه شهیم آشون» رد آمونی را ستایش و نبایش و خشنودی و آفرین! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
آیاشرم آشون, رد آمونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 


اس مر 


میدیارم اشون» رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 


۹ /استا 


اینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
همنپتمدم آشون, رد آونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
[ایزدان ] سال. ردان موی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین! 
۱۵ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم: 
همه اين ردان را که سی و سه زدان آشَونی اند به پیرامون هاونی و از آن بهترین 
مه اند که مَزدا آموخته و زَرتَشت گفته است» ستایش و نیایش و خحشنودی و آفرین! 
۱۹ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
آهوره و مه بزرگوارانٍ گزندناپذیر آشون و ستارگان آفریدة ند مینوو ستارة 
تشتر رایوقند فره‌مند و ماه دربردارنده تخمة گاو و خورشید تیز اسب چشم آهوره‌مزدا - 
و مهر شهریار همه سرزمینها را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک اين همه را چنین پیشکش مي‌کنيم : 
هرقزد [روز] رایومتد فرهمند را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
[ماء ] فزوشی های آشونان را ستابش و نیایش و حشنودی و آفرین. 
۱۷ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم: 
ترا ای آذر یسر آهوره‌مزدا و همه آذران را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
آبهای نیک و هم آبهای مَزدا آفریده و همه گیاهان مَزدا آفریده را ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین ‏ 
۱۸ 


ینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم: 


تشنه / ۱۱۷ 


«مشخره»ی ورحاوند کارآهد, داد دیوستیز داد زرتشتی» روش دیرین و دین 
نیک مَرداپرستی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
۱۹ 
اینک این همه را جنین پیشکش می‌کنيم: 
کوه اوشیدرن‌ی مدا افریدهٌ بخشنده آسایش آشه و همه کوههای بخشندة آسایش 
آشه و بسیار بخشتدة آسایش آشه ی مَزدا آفریده وف کیانی مدا آفریده و فر نا گرفتني مَزدا 
آفریده را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 
ایتک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
آشي نیک» چیستای نیک» ری نیک رمَشتات نیک» رو پاداش مدا 
آفریده را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین[ 
۲۰ 
اینک این همه را جنین پیشکش می‌کنيم: 
آفرین نیک آشون و أمونُ مرد پاک و دامویش اوپِمنَ» ایزد چ دلیر چیرهدست را 
ستایش و نیایش و خحشنودی و آفرین ! 
۱ 
ینک این همه را جنین پیشکش می‌کنيم: 
این جاها و روستاها و جرا گاهها و خانمانها و آبشخورها و آبها و زمینها و 
گیاهان و اين زمین و آن آسمان و باد شون و ستاره و ماه و خورشيد و آنیران جاودان و 
همه آفریدگان شچٌّد مینو و هم؛ مردان و زنان شون را که ردان آشونی اند» ستابش و 
نیایش و خشنودی و آفرین ! 
۳ 
اینک به هاونگاه» اين همه را چنین پیشکش می‌کنيم: 
رد بزرگوار آشونی» ردان روز و گاهها وماه و گهنبارها و سال را که ردان 
آشونی اند ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 


۱۸ /اوستا 


۳۳ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
[راسپی : ] 
شادمانی سروش پارسای دلیرتن -عثثره‌ی سخت رزم افزار آهورایی را ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
شادماني فرَوشی زرتٌشت مپیثمان عون را ستایش و نیایش و خشنودی و 
افرین ! 
ینک اين همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
شادماني ترا ای آذر آهوره مدا ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 
۲ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
فروشی های نیرومند پیروز آشونان و فرَوشی های نخستین آمو زگاران کیش را و 
فروشی های نیا کان را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
۳۲۵ 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنیم : 
همه ردان شونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم : 
همه نیکی دهندگان را - ایزدان میئوی و حهانی که به آیین بهترین شیب 
برازندةٌ ستایش و سزاوار نیایشند - ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 
آمشاشندان, شهریارانٍ نیک خوب کُنش را می‌ستایيم. 
۳۹ 
«ینگهه هاتم ...»: «مدا اهوره» کسانی را که در پرتو «أشّه» بهترین پرستشها 
را بحای می‌آورند» می‌شناسد. 
من نیز جنین کسانی را که بوده اند و هستند به نام می‌ستايم و با درود [بدانان ] 


یمه ۱۱۹ 


نزدیک می‌شوم.! 


۳4 
۱ گاه یس ۵۱ بند ۲۲ 


هات و۵ 


[زوت: ] 
اینک آهوره مدا را می‌ستایيم . 
۹ موم ح مس 
شهریاری و بزرگواری و آفرینش زیبای او را می‌ستايیم که گیتی و آقه را 
بیافرید؛ آبها و گیاهان نیک را بیافرید؛ روشنایی و زمین و همة چیزهای نیک را 
پیافرید. 
۲ 
۳ وه : ۰ .۳ 
به شهریاری و بزرگواری و خوب کرداری وی او را ایدون با ستایش برگزیدة 
آنان که گیتی را نگاهبانند. می‌ستایيم . 
۳ 
او را ایدون به نامهای پاک آهورایی و [نامهای ] پسندیدة مزدایی می‌ستاييم . 
اورا با دل و جان خویش می‌ستایيم. 
او وفروشی های شون مردان و و زنان را می‌ستایيم. 
ِ 
ایدون آردیبهشت را می‌ستاييم؛ آن زیباترین آمشاشپند, آن روشتی آن سراسر 
نیکی را. 
۳ 
بهمن و شهریور و «دین» نیک و پاداش نیک و سَْندارمذٍ نیک را می‌ستاييم. 


له / ۱۲۱ 


«ینگهه هاتم ِ«ِ« 


٩ هات‎ 


دادار آهوره مدا را می‌ستایيم . 
آمشاسٌندان, شهریاران نیک خوب گُنش را می‌ستاييم. 
۳۲ 
[ایزدان ] ون گاههای ردان آشونی را می‌ستاييم. 
هاوني شون رد رد آشونی را می‌ستاييم. 
ساونگهی و ویسیه‌ی آشون ردان شونی را می‌ستایيم . 
مهر فراخ جرا گاه؛ [آن ] هزار گوش ده هزار حشم » [آن ] ایرد نامپردار را می‌ستأیيم . 
رام بخشنده جراگاه حوب را می‌ستایيم. 
۳ 


شوین آشون. رَد َشونی را می‌ستایيم . 
فشوو زنتوم آشون, ردان آشونی را می‌ستایيم. 
در هش و آذر ی پسر آهوره مزدا را می‌ستایيم . 
1 


یه بش 


آزیرین آشون» رد آشونی را می‌ستاييم . 

فراات ویر و خیوم آشون» ردان آشونی را می‌ستایيم . 

زد بزرگواره شهریار شیدون آپاغ تا تیز اسب را می‌ستاييم. 
آبهای مدا آشون آفريده آشونی را می‌ستاييم. 


شنه ۱۳۳ 


۵ 


آویشرو ریم آشودء زد آشونی را می‌ستاییم. 
فراکت ویلچم و زرُشتوم پاک ردان ی را می‌ستاييم. 
فروشی های نیک توانای پاک ونان را می‌ستاييم. 
زنان و گروه فرزندان آنان را می‌ستاييم. 
یایریه هوشیتی را می‌ستاييم. 
آم۶ی نیک آفریدة برزمند را می‌ستاييم. 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستایيم 
اویرتات پیروز را می‌ستایيم. 
٩‏ 
آشهین نون رد آشونی را می‌ستاييم. 
برجیّه و لمائیه‌ی آشوت ردان آشوی ۳ می‌ستایيم . 
شروش پارسای: برزمند پیروز گیتی افزای» رد آشونی را می‌ستاييم. 
رشن راست‌ترین را می‌ستایيم. 
آرشتاد گیتی افزای و جهان پرور را می‌ستایيم. 
۷ 
[ ایزدان ] شون ماه, ردان آشونی را می‌ستاييم. 
آندزماه آشون, ردٍ آشونی را می‌ستاییم. 
پرماه و ویشتتی آشون ردان آشونی را می‌ستایيم. 
۸ 
زد ] شون گهبا رهاء ردان وی را می‌ستاييم. 
تیلیوزرم آشون رَد آشونی را می‌ستاييم . 
قیدیوشم آشون» ردٍ آشونی را می‌ستاییم . 
یه شهیم آشون, رد وی را می‌ستاييم. 
آباشرم آشون» رد اشونی را می‌ستاييم. 


۶ /اوستا 


میدیارم آشون زد آشونی را می‌ستاييم. 

متنچکنتم آز, دی را م‌تايم. 

[ ایزدان ] آمُون سال» ردان آشونی را می‌ستاييم . 
۹ 

همه ردان آشونی را می‌ستاییم: آنان را که سی وسه ردان آشونی اند به پیرامون 

هاونی ؛ آنان از آن بهتر ین أشّه اند که مدا آموخته وزرتشت گفته است . 
۱۰ 
مزا ی را اش 

اهوره و مه بزرگواران کُزندناپذیر اشون را می‌ستاييم , 

ستارگان و ماه و خورشيد را با گیاه برسم می‌ستاييم . 

مهرء شهرپار همه سرزمینها را می‌ستایيم. 

هرمزد [روز] رایومند فره‌مند را می‌ستاييم . 

[ماء ] وی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستایيم . 
۱۱ 

ای آذر آهوره مَزدا! 
" ترا و همه آذران را می‌ستاييم. 

بهتر ین ابهای نیک مُردا افریده را می‌ستاییم. 

همه آبهای مزدا آفريدة آشون را می‌ستاييم . 

همه گیاهان مزدا آفريده شون را می‌ستاييم . 

«مثثره»‌ی ورحاوند کارآمد را می‌ستاييم. 


۱۲ 


داد دیوستیز را می‌ستایيم , 

داد زرتشتی را می‌ستاييم . 

روشن دیر ین را می‌ستاييم . 

دین نیک مزداپرستی را می‌ستاییم. 


بشنه / ۱۲۵ 


۱۳ 

کوه اوشیترن‌ی مدا آفریده بخشندة آسایش آشّه را می‌ستاییم. 

همه کوههای بخشندة آسایش آشقّه و بسیار بخشندة آسایش مَزدا آفریدة آشون» 
ردان وی را می‌ستایيم. 

فكياني پیروز مزدا آفریده را می‌ستایيم. 

فرپیروزنا گرفتتی مَزدا آفریده را می‌ستاییم 

آمّي نیک» آن شید نرومد رَد بخشنده را م‌تايم. 

مدا آفریده را می‌ستاييم. 

پاداش مَزدا آفریده را می‌ستاییم. 


۱۶ 

آفرین نیک آشون را می‌ستاييم. 
شون مردٍ پااک را می‌ستاييم . 
دامویش اویِمَنَ» ایزد دلیر چیره‌دست را می‌ستاييم. 
۱۵ 

این آبها و زمینها و گياهان را می‌ستایيم . 
این حاها و روستاها و جرا گاهها و خانمانها و آبشخورها را می‌ستاييم. 
آهوره دای دارند؛ این روستاها را می‌ستاييم. 


۱۹ 
[ ایزدان ] روز و ماه و گهْنبارها و سال, بزرگترین ردان آشونی را می‌ستاييم. 
۱۷ 


[زوت و راسپی : ] 
خرداد و آمرداد را می‌ستایيم. 
شیر خوشی دهنده را می‌ستایيم. 
شروش پارسای بُرزمند پیروز گیتی افزای, رد آشونی را می‌ستاييم. 


۷ /اوستا 


۱۸ 
وم و پراهوم را می‌ستاييم. 
یاداش و فروشی زرتشت سپیثمان اون را می‌ستاييم . 
۰ قزر + ۱ ستا 
هیر) و بحور را می‌ستایيم . 
ترا ای آذر آشون پسر آهوره مَزداء ای رد آشونی می‌ستاييم. 


۱۹ 
ری هاي نی توانای پاک ونان را می‌ستاييم 
۲۰ 


همه ایزدان شون را می‌ستاييم . 
همة ردان آشونی را می‌ستایيم . و 
ص ۳ ره ف سس ۷ 
۱ گام دی هاونی, هنگام ردی ساونگهی و ویشیه و هن‌گام ردی همه ردان 
وه 1 
بزرگ را می‌ستاييم. 
۳۱ 
«ینکهه هاتم ...» 
[راسپی : ] ۲ ۳ 
(ریه آهو ویژیو...» که زوت مر بگوید. 
[زوت: ] ۶ 
«زتوش آشات چیت قچا ...»که پارسا مد انا بگرد. 


هات ۷ 


[روتِ و راسپی :] 
«َشِم وهو. ..» 
[زوت: ] 
به آیین آشه می‌دهم خورش مُیرد» خردادء آمرداد و شیر حوشی دهنده, حشنودی 
آهوره تزدا و آمشاشچندان را؛ حشنودی شروش پارسای پاداش بخش پیروز گیتی افزای را. 
۳۲ 
بهآپین آشّه می‌دهم وم و پُراهوم, خشنودی فرَوشي زرتشت مپیتمان ون را. 
به آیین آشّه می‌دهم هیزم و بخور خشنودی آذر پسر آهوره مُردا را. 
۳ 
به آیین آشّه می‌دهم قوم, خشنودی آبهای نیک و آبهای نیک مدا آفریده را. 
به آیین آشه می‌دهم آب وم به آیین آشه می‌دهم شیر روان» به آیین اشه می‌دهم 
گیاه هذانیتای به آیین آشّه نهاده, حشنودی آبهای مدا آفریده را. 
ً 
به آیین آشه می‌دهم برسم و ژورو کشتي [برسم ] به آیین آشه گسترده 
خشنودی آمشاشچّندان را. 
به آیین مه می‌دهم سخن [دربارة ] انديشة نیک گفتار نیک و کردار نیک به 
آیین آشّه می‌دهم گاهان, به آیین آشّه می‌دهم فرمان [ایزدی ] نیک بجای آورده» به آیین 


۷۸ست 


ثه می‌دهم بهر؛ زندگی [ [دیگر سرای ] و نماز رد پسند زدان, حشنودی ایزدان آشون 
میثوی و جهانی را؛ خشنودی روان حویش را. 


۵ 
به ین ! آشه ۳ ایزدا ] گاهها : وداد آشونی را. 
به به یبن آشه می‌دظم ما و ویسیه‌ی رن رداب آشونی را 
به آیین آشه می‌دهم مهرفراخ جرا گاه؛ [ آن ] هزار گوش ده‌هزار جشم» [آن ] 


ایزد نامپردار و رام بخشنده ؛ جرا گاه خوب را. 


ات 


هوسیتی 


" 
به ایین اشه می‌دهم ر پیشوین اشون» رد آشونی را, 
به آیین آشه می‌دهم فراقت فشوو زنتوم آشون, ردان آشونی را. 
به آیین آشه می‌دهم آردبهشت و آذر آهوره مُردا را. 
۷ 
بصثِ 4 کم 
به ایین اه می‌دهم آزیرین اشوت» رد اشونی را. 
به آپین آشه می‌دهم فراذت + ویر و قشیوم آشون» ردانب آشونی را. 
به آیین آشه می‌دهم رد بزرگوا رنپات یام و آبهای مَدا آفر یده را. 
۸ 
به آیین آّه می‌دهم آویشروريم آشون» رد آشونی را. 
به آین آشه می‌دهم فراقت ویسپم و زرتث بشتوم آشونه ردان آشونی را. 
به آیین آشٌّه می‌دهم فرّوشی های آشونان و زنان و گروه فرزندان آنان و یا برنه 
و ی نیک آفریده پُرزمند و بهرام اهوره آفریده و او رات پیروز را. 
۹ 
َ ۳۹3 َِ ۳ 1 ِ ۳ سك ۳ ِ 
به اپین اشه می‌دهم سروشص پارسای پاداش بخس پیروز گیتی افزای را و رشن 


شنه/ ۱۲۹ 


راست‌ترین را و آرشتاد گیتی افزای و جهان پرور را. 
۱۰ 
به آیین آشّه می‌دهم [ ایزدان ] ماهء ردان آشونی را و آندر ماه آشون رد آشونی را 
و پرماه و ویشپتتی شون ردان آشونی را. 
۱۱ 
به آیین آشّه می‌دهم [ایزدان ] گهسبارهاء ردان شونی را و میدیوزرم آشون» رد 
آشُونی را. ۱ ۳ 
به آیین آشّه می‌دهم میذیوشم أشُون, رد آشونی را. 
به آیین آشّه می‌دهم یه شهیم آشون, رد موی را. 
به آیین اشه می‌دهم ایاشرم أشون, رد آشونی را. 
به آیین آثه می‌دهم یدیارم اون رد آشونی را. 
به ایین آشه می‌دهم هَمَسَْْمَدَم اشون» رد آشونی را. 
به ايین اشه می‌دهم [ ایزدانٍ ] سال ردان آشونی را. 
۱ 
به آیین آشه می‌دهم همه این ردان را که سی وسه ردان آمونی اند به پیرامون 
هاونی . آنان از آنٍ بهترین آشّه اند که مُزدا آموحته و رْرتَشت گفته است. 
۱۳ 
به آیین آشه می‌دهم آهوره و مهر, بزرگوارانٍ گزندناپذیر شون را و ستارگان آفریدة 
سپند میئو و ستارة ُشتر رایومَند فره‌قند و ماو در بردارنده تخمة گاو و خورشیا تیز اسب 
- چشم آهوره مزدا -- و مهرء شهریار همه سرزهینها را. 
به آیین آشه می‌دهم هرقزد [روز] را یومند فرهمند را. 
به آیین آّه می‌دهم [ماو ]فرَوّشی های أَشان را 
۱ 
به آیین آشّه می‌دهم ترا ای آذر پسر آهوره مدا و هم آذران را. 
به آبین آشه می‌دهم آبهای نیک و هم؛ آبهای مدا آفریده و همه گياهان مَزدا 


۰ /اوستا 


آفریده را. 
۱۵ 
به آیین آشه می‌دهم «منشره»ی ورجاون کارآمد, داد دیوستیز, داد ررتشتی» 
روشن دیرین و دین نیک مزداپرستی را. 
۱۹ 
به آیین آشه می‌دهم کوه اوشیترن‌ی مدا آفریدهة بخشنده آسایش آشه و همةٌ 
کوههای بخشنده اسایش آشه و بسیار بخشندة آسایش مزدا آفریده ور کیانی مَزدا آفریده 
ار ی را ام 2 ِ 
وفرنا گرفتتي مزدا آفریده را. 
به ايین اشه می‌دهم آشی نیک راء چیستای نیک راء اٍربٍی نیک راء رَسَشتات 
نیک راء رو پاداش مزدا آفریده را. 
۱۷ 
به آیین آشه می‌دهم آفرین نیک آشون و شون مرد پاک و دامویش اویمَی» ایزد 
دلیر جیره دست را. 
۱۸ 
به آیین آشه می‌دهم آین حاها و روستاها و جراگاهها و حانماتها و آیشخورها و 
آبها و زمینها و گیاهان و این زمين و آن آسمان و باد آشون و ستاره وماه و خورشید و 
آتیران جاودان و همه آفریدگان شچند مینو و مردان و زنان آشون را که ردان موی اند. 
۱۹ 
به هاونگاه به آیین آشه می‌دهم ردان أَمُونی را؛ ردان روزو گاهها وماه و 
گهبارها را که ردان آشونی اند. 
۷۲۰ 
[زوت و راسپی : ] 
به آیین آشه می‌دهم خورش میرده خردادء آمرداد و شیر خوشی دهنده, خشنودی 
سُروش آشون دلیر «فن- مثثره»‌ی سخت رَزم افزار آهورایی؛ ایزدٍ نامبردار را. 


تشه / ۱۳۱ 


۳۱ 
به آیین آقه می‌دهم هوم و پراقوم» خشنودی فروشی زرُشت مپیشمان آشونه آن 
ایزد نامپردار را. ۱ 
به این آشه می‌دهم هیزم و تخور» خشنودی ترا ای آذر آهوره مزداء ای ایزد 
نامبردار. 
۳۲ 
به آیین آشّه می‌دهم فُرَوشی های نیرومندٍ پیروز آشونان راء فرَوی های نخستین 
آمو زگاران کیش راء فُرَوشی های نیا کات را. 
۳۳ 
به آیین آشّه می‌دهم همه دان پاکی را. 


به این شٌه می‌دهم همه نیکی بخشندگان را : ایزدان میئوی و حهانی که به 
آیین : بهترین آشّه برازندة ستایش و نیایشند. 


۰ 
ا 2 


۳ 


به آیین بهترین آشّه به سوی ما آید. از سود با زیانی که او بخشد, [همه ] آ گاه 


1 


شوند. ۱ 
ای مَردا آهوره | 
سرودخوانان و پیام آوران تو خوانده شدیم و [آن را ] پذیرفتیم و به پاداشی که 
«دین» کسانی همچون ما را نوید دادیء خرسندیم. 
۲۵ 


این [پاداش ] ر! توبه ما ارزانی شتی تا جه در زندگی کنونی و حه [در 
جهان ] میئوی. همنشین جاودانة تور وشت باشیم. 
«یِثه اهوویریو, ..) 
۳۹ 
«آهون ویریه ...» را می‌ستاييم. 


.۷ این دو جمله از زبان اهوره‌مزداست خطاب به نيایشگر, جملة دوم برداشتی است از گاه. یس . ۵۵ بند‎ ٩ 


۲ /اوستا 


سخن درست را می‌ستاييم . 
آفرین نیک آشون را می‌ستایيم . 
دامویش اویِمنَ» ایزد دلیر چیره‌دست را می‌ستاييم . 
خرداد و امرداد را می‌ستاییم . 
شیر خوشی دهنده ۳ می‌ستاییم . 
وم و پراقوم را می‌ستایيم . 
هیزم و بُخور را می‌ستاييم ؛ آفرین خوانی به آفرین نیک شون را. 
۳۷ 
«ینگهه هاتم ...» 
۲۸ 
[راسپی : ] 
«جته آهوویزیو...» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات حیت هحا . .» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 


هات ۸ 


[زوت و راسپی : ] 

«آشم وهو...» 

هی آشّه می‌دهم خحورش مُیرد» خرداد و آمرداد» شیر خوشی دهنده» وم و 
پراهوم و هیزم و بُخور؛ آفرین خوانی به آهوره مدا را. 

«آهون ویر یه ...»4 

سخن درست, آفربن نیک آشون» دامويش اویَمن چیره‌دست, قوم و «مثثره» و 
زَرتُشت شون به آیین آشّه به سوی ما آیند. 


[راسپی : ] 
شما ای مردمان! بخورید اين مُیرد را. ای کسانی که با آشونی و درستکاری» 


آن را به عویشتن ارزانی داشتید! 


[روت: ] 

ای آمشاسدان! ای دین مَزداپرستی ! ای ابزدان نیک ! ای ایزد بانوان نیک ! 
ای آبها! ای گیاهان! ای ززورها!" 

کسی را که در میان مَزدایرستان» خود را مْزداپرست و پیرو بهترین آشّه شمارد؛ 
اما حهان آشّه را به حادویی ويران کند به ما نشان دهید. 


۹ /استا 


1 
۱ اکسی که در میان مزداپرستان بُرناه سخنی را که از او خواستهاند, از ترنگوید, 
پادافرهة [ کناه ] جادویی بر او روا گردد. 
«آشْم وهو. ..» 
«یثه آهو ویزیو...» 


ای آهوره مردا! 
بشود که به کام و خواست [خویش ]» به آفریدگان خود - به آبها, به گیاهان, 
به همه نیکان آشّه نژاد - شهریاری کنی ! 
بشود که آشّه را توانایی و دروج را ناتوانی بخشی ! 
٩‏ 
کامروا باد آشه! 
نا کام باد دروج! 
سپری شده برانداخته. زدوده ترده و نا کام‌باد دروج در آفریتش سپند مینو! 
۷ 
اینک من - زرتشت - سران خانمانها و روستاها وشهرها و کشورها را 
برانگیزم که به دی اهورايي زرتشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند. 
۸ 
[راسپی : ] 
فراحی و آسایش آرزومندم سراسر آفرینش آشه را. 
تدگی و دشواری آرزومندم سراسر آفرینش دروج را. 
«آشم وهو. ..» 
شادمانی قوم آشه پرور را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین خوانی . 
[زوت: ] 
«یتّه آهوویریو...» که روت مرا بگوید. 


تشه / ۱۳۵ 


[راسپی : ] 
تِ- 9 ست اس 
«یثه آهو ویریو...» که زوت مرا بگوید. 
[روت: ] ۱ 
«آثارتوش آشات حیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


سنه. هات ٩-۱۱‏ 


(هوم یشت) 


هات ٩‏ 
۱ 
مر 4 بثِ_- ِ ك 
به هاوتگاه که زرتشت [بیرامون ] اتش را یاک می‌کرد و می‌اراست و « گاهان» 
می‌سرود. «قوم» نزد وی آمد و خود را بدو بنمود. 
زرتشت از او پرسید: 
کیستی ای مرد که با جان تابناک و حاودانٌ حویش, به دید گان من نیکوترین 
پیکری می‌نمایی که در جهان آستومند دیده‌ام؟ 
۲ 
آنگاه وم شون دوردارند؛ مرگ, مرا پاسخ گفت: 
ای زرتشت! 
منم نقوم شون دوردارنده مرگ, 
ای سپیتمال! 
ت مر 
به حست وحوی من برآی و از من نوشابه برگیر. 
مرا بستای؛ آنجنان که واپسین سوشیانتها مرا خواهند ستود. 
۳ 
زرتشت بدو گفت: 
در ود بر هوم! 
ای هوم ! 
کدامین کس, نخستین بار درمیان مردمان جهان استوقند از تونوشابه 


تشه ۱۳۷ 


برگرفت ؟ 
کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رسید؟ 
ِ 
آنگاه هوم شون دوردارنده مرگه مرا پاسخ گفت- 
نخستین بار در میان مردمانِ حهان آستومند «ویونگهان» ازمن نوشابه برگرفت 
و اين پاداش بدو داده شد و این بهروزی بدو رسید که او را پسری زاده شد: 
«جمشید» خوب زمه, آن فره‌مندترین مردمان, آن هور جهن آن که به 
۳ , 1 ۰ ۰ ۰ 5 مج ۲ و ۰ او ۰ 
شهریاری خویش جانوران و مردمان را بی مرگ و آبها و گیاهان را نخشکیدنی و 
خورا کها را نکاستنی کرد. 
۵ 
۳ ۰ سس ۰ ۰ مج و 
به شهریاری جم دلیر» ته سرما بود» نه رما نه پیری بود» نه مرگ و نه شک 
.۳ 
دیو آفریده. ۲ پدر و پس هریک [به چشم دیگری ] پانزده ساله می‌نمود. ۲ 
2 ۰ -ِ ود ۳۹ 
[چنین بود ] به هنگامی که جم خوب زمه پسر ویونگهان شهریاری می‌کرد. 
‌ 
ای وم ! 
۳ ۱ ۳ 
کدامین کس. دیگر باره در میان مردمان جهان آستومند, از تونوشابه برگرفت؟ 
کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رسید؟ 
۷ 
آیگاه وم آشون دوردارنده مرگ مرا پاسیخ کفت* 
دومین بار در ميان مردمان حهانِ آستومّند « آثبین» از من نوشابه برگرفت و این 
پاداش پدو داده شد و این بهروزی بدو رسید که او را پسری زاده شد: 
«فریدون» از خاندان توانا .. 
۱ این توصیف را چند باردیگر هم در اوستا می‌خوانيم؛ اما به جای «رشک» دربرخی از موارد, «آلایش» آمده 


۲ در اوستا پانزده سالگی. آغاز جوانی شمرده شده است. در این هنگام است که جوان ررْشتی در آیین 
«گشتی بستن» شرکت می‌کنه و با بستن کُشتی وپوشیدن شدره به جرگا زداپرستان می پیندد. 


۸ /استا 


۸ 
... آن که «اژی‌دهاک» را فر و کوفت؛ [ آژی‌دهاک ] سه پوزة سه کل شش 

چشم راء آن دارند؛ هزار [ گونه ] چالاکی را؛ 
ان دیویسیار زورمند دروج راء آن دُروندٍ آسیب رسان جهان رام آن زورمندترین 


دروجی را که اهریمن برای تباه کردنٍ جهاتٍ آشه به پتیارگی در جهانِ آستومند 
بیافرید. 


ای قوم! 
کدامین کس» سومین بار در میان مردمان جهان آستوقندء از تونوشابه برگرفت؟ 
کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رسید؟ 
۱۰ 
آنگاه قوم آشون دوردارنده مرگ مرا پاسخ گفت: 
سومین بار درمیان مردمان جهان آستومند «َنَرّت» - تواناتره ین [مرد 
خاندان ] سام - از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزی بدو رسید 
که او را دو پسر زاده شدند ‏ 
«اورواحْتَیّه» و « گرشاسپ»؛ یکمین, داوری داد گذار و دومین, جوانی 
ربردست و گیسور و گرزبردار.. 
۱۱ 
, که آژدهای شاخدار را پکشت؛ آن اسب آوبارمرد آوبار راء آن زهرآلود زرد 
رنگ را ‌ زهر زرد گونش + به پُلندای نیزه‌ای روان بود. ۲ 
هنگام نیمرو گرشاشپ در آوندی آهنین بر پشت آن [آزدها ] وراک 
می پخت. . آن تباهکار از گرما خوی ریزان نااگهان از زیر [ آن آوند ] آهنین فراز آمد و آب 
جوشان را بپراگند. گرشاسپ نریمان هراسان به کناری شتافت. 
۱۳ 
ای وم ! 


یه / ۱۳۹ 


کدامین کس, جهارمین بار در میان مردمان جهانِ آستوتند. از تونوشابه 
برگرفت؟ 
کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رسید؟ 
۱۳ 
آنگاه وم آشون دوردارندة مرگ» مرا پاسخ گفت: 
چهارمین بار در میان مردمان جهان آستوتند» «پوروششپ» از من نوشابه 
برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزی بدو رسید که تودر خاندان او زاده 
شدی: تو ای زرتشت پاک دیوستیز و پیرو دین آهوره از دودمان پوروشپ. 
۱۶ 
توای زر بشتٍ نامپردار در «ایرانویج» که نخستین بار «آهوٌ و ویریه ...» را 
جهار بار با درنگی درخور بسرودی و دومین نیمه را به بانگی پلندتر [ برخواندی ]. 
۱۵ 
ای زرتشت! [ای ] آن که نیرومندترین» دلیرترین, تخشاترین جالاک‌ترین و 
پیروزترین آفرید گار دو مینوشدی] 
تو همه دیوان را -- که از اين پیشء همچون مردمان» روی زمین می‌گشتند - در 
مین بنهان کردی. 
۱۹ 
آنگاه زرتشت گفت: 
درود بر هوم! وم نیک قوم خوب آفریده, [قوم ] راست آفریده, نیک 
درمان‌بخش, برزمند» خوب کُنش و پیرون. [هو ] زرین نرم شاخه که نوشابه اش روان 
را بهترین و شادی بخش ترین آشامیدنی است. 
۱۷ 
ای [هوم ] زرین! 
سرخوشي ترا [بدین جا] فروخوانم. دلیری» درمان؛ افزایش؛ ال دگی» 
نیرومندی تن و هرگونه فرزانگی را [بدین‌جا ] فروخوانم. 


۰ /استا 


تا [بدین جا ] فروخوانم تا چونان شهریاری کامروا؛ درهم شکنند؛ ستیزه و 
۳ شکست دهندهة دروح به میان آفریدگان درایم. 


۱۸ 
ترا [بدین جا ] فروخوانم تا ستیزة همذ بدخواهان را درهم شکنم: [چه ] دیوان و 
مردمان [ذُروند ], [جه ] جادوان و پریان, [جه ] ستمکاران و گوی‌ها و گرّپ‌ها, [جه ] 
تباهکاران و آشموغانِ دوپا و گرگان چار پاء [چه ] سپاه گسترد؛ دشمن را که به فریب 
تاخت آورد. 
۱۹ 
ای هوم دوردارنده مرگ! 
۲ این نخستین بخشش را از تو خواستارم: 
بهترین زندگي آشونان - [بهشت ] روش همه [ گونه] آسایش بخش -- [مرا 
ارزانی دار ]. 
ای هوم دوردارندة مرگ! 
: اين دومین بخشش را از تو خواستارم: 
[مرا ] تندرستی [ارزانی دار ]. 
ای قوم دوردارندة مرگ ! 
این سومین بخشش را از توخواستارم: 
حان [مرا ] زندگی دير پای [ارزانی دار]. 
۲۰ 
اي هوم دور دارنده مرگ! 
این جهارمین بخشش را از تو حواستارم: 
[ حنان کن ] که من کامروا؛ دلیر و خورسند براین زمین درايم و درهم شکننده 
ستیزه و شکست دهندهٌ دروج باشم. 
ای وم دور دارند مرگ! 


این پنحمین بخشش را از تو خواستارم : 


یه / ۱6۱ 


[جان کن ] که من پیروزمند و در جنگ شکست‌دهنده براين زمین درآیم و 
درهم شکننده ستیزه و شکست دهنده دروج باشم. 
۳۱ 
ای هوم دوردارندة مرگ ! 
این ششمین بخشش را از تو خواستارم: 
[چنان کن ] که نخستین [بار], ما از دزد و راهزن و گرگ بوی بریم؛ که هیچ 
کس پیش از ما بوی نبرد؛ که ما هميشه از پیش بوی بریم. 
۲ 
قوم دلیرانی را که در پیکان اسب می‌تازد. زور و نیرو می بخشد. 
قوم زنان زاینده را پسران نامور و فرزندان تون می‌دهد. 
قوم بدانان که به دلخواه به آموزش تشک می‌نشینند» پاکی وفرزانگی 
می بخشد. 
۲۳ 
هوم دوشی زگانی را که دیرزمانی شوی ناکرده مانده باشند - همین که از آن 
خردمند خواستار شوند - شوهری پیمان شناس می بخشد, 
۲ 
وم [بود ] آن که «کرسانی » را از شهریاری برانداحت؛ آن که از سر آزمندی 
به شهرباری خویش ناله کنان می‌گفت : 
از این پس» «آثربان» - درهم شکننده و تباه کنندة پیشرفت - برای گسترش 
دین؛ به سرزمین من راه نخواهد یافت. 
۲۵ 
ای هوم ! 
خوشا.به [روزگار] تو که به نیروی خویشتن, شهریاری کامروایی. 
خوشا به [روزگار] تو که بسیار سخنان راست گفته دانی . 
خوشا به [روزگار] تو که از پرسش سخنان راست گفته بی نیازی. 


۲ /استا 


اش 
مزدا نخستین [بار] کُشتي ستاره آذین میشوی بر ساختة دین نیک مرداپرستی » 
ترا فراز آورد. ۱ ۱ 
از آن پس» کمر برمیان بسته, هماره برستیغ کوه «متقره» را پناه و نگاهبانی . 
۳۷ 
ای قوم! ای خانه خدا! ای دهخد!! ای شهربان! ای شهریار! ای درپاکی و 
فرزانگی سرآمد! 
نیرو و پیروزی و گشایش بسیار رهایی بخش ترا برای تن خویش همی خوانم. 
۲۸ 
ما را از کین کینه وران رهایی بخش! 
منش خشمگینان را ازما بگردان! 
هرآن کس که بدین خانه» بدین روستا بدین شهر و بدین کشور آسیب رساند» 
نیروی پاهای او را برگیر و دو گوش او را کر و منش او را پربشان کن! 
۳۹ 
آن کس که به منش و پیکر ما کین ورزد» با دو پا راه متواناد رفتن؛ با دو دست 
کاری متواناد کردن و با دو چشم زمین و جانور را مَبیناد! 
۳ 
ای هوم زرّین! 
به پیکار با اژدهای زرد سهمگین زهرآلود که پیکر شون را نابود کند, زیناوند 
شو! 
ای قوم رین ! 
به نبرد با راهزنٍ نابکار خونخوار آزاررسان که پیکر آشون را نابود کند زیناوند 


۳۱ 
ای قوم زرزین! 


تشه / ۱6۳ 


به ستیزه با فرمانروای ستمکار دروند که سربرافرازد» که پیک رآشون را نابود 
کندء زیناوند شوا 
ای قوم ززین! 
به ستیزه با آشموغ _ناپاک تباه کنندة زندگی که گفتار این دین را به یاد دارد اقا 
به کردار در نیاورد؛ که پیکر آشون را نابود کندء زیناوند وا 
۳۲ 
ای وم زین ! 
به ستیزه با زنِ روسپی جادوی هوس انگیز که [ گناهکاران ر] پناه دهدء که 
منش وی همجولن ابري در برابر باد جنبان است, که پیکر شون را نابود کند زیناوند 
شوا 
ای وم زرین ! 
به ستیزه با هرآن کس که پیکر آشون را نابود کند» زیناوند شوا 


هات ۱۰ 
۱ 
دیوان و ماده دیوان از اين حا دور شوند! 
شروش نیک [در این جا] بپایاد! 
آشی نیک در این جا بماناد! 
آشي نیک در اين جاء در این خانمان که از آن آهوره و قوم آّه پرور است؛ آرام 


گریناد! 
۲ 
ای حردهند! 
با باژ می‌ستايم پیشین بخش هاون ترا که شاخحة [قوم ] را فرا گیرد. 
اي خردمند ! 
با باژ می‌ستايم زبترین بخش هاون ترا که [شاخةٌ قوم را ] با نیروی مردانه در آن 
فرو کوبم. 
س 
ای هوم! 


می‌ستايم ابرها و باران را که پیکر ترا بر خکادٍ کوه می‌ر ویانند. 
می‌ستايم ستیغ کوهی را که توبرآن روییدی. 
1 
ای موم پا ک! 


تشه / ۱۹۵ 


می‌ستايم زمین فراخ بارآور بخشندة در برگیرندة ترا. 
می‌ستایج سرزمینی ر که بو در آن همجون پهلوان گیاهان خوشبوو گیاه حوب مدا 
می‌ر وی . 
ای هوم! 
برفراز کوه بزژوی و در همه جا ببال. 
وان و 
بی گمان تویی سر حشمه اشه. 


[راسپی : ] 
ای هوم! ۱ 
از باژ من در سراسر ریشه‌ها و ساقه‌ها و شاخه ها پبال. 
‌ 
[زوت: ] 
‌ ع 
قوم برافزاید» [۱ گر] بستایندش. 
نجز کسی که هوم را بستاید پیروز می‌شود. 
نیز کمترین فشرده قوم نیز کمترین ستایش هوم نیز کمترین نوشابذ هوم» 
کشتن هزار دیورا یس ۰ 
۷ 


در آن خانه‌ای که قوم را بیاورند و [سرود ] درمانٍ آشکار هوم و درستی و 

جاره‌بخشی [آن را ] بسرایند, هرآن آلود گی که بدید آمده باشدء بزودی نابود می‌شود. 
۸ 

۲1 وس ۳ ۰ 0 ۳۲ ‌- 7 ۳ ِ 

آری, همه مّی های دیکر را خشم خونین درفش همراه است؛ اما مي وم رامش 
آشه در بی دارد و سرخوشی آن» [تن راک کند. 

مردمی که قوم را چون کود ک خردسالی نوازش کنند, شوم برای یاوری آنان 
آماده شود و تن م ایشان را درماث بخشد. 


۱ /اوستا 


ای وم 
مرا از آن درمانهایی بخش که تو [خود ] بدانها درمان کنی. 
ای هوم! 
مرا از آن پیروزیهایی بخش که توخود بدانها دشمن را شکست دهی. 
خواستارم که دوست و ستایشگرتوباشم. 
دادار آهوره مَردا یک دوست و ستایشگر را بهتر خواند؛ حنان که آردیبهشت را. 
۰ 
ترا ای دلیر آفریده دادان, خداوند گار هنر پدید آورد. 
ترا ای دلیر آفریدة دادار خداوند گار هنر بر البرز کوه فرونشاند. 
۱۱ 
پس آنگاه مرغی پاک و آزموده ترا به هرسوپپرا کند: در [میان ] ستیغهای 
[ کوه ] «اویایری سین » بر فراز [ کوه ] «شتروسان», در تهیگاه [ کوه ] «کوشروبَت» 
در پرتگاه [ کوه ] «ویش پِت» و در کوه «سپیت گون»,۱ : 
؟۱ 
از آن یس» پریشیره و گونا گون و زرد رنگ در این کوهها می‌رویی . 
ای قوم! 
درمانهای توبا خوشی بهمن پیوسته است. 
اینک آن متش بد گوی را از من برگردان و نابود کن؛ آن منش بدگویی را که با 
من در ستیز است , 
۱۳ 
قوم را نیایش می‌کنم که منش درویش و توانگر را یکسان بزرگ می‌کند. 
قوم را نیایش می‌کنم که هنش درویش را چنان بزرگ می‌کند, که او به آرزوی 


۱ دربارة نامها و وازه‌های این بند بحت بسپار شده و مفهوم آن بسیار نسبی ومیهم است. دارمستتر و بورداود 
برآنند که در این بند نام کوههایی که گیاه وم در آنها می‌روید؛ آمده است . 


بننه / ۱4۷ 


خویش برسد. 
ای قوم زرّین آمیخته به شیر 
کسی را که از توبهره‌ای یابد» پسران بسیارمی بخشی و او را پاک‌تر و فرزانه‌تر 
می‌کنی . 
1 
آنان که هوم نوشیدند» نباید به دلخواه حویش همحون «گافدرفش» در حنیش 
باشند. ۱ 
آنان که از تو سرخوشی یابند» باید زنده‌دل به پیش روند و ورزیده بدرآیند. 
ای قوم شون و آشه پرورا 
این تن حوب بالیدُ حویش را به توپیشکش می‌کنم. 
۱۵ 
کاستي زن نابکار کم خرّد را که به فریفتن آثربان و قوم می‌اندیشد, ناچیز 
می‌انگارم؛ [ جرا که ] او خود. فریفته است و یکسره نابود می‌شود. 
کسی که برآن باشد تا پيشكشي به هوم را خود بخورد, [قوم ] پسران خوب و 
پسران آتربان بدو ندهد. 
۱۹ 
با پنج چیز پیوسته ام. از پنج چیز گسسته‌ام: 
با اندیشة نیک پیوسته ام. از اندیشة بد گسسته ام. 
با گفتار نیک پیوسته ام. از گفتار بد گسسته ام. 
پا کردار نیک پیوسته ام. از کردار بد گسسته ام. 
" با فرمانبرداری پیوسته ام. از نافرمانی گسسته‌ام. 
با آشه پیوسته ام. از دروج گسسته ام. 
چنینم تا [روز] رستاخیز که واپسین نبرد میان دو مینو درگیرد. 
۱۷ 
آنگاه رتَشت گفت: 


۸اوستا 


درود بر قوم مَزدا آفریده! 
هوم مدا آفریده نیک است. 
درود بر وم | 
هم قومها را می‌ستايم, چه آنها را که بر فراز کوهها می‌رويند, چه آنها را که 
در [رفای ] دره‌ها و کرانث رودها, همجنین آن هومها را که در تنگنا و در بتدٍ زنانند,۱ 
[ترا] از تشتِ سیمین به تشتِ زرّین فروریزم. 
ترا به زمین نیفگنم؛ جرا که رایومند و ارجمندی. 
۱۸ 
این است سرودهای تو ای هوم! 
این است ستایشهای تو. 
این است درود تو, 
این است گفتار آشّه که درستی آورد و پیروزی دهد و در برابر دشمن, چاره و 
درمال بخشد. 
۱۹ 
این همه تراست؛ اما مرا: 
شتابان فرارساد سرحوشی توا 
روشن فرارساد سرخوشی توا 
سبک درآیاد سرخوشی توا 
آن پیروزمند را هماره با یی گفتار سرودنی » بستایند. 
۷۰ 
گیتی را نیروباد! درود بر گیتی ! 
نرم گفتاری گیتی را باد! 
پیروزی گیتی را بادا 
فراوانی گیتی را باد! 


۱, آن قومها که زنان جیده و در تنگتا و در بند انبارها نگاه داشته اند. 


یشنه/ ۱۹۹ 


آبادانی گیتی را باد! 
«باید برای [آبادانی ] جهان کوشید و آن را بدرستی نگاهبانی کرد و به سوی 
روشناپی برد. ۱ 
۳۱ 

4 + م 
وم زین برگ را می‌ستاييم . 

۵ ح َ 
وم نوشيدني کیتی افزای را می‌ستایيم. 
‌ ۰ ۳ م 
وم دوردارندة مرگ را می‌ستاييم. 

چا و را ۱ 

اینگ پاداش و فروشی زرتشت سپیثماب اشون را می‌ستاييم . 


«ینگهه هاتم ...» 


ءِ 
۱ گاه. یس هي بند ۵ 


هات ۱۱ 


[راسپی : ] 

بی گمان پا ان سه گانه - گاو و اسب و قوم - نفرین خوانند. 

گاو زوت را نفرین کند: 

بشود که بی فرزند مانی و به بدنامی دچارشوی؛ ای آن که مرا - هنگامی که 
«پخته ام - به ارزانیان نبخشی و پرورش زن و فرزند یا شکم [پروری ] خویش را بکار 
بری! 


اسب» سوار را نفرین کند: 

بشود که نتوانی اسبان را ببندی؛ نتوانی بر اسبان بنشینی ؛ نتوانی اسبان را 
اه 1 ۰ اه ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
لکام زنی ای آن که آرزو نکتی که من توا خویش را در انجمن مردان, در اسپریس 
[نشان دهم ]. 


موم نوشنده را نفرین کند: 

بشود که بی فرزند مانی و به بدنامی دچار شوی؛ ای آن که مرا - هنگامی که 
«فشرده»ام - چون دزد «مرگ ارزان» نگاه داری؛ مرا که قوم دوردارنده مرگم و به 
هیچ روی» مرگ ارزان نیستم. 


مه / ۱۵۱ 


آهوره مدا - پدر آشون - مرا - که شوم ام سب از [اندامهای گوسفند ] 
پیشکشی: دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشت.۱ 
۵ 
آن که از این پيشکشی به من - دو آرواره و زبان وجشم چپ که آهوره مدا 
مرا ارزانی داشت - پاره‌ای را بزباید يا بردارد ... 


۹ 
... در خانه اش آتربان و ارتشتار و بزریگر زاده نشود؛ در خانه اش «دَهک»ها 
و «مورزگف»ها و «ورشت»‌های گونا گون زاده شوند. ۰ 
۷ 


زود وم دلیر را گوشت پیشکشی ببُرتا ترا به بند درنکشد؛ چنان که افراسیاب 
تباهکار تورانی را - که دریک‌سوم [از ژرفای ] زمین ‏ میان دیوارهای آهنین 
مي‌زیست - به بند درکشید. 

۸ 

آنگاه زرتشت گفت: 

درود بر قوم ممردا آفریده! 

قوم مَزدا آفریده نیک است. 

درود پر قوم [ 


[راسپی : ] 
انجه از ماست» یکی بیش نیست؛ اما از شما دو براین سه برایره جهار برابب 


٩‏ در بند 4 بخش ۱ کتاب پهلوی (شایست نشایست» فهرست بخش کردن اندامهای گوسفندٍ پیشکشی در 
میان ایزدان و فرشتگان آمده و آنچه «هقوم» در این جا از آنٍ حویش می‌شمارد, از آن جمله است. 
۲ در ادبیات دینی ایرانیان, زمین دارای سه لایه است در اين باره همجنین سب فرور. بند ۲. 


۲ /استا 


پنج برابره شش برابر» هفت براب هشت برابر» ثه برابر و ده برابر آن آید. ۱ 
۱۰ 

[وت: ] 
ای هوم آشون و آشه پرورا 

اين تن خوب بالیدة خویش را به توپیشکش می‌کنم؛ به [تو] قوم تخشاء رسیدن 
به سرخوشی و نیکی و پاکی را. : 
ای قوم اون دوردارند؛ مرگ! 

بهترین زندگي آشونان - [بهشت ] روشن همه [ گونه ] آسایش بخش - [مرا 


ارزانی دار ]. 
۱ 
«آشْم هو ..» 
[راسپی : ] 
«آشم وهو. ..» 
۱ 


[زوت: ] 

«آشم وهو. .. » 

«یِثه اهو ویریو, ..» 
ای آهوره مَزدا! 

بشود که به کام و خواست [خویش ]» به آفریدگان خود - به آبهاء به گیاهان و 
به همه نیکان آشه‌نژاد - شهریاری کنی ! 

بشود که آشه را توانایی و دروج را ناتوانی بخشی ! 

۱۳ 
کامروا باد آشه! 
تا کام باد دروج! 


شاید مقصود این باشد که نسبت پاداش ایزدی به کردار آدمی از دوبه یک تا ده به یک است. 


شنه ۱۵۳ 


سپری شده برانداخته» زدوده برده و نا کام باد دروج در آفرینش سیند مینوا 
۱ 
اینک من - زرُشت - سران خانمانها» روستاها» شهرها و کشورها را برانگیزم 
که به دین آهورایی زَریُشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند. 
۱۵ 
[راسپی : ] 
فراخحی و آسایش آرزومندم سراسر آفرینش آشّه را. 
تنگی و دشواری آرزومندم سراسر آفرینش دروج را. 
۱۹ 
«آشْم وهو. ..» 
من حستویم که مَزداپرست. زرتشتی» دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاونی آشون, رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین, 
ساونگهی و ويشیه‌ی آشون» ردان آقونی راستایش ونیایش و خشنودی و 
آفرین ! : 
ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش ونیایش و خشنودی و 
آفرین! 
[زوت: ] 
«ینّه آهوویریو..» که روت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یّه آهوویزیو...» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات چیت هجا ...» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 
و 
[روت و راسپی : ] 
اندیشة نیک و گفتار نیک و کردار نیک را فرا می‌ستايم. 


6 /استا 


از آنجه در [پهنة] اندیشه و گفتن و کردن است» من اندیش نیک و گفتار نیک 
و کردار نیک را می پذیرم. 

من همه انديشة بد» گفتار بد و کردار بد را فرومی‌گذارم. 

۱۸ 

ای آمشاشتندان! 

من ستایش و نیایش [خویش را] با انديشه با گفتان با کردان با همة تن و 
جان حویش به سوی شما فراز می‌آورم. 

من نماز «أّه» می‌گزارم. 

«اشْم وهو. ..» 


هات ۱۲ 


[زوت: ] 
دیوان را نکوهش می‌کنم. 
من خستویم که مزداپرست. زرَشتی» دیوستیز و اهورایی کیشم. 
من ستاینده و پرستندة آمشاشندانم. 
آهوره مَزدای نیک - آن خداوند نیکی, آن شون رایومند فره‌مند - را سزاوار 
نیکیها می‌دانم؛ چه از اوست هرآنچه نیکوست؛ از اوست گیتی ؛ از اوست آشه؛ از 
اوست روشنایی ؛ از فروغ اوست که [جهان ] جامة شادمانی دربر کرده است. 
۲ 
سیَندارمَدٍ نیک را برمی‌گزینم؛ باشد که او از آن من شود. 
من از دزدی و ربودن ستوراث روی می‌گردانم. 
من اززیان و ویرانی رساندث به روستای مزداپرستان روی می‌گردانم. 
۳ 
من آزادی رفت و آمد و ازادی داشتن خانه و کاشانه را برای مردمانی که با 
چار پایان خویش براین زمین بسر می برندء روا می‌دارم. 
به هنگام گزاردن نماز «آشه» در برابر آب زور آماده شده, اين آزادی را 
می‌ستايم. 
از این پس روستای مَرداپرستان را زیان نمی‌رسانم و به ویرانی آن برنمی‌خیزم و 


۷ /اوستا 


آهنگ تن و جانٍ [ کسی را] نمی‌کنم. 
1 
ار دیواب تباهکارزشتِ ناآشون بدسرشت آفریده» از آن آفریدگان دروج» 
آفریدگان تباه آفریدگان زشت, بیوند می‌گسلم. 
از دیوان و دیو پرستان» دوری می‌گزینم 
از حادوان و جادوپرستان» دوری می‌گزینم. 
از آن آفریدگان گزنداون دوری می‌گزینم: دوری از ائديشة آتان, دوری از 
گفتار آنان» دوری از کردار آنان و دوری از هرآنجه از آنان سرزند. 
اینچنین» از هریک از دُروندان آزاردهنده, پیوند می‌گسلم. 
۵ 
آنجنان, آنجنان که آهوره مَزدا, رَرتَشت را بیاموخت در همه گفت و شنیدها؛ 
در همه انجمنها, بدان هنگام که مزدا و ررتشت هم سخنی کردند. 
۹ 
آنجنان, آنجنان که رتش پیوند از دیوان بگسست در همه گفت و شنیدهاء در 
همه انجمنها, بدان هنگام که مَزدا ورُرتُشت هم سخنی کردند. 
اینجنیین ؛ من نیز که یک مُزداپرست و ررتشتی ام از دیوان پیوند می‌گسلم؛ 
آنجنان که رُرتَشت آشون پیوند از آنان بگسست. 
۷ 
با اين باور به آبهاء با این باور به گیاهان با اين باور به جار پایان خوب کنش» 
با این باور که آهوره مزدا گیتی را بیافرید؛ که مرد آشون را بیافرید؛ با آن ۳ 
ررتشت را بود؛ با آن باوری که کي گشتاسپ را بود؛ با آن باوری که فرَشَوشتر 
حاماست را بود؛ با آن باوری که هریک از سوشیانتهای حویشکار ‏ شون راست؛ من نیز 
با همان باور و دین, مزداپرستم. ۲ : 
۸ 
من خستویم که مزداپرست و زرتشتی ام. من بدین کیش گرویده‌ام و آن را باور 


بننه / ۱۵۷ 


دارم. من اندیشه نیک اندیشیده گفتار نیک گفته و کردار یک ورزیده را پاور دارم. 
۹ 
9 م ۰ ۰ + | 

من دین مَزداپرستی را باوردارم که جنگ را براندازد و رزم افزار را به کنار 

گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد؛ [دین ] پاکی که در میان هم [دینهای ] 
4 ِ 2 ار 5 ۳ ِِ 

کنونی و اینده, بزرگترین و بهترین و زیباترین [دین ] است؛ [دین ] آهورایی زرنشتی. 

همه نیکیها را سزاوار اهوره مَزدا می‌دانم. 

چنین است باور و خستویی به دین مَزداپرستی . 


هات ۱۳ 


[زوت: ] 
آهوره مَزدا را رد خانه خداء رد دهخداء رد شهربان و رد شهریار می‌تعوانم. 
دین مزداپرستی و آشي نیک و پاردی و آن زن آشون و این زمین دربرگیرنده ما 
را رٍ زنان می‌خوانم. 
۲ 
آذر آهوره زد را یاور گرامی و پاداش بخش می‌خوانم. 
در میان مردان من رنجبرترین و کارآمدترین آنان را دربرزیگری, رد برزیگر 
ستور پرور می‌خوانم . 
دارنده نیروی آَشّه را رَد ارتشتار می‌خوانم . 
0 
دارنده بیشترین آ گاهی از دین مُرداپرستی را رد آتربان می‌خوانم. 
آمو زگاران آنان را رد می‌عوانم و به ردی پایدار می‌دارم: آن آمشاسپندان و 
سوشیانتها را که دانات راست گفتارتر, یاری کننده‌تر و خردمند ترند. 
دارندة بیشترین نیروی دین مزداپرستی را آثربان و ارتشتار و بزریگر ستور پرور 
همی‌خوانم. 
ل 
ای آمشاشچندان! ای شهریاران نیک خوب کُنش! 


شه ۱۵۹ 


تن وجان حویش را به شما پیشکش می‌کنم. 
[راسپی : ] 
همان گونه که دو مینو اندیشیدند؛ همان گونه که آنان گفتند و همان گونه که 
آنان کردند.۱ 
۵ 
آنچنان که توای آهوره مدا اندیشیدی و گفتی و کردی آنجه را که خوب بود. 
اینچنین ترا پیشکش آوریم. اینچنین ترا سزاوار دانیم. اینچنین ترا بستاییم. 
اینچنین ترا نماز گزاريم. اینچنین ترا سپاس گوییم ای آهوره مزدا! 
[زوت: ] 
ای اهوره! 
به ميانجي خویشی نیک با آشه‌ی نیک با ی نیک با آرقیتی نیک به سوی 
تیم ِ 0 
۷ 
فرّوشي گاو خوب کتش و گیومرت شون را می‌ستاييم. 
«ینگلهه هاتم ...» 
[زوت و راسپی : ] 
«یثه آهو و بریو...» 
«آشّم وهو. ..» 
۸ 
«آهونْ یره ۰..» را می‌ستایيم . 
اردیبهشت, زیباترین امشاشچند را می‌ستابيم. 
هات حستویی ؟ را می‌ستایيم . 
۱ اشاره است به بند ۱5 یس . ۱۰ 


۲ اشاره است به یسه ۰ ۱۲ 


۰ /استا 


«ینگهه هاتم ...» 


هات ۱۶ 


[زوت: ] 
ای آمشاشچندان! ۱ 

آماده ام که شما را زوت» ستاینده خواننده, پرستنده, جاووش و سرودخوان 
باشم. ۱ 3 
اینک ستایش و نبایش شما آمشاسچدان را. 
اینک بهروزی و پارسایی سوشیانتهای آشون ما را. 

۳ 

ای آمشاشبندان! ای شهریارالة تیک خوب کش ! 

همه تن و جان خویش را به شما پیشکش می‌کنم. 

۱ ۳ 

با این ژور و برسم خواستار ستایش همه ایزدان آشونم . خحواستار ستایش هم . 
ردان موی ام؛ هنگام دی هاونی» هنگام دی ساونگهی وویشیه, هنگام ردی همة 
ردان بزرگ. 


[ژوت و راسپی : ] 
َ - 7 2 
من خستویم که.مَزداپرست» زرتشتی ‏ دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاونی اشون, رد اشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 


۴ /استا 


سم ره اه مه ی رب مس 
ساونگهی و ویشیّه‌ی اشون, ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 


آفرین. 

ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها وسال را ستایش ونیایش و خشنودی و 
آفرین. 

۵ 

[زوت: ] 

«یه آهووّیزیو...» که روت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 

«ّه آهوویزیو...» که روت مرا بگوید. 
[زوت: ] 


«آثازتوش آشات حیت قجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


هات ۱۵ 
۱ 
با آموزش [زوت ] و با درود و رامش, آمشاشپندان نیک را به نامهای زیبایشان 
مسی خوانم. 
دین نیک آشه» دین مزداپرستی را می‌ستايم. 
۳۲ 
«مزدا اهوره» کسانی را که در پرتو «َشْه» بهترین پرسنتشها را بجای می‌آورند» 
می‌شناسد. 
من نیز جنین کسانی را که بوده‌اند و هستند به نام می‌ستایم و با درود 
[ بدانان ] نزدیک می‌شوم, ! 
شهریاری میثوی نیک تو- شایان‌ترین بخشش آرمانی در پرتو «آشه» - از آنِ 
کسی خواهد شد که با شور دل» بهترین کردارها را بجای آورد. ۲ 
۳ 
بشود که در این جا ستایش آهوره مزدا را س تواناترین آشونی را که او را 
می پرستیم - فرمانبرداری باشد؛ در آغاز همچنان که در انجام. 
ایدون بشود که در این‌جا ستایش آهوره مَزدا را - تواناترین آشونی که او را 
می پرستیم - فرمانیرداری باشد. 


۳ 
۱ گاه. یب ۵۱ بند ۲۳ 
۲ همان. بند ۱ 


۶6 /اوستا 


تث_ ءِ 
«ییّه آهوویزیو...» که آنژوخش مرا بکوید. 

ِ ِ مر 
«آثارتوش آشات جبت هجا,..» که پارسا مرد دانا بگوید. 


هات ۱۱ 
۱ 
آهوره مزدای آشون» زد آشونی» بزرگترین ایزد خوب گنش, تواناترین 
گیتی افزای؛ دادار آفرینش نیک ۱ می‌ستاييم. 
با این زور پیشکشی و سخنان راست. هریک از ایزدان میئوی را می‌ستاییم. 
۲ 
زرتشت ون رد آمونی را می‌ستاييم. 
با این ژور پیشکشی و سخنان راست گفته» هریک از ایزدان جهانی را 
می‌ستاييم. 
فروشی زرنشت آشون را می‌ستایيم. 
سرودهای ‏ زرنشت را می‌ستایيم . 
دین زرتشت را | می‌ستاييم. 
باور و کیش ژ زرتشت را می‌ستاييم : زرتشت که ] زندگی دیگر را کوشا و 


را ارژومند است. 


۱ هب 


۳ 
تیه نخستین آفریدگان آفریتش شون را می‌ستایيم . 
دادا آهوره مَزدای رایوتند فرهمند را می‌ستاییم . 
بهمن را می‌ستاييم. آردیبهشت را می‌ستاييم. شهریور را می‌ستایيم . شیندارمذ 
نیک را می‌ستاييم. خر داد را می‌ستاييم. آمرداد را می‌ستاييم. 


۷ /استا 


آفر ید گا آهوره دا را می‌ستاييم . 
آذر پسر آهوره مزدا را می‌ستایيم. 
آبهای نیک مَزدا آفرید؛ ون را می‌ستاييم. 
خورشید تیز اسب را می‌ستايیم 5 
ماه در بردارندهة تخمهٌ گاو را می‌ستایيم . 
ستارهةٌ تشتر رایومند رد را می‌ستایيم. 
ستا 
گوشورونٍ نیک کش را می ۰ 
۵ 
آفرید گار آهوره مدا را می‌ستایيم . 
#ِ ۳ 
مهر فراخ چرا گاه را می‌ستاييم. 
سروش پارسا را می‌ستاييم. 
رثن راست ترین را می‌ستییم ور 
۳۳ پاک شون ن ژ هی م. 
بهرام آهوره" آفریده را می تأییم . ‌ 
رام پخشنده چرا گاه نحوب را می‌ستاییم. 
5 ۳ م ‌ ه‌ 
بادٍ آشون حوب کنش را می‌ستاييم. 
۰ 
آفرید ار آهوره مَزدا را می‌ستايم . 
دین تیک مَزداپرستی را می‌ستایيم . 
ستاٌ 
آشي نیک را می‌ستاييم. 
آرشتاد را می‌ستاييم. 
آسمان را می‌ستایيم . 
۰ ستا ۲ 
زمین خوب کنش را می‌ستایيم 
«مشره» را می‌ستاييم . 
آنیرانِ جاودان را می‌ستاييم. 


بَشنه / ۱۹۷ 


۷ 
گرزمان درخشان را می‌ستاییم: آن جا که روانهای مردگان آرام گزینند. 
فروشی های آشونان و بهشت آشونان و روشنايي همه گونه آسایش بخش را 
می‌ستاييم . 
۸ 
شیر و چربی و آب روان و گیاه بالنده را می‌ستاييم. پایداری در برابر آ دیو 
آفریده را پایداری در برابر دشمني موش پُری و درهم شکستن او را» چیرگی بر آشموغ . 
ناپاک ستمکار پ رگزند را و بازگردانیدن دشمني او را بدو. 
۹ 
هم؛ آنها را می‌ستاييم. هم گياهان را می‌ستاييم. همه مردان نیک را 
می‌ستاييم . همة زنان نیک را می‌ستاييم . 
همه ایزدان میثوی و جهانی -- آن نیکی بخشند گان شون - را می‌ستاييم. 
۱۰ 
ای سچتدارمذ !۱ 
ترا همچون خانمان خویش می‌ستاييم. 
ای آهوره مدای آشون! 
ترا می‌ستاييم در آرزوی خانمانی با گلة درست با مردانی درست, با [ آنجه ] 


درست و آشه بنیاد است تا هریک ازما دیرزمانی در این حانمان بسربرد؛ جه در 
تابستانء جه در رمستاد. 


٩‏ در این حا از «سپندایمذ» که امشاسیند نگاهبان زمین است,ء خود «ازمین» اراده شده است. 


هات ۱۷ 
۱ 
آهوره مزدای شون رد آشونی را می‌ستاييم. 
آمشاچندان, شهریاران نیک خوب کُنش را می‌ستاييم. 
۲۰ 


۵ اه و و و ان هه واه اه و و وا و و و و و او و و و ان و و و وا وا و و وا و و و و و 


ای آذر پسر آهوره مَزدا! 

ب ت رام ت و 

ترا می‌ست‌اییم. آذر (برزی سَونکَُهّه» را می‌ستاییم. آذر «وهوفریان» ر 
می‌ستاييم. آذر «اوروازيشت» را می‌ست‌اييم. اذر «وازیشت» را می‌ستاييم. آذر 

‌ ۳ 5 ما هر ۰ رم 3 

«سپنیشت» را می‌ستاييم . اذر ناف شهریاری ایزد «نرّیوسَدگ» را می‌ستاييم. 

آذر خانه حدای همه خاندانها, آن مدا آفریده پسر آهوره مَزداء آن آشون آن رد 
آشونی و هم آذران را می‌ستاييم. 

۱۲ 

بهترین آبهای نیک مدا آفریده آشون را می‌ستاييم. همه آبهای مَزدا آفریدة آشون . 

را می‌ستاييم. همه گياهان مزدا آفریده آون را می‌ستایيم. 


۱ بندهای ۲-۱۰ یس ٩‏ 


یه / ۱۹۹ 


بت« 


۱۸ 
فروثی های نیک توانای پاک آشونان ر | می‌ستايم» می‌خوانم و می‌سرایم. 
فروشی های خانواده. روستا؛ شهر» کشور و ز زرتشتوم را می‌ستاییم . 
۱۹ 
هم ایزدان آشون را می‌ستاييم. 
همه ردان آشونی را می‌ستاييم : هنگام زدی هاونی» هنگام ردی ساونگ 
ویشیه, هنگام ردی همذ ردان بزرگ, 


«ینگهه هاتم ...» 


۱ 2 بندهای ۱۲۰۱۹ بت ٩‏ 


هات ۱۸ 


شهریاری میثوی نیک تو شایان‌ترین بخشش آرمانی در پرتو «آشه» - از آن 
کسی خواهد شد که با شور دل بهترین کردارها را بجای آورد.! 
اکنون برسر آنم که اين [ آرزو] را برآورم. 
۲-۷ 


او وا و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و وا و و و وا او او و و ون و و وا و او و 


[راسپی : ] 

هرگاه بهترین اندیشه و گفتار و کردار را نزد سچند مینوو آشّه پیشکش بریم» مَدا 
آهوره ما را رسایی و جاودانگی و شهریاری مینوی و فروتنی بخشد. 

«آشّم وُهو...» ۱ 

(«سپنتمد»» هات؟ را می‌ستاييم. 


«ینگهه هاتم ه«ِ« 


۱ گاه. یت , ۵۱ بند ٩‏ 
۲ تمام بندهای شش گان یس , ۷ (از آغاز سپنشمد گاه) در این جا تکرار می‌شود. 


۳ اشاره اي است به ی 4۷ که در آغاز سپنتمد گاه آمده است. 


یه | ۱۷۱ 


«ینّه آهو ویزیو...» 

«آشٍم وهو. ..» 

«آهون ویریِه ۰ را می‌ستایيم . 
اردیبهشت, زیباترین امشاسچند را می‌ستایيم. 


«ینگهه هاتّم ...» 


بسنه, هات ۲۱ - ۱٩۹‏ 
(یغان بشت) 


۱٩ هات‎ 


[زوت: ] 
ررتشت از آهوره مُردا پرسید: 
ای آهوره مزدا! ای سبتدترین مینو! ای دادار جهان استومند ! ای آمون! 
کدام بود آن سخنی که مرا در دل انگندی, | ای آهوره مَزدا .. 
۲ 
پیش از ز آفرینش آسمان» پیش از آب پیش از جانور, پیش از گیاه» پیش از آذر 
آهوره تدای پیش از آشون مرد» پیش ازتباهکاران و دیوان و مردمان [درّوند ]» پیش از 
سراسر زندگی این جهانی و پیش از همه مزدا آفرید گان نیک آشه نژاد؟۱ 
۱ 5 ۳ 
۱ آزگاه آهوره مدا گفت: 
ای مپیشمان زرشت!_ 


2 


‌ 


آن- »سخن» «آهو ویاته ,. ِ« بود که ترا در دل افگندم.. 


۳ کر و تج :۰ ۳ ِِ 
۱ تعبیر اوستایی «أشه جیثره» را برحی از گزارشگران به «در آّه اصیل» و بعضی به «دارنده خصلت اشه» 
برگردانده اند, 
۲ > بند ۲ همین هات. 


۶۸ /اوستا 


ای سپیشمان زرتشت! 

این «أهون ویریه. .کی من هرگاه بی هیچ درنگ و لغزشی سروده شودء برابر 
صد «گاه» برگزيدة دیگر است که بی هیچ درنگ و لغزشی سروده شده باشد و هرگاه با 
درنگ و لغزش سروده شود برابر ده «گاه» برگزیده دیگر است. 

۹ 

ای سپیثمان زرتشت ! 

کسی که در زندگی این حهانی» برای من «آهون ویریّه ۰..» را ازبر بخواند با 
به یاد بسپارد و باژگیرد با با کنان بسراید یا آن را به هنگام سرودن بستاندء من - آهوره 
مزدا س روانش را از فراز چیئود پل سه باربه بهشت - به بهترین زندگانی؛ به بهترین 
آشه به بهترین روشنایی - برسانم. 


ای سپیثمان زرتشت! 
کسی که در زندگی این جهانی برای من «آهونٌ ویرَیّه...» را با ژگیرد و 
پاره‌ای از آن را نیم یا سه‌یک یا چهاریک يا پنج‌یک آن را - نخواند, من -- آهوره 
مَزدا - روانش را آزبهشت دور کنم. من او را به اندازه؛ درازا و پهنای این زمین, از 
بهشت دور کنم و این زمین را به همان اندازه که دراز است» بهناست. 
۸ 
من در آغان واژگانی را که «آهو» و «رتو» در میان آنهاست؛ فروخواندم؛ پیش 
از آفرینش آسمان برین پیش از آب پیش از زمین, پیش از گیاه» پیش ازآفرینش گاو 
چهار پاء پیش از زایش مرد آشون دو پاء پیش از آفرینش پیکر خورشید برین و پس از 
آفرینش آمشاشچٌند 
۹ 
از میان آن دو مینوی نخستین سپند میتو سرا سر آفرینش آشه را که بوده است و 
هست و خواهد بود با گفتار «شیونتتم آنگهزش مُزدایی » برای من برخواند. 


َشه / ۱۷۵ 


۱۰ ۱ 
و این سخن» در میان سخنان, کارآمدترین سخنی است که گفته شده و برزبان 
آورده شده و خوانده شده است. 
این سخن را جندان توانایی است که اگر هم [مردمان ] جهان آستومند, آن را 
بياموزند و بهیاد بسپارند, حود را از مرگ رهایی توانند داد. 
۱ 
این سخن ما گفته شده است تا هریک از آفرید گان [جهان ]ء آن را در پرتو 
بهترین آشٌه یاد گیرد و بدان دیند ید , 
۱ 
ِ- مر و ‌ 
«یِْه»: جنین کوید که زرتشت را «آهو» و «رتو» شناختند. 
۳1 میم 7 ِ جر 
«۱»: جنین گوید که او - اهوره مدا - نیز در نخستین اندیشه نزد آفریدگان 
«یثّه»: آموزش می‌دهد که او از همه بزرگتر است. 
«ثا» : جنین گوید که آفرینش؛ اوراست. 


۱۳ 
بصا و ۰" یر ها و 
«ونگهوش » : سومین اموزش دین را باز می‌گوید که زند کی جوب ‏ ار اب 
مرداست. 
۰ ره 1 
۳ متنگهو»: جنین گوید که او آمو زگار متش نیک است. 
«شيوتمٍ»: «آهو» را نشان می‌دهد. 


۱ 
از وارهٌ «مزدا» برمی‌آید که او آفرینش راست؛ همان گونه که آفرینش اوراست. 
از واه «خشثرم آهوره‌یی » جنین برمی‌آید که: ای مَزدا! شهریاری میثوی از آن 


0 و م2 ۰ 0 و۳ 1 
وازه های «ذریکو نیو واشتارم» گویای ان کسی است که در یرستاری از 
۱ و 2 
درویشان» دوست سپیئمان ررتشت است , 


۲ /استا 


«یثه آهو ویزیو,..» پنج آموزش دین را دربر می‌گیرد. 
«ینّه آهو ویزیو,,.» سراسر «مَْره» و سخن آهوره مَزداست. 
۱۵ 
آهوره مدای بهتر «آهونٌ ویرْیه .,.» را بسرود. [آن خدای ] بهعر همه 
[ آفرینش نیک ] را بيافرید, 
اهریمن به تنگ آمد. آهوره مَزدا از دور بدان بدسرشت جنین گفت: 
نه منشء نه آموزش, نه خرد» نه باون نه گفتان نه کردان نه «دین» و نه روان 
ما دو [مینو] با هم سا زگارند. 
۱۹ 
این گفتار مزدا سه بخش دارد و به چهار پیشه و پنج ردان می‌نگرد و با ذهش و 
بخشش, سرانحام می‌گیرد. 
کدامند [سه ] بخش این گفتار؟ 
اندیشّهة تیک گفتار نیک» کردار نیک. 
۱۷ 
کدامند [جهار ] پيشه ؟ 
- آثربان, ارتشتان برزیگر ستور پرور و [دست ورز] سازنده. 
خویشکاری هم [اینان ] در راست اندیشی, راست گفتاری و راست کرداری 
با ون مرد پیرو رد دینپژوه» برابر است: ۰ 
«با دش خویش جهان را به سوی آشه پیش می برند. »۱ 
۱۸ 
کدامند نج ردان؟ 
خانه دهشداه شهر بان شهریار و پنجمین آنان رُریَشت (در سرزمینهای 
دیگ جر ری زرتشتی ). 
درری زرتشتی تنها جهار [تن ] ردانتد. 


۱ گاه پس. 6۳ بند ٩‏ 


شنه | ۱۷۷ 


کدامند ردان این سرزمینها؟ 
۰ 2 ات 
خانه عداء دهخدا شهربان» شهریار و پنجمین آنان زرتشت. 
۱۹ 
انديشة نیک جیست؟ 
- نخستین منش پاک. 
سخن ورحاوند. 
سرود ستایش و برترشماری آفرید گان پاک. 
۲۰ 
مدا گفت. 
- به آشونِ میثوی و جهانی . 
حه گفت در سخنی که او را دردل افگند؟ 
بهترین شهریار. 
به چه کسی ؟ 
- به آشون و بهتری که در شهریاری, خود کامه نباشد. 
۳۱ 
«آهون یره ...» را می‌ستاييم. ۱ 
«آهون ویریّه...» را می‌ستاييم, چه بلند برخوانده» چه آهسته با ژگرفته, چه 


سرودهی جه ستوده. . . ۳ سور : 
مه ِ‌ 4 
«ینکهه هاتم ...» ۱ 


هات ۲۰ 


اهوره مزدا گفت: 
«أشْم وهوو هشیم آشتی .» 
۳ و 1 ۰ 
[از این کفتار] برمی‌آید که بهترین نیکی بدو داده شود جنان که دوستداری به 
دوستدار. 
«وهو وهیشیم آسْتی . » 
اینجنین دین را [ (آموزش دینی را)] کار بندد. 
۳ 
«اوشتا آشتی اوشتا آفمایی.» 
از این سخن برمی‌آبد که سراسر [دّهش ] آشه. هریک از خواستاران آشْه 


اینچنین پایدار [ از این سخن ] برمی‌آید که سراسر [دهش ] آشه» هریک از 

خواستاران آشه راست. 
۳ 

«هْیّتَ آشایی وهیشتایی آشٌم.» 

[اين سخن ]» رهنمونی است به سراسر سخن ورحاوند که همه «عثثره» 
دربرگیرنده آن است. 

اینجنین آموزش می‌دهد : 

تج ۱ ِ ار مد مر مه رد 

اشه از شهریاری میئوی [ اهوره ] است و ستانند کان اشه ر [ذهش ] اشه ارزانی 


ده / ۱۷۹ 


شود و سوشیانتها شما را آشه بخشند. 
سبه فرمان ایزدی - سراسر گفتار «أَيیِمْ ژهو...» - سخن فروفرستاده و گفتار 
آهوره مرداست. 


مَزدا گفت. 

به که گفت؟ 

به أَشونِ میلوی و جهانی . 

- چه گفت درسخنی که او را در دل افگند؟ 

بهترین شهریار. 

به چه کسی ؟ 

نس به آشون و بهتری که در شهریاری خود کامه نباشد. 

۵ 

«آقه وهیشت» را می‌ستاييم. 

«آثّه وهیشت» را می‌ستاييم؛ چه بلند برخوانده, چه آهسته با گرفته, چه 
سروده جه ستوده. 


«ینگهه هاتّم ...» 


هات ۲۱ 
۱ 
سخن ستایش زُرَشتِ آشون [جنین است ]: 
«ینگنهه هام ث یش ییتی .۰ » 
«ینکهه» ستایش مَردارا می‌آموزد؛ آنجنان که در داد آهوره است. 
«هاّم» ستایشی را می‌آموزد که زندگی مردمان جهان را [بکار آید]. 
۳۲ 
«یاونگُهُم» در این جا رهنمونی است به ستایش زنان آشون که در نیایش 
آمشاشندان, شیندارمَذ را در آغاز می‌ستایند. 
سه فرمانِ ایزدی [س سراسر «ینگهه هاتم ۰..» -] سخن برازندة ستایش است. 
این ستایشء چه کسی راست؟ 
ستودن آمشاسندان راست. 


آیگاه مُردا گشفت: 
-بهروزی کسی را باد که از او به هر کسی بهروزی رسد! 
2 - 1 : 
شهریار یگانه بی همتا - مَزدا آهوره - او را [ چنین بهروزی ] دهاد! 
1 

۳ 
مَردا با این کفتارب جه پیامی داد؟ 
- پيام بهروزی داد وبا وا «بهروزی» به هریک از نی که بوده است و 


ده / ۱۸۱ 


هست و خواهد بود. بهترین بهروزی را پیام داد آن [خداوند ] بهس مدای بهتر, 
به رتش ] ون بهس پیام بهروزی داد هریک از ونان بهت را. 
۵ 
«ینگهه هاتم ...» خوب ستوده پا ک را می‌ستاييم . 
«ینگهه هاتم ,..» 


هات ۲۲ 


«آشِم وُهو...» 
اینک برسَم و ژور نهاده ايم داداز آهوره مزدای رایومند فُره‌تند و آمشاسچندان را. 
اين قوم به آیین آشّه نهاده را خواستار ستایشم. 
این شیر روان به آیین مه نهاده را خواستار ستایشم. 
این گیاه «قذا »ی به آیین آشه نهاده را خواستار ستایشم. 
۲ 
با آبهای نیک این ژور آميخته به هوي آمیخته به شی آمیخته به «هَذانیتا» و 
به آیین آمّه نهاده را خواستار ستایشم. 
با آبهای نیک آب قوم را خواستار ستایشم. 
هاوبٍ سنگین را خواستار ستایشم . 
هاونِ آهنین را خواستار ستایشم. 
۳ 
این گیاه برسَم و پیوستگی به خشتودی زدء یاد گیری و کاربندی دین نیک 
مُزداپرستی » سرودن «گاهان» و پیوستگی به خشنودی رد آشون» رد آشونی و این هیزم و 
نخور را خواستار ستایشم. 
ترا - ای آذر آهوره مَزدا! - و همه مَزدا آفرید گان نیک آشّه نژاد را حواستار 
ستایشم. ۱ 


یشنه / ۱۸۳ 


‌ 


1 ۳ 7 و ۰ سي ۲ ت۳۹ مج 
خحشنودی اهوره مردا» امشاسپندان» شروش پارسا و اذر اهوره مزداأء آن رد برر ار 


امونی را. 
سونی 


۵ - ۹ 


۱ 


ام و نو و و و یواوه و و و و و وم ماو ان و وج و و وا وا و و وا و او و و وا و و و و و و و و 


۳۲۰۲ 
[زوت و راسپی : ] 
۲ 


و و و مه و و و و و و ان و وا وا و انا وا وا و او و و ون و وا و و و و وا و و و و و و 


۲۳ ۷ 


۳ 


ج و و و و یو و و و و و و و و و و و ما ان و نا ان ان تا ان و من و و و 


۱ ع بندهای ۵-۱٩‏ سس , ۴ 
۲ > بندهای ۱۳ همین هات 
۳ > بندهای ۸-۱۲ سرآغاز یس . 


هات ۲۳ 


[زوت: ] 
حواستار ستایشم فروشی های آنان را که پیش از این در این خانمانها» 
روستاها, شهرها و کشورها بودند؛ آنان که آسمان را نگاهداری کردند؛ آب را 
نگاهداری کردند؛ زمیین را نگاهداری کردند؛ حانور را نگاهداری کردند؛ کودک را در 
رهدان مادر باردار نگاهداری کردند تا نمیرد. 
۲ 
خحواستار ستایشم فُروشی های آهوره مَزدا و آمشاشبٌندان را؛ فزوشی های همه 
ایزدانٍ شون میثوی را. 
خواستار ستایشم فُروشی های گیومرت زرُشت مپیثمان, کی گشتاسپ» 
ایس واسثر- پسرزرُشت - و فروشی های پاک همة نخستین آمو زگاران کیش را. 
۳ 
خواستار ستایشم فروشی های هریک از آشونان هر زمانی را که براین زمین مرده 
است. فرَوشی های آمونان را جه زن, جه نوجوان, جه دوشیزه -- که در کار و کوشش 
بسر بردند و از این خانه درگذشتند و اینک به امید ستایش نیک و پاداشند. 
ه 
خواستار ستایشم فرّوشی های نیرومند پیروز آشونان را. 
خواستار ستایشم فرش های نخستین آمو زگاران کیش, فرش های نیا کان و 


یه / ۱۸۵ 


فروشی روان حویش را. 
خواستار ستایشم هم ردان آمَونی» همه نیکی دهند گان - ایزدانِ میثوی و 
جهانی رراکه به آیین بهترین آشّه برازنده ستایش و سزاوار نيایشند. 
۵ 
من حستویم که مداپرست» زرتشی. دیوستیژ و اهورایی کیشم. 
هاونی آَمَون, رد موني را ستايش ونیایش و خشنودی و آفرین ! 
ساونگهی و ویشیه‌ی آشون, ردان موی را ستایش و نیایش و خشنودی و 


افرین ! 
ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین ! 
[زوت: ] 
«یّه آهوویژیو...» که روت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یبّه آهوویزیو...» که روت مرا بگوید. 
[ژوت: ] 


«آثارتوش آشات حیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


هات ۲۶ 


[زوت و راسپی : ] 
به اهوره مدا نیا می‌کنیم | این قوم و فیزد و زور و برشم به آیین آشْه گسترده و 
شت خوشی دهنده و شیر روان و گیاه قذانتیتای به آپین آشه نهاده را .. 
۳۲ 
۳ آبهای نیک با این زور آمیخته به قومء آمیخته به شیب آميخته به قذانیتای 
به آیین آشه نهاده, با آبهای نیک, آب وم هاونِ سنگین و هاونِ آهنین. 
۳ 
اين گیاه رم و پیوستگی به خشنودی زدء ید گیری و کاربندي دین نیک 
مَرداپرستی و سرودث «گاهان» و یوستگی به تحشنودی رد رد شون رد رد آمونی و این هیرم و 
بنخون ترا - ای آذر پسر آهوره تزدا! - و هم آفرید گان نیک آقّه تژاد را پیشکش و نیاز 
می‌کنم. 
اینک این همه را چنین نیاز می‌کنيم : 
ِ 
آهوره ممزداء سروش پارساء آمشاسچندان» فروشی های مَونان و روانهای آشونان» 
آذر آهوره مدا ردان بزرگوار و سرا سر آفرینش آشه را ستایش و نیایش و حشنودی و 
آفرین ! 


یه ۱۸۷ 


۵ 
اینک این همه را چنین نیاز می‌کنيم : 
- فا ها + 1 
فروشی زرنشت سپیشمان آشون را که در حهان خواستار راستی شد و 
فروشی های همه آشَونان - آن آمونانی که درگذشته‌اند, آن مونانی که زنده‌اند و آن 
۰ ۰ ۰ ۰ 13 ۰ 2 ۳۹ ۰ 
مردانی که [هنوز | زاده نشده‌آند (سوشیانتهای نوکننده کیتی) - را ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین ! 
آ 
كِ ۳9 ی ۲ 21 مج و . ۵ پِ 
این هوم و مُیرد و زور و برسم به ايین آشه گسترده و گوشتِ حوشی ذهنده و شیر 
روات و گیاه هذانییتای به آیین آشه نهاده را ... 
۱ 


آمشاشچندان, شهریارانٍ نیک خوب کنش جاودان زنده و جاودان پاداش بخش 
را که با منش نیک بسر می برند و آمشاسپند بانوان را. 
۱۰-۲ 


۱ 


۱ - بندهای ۲-۳ همین هات. 
۲ - نندهای ۷و یس و5 

۳ > بندهای ۲۲ بت . ٩‏ 

4 - بندهای ۸۱۲ سرآغاز یسته, 


۸ /استا 


۳۳ 
فرَوشی های نیرومند پیروز ونان راء فرَوشی های نخستین آموزگاران کیش را؛ 
فروشی های نیا کات را وفزوشي روان خویش را ستايش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 


۳ 
اینک این همه را نیاز می‌کنم : 
همة ردان آشونی را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 
اینک این همه را نیاز می‌کنم : 


برازنده ستایش و سزاوار نیایشند. 


۱ 


اینک در میان همه ابن فرَوشی های نخستین, فرّوشی آهوره مدا را می‌ستاييم 
که مهترین و بهترین و زیباترین و استوارترین و خردمندترین و پُرزمندترین و سپندترین 
است . 
۳ 
فرّوشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم. 
و 1 ۳ هت ۰ مه ۰ عم 
[فروشی های ] امشاسچندان را می‌ستاييم؛ آن تیز بیان بزرگوار بسیار زورمند دلیر 
آهورایی را که ورجاوندانٍ جاودانه اند. 
4 
۰ ۰ 2 7 بش رء 
اینک «حان» و «دین» و «بوی» و «روان» و «فرزوشی » نخستین اموز کاران و 
4 رن من سر مت ب مر 2 ۰ 
بحستین اموزند کان کیش» مردان و زنان اشونی را که انگیزه پیروری اشه بوده اند» 
می‌ستاییم. 
سس ۳ 
« گوشور ون » نیک کش را می‌ستایيم . 
۵ 
۳۳9 بت ۱2 ,۲ 2 ۳ سر تم 9-۳ 
[فروشی های ] اتان را که انکزه بیروری اشه بوده آند و فروسی کُیومرت اشون 


۱ ع باد ۱۸ یس .۰ ۱۷ 


بشنه / ۱۹۱ 


را می‌ستایيم . , ۳ 
آینک پاداش و فرّوشی زرنشت میپیثمانِ آشون را می‌ستاييم. 
مه مر 
فروسی کی کشتاسپ اشون را می‌ستایيم. 
۳ ۰ مه 9 
فروشی ايشت و استری آشون - پسر زرتشت - را می‌ستایيم . 
" 
اینک «حان» و «دین» و «بوی» و «روان» و «فروشی » نیا کان مردان و 
زنانی را که انکیزه پیروزی آشّه بوده اند می‌ستایيم. 
فروشی های هم آشونانی را که بوده اند و هستند و آن مردانی را که [هنوز] زاده 
+ و ِ ۳۹ ۰ ۰ 2 
نشده اند (سوشیانتهای نوکننده گیتی) می‌ستايم. 
۷ 
ی 
اینک روانهای درگذشتگان را می‌ستایيم. 
فروشی های آشونان را می‌ستاييم. 
همة نبا کان درگذشتة این خاندان را از آموزگار و آموزنده ‏ [خواه ] آشون 
مردان, [خواه ] آشون زنان -- می‌ستاييم . 
۸ 
2 یج رم مت 
فروسی های همه اموز گاران اشون را می‌ستاییم. 
۵ مس رد ره 
فروشی های همه آموزند کّان اشول را می‌ستایيم, 
فرّوشی های همة شون مردان را می‌ستایيم . 
فروشی های همه شون زنان را می‌ستاييم. 
۹ 
فروشی های شمه فرزندان آشونی ر که از آشونی پدید آمده اند» مي‌ستایيم . 
فروشی های آشونانی را که در کشورند می‌ستاییم. 
فروشی های آشونی را که در بیرون از کشورند. می‌ستاييم. 
۰ ۱ 


فروشی های آشون مردان را می‌ستایيم . 


۴۳ سا 


فروشی های آشون زنان را می‌ستاییم 
هم فرَوشی های نیک توانای پاک آقونان را از [فرَشی ] گیومرت تا 
سوشیانت پیروز می‌ستایيم. 
۱۱ 
[زوت و راسپی : ] 
همث فرَوشی های ونان را می‌ستاييم . 
روانهای درگذشتگان و فرَوشی های آشَونان را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم...» 
[راسپی : ] 
«ّه آهوویژیو...» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش شا چیت چا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


هات ۲۷ 
۱ 
اینک آن بزرگتر از همه - آهوره مدا را «آهو» و «رتو» برمی‌گزینیم تا 
اهریمن نابکار را براندازیم؛ تا دیوخشم خونین درفش را برافگنیم؛ تا دیوان مرنتری را 
برانیم + تا همه دیوان و دُروندان «ورنْ» را براندازيم ... 
۲ 
تا آهوره مزدای رایومندٍ فره‌قند را والا بشتاسیم ؛ تا آمشاشچندان را والا بشناسیم؛ 
تا ستارة رایوقند فرّهعند» تَشْتر پرفروغ را والا بشناسیم؛ تا تون مرد را ولا بشناسیم؛ تا 
هم آفرید گان شون ند مینورا والا بشتاسیم. 
۳ 


«ینّه آهو ویزیو. ..» 


«ای مردا! ۱ 
مرا از بهترین گفتارها و کردارها بيا گاهان تا براستی در پرتو «آشه» با 
«منش نیک» و به آزاد کامی ترا بستایم . 
ای آهوره ‏ 
خ 7 ِ ِ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳ ۹ 
با شهریاری میثوی خویش وبه خواست خود, زند گانی نوو سرشار از آشه را به 
ما ارزانی دار, »۱ 


۱ گاه. یس . ۳6 بند ۱۵ 


۸ اوستا 


" 


س و مج 
ث ار ث 
بدین جاای پاری مردان و زنان زرتشتی راء پاری منش نیک راء باری هرآن 
«دین»ی را که درخور مُزدی گرانبهاست! 
دهش آرماني «أمّه» را که آهوره مزدا ارزانی دارد» خواستارم. 
«آّم وه ..» 
" 
قوم همچون مزدا تواناء آن رد آشونی, [آن موب ] پالوده و سروش نیک .. که با 
آشی گنحور همراه است - باید هماره در این جا کوشا باشند. 
۷ 
ما می‌آموزيم «آهون ویزیه...»ی فرخند...۱ به آیین آشّه سروده را؛ هاون به 
آیین آشه بکار انداخته و سخن راست گفته را, 
اینجنین, آنها فرخنده‌تر شوند. 
۸ 
«ای مَزدا آهوره! ای تواناترین! ای آرقیتی ! ای آشه‌ی گیتی افزای! ای 
منش نیک ! ای شهریاری میئوی ؟ 
به من گوش فرادهید و آنگاه که پاداش هر کس را می بخشید, برمن بخشایش 


اورید, 


ای آهوره ! 

[ خود را ] به من بنمای و [ در پرتو] «آرمیتی » توش و توانم ده. 
ای مدا 

به باداش ستایشم از سپندترین «مینو» نیکویی» از «آشّه» توانایی بسیار و از 
۱ به حای نقطه‌ها در متن واه «اویتگنهاو» آمده که استاد پورداود دربارة آن نوشته است: «برای آن مت 


مناسبی نیافتم .» 


شنه / ۱۹۵ 


«منش نیک » سَروری بخش. 
۱۰ 
ای اهوره‌ی تیزبین ! 
ب شادمانی و رامش من دهش بی مانند خویش را که از «شهریاری میثوی» و از 
«منش نیک» است. برمن آشکار کن. 
ای شپندارتد! 
«دین)» مرا به [یاری ] «آشه» آموزش ده و روشنی بخش. 
۱ 
اینک زریشت همه تن وجان و گزیدة «منش‌نیک» خویش را همچون نیازی 
پیشکش «مزدا» می‌کند و گفتار و کردار ود لآ گاهی ونیروی خود را نزد «أمّه» 
[ارمغان می برد ]۱6۰ 
«آشّم وهو. ..» 
۱ 
من خستویم که مزداپرست. زُرتشتی» دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاونی آشون, رد آَتونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 
ساونگهی و ویشیّه‌ی آشونء ردان وی را ستایش ونیایش و خشنودی و 


افرین . 
ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین. ۱ 
۱۳ 
«یثه آهوویرزیو. ..» 
۱ 


«أشٌم وهو...» 


۱ بندهای ۸۱۱ این هات برابر است با گاه. یب . ۳۳ بندهای ۱4 - ۱۱ 


/استا 


۱۵ 
رب 
رد دب شت زیبات 1 0 

یبهشت زیباترین امشاسْپند را می‌ستاییم 


یره 
[( 2 7 
ینگهه هاتم ۰..» 


بسنه هات 4۲ - ۳۵ 
(هفت هات)۱ 


اي سم ۲ ۵ که هشت هات یا بخش از یسنه را دربر می‌گیرد, در اوستا «قپتنگ هایتی » و در فارسی 
«هفت هات» خوانده شده است و آن را بخشی ویره ازیسته و دارای ویژگیهایی دا از دیگر هاتهای بسبه 
شمرده‌اند و در برخی از گزارشهاي اوستا به نام «قغتن يشت بزرگ» در جزو یشتها آورده‌اند. 


[زوت: ] 
آهوره مَزدای شون رد آشونی را می‌ستایيم . 
آمشاشتندان, شهر باراب نیک خواه را می‌ستایيم . 
سراسر هستي شون میئوی و استومند را می‌ستاييم . 
به فرمان آشه‌ی نیک به فرمان دین نیک مدا پرستی . 


[زوت: ] ۱ 
«هو معتم ...6: اندیشة نیک» گفتاررنیک و کردارنیک را که در اين جا و در 
و :۰ ۰ ۰ مه 
هرجای دیگری ورزیده شده است و ورزیده خواهد شد. درود می‌گویيم و [خود ] نیزبا 
جان [و دل ] به نیکی همی کوشیم. 
۳ 
ای آهوره مَزدا! ای آرديبهشتِ زیبا! 
۰ ی كٍِ_"۳ مج ۰ ۰ 
اين را برای حویشتن برمی‌گزينيم: 
اه ۳ تس ۰ ۳ ۰ 
آن اندیشه و گفتار و کرداری را مي‌ورزيم که بهترین کنشهای هر دو جهان 
است. 


۱. دنبالة سخن راسپی, مانند سخن وت است در آغاز همین بند. 


۰ اوستا 


از پی پاداش پسین, بهترین کُنش را همی گوییم به دانایان و نادانان, به 
شهریاران و شهروندان که جهان را آباد کنند و رامش بخشند. 
۵ 
براستی شهریاری را از آنٍ کسی شمریم و از نو کسی دانیم وبرای کسی 
خواستاریم که بهتر شهریاری کند: مَزدا آهوره و آردیبهشت. 
۹ 
آنجه را که هر مرد یا زنی دانست که درست و نیک است بر اوست که خود 
بکار بندد و دیگران را نیز بیا گاهاند تا آن را - آنجتان که هست .- بکار بندند. 
۷ 
اینک شما را بهتر شماریم : 
ستایش ونیایش آهوره مزدا و آبادانی جهان را. 
اینک خود این [ کُنش ] را برای شما بجای آوریم و [دیگران را] نیز 
- آنچنان که بتوانیم - از آن بیا گاهانيم. 
۸ 
به سالاری «آشه». به همسایگی «آشه», هریک از آفرید گان از بهترین 
پاداش هر دو جهان برخوردار شود. ۲ 
۹ 
اين گفتار فروفرستاده آهوره مَزدا را با بهترین منش فرا گستریم؛ آنگاه ترا 


[- ای زرتشت! -] گوینده و آموزگار آن دانیم. 
۱۰ 
ای آهوره ! 
آردیبهشت و بهمن و شهریور نیک راء بیش از پیش سرود بر سرودهاء بیش از 
پیش درود بر درودها, بیش از پیش ستایش بر ستایشها [ افزاييم ]. 


«ینگهه هاتم ...» 


۳٩ هات‎ 


ای مدا آهوره ! 

نخست به ميانجي کش آذرو به دستیاری سچند مینوی تومبه تونزدیک می‌شویم. 

آذر کسی را گزند رساند که تو آزردن او را خواسته باشی . 

۲ 

ای آذر مَزدا آهوره ! 

به خوشترین روش به سوی ما آی. 

با رامش دهنده‌تریین شادمانی با شایسته‌ترین درود» به هنگام دایستان بزرگ» 
به‌ما روی آور. 


ای آذر! 
تویی [ماية ] خوشي مَردا آهوره؛ چونان سٌند مینو. 
تویی [مایهٌ ] شاد کامی او با کارآمدترین نامی که تراست. 
ای آذر مَزدا آهوره! 
به تونزدیک می‌شویم. 
با اندیشه نیک با روش درست, با گفتار و کردار دانایی نیک به تونزدیک 
می‌شویم. 


۴ |/اوستا 


ای مَردا آهوره! 
‌ ۰ ۰ حِ 
ترا نماز می بریم و سپاس می‌گزاريم. 
با هم اندیث؛ نیک. با همه گفتار نیک با همه کردار نیک به تونزدیک 


می‌شویم. 


ای مُردا آهوره ! 
زیباترین پیکر را در میان پیکرها از آن تو دانیم: 
۳ رد ۰ ۳۹ 
آن بلند [پایگاه ]ترین [فروغ_جهاتٍ ] زترین را که خورشیدش خوانند. 


«ینگهه هاتم ِِ« 


هات ۳۷ 
۱-۵ 
[زوت: ] 
اینک آهوره مدا را می‌ستاییم یووم موم موم موه 


۱ همة بندهای پنحگانة هات ۷ برایر با بندهای ۱.۵ هات ۵ است . 


هات ۳۸ 
۱ 
اینک زمین را می‌ستاييم ؛ زمینی که ما را دربر گرفته است. 
ای اهوره مزدا! 
زنان را می‌ستاييم. زنانی را که از آن توبد * ار آیند و از بهترین آشّه برخوردارند, 
می‌ستایيم . 
۲ 
با شور دینی » جالا کی هشیاری و «دین» پاک یاداش تیک و آرزوی نیک 
و فراوانی نیک و نام نیک و بخشایش نیک را می‌ستاييم. 
۳ 
اینک آبها را می‌ستاييم؛ آبهای فروچکیده و گرد آمده و روان شده و حوب کنش 
آهورایی را. 
[ای آبها!] 
شمارا که به خوبی روان وبه خوبی درعور شناوری وبه حوبی سزاوار 
شست وشو و بخشایش دوحهانید. [می‌ستاييم ]. 
‌ 
اینک با نامهایی که آهوره مدای خوشی بخش به شما آبهای نیک داده است» 
شما را می‌ستاييم. با آن [نامها ] شما را می‌ستاييم. با آن نامها [ازشما ] دوستی 
خواهانيم . با آن نامها نماز گزاریم. با آن نامها سپاس گزاریم. 


ین | ۲۰۵ 


ای آبهای بارور! 

شما را به یاری همی خوانیم ؛ شما را که همچون مادرید؛ شما را که همچون 
گاو شیرده, پرستار بینوابانید و از همه آشامیدنیها بهتر و خوشترید. 

شما نیکان را با رادی بلند بازوا بدین جا [همی خوانیم ] تا در این تنگنا ما را 
پاداش دهید و باری کنید شما ای مادران زنده! 


«ینکهه هام 


۱ رادی و بخششی چنان بزرگ و فراوان که گویی بازوی بلند آورنده‌اش به آسمان می‌رسد. 


هات ۳۹ 
۱ 
اینجنین می‌ستایيم گوشورون و گوش تشن و روانهای خود و روانهای جار پایان 
را که مایةٌ زندگی ما هستند؛ که ما برای آنهاييم و آنها برای مایند. 
۲ 
روانهای جانوران سودمند دشتی را می‌ستایيم . 
اینک روانهای آشون مردان و آشون زنان را - در هرحا که زاده شده باشند - 
[می‌ستايیم ]؛ مردان و زنانی که «دین» نیکشان برای پیروزی آشه کوشیده است و 
می‌کوشد و خواهد کوشید. 
س 
اینچنین می‌ستاييم نرینگان و مادینگان نیک را: آمشاسچٌندان جاودان زنده و 
حاودان یاداش بخش را که با منش نیک بسر می برند و آمشاشچّند بانوان را. 
1 
ای آهوره مَزدا! 
آنچنان که توبه نیکی اندیشیدی وسخن گفتی ورفتار کردی, ما انديشه و 
گفتار و کردار نیک خویش را به پیشگاه تو فراز می‌آور یم . 
ای مَردا آهوره! ۰ 
همچنان ترا می‌ستاییم و نبایش می‌کنيم. همچنان ترا نماز می بریم و 


مس 
سپاس می‌گزاريم. 


تشه | ۲۰۷ 


» با پاداش نیک وبا پرهی زگاری نیک به‌سوی تو 


هات ۰ ۶ 


ای مدا آهوره ! 
اینک این پاداش را به پاد آر و آرزوی ما را برآورا 
ای مَزدا آهوره ! 
آنجه را توفرمان داده‌ای که پاداش دینداری کسی جون من است. 
۲ 
این [پاداش ] را توبه ما ارزانی داشتی تا چه در زندگی کنونی و جه [در 
جهان ] میئوی, همنشین جاودانة توو آشه باشیم. 
ٍ 
ای مدا آهوره ! 
چنان کن که ارتشتاران به آشه بگروند [و] آشّه جویند و برزیگران کوشا را به 
یگانگی دیر پای, پرشور و استوار دار تا باء [ آثربانان ] همگام باشند. 
1 
ای مَردا آهوره ! 
حنین باد که خویشاوندان و همکاران ویاوران با آنانی از شما که ما با ایشان 
یگانه‌ايم, از آنٍ شما به‌شمار آیند وما از پا کان و آشونانی باشیم که آنچه را آرزو 
می‌کنيم, به ما ارزانی دارید. 
«ینگهه هاتم ...» 


هات ۱ 
۱ 
سرودها و درودها و نيایشها [ي خود را ] به پیشگاه آهوره مدا و آردیبهشت فراز 
آوریم و سزاوار و شایسته آنان دانیم. 
۲ 
ای مدا آهوره! ای در میان باشندگان» خوب نش ترین | 
بشود که از شهریاری نیک تو هماره بهره‌ور شویم! 
بشود که در هر دو جهانء شهریارنیکی برما مردان و زنان فرمانروایی کند! 
۳ 
ای در میان باشند گان, خوب کنش‌ترین! 
ترا فرعنده و کامیاب و ايزدٍ از آشّه برخوردار دانیم. 
بشود که تودر هر دو جهان [نگاهبان ] تن و حان ما باشی 1 
ای مَزدا! ای در میان باشند گان, خوب کُنش ترین ! 
بشود که پناه دیر پای ترا دريابیم و به خود ارزانی داریم! 
[بشود که ] به دستیاری تو کامروا و نیرومند شویم و - آنچنان که آرزوی 
ماست - دیرگاهی ما را در یناه خود گیری! 
۵ 
ای مَردا آهوره ! 


۰ /اوستا 


سرودخوانان و پیام آوران تو خوانده شدیم و [آن را ] پذیرفتیم و به پاداشی که 
«دین» کسانی همچون ما را نوید دادی, خورسنديم. 
۹ 
این [پاداش ] را توبه ما ارزانی داشتی تا چه درزند گی کنونی و چه [در 
جهان ] میئوی» همنشین جاودانة توو آشه باشیم. 
۷ 
«ینکهه هاتم ...» 
«هوتتتم ...»: اندیشة ننک» گفتار نیک و کردار نیک را که در این حا و در 
هر حای دیگری ورزیده شده است و ورزیده خواهد شدء درود می‌گویيم و [خود ] نیز با 
حان [و دل ] به نیکی همی کوشیم. 
«بتّه اهو و بربو...» 
«َسِم وهو. ..» 
«ینگهه هاتم ...» 


هات ۲ ؟ 


[زوت و راسپی : ] 

ای امشاسچتدان! 
پاره‌های «هفت هات» را می‌ستایيم. 
آبهای گذرگاهها را می‌ستاييم. 
بهم پیوستگیهای راه [ها] را می‌ستاييم. 
بهم آمدنهای راه[ها ] را می‌ستاييم. 

۲ 

کوههای آبریزان را می‌ستاييم. 
دریاجه های ابزای را می‌ستایيم. 
کشتزارهای سودبخش گندم را می‌ستاييم. 
نگاهدار و آفرید گار را می‌ستاييم . 
مدا وررتشت را می‌ستایيم. 


بادٍ چالاک مَزدا آفریده را می‌ستاييم. 
ستیغ البرز کوه را می‌ستاييم. 


۲ /اسنا 


زمین و همه حیزهای نیک را می‌ستایيم. 
1 
منش نیک و روانهای آشونان را می‌ستایيم . 
[ماهی ] «واسی »ی «پنچا سَذُورا» را می‌ستایيم . 
«(خر»ی پاک ۳ می‌ستایيم که در میان دریای «فراخ کرت» ایستاده است. 
دریای «فْراخ گرت» را می‌ستاييم . 
۵ 
قوم زرّين برزمند را می‌ستاییم. 
مج 
قوم گیتی افزای را می‌ستاييم. 
قوم دوردارندة مرگ را می‌ستاییم . 
آب روان و مرغ پران را می‌ستاييم. 
بازگشت آثربانان را می‌ستاییم؛ آنان که به سرزمینهای دور رفته اند؛ به 
کشورهای دیگر که [ آموزش ] آشه را خواستارند. 
هم آمشاشچندان را می‌ستاييم. 
«ینکهه هاتم ...» 


هات ۵۲ 


[زوت و راسپی : ] 
«یثه آهووپُریو...» 
[زوت: ] 
آنجه را نیک است و آنچه را نیکتر است خواستارم برای سراسر آفرینش آشه که 
بوده است و هست و خواهد بود. 
آشی؛ بخشندة پیروزی دیر پای, به خواست خویش باری رساند و آرژو را 
برآورد. 
۲ 
[ آشی ] از همة درمانهایی که در آبها و گياهان و جار بایان است؛ برخوردار 
است؛ اوست که ستیزه‌های دیوان ومردمان [دُروند] را - که به زیان این خانه و خانه 
خحدای ورزند - درهم تواند شکست. 
۳ 
هش نیک و پاداش نیک نیکی پیشین و پسین که پیروزی دیر پای بخشد؛ 
آنچنان که ما از بزرگترین و بهترین و زیباترین پاداش بهره‌مند شویم. 
1 
آمشاسپندان را ستایش و نیایش می‌گزاريم و حشنود می‌کنيم و آفرین می‌خوانيم تا 
این خانمان را بنوازند؛ سراسر آفرینش آشّه را بنوازند و سراسر آفرینش دروج را براندازند. 


۶ /اوستا 


ای مه ! 
مدا را - که نیک خواه آفرید گان است - درود می‌گوييم. 
۵-۸ 


و و و وو وج وو وووو ووو وووو مو و و و و یووم ووو و و ام ون و 


۱ 2 بندهای ۵۸ ی . ۸ (در آغاز بند ۸ [ژوت و راسپی : ] افزوده می‌شود. ) 


هات ۵4 


[زوت ی 
ای یریم گرامی 

بدین جا آی پاری مردان و زنان زرتشتی را؛ پاری منش نیک را؛ پاری هرآن 
«دین»ی را که درخور پاداشی گرانبهاست. 

دهش ی آشّه را که آهوره مدا ارزانی دارد» خواستارم. 

«َشِم هو . 

۲ 

[نماز ] ایزیَمن ایشْیه را می‌ستایيم ؛ [آن نماز] تواتای پیروز دشمن‌شکن را که 
در مان گفتارهای آقه رین آنهاست. 

«گاهان» پاک ردان شهریار آشون را مي‌ستاييم. 

«ستوت یشْئیه» را متام که نخستین داد حهان است. 

«ینگهه هاتّم 


هات ۵۵ 


[زوت: ] 
سراسر هستی [خویش ] - تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی و روان و 
فرَوشی سس را فراز آوریم و درخور پیشگاه دانیم. 
اینچنین, این همه را درخور پیشگاه «گاهان» آمونء ردان شهریار شون دانیم. 
دانیم . 
۲ 
«گاهان» پناه و نگاهدار و خورش میشوی مایند؛ ما را روان و خورااک و 
پوشا کند. ث" 
«گاهان» ما را پناه و پایداری بخشند و خورش میثوی دهند؛ «گاهان» ما را 
روان و خوراک و پوشا کند. ۱ 
بشود که «گاهان» - در جهان دیگی پس از جدایی تن و بوی [ از یکدیگر ] -- 
ما را پاداش نیک, پاداش بزرگ, پاداش آشّه بخشد. 
۳ 
بشود که آنان نزد ما آینده با نیرو با پیروزی» با تندرستی, با درمان با 
فراوانی, با بالندگی با آمرزش» با یاوری, با نیک خواهی, با مه با رادی و با دهش؛ 
آن «سْتَوِت یشثیّه»ها, آنجنان که مْزدای توانا آنان را پیروزمند و حهان آرای بیافرید» 
نگاهبانی جهان مه را؛ پاسداری جهان آشّه را؛ یاوری پاداش گیران را و پاداش بخشان 


بَشنه / ۲۱۷ 


را وسراس رآفرینش آشّه را. 


مج 


1 
هرآن آشَونی را که با این نماز [ویژة] عشنودی ردان خویشتن را 
آمرزش خواهان» به پیشگاه تو اندرآید» تو او را به [پایگاههای ] اندیشة نیک گفتار نیک 
و کردار نیک [در بهشت ] رسانی. 


آشّه و منش نیک ۳ می‌ستاييم. 
«گاهان» شون ردان شهریار را می‌ستاييم. 
* 


یه 


«ستوت يشته» را می‌ستاییم که نخستین داد جهان است؛ آن که برشمرده 
شده, دوجندان گفته شده, آموخته شده, آموزش داده شده استوار داشته شده, ورزیده 
شدی بهیاد سپرده شده از بر خوائده شدی ستوده شده است و حهان هستی را به خواست 
خویش نو کند. 
۷ 
بخش «سْتَوّتَ يشئیه » را می‌ستاييم. 
«ستَوّت یشییّه»‌ی ازبر خوانده شده, با ژگرفته, سروده شده و ستوده شده را 
می‌ستایيم. 
«ینگهه هاتم ...» 


مات ۱ ۵ 
۱ 
بشود که شروش " در این جا باشد ستایش آهوره مَردا راء تواناترین آشونی که او 
را می پرستيم؛ در آغاز همجنان که در انجام. 
ایدون بشود که شروش در این جا باشد ستایش آهوره مزدا راء تواناترین آشونی 
که او را هی پرستیم. 
۲ 
بشود که شروش در این جا باشد ستایش آبهای نیک و فروشی های آشونانی را 
که ستوده ر وانهای مایند, در آغاز همجنان که در انجام. 
ایدون بشود که شروش در این جا باشد ستایش آبهای نیک وفرّوشی های 
نی را که ستودة روانهای مایند. 
۳ 
بشود که شروش در این جا باشد ستایش آبهای نیک - آن نیکان - را و 
آمشاسْپندان نیک آن شهریارانٍ خوب نیک کنش را و سخایش پاداش نیکی را که 
درخور آشُونی است وما را ارزانی شود. 
بشود که شروش نیک پاداش بخش در این حا باشه ستایش آبهای نیک راء در 
آغاز همچنان که در انجام. 


مج ۰ ی ۱ ۰ ۰ 
. سروش در این ات گذشته از نام ایزد شنوابی و فرمانبرداری از فرمات ایزدی, به‌معنی خود شنوايي و 
فرمانیرداری است. 


تشه / ۲۱۹ 


1 
ایدون بشود که شروش نیک در این‌جا باشد ستایش آبهای نیک - آن 
نیکان - و آمشاشپّندان نیک, آن شهریاران خوب نیک کنش را و ستایش پاداش نیکی 
را که درخور آشونی است وما را ارزانی شود. 
بشود که شروش نیک پاداش بخش در اين جا باشد ستایش آبهای نیک را. 
۵ 
[وت و راسپی : ] 
«یثه آهو ویُریو...» 


۳ 


۷۹ 


«اسَم وهو...» 
۳ ۳ م اودای اش سا 
شروش پارسای پُرزمند پیروز کیتی افزای اشوت. رد اشه را می‌ستاييم. 


«ینگهه هاتّم ,..» 


سنهء هات ۵۷ 


(سروش يَشتِ سرشب) 


[زوت و راسپی : ] 
«آشم وهو. ..» 
خشنودی شروش شون دلیر «مَنْ ممشثره»ی سخت رزم افزار آهورایی را 
ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین. 
[روت: ] 
«یثه آهو ویزیو...» که وت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یته آهوویژیو...» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


کردة بکم 


۳۲ 
[زوت و راسپی : ] 
۰ 2 ۳ هه مس اش 
شروش پارسای برزمند پیروز کیتی افزای اشون, رد اشه را می‌ستاییم. 
[زوت: ] 


نخستین کسی که در میان آفرید گان مدای نزد ترسم گسترده, آهوره مزد! را 
ستود؛ امشاشپندان را ستود؛ نگهبان و آفرید گاری را ستود که سراسر آفرینش» آفریدة 


آوست. 


۲ استا 


۳ 
«آهه ربه ...»: بسرای فر و فروغش, برای نیرو و پیروزی اش» برای 
۰ 3 ‌ 
یزدان‌پرستی اش با نماز[ی به بانگ ] بلند و با زور او را می‌ستاييم ؛ ان سروش پارسا را 
۰ ۰ تم رت 
و آشی نیک بزرکوار را و نریوسنگ برزمند را, 
بشود که شروش پیروزمندٍ آشون, ما را به یاری آید. 
ق و ی 
سروش پارسا» رد بزرگوار را می‌ستایيم . 
آهوره مَزدا را می‌ستاييم که در آشونی برترینء که در آشونی سرآمد است. 
1 مر ع ‏ ۰ 1 
همه سرودهای زرتشتی و همه کش [های ] نیک ورزیده را می‌ستاييم: آنجه 
را که ورزیده شده است و آنجه را که ورژیده خواهد شد. 
کرد دوم 
۵ 


سروش پارسای بُرزمنٍ پیروز گیتی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم. 
٩‏ 
نخستین کسی که برسَم بگسترد: سه شاخه و پنج شاخه و ه شاخه تا به زانو تا 
به نیمه پا رسندهء ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین آمشاچندان را. 


اه هن من ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و 


ِ 


سروش پارسای بُرزمند پیروز گیتی افزای آشون, رد مه را می‌ستاييم. 
۸ 
نخستین کسی که پنج «گاهات» سپیثمان ررتشت آشون را بسرود از «یّتمات» 
و بند و گزارش و پاسخء ستایش و نیایش و خشنودی و آثرین آمشاسچٌندان را. 
(«اهه ربه ...» 


۱ بندهای ۳و و در آین حاو در بایان همه « کرده»های آینده, می‌آید. 


یشنه | ۷۲۳ 


کرد چهارم 
۹ 
۱ ۳ ای امه اس که 
سروش پارسای بُرزمند پیروز کُیتی افزای اشون, رد اشه را می‌ستاييم. 
٩ +‏ 


کسی که مرد درویش و زن درویش را پس از فرورفتن خورشید, خانه‌ای استوار 
کسی که با رزم افزاری کارسان [دیو] خشم را زحمی خونین زند؛ آنجنان که 
توانایی, ناتوانی را. 
«آهه ربه ...»6 
کردة پنجم 
۱۲۱ 
سروش پارسای بُرمَندٍ پیروز گیتی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم ؛ آن دلیر 
چالاک نیرومن گستاخ توانای بلنداندیش را. ‏ " : 
5 
کسی که از هم کارزارهاء پیروز به انجمن آمشاشیندان با گردد. 
«آهه ری ۰..» 


۶ 


کردةٌ ششم 
۱۳ 
سروش پارسای بُرزقندٍ پیروز گیتی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم ؛ آن 
نیرومندترین, دلاورترین تخشاترین» چالاک‌ترین. و هراس آورترین جوان در میان 
حواناث را. 
ای مدا پرستان! 


بکوشید ستایش سُروش آشون را. 


۶ /اوستسا 


۱ 
دورباد از این خان‌ومان. دورباد از این روستاء دورباد از این شهرء دورباد از 
این سرزمین نیاز زشت و سیلاب ! 
از حان‌ومانی که شروش آشون, در آن کامروا شده و شون مرد سرآمد در انديشه 
نیک سرآمد در گفتار نیک و سرآمد در کردار نیک, در آن بخوبی پذیرفته شده باشد. 
«اهه رب ...» 
کردة هفتم 
۱۵ 
سروش پارسای برزقند پیروز گیتی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم ؛ آن 
شکست دهنده [مرد ] «کَیَذُ», آن شکست دهنده [زن ] « کییذی»؛ آن فرو کوبنده دیو 
بسیار ژورمند دروح تباه کنندة زندگی -؛ آن نگاهبان و دیدبان بهروزی همد 
جهانیان را. 
۱۹ 
آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه آفرینش مزدا را نگاهداری کند. آن که 
هرگز به خواب نرود و هشیارانه آفرینش مزدا را نگاهبانی کند. آن که یس از فرورفتن 
خورشيد, سراسر جهان آستومند را با رزم افزار اعته, پاسداری کند. 
۱۷ 
آن که از هنگام آفریتش نیک وبد بر دست آن دو مینو سپند مینوو انگر 
[مینو] - [هرگز] نخفته و جهان آشّه را پاسداری کرده است. 
آن که روزو شب, همواره با دیوان مَرنْدری در نبرد است. 
۱۸ 
آن که از بیم دیوان هراسان نشود و نگریزد؛ آن که همه دیوان - نا گزیر- از او 
هراسان و گریزان شوند و از بیم به تاریکی روی نهند. 


«اهه رز به ...»4 


بشنه / ۲۷۵ 


کرد هشتم 
۱۹ 
سروش پارسای برد پیروز گیثی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم؛ آن که 
قوم درمان بخش, شهریار زیبای زین چشم» برفراز بلندترین ستیغ البرز کوی او را 


بستود. 
۷ 
آن خوش گفتان به سخیْ پناه‌بخش, بهنگام گویا و از هرگونه دانش آگاه» که 
رهنموني «مثثره» را دریافته و خود در جنین پایگاهی است. 
«رآهه ریه ...» 
کردة نهم 
۳۱ 
سروش پارسای بُرزتتدٍ پیروز گیتی افزای آون» زد آشه را می‌ستاييم؛ آن که 
خانة صد ستون استوارش» برفراز بلتدترین ستیغ البرز کوه بر پا شده است؛ خانه ای در 
اندرون, خودٌ روشن و از بیرون ستاره آذین. 
۳۳ 
آن که «آهونٌ ویرَیّه ...» و «یَسَنه, هفت هات» و «فشوشومتره»ی پیروزمند و 
سراسر «یسنو کرتی » رزم افزار پیروزمند کارآزمودة اوست. 
(«اهه ربه .. 
کردةٌ دهم 
۳۳ 
سروش پارسای پرزمند پیروز گیتی افزای آسَون, رد آشه را می‌ستایيم. 
از یرو و پیروزی و فرزانگی ودانایی وی بود که آمشاسچندان به هفت کشور 
زمین امدند, 
اوست که دین را؛ آمو زگار دینی به شمار آید . 


۲۷ /اوسنا 


۲ 
اوست که چونان شهریاری کامروا به سوی جهان آستومند فرود آید. 
آین دین را حستوشد آهوره مزدای شون چنان که بهمن, چنان که آردیبهشت, 
چنان که شهریور. جنان که سپَندارذ, جنان که خرداد جنان که آمرداد. حنان که 
پرسش آهورایی» چنان که پاسخ آهورایی 
۳۵ 
ای سُروش پارسای برزمند! 
اینک بشود که تو در هر دو جهان - در این جهان آستومند و [در آن حهان ] 
میئوی - مارا پناه بخشی ؛ در برابر ناپا ک تباهکان در برابر خشم ناپاک» در برابر 
ارتشتاران ناپاک که درفش خونین برفرازند, در برابرتاخت وتازهای شم که [دیو] خشم 
بد کش و «ویدٌتو»‌ی دیو آفریده برانگیزند! 
۳۹ 
ای سُروش پارسای پرزمند | 
اینک بشود که توستوران ما را زور دهی و مارا تندرستی بخشی که بتوانیم 
پدخواه را از دور دیدبانی کنیم و دشمن را برانیم و هماورد بدخواه کینه‌ور را به یک 
زخم, از پای درآوریم! 
(«اهه ر به ...» 
کرد یازدهم 
۳۹۷ 
سروش پارسای بُرزمند پیرو زگیتی اقزای آشون, زد آشه را می‌ستایيم . 
[ گردون: ] آورا چهارتکاورسپید؛ روشن, درخشان, پا ک» هوشیارویی سایه با 
سمهای شاعي زرکوب در پهنة میلوی می‌کشند. 
۳۸ 


آنان تندترند از اسبات تندترند ازبادهای تندترند ازباران تندترند از اب تندترند از 


یه ۲۲۷ 


۲۹ 
[ تکاورانی ] که از پي ه رکس تازندء بدوتوانند رسید و کسی نتواند ازپی بدانها 
رسد. 
تکاورانی که شروش نیک آشون را می‌کشند وبا دو رزم افزار فرارسند. 
عم ِ , ۳ 
اگر کسی در خاور هندوستان باشد» شروش اورا گرفتار کند وا گردرباختر 
[جهان ] باشد اورا براندازد. 
(رآهه رنه ...»6 
کردة دوازدهم 
۳۰ 
۲ ید را مدای افدای امن واه جِ 
سروش پارسای برزمند پیروز کیتی افزای اشون» رد اشه را می‌ستاييم ؛ بزرگواری را 
ی .۳ 
که کمربسته به نگاهیانی آفرینش مدا استاده است. 
۳۱ 
ِ ۰ سِ ۳ س . 
آن که سر[ کوبی ] دپوان را دزم افزاری بُرنده, تیزو خوب ززش» دردست گرفته, 
سه باردر هرروزوهر شب بدین کشور «خوتیرثِ» درخشان درآید. 
۳ 
زد اهریمن ناپااک راء زد [دیو] خشم خونین درفش راء زد دیوان مَرندری را؛ 
زدن همه دیوال را. 
(آهه رنه ...» 
کردة سیزدهم 
۳۳ 
۲ هی ی یی لش سا 
سروش پارسای ُرزمٌند پیروز کیتی افزای اشون» رد اشه را می‌ستاييم. 
5 ّ 7 ۰ 
دراين جا ودرهرجای دیگر درهمه جای روی زمین - اورا می‌ستایيم. 


۸استا 


سراسرپیروزی آن هون پیروز دلیر «َنْ-مثثره»» یل جنگ آورتوانا را می‌ستاييم. 
بازوان رزم آزموده او را که دیوان را سر بکوبد, می‌ستاييم . 
آن شون پیروز درپیروزی پیروزمند راء آن برتری پیروزهند راء شروش یارسا و ایزد 
«آرشتی » را می‌ستاييم. ۲ ۲ 
۳ 
خانه هایی را که در پناه روش است. می‌ستاييم. 


۳ ۳ 


و و ۲ ۲ 7 

خانمانی را می‌ستایيم که در ان سروش آشون را کرامی داشته و اشون مرد سرامد 
در اندیشة نیک سرآمد در گفتار نیک وسرآمد در کردارنیک به خوبی پذیرفته باشند. 

«آهه رَیّه ...» 


«اهمایی ریْشحه ...»۱ 


یت ر ۸ بند ۱۱ 


هات ۵۸ 
۱ 
این نمازنیک بنیاد به آشه وبه آرقیتی پیوسته این نمازی را که بنیادش انديشة 
نیک و گفتارنییک و کردارنیک است, رزم افزار پیروزی می‌دانیم. 
۳ 
بشود که این نمان مارا از ستیزهُ دیوان و مردمان[ دُروند ] پناه بخشد. 
دارایی و هستی خویش را بدین نمازمی‌سپاريم تا ما را ناه وپرستاری و نگاهبانی 
و پاسداری بخشد. 


ای آهوره مَدا! 

ما درنماز |[ تو] شادمانیم. 

ما خواستاریم که نما زگزارباشیم. 

ما ستایش ۳ بر پای ایستاده ایم . 

۰ مر 

دارایی و هستی خویش را بدین نمازمی‌سپاريم تاما را پناه و پرستاری ونگاهبانی 
و پاسداری بخشد. 
«ای آهوره ‏ 

مه ۳ 

این را ازتومی پرسم؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: جگونه [باید باشد ] نیایش 

فروتتانهٌ دلداد گان تو!»۱ 


۳3 
۱ > گاه یس . و بند ۱ 


۰ /اوستا 


س ص مر 


رهبر آشول پیروزهند است. 
5 م 

بهترین رهیر را بزرگ می‌داريم. 

اوست پدر آفرینش «آشه» و هرآن که ا زآفرینش «آشه»‌ست, چه مرد و جه زن. 

بی گمان» اونیک کش است. 

گر سر ۶ 

آن بزرگ نیک زیبا ریاد همی کنیم وبزرگ همی داریم. 

آن که با آثه وفراوانی ورادی و هش ومهربانی جهان را بپرورد, به دستیاری آذر 
آهوره مدا پرستا رو پاسدار ماست. 


ای آمشاسندان! 

آنچنان که ما را آفریدید, ما را درپناه عویش گیرید! 
ای نیکان ! 

ما را پناه بخشید! 
ای نیکان !۱ 

ما را پناه بخشید! 
ای آمشاسچندان! ای شهریارانِ حوب کنش ! 

تاه بخش ما باشید! 
«ای مردا! 

من جزت و کسی را نمی‌شناسم ؛ پس در پرتو «أَمُه» ما را پناه بخش !»۲ 

۹ 

اندیشه گفتاره کردا ستوران و مردمان را ان ند مینودانیم. 

[ازاوست] که جار پایانٍ رساء جار پایانِ درست, زند گی درست و پسران درست 
۱ «نیکان» دوم درمتن اوستا از نظر دستوری» ساخت مادینه دارد و اشاره است به شچندارمَذ و خرداه و آمرداد, سه 


آمشاسچتدی که مادینه پنداشته شده و نماد مادر خدایی آهوره مَزدایند. 


۲ > گاه, ین , ۳6 پند ۷ 


شنه | ۲۳۱ 


داریم. 
[ از اوست ] تندرستی ورسایی و برخورداری ما ازپا کی . 
بشود که ما در آفرینش داداز آهوره مزداء فروغ افرید گار را توانیم دید. 
۷ 
ای آذ رآهوره مدا ! 
۲ ترا نمازمی‌گذاریم. 
هه هنگام بزرگترین آزمایش ایزدی, به سوی ما آی و بخشش وشادمانی بزرگ 
خرداد و امرداد مارا ارژانی دارا! 
۸ 
سراسر «ستو یس » را با برترین بندهای آن می‌ستایيم . 
ای مدا آهوره ! 
زیباترین پیکررا در میان پیکرها ان تودانیم: آن بلند [پایگاه آترین [فروغ _ 
حهانٍ ] زبرین را که خورشیدش خوانند. 
۹ 
«ستوت یِشئیه» را که نخستین داد جهان است» می‌ستاییم. 


وا وا و و و و وه و و و و و و یه وا و و و وا و و و و وا و و و وا و ها و و و و و و و وه 


بهرام آهورهآفریده را می‌ستاييم. 
سوشیانتِ پیروز را می‌ستاييم. 
[ژوت و راسپی : ] 
این رتم به آیین آقه گسترده و زور و کُشتی [برسّم ] را می‌ستاييم. 
روا خویش را می‌ستاییم. 
فروشی خویش را می‌ستاييم. 
۳۹ 
همه ایزدان شون را می‌ستايیم . 
همة ردان آشونی را می‌ستاييم : هنگام دی هاونی» هنگام دی ساونگهی و 
ویسیه, هنگام دی همه ردان بزرگ. 
«ینگنهه هاتم ...» 
۱ بندهای ۱-۱۷ یس , ۱۷ 
۲, > بندهای ۱-۱۰ یت , ۲٩‏ 


تشه | ۲۳۳ 


۷ 
[راسپی : ] 

خحوب [و] انجه بهتر از حوب است ترا باد؛ ترا [ و ] زوت را! 

بشود که پاداش وت -آن [روت ] در اندیشة نیک سرآمد, در گفتارنیک سرآمدء 
در کردارتیک سرآمد 7 ۱ ارزانی شود ! 

۳۱ 

[زوت: ] 

بشود که آنچه بهتر از خوب استء به سوی شما اید ! 

مبادا که آنجه بدتر ازید است» به سوی شما آید! 


مبادا که آنچه بدتر ازبد استء به سوی من آید ! 


۳۳ 
[زوت وراسپی : ] 
«بثّه آهوویرژیو. ..» 
دام وهو. . .4 
۳۳ 


«آهون و یربه ...» را می‌ستاييم . 
اردیبهشت, زیباترین امشاشچند را می‌ستاييم. 
«فشوشو مثثره»ی «هاذخت نسک» را می‌ستاييم . 
سراسربخش («ستَوت یشلیه» را می‌ستاييم . 
«ستَوتَ یشئیّه» را می‌ستاييم که نخستین داد حهان است. 
۳ 
[زوت : ] 
«ییّه آهوویزیو. ..» که روت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یثّه آهوویزیو,..» که روت مرا بگوید. 


۶۸ /استا 


[زوت: ] 
آثارتوش آشات جیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


٩۰ مات‎ 


[زوت وراسپی : ] 
ع میم 

«پس براستی, بهترین نیکی ها بهرة آن کس خواهد شد که درزند کی استومند و 
میثوی, ما را به راه راستِ بهروزی- [راو ] جهان آشّه که جایگاه اهوره است - رهنمونی 
کند. 
ای مردا! 

دلداد گان تودر پرتونیگ آ گاهی وپاکی به تو خواهند پیوست. ۱6 

۲ 

بشود که خشنودی و پارسایی و درود و ذهش وپذیرش, بدین خانمان ارزانی شود ! 

بشود که اینک آشّه وتوانایی و پاداش وفروخوشی و پیشوایی دیر پای این دین 
آهورایی زرتشت» بدین حا فرود آید! 


اینک: 
۳ ۱ یر 
میادا که پیوند کله و رمه ازاين حا بکُسلد! 
مبادا که پیوند مه ازما بگسلد! 
مبادا که پیوند شون مرد از ما بگسلد ! 
میاد! که پیوند دین آهورایی ازما بگسلد! 


اس اه بت ۳ بندع 


بت 


بشود که فرَوشی های پاک نیک آشونان» همراه درمان آشی - [ که ] به پهنای 
زمین و درازای رودها وبلندای خورشيد [ است ] -بدین خانمان فرود آیندتا بهروزی 
[به این خانه ] فر رسد وبر قرو فروغ آن بیفزاید و بتواند دربرابر بدخواه پایداری کند! 
۵ 
بشود که در این خانه» فرمانبرداری برنافرمانی, آشتی برناسا زگاری» رادی بر 
ارادی فروتتی بربرتنی, گفتارراست بر گفتار ناراست و آشّه بر دروج [ چیره شود ]... 
۹ 
بدان‌سان که آمشاشچٌندان بتوانند تا هنگام پاداش جاودان» در این جا فرمانبرداری 
و پارسایی و ستایشها و نیایشهای نیک ودهش خوب و دهش دلخواه ودهش دوستانه را 
ریابند. ۱ : 0 
۷ 
مبادا که اين خخانه, هرگرازخوشی رو هستی وفرزندان برازنده و همراهی دیر پای 
آشُی نیک آن که آشونان را به خوشی رهنمون است -تهی ماند. 
۸-۰ 


هو و و وم نم همم مب و و وم و و و و و وم و و و هم و و مه هب بان وا و و و و و و و وه و اد 


5 
تا آن که من ما شاد شود [و ] روان ما کامیاب [و ]تن [ما ] خورسند باشد که به 
بهشت رسیم. 
همحنین پس از آشکارشدن [ کردارها ] به بارگاه آهورایی [ گراییم ], ای مَزدا! 
۱ 
ای هی بهتر! ای آشّه ی زیباتر! 


۱ ع نندهای ۷ بت بر ٩‏ 


شنه | ۲۳۷ 


بشود که به دیدارتورسیم. 


بشود که به تونزدیک شویم. 
بشود که هماره همنشین توباشیم. 


۳ 


بر ۵ ظل 


«اشَم وهو. ..) 
۱۳ 
«یثه آهوویزبو. ..» 
«آشم وهو. ..» 
«آهون ویریه ...» را می‌ستایيم . 
آردیبهشت» زیباترین آمشاسچٌند را می‌ستایيم. 


«ینگهه هاتم ...» 


٩۱ هات‎ 


[زوت: ] 


«آهون وبرته ۰ را همی خوانیم درزمین ودر آسمان. 

«َشِم وهو. ..» راهمی خوانیم درزمین ودراسمان. 

«ینکع هاتم ...» حوب ستوده را همی خوانیم درزمین و در آسمان. 

«آثرینگان قفمان» نیک شون مردان پاک را همی خوایم درزمین ودر 


اسمات.. 


۳۲ 
راندن و برانداختن اهریمن و آفرینش پتیارة پ رگزندش را. 
راندن و براندانعتن مردان « کخواردٌ» وزنان « کخواریذی» را. 
راندن و برانداحتن مرد «گخوارد» و زن « گخواریذی» را. 
۳ 
راندن و برانداختن مردان «کیَذ» وزنان « کییذی» را. 
راندن و برانداختن مرد « کیٌ» وزن «گییذی» ر. 
راندن و برانداختن دزد وراهزن را. ‏ 
راندن و برانداعتن «زندیک» و حادو را. 
راندل و برانداختن مه رآزار(پیمان شکن ) را, 


َشنه ۲۳۹ 


1 
راندن و برانداختن کشند گان ودشمنان آشون مردٍ را. 
راندن و برانداختن «آشموغ» و فرمان گزارناپارسای پ رگزند را. 
راندن و برانداختن هر روند نادرست اندیش نادرست گفتارنادرست کرداررا ای 
مپیثمان زررُشت! ۱ ۲ 
۵ 
«حگونه دروج را از خود دوربرانيم ۱۳ 
ما همچون سوشیانتها دروج را از خود خواهيم راند. 
ای اشه ! 
چگونه آن [ دروج ] را دورتوانیم راندء آنچنان که توانایی » ناتوانی را درهمهةٌ هفت 
کشور برافگند, دور راندن و برانداختن سراسرهستی خُروند را؟ 
آهوره را که نیک خواو آفرید گان است --سرود خوانیم. 


۱ 2 گاه. ینس 6 بند ۱۳ 


٩ ۲ هات‎ 


[زوت وراسپی : ] 

«یتّه آهوویژیو. ..» 
ای آذر آهوره مردا! 

ترا ستایش ونیایش» یی ۳ خوب, پیشکشی د ۰ ام پیشکشی دوستانه 
خواستارم. 

توبی برازندة ستایش ونبایش. 

بشود که تودر این خانمان به ستایش و نیایش برازنده شوی ! 

خوشا مردی که ترا به آیین آشه بستاید؛ هیزم دردست. بَرسَم دردست» شیر در 


دست ‏ هاون در دست . 


ای اذرآهوره مَزدا ! 
آن‌هیزمی که بشاید» ترا باد! 
آن بُخوری که بشاید, ترا باد! 
آن عورشی که بشاید, ترا باد! 
آن اندوخته ای ۱ که بشاید ثرا باد ! 
رنایی به نگاهبانی تو گماشته باد! 
[ دی ] آ گاهی به نگاهبانی تو گماشته باد.. 


۱. اندوخته پا ذخيرُ هیزم انباشته برای برافروختن آتش. 


بشنه / ۲۱ 


۳ 
تا تودراين خانمان فروزان باشی . 
تا توهماره در این خانمان فروزان باشی . 
تا نودراين خانمان روشن باشی . 
به رو زگاراتی دیر پای تا بههنگام رستاخزتونا وهمچنان درهنگامة رستاخیز 
توانا و تیک. 


ای آذر آهوره مدا 
زودمرا گشایش بخش! 

زود مرا پناه بخش ! 

زود مرا زند گی پ رگشایش وپناه بخش ! 

زود مرا زند گی دران دانایی آشونی زبان شیوا, روان هوشیارو پس آنگاه, خرد 
فراوان فرا گیرنابود تشدنی بخش ... 

۵ 

پس آنگاه مرا دلیری مردانه, همیشه بر پای ایستاده, پی خواب و در آرامگاه [ نیز ] 
پیدار» بخش ! ۱ 

مرا فرزندانی رسا و کاردان, دین گستر کشور[پرور] و انجمن را با هم بالنده, 
نیک اندیش و ازتنگتا رهاننده بخش که خانمان ور وستا وشهر و کشور ونام واوازهُ کشوررا 
افزایش بخشند. 


ای آذر آهوره مَردا! 
" مرا آنجه کامرواسازد, ببخش! 
اکنون و تا ابد, بهشت آشونان و روشنایی همه گونه آسایش بخش, مرا ارزانی دار 
تا من به پاداش نیک ونام نیک وزند گي خوش زدان رسم . 


۳ /اوستا 


ای سپیشمان [زرتشت ]! 
آذر آهوره مدا همه را آوازمی‌دهد؛ آنان را که برایشان شام و چاشت بامداد می پزد. 
از همگان حواستار پیشکشی خوب است؛ پیشکشی دلخواه, پیشکشی دوستانه. 
۸ 
آذربه دستهای همه روند گان می‌نگرد : 
ت ت ۳ و 
جه آوزد دوستی ‏ دوستی را؛ ان فرارونده, آن اراهش کزیده را؟ 
۹ 
اگر از راه زرسیدهء به آیین آشه هیزم پیشکش آورد وبه آیین آشه برسم و گیاه 
«قذانیٍتا» بگسترد» پس آذرمَزدا آهوره - [آن آذر] حشنود ونیازرده - اورا خواستار 
کامیابی شود: 
۱۰ 
بشود که ترا رمه‌ای از جار پایان و گروهی اززمردان باشد! 
بشود که ترا زندگی ومیشی ورزیده باشد! 
ی +۰ و ‌ ب 
بشود که زند ی را به شاد کامی بسربری درشبهایی که خواهی زیست! 
این است آفرین آذره کسی را که هیزم خشک روشنی دیده به آیین آشه پا ک شده 


نرد او اورد. 


۱۱ 

«َشِم وُهو. ..» 

فرارفتن و واپس کشیدن و پذیرفتن ! آبهای نیک را روی آوریم. 
۱ 


من خستویم که مزداپرست» زرتشتی . دیوستیز و اهورایی کیشم. 
هاونی شون رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 


7 ۳ و 5 ۳ بو رم ره رصم ۰ 0 
۱ شاید مقصود آن باشد که ایزد بانوی ابهاء پیشکشهای نیایشگران ونماز گزاران را می پذیرد. 


بَسته / ۲۳ 


ره و سا ۰ ۹ "۹ ۳۹۳ ۳1 
ساونگهی وویسْیّه‌ی اشون, ردان اشونی را ستایش ونیایش وخشنودی و آفرین. 
زر یم ۳ ‌ هب : مب 
ردان رورو گاهها وماء و کهُنبارها وسال را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 

۱۳ 
[زوت : ] 
۰ ۳ ی 
«یثه آهوویزیو, ..» که زوت مرا بگوید. 
[راسپي : ] 
«یّه آهوویژیو...» که وت مرا بگوید. 
[روت: ] 
«آثارتوش آشات جیتّ قجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


٩۳ هات‎ 


۱ 
[روت و راسپی :] 
«مزدا اهوره» کسانی را که درپرتو«آشه» بهترین پرستشها را بای می‌آورند» 
می‌شناسد. 


من نیز حنین کسانی را که بوده اند و هستند» به‌نام می‌ستایم وبا درود [بدانان ] 
نزدیک می‌شوم .۱ 

شهریاری میثوی نیک تو- شایان تربخشش آرمانی درپرتو«امّه» از أنٍ کسی 
خواهد شد که با شوردل» بهترین کردارها را بحای آورد. ۲ 


آهوره مزدای آشون, رد آشونی را می‌ستایيم. 
آمشاسندان شهریاران نیک خوب گُدش را می‌ستاييم. 
آبها را می‌ستاييم. 
روانها وفروشی های آشونان را می‌ستایيم . 
«ینگهه هاتم ...» 
«یثه اهوویریو...» 

۱ گاه. یس ۵۱ بند ۲۲ 

۲ همان. بند ٩‏ 

۳ عبند ایس . چو 


[زوت : ] 
ث‌ ب مه یر 
... جون آنان فرارسند, جهان به «آشه» گراید.۱ 


۲۷ 
۲ 


و و وج ما و و و و و وه و و و و اد او وا او و او وا و و و اه وان دا و و و و و و وا و و و و و و 


۱ دربند سوم ید . 1٩‏ آمده است: «ای مَردا! كي سپیده‌دم آن روزفرا خواهد رسیدد که با آموزشهای فزایش بخش 
رهانندگان» امه به نگاهداری حهان بدرحشد ؟» 
این گفتار «زوت» اشاره ای است بدان پرسش. 

۲ یس . ۵۰ بندهای 1-۱۱ 


وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و بو و و وج و 


بشود که فروشی های آشونانی که بودند وهستند آنان که زاده شده‌اند و آنان که 
هنوز زاده نشده اند وآنان که «یادپاب» بجای آورند: بدین جا آیند! 
۷ 
ای آبهای نیک ! ای بهترین آفرید گان مَزدا! 
آب از آن بد اندیش مباد! 
آب ا زآن بد گفتارمباد! 
آب از يٍ بد کردار مباد! 
آب ا زآن دزدین» دوست آزان مغ آزان همسایه آزار وخانواده آزارمباد! 
آب از ان آنان که آشونان را زیان رسانند, ا زآن آنان که‌تن ما را که کسی را 
آسیب نپسندیم - گزند رسانند, مباد! 
۸ 
آب ا زآني دزد» تاراجگر راهزن» پارسا کش جادی آشموغ ناپارسا, دروغگوی 
ستمکارو کسی که مرداربه خاک سپارد؛ مپاد! 
ستيهند گي اینان به خودشان با ز گرده. کسی که گزندی را انگیزه شودء همان 


۱ ۶ بندهای ۱-۵ آب. 


ننه | ۲۹۷ 
گزند بدورسد. 


ای آبها ! 
تا بدان هنگام که «زوت» ستایش بحای آورد» دراين حا رامش گزینید. 
جگونه [ «زوت» ] با گفتا رآزموده, آبهای نیک را ستایش تواند کرد؟ 
حگونه «زوت» هرگاه که ستایش ناشایست بحای آوردء زبانش بسته شود ؟ 
حگونه گفتارهایی که آمو زگار آموزد» به سامان رسد ؟ 
جگونه است آفرین؟ 
چگونه است خویشکاری؟ 
حگونه است [آن ] رادی که آهوره مزدا به رَرنشت آموخحت وزرتشت به جهان 
آستومند رسانید؟ 
۳ 
ای زرتشت! 
نخست کام حویش از «آبها» بخواه؛ پس آنگاه «آب زور» پااکی را که آشونی 
پالوده باشد, پیش آرو این «بار» را برشوان: 
۱ 
ای آبها! 
خواهشی بزرگ ازشما دارم ؛ آن را به من ارزانی دارید! 
آن بخشش بزرگی که در پرت وآن» از فریب و چیرگی دشمن برکنارتوان بود. 
ای آبها ! 
ازشما چند گونه بخشش خواستارم: 
نیرو و فرزندانٍ نیک (آنچنان که بسیاری از کسان آرزودارند) بدان‌سان که 
کسی در پی زیان رساندن وستم ورزیدن بدانان وزدن و ربودن و کشتن آثان نباشد. 
۱ 
[زوت و راسپی : ] 


۸ /استا 


ای آبها ! ای زمینها ! ای گیاهان! 
ای آمشاشپندان» شهریارانٍ نیک خوب گُنش! ای نیکان نرینه ومادینه! ای 


داداران نیک آ! 
ای فروشی های نیک زورمندٍ درهمه جا پیرو زآشونان! 
ای مهرفراخ چراگاه] 


ای سروش پارسای برزمند! 

ای رشن راست‌ترین! 

ای آذر پس رآهوره مدا 

ای آپام تپات» رد بزرگوار و شهریارتیز اسب ! 
تت 7 

ای آشونان! ای بهترین بخشند کان! 


این بخشش را ازهمة [شما ] ایزدان خواستارم: 
۱۳ 

ای آبها. اپ و ۱ 
۱ 


[زوت: ] 

آنجه بزرگتر از این است, آنجه بهتراز این است, آنجه زیباتر ازاین است و آنجه 
ارزشمندتر ازاین است, ما را ارزانی دارید» ای ایزدان آشون! 

شما که توانایید بدانچه خواستارید, تندترو تیزتر ازباژاین [پاره از ] گاهان: 

«بهترین خواست درست کرداران-ساختن حهانی نو‌را برآورد. ۲۸ 

۱۵ 
«ای مزدا! ای آن که زمین و آب و گیاهان را آفریدی! 
1 ۰ ۳۹ .2 ۳۹۹ ۳ ِ 

مرا با سپندترین مینو[ی هویش ] رسایی و جاودانگی بخش ودرپرتومنش نیک؛ 
توش وتوان و پایداری [ ارزانی دار و ] از آموزشهای خود بهره‌مند کن. »۳ 
۱ -بتد ۱۲ 


۲ گام یس »و پند ۱۱ 


۳ گام ی ۱ بتد ۷ 


یه | ۲۹۹ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و اه او و و و و و و و و و و و و و و و 


ماج و و ام او و و و و و و و وم و و و و ماو و او و و و و و و او وا و و و و وا و 


[راسپی : ] 
«ینّه اهوویژیو. ..» که روت مرا بگوید. 
[ژوت: ] 
«آثارتوش آشات جیتٌ هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۱ عدیند ایس , ٩۳‏ 


۳ > بندهای ۱۷۰۱۸ یس . که 


٩۱ هات‎ 


[زوت وراسپی : ] 

«آشم وهو...» 

«به ایین اشه می‌دهم این زور آمیخته به شوم اميخته به شیر اميخته به هذانیپتای به 
آیین آشه نهاده, ترا ای [ آب ] آهورایی آهوره؛ عشنودی آهوره مزدای آمشاشٌندان» شروش 
پارسا و آدرآهورهمزداء رد بزرگو شون را ۱ 


ماو مج تم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وم و ماو وا وا هو و وا ان هن وا او 


[زوت و راسپی : ] 
به این آشه می‌دهم این زو رآميخته به موم آمیخته به شیر آميخته به هذانیپتای به 
آیین آشه نهاده ترا ای [ آب ] آهورایی آهوره ؛ حشنودی و موم و و 


۱ عبندهای ۵-۱٩‏ بت . ۷ 


۲ - بندهای ۲۳-۲۷ بت . ۲۲ ویشدهای ۸۵.۱۳ سرآغاز یسته, 


٩۷ هات‎ 


۱ > 


۱ 


و و و و و و ان و و و و و و وا و و و و وج و و و و و و نم و او و و وا وا ما و و و و و و ود 


۵ 


‌ 


بشود که اوبه آبین آشّه به سوی ما آید. 
۹-۸ 
[زوت و راسپی : ] 


و و وا و و هم و و و ان ها و و و وا و و و وا و و و و و و و وا و وا داد و و وا وا وا و و و و و 


یر تیم ِ ‌ 

۱ <بندهای 4 - ایس ۲۳با این د گرگونی که در آن جا درسر هر جمله ای آمده است: «خواستار ستایشم ...» و 
دراین حا به جای آت» «به آیین آشه می‌دهم ...» می‌آید. 
درنندهای این هاتء فروشی ها ستوده شده اند . 

۲ > بندهای ۵ یس . ۳۸ 


٩۱۸ هات‎ 


ای [ آب ] آهورایی آهوره! 
اینک این نیایش, ترا می‌گزاريم؛ ازآن‌رو که ازتوروی برتافتيم ترا آزردیم. 
بشود که اين زور آمیخته به وم آميخته به شیر آميخته به ذا نیا را ازما پپذیری ای 
[ اب ] اهورایی اهوره 
۲ 
بشود که تو به من زوت روی آوری شیرو حربی راء تندرستی و درمان را گشایش 
وبالددگی راء زندگی خوش و گرایش به آشه را, نیکنامی و آسایش روان را پیروزی و 


فزایش گیتی را. 


ای [ آب ] آهورایی آهوره! 
" مي‌ستاييم ترا با ژور[و] اندیشة نیک. 

ای [ آب 1 آهورایی آهوره! 
می‌ستاييم ترا با ژور[و] گفتارنیک. 

ای [ آب ً‌ آهورايي آهوره ! 
می‌ستاییم ترا با زور[ و] کردارنیک. 
1 


‌ ۰ ك مج ۰ جّ ۰۹ ۲ 
روشنی اندیشه راء ر وشنی گفتارراه زر وستی کردارراه زند کی حوش روان را» 


تشه ۲۵۳ 


افزایش گیتی را وزندگي خوش کسی را که به آشّه گراید. 
۵ 

ای [ آب ] آهورایی آهوره ! 

مرا بهترین سرای ونان ببخش! 

مرا روشنایی همه گونه خوشی دهنده ببخش ! 

ای [ آب ] آهورایی آهوره! 

مرا پسرانٍ کارآمد.- که خانمان و روستا وشهرو کشورونام و آوازه کشوررا 
افزایش دهند س ببخش !1 


ای [ آب ] آهورایی ! ترا می‌ستاپيم . 
دریای قراخ گرت را می‌ستاييم. 
همة آبهای روی زمین را می‌ستاييم: [خواه ]ایستاده, [خواه ] روان, [ خواه ] 
حشمه, [خواه ] رود و [خواه آب ] برف و باران. 


۷ 


با جنین ستایش و نیایشی - که شما را شایسته ترین ستایش ونیایش است - به 
آیین مه بهترین آبهای نیک مَزدا آفریده شون را می‌ستاييم. 
آب نیک را می‌ستاييم . 
۸ 
شیرو چربی و آب روان و گیاه بالنده را می‌ستاييم ؛ 
پایداری [ در برایر ] آز دیوآفریده, پایداری [ دربرایر] دشمني موش پری و درهم 
شکستن او راء چیرگی برآشموغ ناپارسا وستمکارپرگزند و باز گردانیدن دشمنی [ ایشان ]را 
وپایداری [دربرابر] دشمنی دیوان ومردمان [ذروند] را. 
۹ 
ای [ آب ] آهورایی آهوره! 


۶ /اوستا 


به ستایش ما گوش فراده! 
ای [آب ] آهورایی آهوره! 
به ستایش ما نحشنود باش ! 
[زوت : ] 
[ هنگام ] ستایش ماء هنگام ستایش بسیاروستایش خوب و پیشکش آوردن ور 
نیک, به‌یاری ما بیا ونزد ما جای بگزین. : 


۱۰ 
ای آبهای نیک آهورایی آهوره! 
کسی که شمارا با بهترین زون با زیباترین زون با زوری که آشونی آن را پالوده 
باأشذء بستاید ی .. 
۱ 


«آشمایی رَیْشحه ,۰ ور فروغ وفن اورا تندرستی, اورا پایداری تن اورا 
پیروزي تن اورا حواستةٌ بسیار اسایش بخش, اورا فرزندان کارآمد, اورا زندگی دير پای» 
اورابهترین هستی آشونان وروشنايی همه گونه آسانی بخش ... 
۱ 
.. ارزانی دارید ای آبهای نیک ! 
به من - روت ستایشگر وبه ما مَزداپرستان نیایشگروبه دوستان و پیروان و 
پیشوایان و آموزند گان ومردان وزنان ونابُرنایان وپسران و دختران بر یگران. .. 
۱۳ 
... آنان که برجای خویش پایداری توانند کرد؛ چیره شدن بر نیاز وتنگدستی را 
که با تاخت وتاز لشکر دشمن وستیزه [ و ] کینه وری, روی آورد. 
[ جنان کن که آنان ], راست‌ترین راه را بحویند وبیابند؛ [راهی ] که راست‌ترین 
راه است به سوی «آشه» وبه سوی بهترین هستی آشونان وبه سوی روشنایی همه گونه 
آسانی بخش. ۲ : 


«بثه آهووبریو...» 


شنه / ۲۵۵ 


۱ 
[زوت: ] 
زیستگاه خوب و آرام و پایدار حواستارم خانواده‌ای را که این زورها در آن درآیند. 
زیستگاه خوب و آرام و پایدار حواستارم همه خانواده‌های مَداپرستان را. 
ای آذر! 
ترا با پيشکشي حوب, با پیشکشی دلخواه وبا پيشكشي دوستانه آفرین می‌خوانم. 
ای [ آب ] اهورایی ! 
" ترا با ستایش خوب آفرین خوانم. 
۱۵ 
رامش خواستارم این سرزمین دارای چرا گاه [بهای ] خوب را. 
درستی [و] درمان حواستارشما آشون مردان پا ک را. 
هرآنجه را درزمین و آسمان خوب و پاک است, برای [شما ] خواهم. 
هزار درمان [ برساد ] ! ده‌هزار درمان [برساد ]! 


۱ 0 


[راسپی 1 آ 
فراحی و اسایش ارزومندم سراسر آفرینش اشه را. 
مم ۳ ۰ 1 
تنگی ودشواری ارژومندم سراسر افرینش دروج ر. 
بشود که جنان پیش آید؛ آنچنان که من آرزومندم. 


۱ > بندهای ۷ دیب . ۸ 
۲ عد بند ۲ پس , ۳۵ 


۷ /استا 


۳۱ 
ایزد نیک «آدا» واشي نیک را بدین جا فروهمی خوائیم. 


و و و و و هه و و و و و و ان و و و و وا و و وا و و و و و و وا ان و و و و وا و و واه 


خواهش ما را برآورید! . 
ای ابها ! 
ما را فروغ وفرّبخشيد: آن نیکی که [دیگران را ] پیش ا زاین بخشیدید. 
7۲ 
[روت وراسپی : ] 


نما [می‌گزاریم ] آهورا مدا را 
نما [می‌گزاريم ] آمشاشچندان را. 
نما [می‌گزاريم ] مهرفراخ اخ چرا گاه را. 
نما [می‌گزاريم] خورشید ید نیز اسپ را. 
نما [می‌گزاريم ] گوش را. 
نماز [می‌گزاریم ] «گیّه» ۲ را. 
نماز [می‌گزاريم ] فروشي زرتٌشت مپیثمان آشون را. 
نماز [می‌گزاريم ] همه آفرینش آشه را که بود و هست و خواهد بود. 
۳۳ 
در پرتومنش‌نیکوشهریاری‌مینوی‌وآشه, 7 تن [ما ] را به کام [ما ] ببالان. 
این بلتدترین روشنی درمیان [روشنیهای ] بلند را. 
سرانحام که توب [ ای مَردا!] با شچند مینوفراخواهی رسید. 
«آشم وه ...»4 
من حستویم که مَزداپرست, زرتشتی, دیوستیزو اهورایی کیشم. 


۱ ع نندهای ۲.۵ سس ۳۸ 
سر 
۲. مرت ( سید گیه و گیومرت) 


[زوت وراسپی : ] 
2-۳ و 
نما زمي‌گزاریم شمارا ای « قاهات» اشون ! 
[زوت وراسپی : ] 
«أشْم وهو...» 
«سپنتمد گاه» را می‌ستاييم تا بدین حا درآید. 


«ینگلهه هاتم ...» 


ا ع بندهای ۲-۲۵ یس ۳ج شدهای ۱۲-۰۱۳ یس 1۲ 


۲ نتدهای وا ایس ۷ 


٩٩ هات‎ 


[ژوت وراسپی : ] 


شهریاری میلوی نیک توس شایان ترین بخشش آرمانی ۲۰.۰ 


۱ گاه, ین ند ۲۲ 


۲سم گاه یس ند ۱ 


هات ۷۰ 


[زوت: ] 
آئان را نحواستار ستایشم. 
خواستا رآنم که درود گویان نزد آنان درآیم. 
مر ۲ 
آن آمشاشچّندان, شهریارانِ نیک خوب کنش. 
آن بِغ, آن زد را می‌ستاييم ؛ آن آهوره مزداء دادا پناه بخش وپدیدآورنده همه نیکیها 


آن رد را می‌ستاييم؛ آن زرتشت سپیشمان را. 
۳۲ 
همگان را زآنچه به ما داده شده است» بدرستی بیا گاهانيم : آنچه از آهوره مزدای 
آنجه ازبهمن, آنجه از آردیبهشت» آنچه ازشهریو آنچه از شندارمذ, آنچه از خرداد [و ] 
آمرداد, آنجه از گوش تشن آنچه از گوشورون و آنجه ا زآذررآهوره مزدا [ست ]. 
۳ 
آنجه از شروش پارسا» آنجه ازرشن راست‌ترین» آنچه ازمهر فراخ چرا گاه» آنجه از 
باد آَمُون» آنچه از دین نیک مزداپرستی, آنچها زآفرین ی آشوني نیک, آنچه از پیمان شناسي 
وی نیک و آنچه ازبی آزاری وی نیک [است ]." 
1 
تا ما «ملره» را بسیاربگسترانيم؛ تا سوشیانتهای کشورها پاداش مردمان را بانگ 


۰ /استا 


برآورند. 
بشود که [ ما همچون ] سوشیانتها شویم. 
بشود که [ما ] پیروزشویم. 
بشود که ما ازدوستان ارجمند آهوره مزدا شویم؛ ما مردان آشونی که به انديشة نیک 
می آندیشیم» به گفتارنیک سخن می‌گوييم وبه کردارنیک رفتار می‌کنيم ... 
۵ 
«تا متش نیک به سوی ما آید»۱؛ آنگاه [روانم ] به بخشایش شادی انگیز رسد. 
«جگونه روانم به شادی روزافزون خواهد رسید؟»۲ 
۹ 
فرارفتن وواپس کشیدن آبهای نیک و پذیرفتن آنها را می‌ستایيم . 
رد بزرگوان شهریارشیدون ام تپاتِ تیزاسب را می‌ستاييم. 
سراسر آفرینش آشه, ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین ما را بشنوند. 


1۱ 


۳ 
٩‏ - گاه. یس . 8 بند ۱ 
۴۲ ۶ گاه. پس . وی بند ۸ 


۳ ع بند یه . ۵۷ 


هات ۷۱ 


[زوت وراسپی : ] 
توت اون ارت آقو رسد 
ای زرتشت! ۲ 
نخست پاسخ گوی: کدام است برشمردن رّدان؟ کدام است پایان گاهان؟ 
۲ 
آنگاه رتَشت گفت: 
آهوراتزدای ,ونیا م‌ستايم. 
زرتشت آشون رد أَمونی را می‌ستایيم. 
رَوشي زرتَشت آشون را می‌ستایيم. 
آمشاسچَنداِ ون را می‌ستاييم. 
۳ 
فرَوشی های نیک توانای پاک آشونان جهانی ومیئوی را می‌ستاییم . 
کارآمدترین رد» جالا ک‌ترین ایزد را که درمیان ردان آشونی » فرارسنده‌ترو 
[به ستایش ] سزاوارتر است» می‌ستایيم. 
خشنودی رد [ آشون ] ورد آشونی را که کامکارتر است, می‌ستاييم. 
3 


آهوره مزدای آشون, رد آشونی را می‌ستایيم . 


۲ اوست 


همة پیکر آهورا مزا را می‌ستاييم . 
همه آمشاشیندان را می‌ستاييم. 
همه ردان آشونی را می‌ستایيم. 
همهة دین مردأپرستی را می‌ستایيم. 
همه سرودها را می‌ستاييم . 
۵ 
همةٌ «مثثره»ی ورحاوند را می‌ستاييم . 
همة داد دیوستیزرا می‌ستاييم . 
همه روش دیرین را می‌ستاييم. 
همذ ایزدان شون موی و جهانی را می‌ستایيم . 
هم فرّوشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم. 
۹ 
همه آفرینش مدا آفریدة مه را می‌ستایيم که آشون آفریده شدند؛ آشون ساخته 
شدند؛ پیرو دین اشه اند ؛ ستوده اشونانند؛ نزد اشونان, اشون به شمار می ایند و نزد اشونان» 
سزاوارستایشند. 
همه پنج « گاهان» ر می‌ستاییم. 
همه «یسته» وفرارفتن و واپس کشیدن آبها و پذیرفتن آنها را می‌ستاييم. 
۷ 
همه «ستَوت یِشْیه » را می‌ستاییم . 
همه سخنان مَردا فرستاده را می‌ستاييم : آن سخنان کوينده انديشة بد کوبندة 
گفتاربد» کوینده کرداربد را. 
آنها انديشة بد و گفتاربد و کرداربد را بنگرند ه- 
۸ 
... آنگاه همة انديشة بد را ازهم بگساند؛ همة گفتارید را ازهم بگسلند؛ همة 
کردار بد را از هم بگسلند؛ آنجنات که بدرستی بتوان پنداشت که آتش» هیزم عشک پا ک 


تشه ۲۹۳ 


شده خحوب بر رگز یده را آزهم بگُسل برافروزد و بسوزد. 
نیرو و پیروزی وفْروتوان همه این باژها را می‌ستاییم. 
۹ 
همه آبهای چشمه [ ساران ] و [ آبهای ] روان دررودها را می‌ستاييم . 
تنه وريشة هم گیاهان را می‌ستاييم. 
سراسر زین را می‌ستایيم. 
سراس رآسمان رامی‌ستاييم. 
همه ستارگان و ماه و خورشید را می‌ستاييم. 
سراس رآنیران را می‌ستاییم . 
همه جاتوران آبی وزیرزمیتی و پرنده ورونده و چرنده را می‌ستاييم . 
۰ ۱ 
ای آهوره‌مردای خوب کش ! 
هم آفرینش نیک آشّه را که توفراوان ونیک بیافریدی, می‌ستاييم. 
آن آفریدگان ترا که به آیین بهحرین آشه برازندة ستایش وسزاوارنیایشند, 
می‌ستاییم . 
همه کوههای بخشندهٌ اسایش آشه را می‌ستاييم. 
هم دریاهای مَزدا آفریده را می‌ستاييم . 
همه آتشها را می‌ستاييم . 
همه سخنانٍ راست گفته را می‌ستاييم. 
۱۱۱ 
همه اینان را با پیوستگی با آردیبهشت با پیوستگی با سچندارعذ می‌ستایيم ؛پناه 
مر ۳ 
[بخشی ] وسرداری و نگاهیانی ونگاهداری را. 
بشود که ماية زند گي خوب من باشید! 
با گاهانِ آشون, ردان و فرمانروابان شون را همی خوانیم وستاییم؛ پناه‌بخشی و 
یم ۳ 
سرداری ونگاهبانی ونگاهداری را. 


۸ /است 


بشود که ماية زند گی خوب من باشید! 
برای خود وروان خود [شما را ] همی خوانیم وستاییم؛ پناه[بخشی ] وسرداری 
ونگاهبانی ونگاهداری را. 
۱ 
خرداد آشون, رد شونی را می‌ستاييم. 
آمرداد آَون» رد وی را می‌ستاييم. 
پرسش آهورايي آشون» زد آشونی را می‌ستایيم . 
دین آهورایی ي آون» رد آشونی را می‌ستایيم. 
«یسنه, هفت هات» توانای آشون» زد آشونی را می‌ستاییم . 
۱۳ 
ررتَشتِ آشون آرزومند است که دوست, [دوست را ] پناه بخشد؛ پارسایی : 
پارسایی دیگرو دوستی » دوستی دیگررایاوری کند. 
این است بهترین [سخنی ] که ترا می‌گویم: 
«نیک خواه دُروند, خوذ دُروند است و آشون کسی است که دوست آشونان 


باشد.» ۱ 
۱ 
آری این بهترین سخن را آهوره‌مزدا به زرتشت گفت : 
ای زرتشت ! 
این سخن را درواد پسین دم زندگی , ازبربخوان . .. 


۱۵ 
. عم شوه . را مج . 1 
زیرا | فُرتو ای زرنشت! - این سخن را درواپسین دم زند کی از بربخوانی ؛ من 
5 ۳ ۳5 ۰ ‌ ۳ ۰ 5 ۶ 
آهوره‌مزدا -روان ترا ازبدترین زند کانی» دوربدارم. به آندازهة درازو پهنای این زمین 
دوربدارم و این زمین ۳ یه همان اندازه دراز است که بهنا. 


۱ گاه. یس . و بند و 


ِشنه / ۲۹۵ 


۱۹ 

ای پارسا! 

اگر خواستاری که دراین جا از «آشّه» بهره‌مند شوی وروان تواز فراز چیتودپٍل 
بگذرد وبا برنحورداری از «امّه» به بهترین هستی رسی , کامروایی خویش را «أشْتود گاه» 
برخوانه. 
[زوت وراسپی : ] 

«مردا اهوره‌ی به همه کارتوانا جنین برنهاده است: 

بهروزی ا ان کسی است که دیگران را به بهروزی برساند» نیرو وپایداری را 
براستی از توخواستارم. 
ای آرمّیتی ! 

برای نگاهبانی از آشّه, فروشکوهی را که پاداش زندگی در پرتومنش نیک است» 
به من ارزانی دار »۱ 


۱۷ 
کارومنش نیک را می‌ستایيم. 
منش نیک و کاررا می‌ستایيم؛ پایداری دربرابرتیرگی راء پایداری در [برابر ] 
شیون و مویه را. 
[زوت : ] 
درستی و درمان را می‌ستاييم . 


پرورش وبالیدن را می‌ستاييم ؛ پایداری دربراپر دردها وبیماریها را. 
۱۸ 

گفتار سراسر خواندة گاهان را می‌ستاييم. 

گفتارنیمه خواندة گاهان را می‌ستاييم. 

گاهان, ردان و فرمانروایان آشون را می‌ستاييم . 

«سْتوت یشئیه». نخستین داد حهان را می‌ستایيم . 


۱ گاه. یس , 4۳ بند ۱ 


۰ات 


سراسر بخش «ستَوت تیه » را می‌ستاييم. 
روان خود را می‌ستاييم. 
فروشی خود را می‌ستاييم. 


اه و و واه و و و و و هوجو و وم و و و و و و و وم وا اه و و و و و و و نوا 


۲۳-۶ 


«ینگهه هاتم ...» 
[زوت وراسپی : ] 
«یبّه آهوویزیو...» 
۳۲۵ 
اینجنین, مدا به یاری آَشّه گياهان را از زمین برویانید. 
۲۰-۸ 


۲۹-۱ 


و و و وم ما ون هن وان وا هو وا و وا ان و و و و و وا و و و و او و و وم و و وه 


٩ . بس‎ ۱-۱٩ بندهای‎ 


پند ایس ۱۷ 


۰ ۲ 
مب 


- پند ٩‏ ها. عبند ۵ ازویس . کر. ۷ (بند ۲4 > بند ) یس . ۵۷) 
6 ع بند و پم . ۳۵ 

۵ 2 بندهای ۵-۷ بت . ۸ 

٩۰ بلدهای ۱۱-۱۳ یس‎ > ٩ 


هات ۷۲ 


۱-۵ 
۱ 


ام و مه ماج و و و موه مه اه و و وا و و و و ماو وا اه و وا ام و و و وان و و وان و و و و و و و وه 


۰ 
۲ 


و و واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و او و 


۳ 


اه ها او و و و ام اه و و و وی وه 


ستایش و نیایش ونیرووتوان آرزومندم ترا ای آذر آهوره‌مزدا | 
«آشم وهو. . .4 
[زوت وراسپی ۰ 
«ربثه آهوو بزیو. ..» 
ستایش و نیایش و یرو وتوان آرزومندم آهوره‌مزدای رایومند فره‌مند را, آمشاسپندان 
ره و + 1 2 ۰ ۰ / : ‌ 
راء مهر فراخ چرا اه راء رام بخشنده چرا که خوب راء خورشید جاودانه رایومندٍ تیزاسب راو 


آندروای زتردست را. 


۱ 2 بندهای ۱۵پ ٩۱‏ 

۲ س ید ۲۳ یس ۲۲ 

۳ بندهای ۲-۲۷ ی . ۲۲ (جزدو جمله آخ رآن). 
4 < بندهای ۱-۷ همین هات. 


۸ /اوستا 


[روت: ] 
ستایش ونیایش ونیرو و توان آرزومندم ترا ای ادر اهوره‌مُزدا! 
[رزوت وراسپی : ] 
«شِم وهو. ..» 
۹ 
«شّم وهو. ..» 
هزاردرمان [ پرساد ]! ده هزار درمان [ برساد ] ! 
ای مردا! 
به پاری من بیا. 


«مٍ»ی نیک آفریده برزمند و بهرام آهوره آفریده و او یات پیروزرا [می‌ستاييم ]. 
۱۰ 


رام بخشندة چرا گاه نعوب و آنتروای ربردست دیدبانٍ دیگر آفرید گان را و آنچه را 
ازتوب ای آندروای ! - که ازشیٌند مینوست [می‌ستاييم ]. 


«ثواش» جاودانه» زروانِ بی کرانه و زمان جاودانی را [می‌ستاييم ]. 
«َشِمْ وهو. ..» 


۱۱ 
راه یکی [است و ] آن [راه ] مه [است ]؛ هم دیگر [راهها ] بیراهه [ست ], ۲ 


عبند ۱۱ بت . هد 
دریکی ازدست‌نویسهای اوستا (به تاریخ ۱۳۷۹ میلاءی) دردنبال این عبارت و درتوضیح «بیراهه», جمنه ی 


: 5 ۳ 
امسده کدترحمة تقرببی آن چنین است: «پیراهه ای که یکسره به کیش زیان بخش اهریمن وبه زند گی و کردار 
دیو برستات می‌کشاند, 1 


۰ ها مر 
هرمرد بیست 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای آهوره‌مَزدا! ای شیندترین مینو! ای دادار جهان آستومند! ای آشون در 
مثثره‌ی ورجاوند! 
چه چیز تواناتره چه چیز پیروزقندتره چه چیز بلند پایگاه‌تر و چه چیز برای روز 
پسین » کارآمدتر است؟ 
۲ 
چه چیز پیروزمندترین و چه چیز چاره بخش‌ترین چیزهاست؟ 
چه چیز بهتر بر دشمتی دیوان و مردمان [دُروند ] جیره شود؟ 
در سراسر جهان آستومند, چه جیز بیشتر در انديشة مردمان کارگر افتد؟ 
در سراسر جهان آستومند, چه چیز بهتر نهاد مردمان را پاک کند؟ 
۳ 
آنگاه آهوره مدا گفت: 
ای سپیثمان زرتشت! 
نام من و آمشاسچندان در مثثره‌ی ورجاوند. تواناتر از هرچیز پیروزتندتر از هر 
چیز, بلندیایگاه‌تر از هر جیز و برای روز پسینء کارآمدتر از هر جیز است. 
‌ 
اين است پیروزت‌ندترین و جاره‌ بخش‌ترین جیزها. اين است آنجه بر دشمنی 
دیوان و مردمان [دُروند ] جیره شود. این است آنجه در سراسر جهان آستومند بیشتر در 
اندیشه مردمان کارگر اقتد. اين است آنجه در سراسر جهان آستومند, بهتر نهاد مردمان را 


۲ اوستا 


با ک کند, 


مر و 


زرتشت گفت: 
ای آهوره‌مَزدای آشُون ! 

مرا از آن نام خویش که بزرگتر و بهتر و زیباتر از هر جیز و به روز پسین» 
کارآمدتر و پیروزمندتر و جاره بخش تر است و بهتر بر دشمنی دیوان و مردمان [ دروند ] 
حیره شود بیا گاهان... 

3 

... تا من بررهمة دیوان و مردمان [ذُروند ] پیروز شوم؛ تا من بر همه جادوان و 
پریان چیره شوم؛ تا هیچ کس نتواند برمن چیره شود: نه دیوان و نه مردمان [دُروند ] و نه 
حاودان و نه پریال. 


آنگاه آهوره مزدا گفت؛ 
ای زرتشتِ آشون! 
یکم: منم سرچشمه دانش و آگاهی. 
دوم : منم بخشنده گله و رمه , 
سوم: منم توانا, 
چهارم: منم بهترین آشّه. 
پنجم: منم نشانٍ همه هشهای نیک آشه تژاد مزداآفریده. 
ششم : منم خرد. 
هفتم : منم خجردمند. 
هشتم: منم دانایی . 
نهم : منم دانا, 


دهم : منم ورحاوندی. 


بشتها / ۲۷۳ 


بازدهم : ۳ ورحاوند. 
دوازدهم : منم آهوره. 


سیزدهم . ۳ زورمند ترین . 

جهاردهم : منم دور از دسترس دشمن. 
پانزدهم: منم بم تکستتاپفیر 

شانزدهم: منم به یاددارنده پاداش ه رکسی. 
هقدهم : منم همه را نگهبان. 

هیجدهم : منم همه را پزشک. 

نوزدهم : منم آفرید گار. 


بیستم : منم نامیردار به مُزدا. 


ای زرتشت! 
روزان و شباد مرا با نیاز برازنده زور بستای. 
اینجنین » من - آهوره‌مزدا -یاری رسانی و پناه‌بخشی را به سوی تو آیم. 
شروش پارسا » یاری رسانی و یناه بخشی را به‌سوی تو آید 
آبها و گاهان و فروشی های آشونان [نیز] پری رسانی و پناه‌بخشی را به سوی 


۱۰ 


اگر خواستار جیرگی بر دشمنی دیوان و مردمان [ در وند ] و حادوان و پریان و 
گوی‌ها و کرّپ‌های ستمکار و راهزنان و آشُموغان دویا و گرگان جار با .. 
۱۱ 
م مِ ٍ ۰ ۰ 
ث | اگر تحواستار حبرگی بر ] سپاد فراخ + سنگر: بزرگ درفش ء افراشته درفش ۰ 
کشوده درفش و خونین درفش دشمنی « پیس در همه روا زان و شیاده این نامها را با گرد 


۱ 
پشتیرال نام من اس 


۷۱۷ /اوستا 


آفریننده و نگاهیان نام من است. 
شناسنده و سپندترین منوا نام من است, 
چاره‌بخش نام من است. 
چاره بخش‌ترین نام من است. 
پیشوا نام من است. 
بهترین پیشوا نام من است. 
آهوره نام من است. 
مدا نام من است. 
اشون نام من است. 
آشون‌ترین نام من است. 
فره‌ٌند نام من است. 
ره قند ترین نام من است. 
بسیار بینا نام من است. 
بسیار بیناتر نام من است. 
دور بیننده تام من است. 
دور بیننده‌تر نام من است. 
۱۳ 
نگاهبان نام من است. 
پشت و پناه نام من است. 
دادار نام من است. 
نگاهدارنده نام من است. 
شناسنده نام من است. 
بهترین شناسانده نام من است. 
پرورنده نام من است. 
فشوشو مثثره نام من است. 


۳ 
. سید , کبس ۵ بند ۵ و زیر 


یشتها / ۲۷۵ 


جویای شهریاری نیکی نام من است. 
بیشتر جویای شهریاری نیکی نام من است. 
شهریار داد گر نام من است. 
دادگرتین شهریر نم من است. 

۱ 
نافر بفتت نام من است. 

م ۵ ۰ ۰ 

برستیهند کی جیره‌سونده نام من است . 
به یک زحم بر دشمن پیروز شونده نام من است. 
همه را شکست دهنده نام من است. 
آفرید گار یگانه نام من است. 
بخشنده همة ذهشها نام من است . 
بخشندهُ بسیار خوشیها نام من است. 

۱۵ 
به خواستِ خود نیکی کننده نام من است. 
به حواستِ خود پاداش رسان نام من است. 
سودمند نام من است. 
نیروهندترین تام من است. 
شون نام من است. 
بزرگ نام من است, 
برازنده شهریاری نام من است. 
به شهرباری برازنده‌ترین» نام من است . 
دازا نام من است , 
داناترین, نام من است. 


۷۲ /استا 
دورنگرنده نام من است . 


اینجنین است نامهای هن . 
۱۹ 
سا 
آن که در این حهان آستوتند» این نامهای مرا باژ گیرد پا روزان و شبان به 
بانگ بلند بخواند... 
۱۷ 
بر ۶ ۳۳ . 
... آن که اين نامها را هن‌گام برخاستن از خواب یا به گاو حفتن, به گاه حفتن 
۳ ۳ ۱ ۲ و 
حایی به‌جایی یا هنگام رفتن از شهر و کشور به‌سوی کشوری دیگر بخواند. .. 
۱۸ 
یر 
,.. در این روزو دراین شب, کارد بر او کارگر نشود؛ حکش و تیر و خنحر و 
۰ 4 , ۳ . ۰ م 
گرزی که خشمی با نهادی سرشار از دروغ به‌سوی او پرتاب کندء براو کارگر نشود و 
جر تن ۱ 
سنگهای فلاخن بدو نرسد. 
۱۹ 
۰ و۳ اه و ۶ م 
اين نامهای بیستگانه» همجون زره پشتِ سر و زره پیش سینه در برابر کُروه 
[ناپیدای ] دُروندان و نابکارانٍ «ورتْ» و « »ی تبهکان به‌زیانٍ اهریمن نابکار 
ناپااک بکار رود؛ جنان که گویی هزارمرد. مردی تنها را نگاهبانی کنند. 
+ ۲ 
«ای آهوره ! 
و ۰ مج 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] گوی: 
کیست آن پیروزمندی که در پرتو آموزشهای توه قستان را پتاه بخشد؟ 
ای مدا ! 
مرا آشکارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگی بباگاهات و [بگذار) که 


بشبها / ۲۷۷ 


شروش و منش‌نیک بدو و به هرکس که تخود او را خواستاری, روی آورند. »۱ 
۳۱ 
درود بر فر کیانی . 
درود بر ایرا ویج. 
درود بر «سَوگ». 
درود بر آب «دایثیا». 
درود بر آب «آردویسور آناهیتا». 
درود بر همه آفرید گان آمون. 
«یثه آهو ویژیو...» 
«أشْمْ وهو. ..» 
۳۲ 
«آهون وبربه . ۰ را می‌ستاييم. 
آردیبهشت, زیباترین آمشاشچند را می‌ستاييم . 
توانایی و ثیرومندی و زور و پیروزی و قرو نیرو را می‌ستایيم . 
آهوره مَزدای رایومَندٍ فزه‌مند را می‌ستاييم . 
ینگهه هاتم...» ‏ 
۲۳ 
«یثه آهو ویزیو...» 
درود و ستایش و نیرو خواستارم آهوره‌مزدای رابومند فرهمند را. 
«أشِم وهو. ..» ۱ ۱ 
۳ 
ای زرتشت! 
تو همواره دوست را از دشمن بدخواه, نگاهدار باش ! 
روامدار که دوست دجار گزند شود ! 


5 اهب ع 4 ند ۱۲ 


۸ اوستا 


مگذار آن مرد دین] گاهی که مرا و آمشاشندان را نیازی بزرگ یا پیشکشی 
خرد آورد. از دارایی حویش بی بهره ماند! 
۲۵ 
این است بهمن آفریده من. 
این است آردیبهشت آفریده من. 
و 
8 
اي ز رن ۳ ۱ 
ای رده تشت ! 
۶ 7 ۰ . و + ۰ ث- ِ 
اینانند خرداد و آمرداد» هردوات از آفرید گان من. اینان اشونانی را که به دیکر 


سرای درآیند» پاداش بخشند, 


۲۹ 
ای زرتشتِ آشون ! 
به ميانجي نجرّد و دانش مینء [دریاب که ] سرانجام زندگی و زندگانی آینده 
حگونه است . 
۳۷ 
هزار درمات [ برساد ]! 
ده‌هزار درمان از سَیتدارمَذ [ برساد ]1 
با [یاری] شندارتذ, دشمنی دیورا از هم بپاشيد و [اورا] پریشان کنید؛ 
گوشهایش را بردرید؛ دستهایش را بربندید؛ رزم افزارش را درهم شکنید و به زنحیرش 
درکشيد؛ بدان‌سان که هماره دربند ماند. 


بشنها / ۲۷۹ 


۲۸ 
ای مدا 
آیا هون بر دروند پیروز خواهد شد؟۱ 
۷ شون بر روج چیرگی خواهد یافت؟ 
۱ 


مَونان برگروندان جیره خواهند شد؟! 
نیروی شنوايي آهوره مدا را می‌ستاييم که «مثثره» را شنید. 
تیروی یادگیری آهوره‌مَزدا ر می‌ستایيم که «مثتره)» را ازپر کرد. 
نیروی گفتار آهورهمزدا را می‌ستایيم که «مثثره» را برزبان راند. 
کوه «اوشیتّم» (اوشیدر۵) را روزان و شیان با نیاز برازنده زور می‌ستاييم . 
۲۹ 
ررتَشت گنت: 
بدین چارهء شما را" به زیر زمین برانم. 
به میانجی دید گانٍ شچَندارمذ, راهزن برزمین افگنده شود: 
۳۰ 
هزار درمان [برساد ]! 
ده هزار درمان [ برساد ]! 
فرزوشی این آشون مرد را که به «آسموخوائونت» نامبردار است» می‌ستاييم . 
از آن پس, خواستارم که همچون مردی دی پذیرفتان [فْرَوشی های ] دیگر 
ونان را بسایم. 
[فرَوشي ] « گ کرت »ی توانای مدا آفریده را می‌ستاييم . 
گوکرتی توانای مدا آفریده را می‌ستایيم . 


-۲ سنج . گاه. یب , رک بند‎ ٩ 


۲ حطاب زرتشت به دیواك است. 


۰ تا 


۱ 


۳۲ 
سپندارَذٍ شون کارساز را می‌ستاييم ...۲ 
اینک آن بزرگتر از همه - آن آهوره‌مَزدا - را «آهو» و «رتو) برمی‌گزینیم تا 
۰ ی ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ .شم ۳ ۳ 
اهریمن نابکار را براندازيم؛ تا دیو سم خونین درفش را برافکنيم؛ تا دیوات مزندری را 
برانیم ؛ تا دیوان و دُروندان ور را براندازیم؛ تا آهورهمزدای رایومٌند فره‌مند را والا 
بشناسیم ؛ تا آمشاشٌند شٌندان را ولا بشناسیم؛ تا ستارة رابود رنه یش پرفروغ را والا 
بشناسیم ؛ ۷ آشون مرد ۳ والا بشناسیم؛ تا همه آفرید گان آشون ((سیند مینو)) را والا 
بشتاسیم. 
۳۳ 


ع ۸ 


«أمْم وهو. . 
«آهمایی سك 
«أشْمْ وهو. ..) 
هزار درمانل ت ده‌هزار درمان [برساد ]! 
«أْمْ رُهو... 
ای مَردا! 
مرا به یاری بشتاب! 


۱ - جهار سطر آخر بند ۲۸ همین یشت. 
۲ درمتن» جند وازه از این بتد افتاده است. 


۳ یس ۸ بند ۱۱ 


آهوره‌مزدای رایومَند فرهمند را. 

آمشاشچندان زار" 

بهمن را. 

آشتی پیروز را که دید بان دیگر آفرید گان است. 

دانش سرشتی مَردا آفریده را. 

دانش آموزشی مدا افریده را 

آردیبهشت زیباثر را. 

نماز نیرومند مدا آفریده «آیریَمّن ایضْیه» را. 

«سَوگ»ی نیک فراخ‌دید گاه زد آفریدث من را. 

شهریور را. 

فلز گذاخته را. 

مهربانی و جوانمردی اندوهگسار درویشان را... 
۳ 

سیَندارمذ نیک را. 

راتای نیک فراخ دید گاو مزدا آفرید ون را. 

حرداد رد را. 

یا یه هوشیتی را. 

[ ایزدان ] سال ردان َهُونی را. 


۷۲اوستا 


آمُرداد رد را 
۳ 
که پرواری و کشتزار گندم سود بخش را. 
کوکردی نیرومند مَزدا آفریده را .. 
مهر فراخ چرا گاه و رام بخشندهُ چرا گاه خوب را. 
آردیبهشت و آذر آهورهمزدا را. 
رد بزرگ» آپاغ نات را. 
اپ مَردا افریده را . .. 
۵ 
فُروشی های آمَونان و گروه زنان دارنده پسران نامور را. 
يا ره هوشیتی را. 
ی نیک آفریدة بُرزتند را. 
بهرام آهوره آفریده را. 
اویرتاتِ پیروز را. 
شروش پارسای پاداش بخش پیروز گیتی افزای ر. 
رشن راست‌ترین و آرشتاد گیتی افزای و جهان‌پرور را خشنود کنیم. 
«ه آهوویزیو...» که روت مرا بگوید. 
«یثه آهز ویزیو. ..» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۹ 
آهوره مزدای راید فه‌مند را می‌ستاییم. 

آمشاشتندان, شهریاران نیک خوب کُدش را می‌ستاييم. 
بهمن امشاسپند را می‌ستایيم . 

آشتی پیروز را که دیدبان دیگر آفرید گان است, می‌ستایيم. 
دانش سرشتي مدا آفریده را می‌ستایيم. 

دانش آموزشی مَرّدا آفریده را می‌ستاییم. 


بشنها / ۲۸۳ 


۷ 
آردیبهشت» زیباترین آمشاسچند را می‌ستاييم. 
نماز نیرومتد مزدا افریده «ايرَیمن ايشیه» را مي‌ستاييم. 
سوگ ی نیک فراخ دید گاو زد آفریدة تون را می‌ستاييم. 
شهر یور آمشاشچٌند را می‌ستاييم. 
فلز گداخته را می‌ستاييم. 
مهربانی و جوانمردی اندوهگسار درویشان را می‌ستایيم . 
۸ 
شچندا رت نیک را می‌ستاييم. 
راقای نیک فراخ‌دید گاه مدا آفریده ون را می‌ستایيم . 
خرداد آمشاشٌند را می‌ستاييم. 
[ ايزدان ] أمُوٍ سال, ردان آشونی را می‌ستاييم. 
آمُرداد آمشاسچد را می‌ستاييم . 
کل پرواری و کشتزار گندم سودبخش را می‌ستایيم. 
گوکرنی نیرومند مَزدا آفریده را می‌ستاييم. 


۹ 
مهر فراخ چرا گاه را می‌ستاييم. 
رام بخشند چرا گاه خوب را می‌ستاييم. 
آردیبهشت و آذر آهورهمزدا را می‌ستایيم . 
رد بزرگوان شهریار شیدون یام نپا تیز اسب را می‌ستایيم . 
آب مدا آفریده آشون را می‌ستاییم . 


۱۰ 
وی های پاک نیک توانای ونان را می‌ستاييم . 


۸ تا 


گر وه زنان دارندةٌ پسران نامور را می‌ستاییم . 
یایرّْه هوشیتی را می‌ستاييم. 
ی نیک آفریدة برزمند را می‌ستاييم. 
پهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم . 
اوپرتاتِ پیروز را می‌ستایيم. 
شروش پارسای پیروز گیتی افزای, رد آشونی را می‌ستاييم. 
رشن راست‌ترین را می‌ستایيم. 
آرشتاد گیتی افزای و جهان‌پرور را می‌ستاييم. 
۱ 


خاس 1 


ای زرتشت! 

او حادوان و دیوان و مردمان [ دُروند ] را نابود کند. 
ای زرتَشتِ سپیثمان! 

کسی که براستی به خانمان ما بستگی دارد, هماندم که چنین سختی را 
برزبان آورد. هر دروغی را نابود کند. از گفتار او هر دروغی نابود شود. 

۱۲ 

کسی را که برای بازداشتن دشمن دین مَزداپرستی از [یاوری ] آنان - هفت 
آمشاسیندان» شهرباران نیک خوب کتش سس بهره مند شود» می‌ستاييم 

آب سول مزدا آفریده را که حونان اسبی روان است, می‌ستاييم 

۱۳ 6 


وج وا وم ی و وا وم و و و و و وم و و مب و ماو من و و و و او و و و و وان و و وا وا او و و و 


یشتها / ۲۸۵ 


«أسْم وهو...» 
1 سس ۱ 
«اهمایی را سح , ..) 


"‌ 


ن ُشتِ بزرگ ۲ 


2 سم ۸ یلد ۱۱ 


۲ در متن, بختی به دام «هفتن یشب بزرگ» آمده که همان «هفت هات» (هاتهای ۳۵-4۲) بسنه است و 
دو باره اوردن اب را در این جا لازم نمی پینیم. 


۳ 
آردیبهشت یّشت 


خشنودی آردیبهشت, زیباترین امشاشپند, [نماز] آیریمن ایِشیّه‌ی نیرومند 
قزدا آفریده و سوگ ی نیک فراخ دید گاو مزدا آفريدة ون را. " ۲ 

«ِّه آهو ویژیو...» که روت مرا بگوید. 

«یّه آهوویژیو. ..» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 


۱ 
آهوره مدا به سپیتمان زرتشت گفت: 
ای سپیّمان زرتّشت! ای ستاینده و ژوت و دادخواه و اندر زگوی و نیایشگرو 
مهربان و سرودخوان! 
هنگامی که من و اردیبهشت گیهانٍ روشن و درعشان و خانه‌های خورشیدسان 
را آفریدیم ...۱ بویژه ستایش و نیایش ما آمشاشپندان را ... 


زرئشت گفت: 
ای آهوره‌مزدا! ای مزده رسات گفتار راست! 

اینک سپیشمان ررتشت - ستاینده و وت و دادخواه و اندرزگوی و نیایشگر و 
مهریان و سرودخوان - را بفرمای: 

حگونه بود [ آن سخن ], هنگامی که توو آردیبهشت» گیهان روشن و درخشان و 
خانه‌های خورشیدسان را آفریدید ...۱ بویژه ستایش و نیایش شما آمشاسْپندان را۴ 


٩‏ در مین به حای نقیله ها جندین واژه اشفته شده و معنی روشتی ار آنها به دست نمی‌آید. 


۸ات 


من آردیبهشت را همی خوانم. 
هنگامی که من آردیبهشت را بخوانم آرامگاه نیک دیگر آمشاسیندان نیز که 
مزدا آن را با اندیشهة نیک نگاهداری می‌کند؛ که مدا آن را با گفتار نیک نگاهداری 
می‌کند؛ که مدا آن را با کردارتیک نگاهداری می‌کند - کشوده شود. 
آن آرامگاه نیک در گرزمان آهوره است. 
3 
گرزمان, مردمان آشون راست 
هیچ‌یک از دُروندان, دیدار آهوره‌مزدا را بدان راهی نیابد. 
۵ 
[نماز] یمن ایشیّه که نگ مینیو» و همة جادوان و پریان را برمی اندازد, 
بزرگترین متثره‌ی ورجاوند است؛ بهترین مثلره‌ی ورجاوند است؛ زیباترین مَلثره‌ی 
ورحاوند است. ۲ ۲ ۲ 
در میان مَثثره‌های ورحاوند نیرومند است. نیرومندترین مثثره‌ی ورحاوند است. 
در میان عثرههای ورجاوند استوار است. استوارترین مَثره‌ی ورجاوند است. 
در میان مثثره‌های ورجاوند پیروز است. پیروزترین مثثره‌ی ورجاوند است. 
در میان مثتره‌های ورحاوند درمان‌بخش است. درمان بخش‌ترین مثتره‌ی 


ورجاوند است. 
۹ 

کسی [از پزشکان ] به یاری «آشه» درمان کند. کسی [از پزشکان ] به‌پاری 
دانشء درمان کند. کسی [از پزشکان ] با کارد درمان کند. کسی [از پزشکان ] با 
گیاهان درمان کند. کسی [از پزشکان ] با مثثره درمان کند. 

درمان بخش‌ترین پزشکان کسی است که با مَثثره‌ی ورحاوند درمان کند.۱ 

آن که [بیماریهای ] اندرونة شون مرد را درمال کندء درمان‌بخش‌ترین پزشکان 
است. 


۱ وند. قر. ۷ بند 4 


بشها / ۲۸۸ 


ای ناحوشیها بگریزید! 

اي مرگ بگریزا 

ای دیوان بگریزید! 

ای پتیارگان بگریزید! 

ای آشموغ کینه ون از آشّه بگریزا 
ای مرد ستمکار بگریز! 


ای آذدها نژادان بگریزید! 
ای گرگ نژادان بگریزید! 
ای [بدنهادان و گزندرسانان ] دو پا بگریزید! 
ای «ترومیتی » بگریز! 
ای «یبری میتی » بگریز! 
ای تب بگریز! 
ای دروغزن بگریز! 
ای آشوب و ناآرامی بگریز! 
ای مرد بدچشم بگریز! 
۹ 
ای دروغ گوترین دروغ گویان بگریزا 
ای زن روسپی حادو بگریز! 
ای زن بد کار « گخوارد» بگریز! 
ای باد آپاعترا بگریزا: 
ای باد اپاختر نابود شوا 
هرآن که از نژاد این آژدهاست, نابود شود! 


۱ در اساطیر ایران «آپاختر» (- شمال) جای اهریمن و دیوات و دروجان است. 


۰ /اوستا 


۱۰ 
آن که هزار بار هزار تن و ده‌هزاربار ده‌هزار تن از اين دیوان را بکشد, ناخوشیها 


را براندازد؛ مرگ را براندازد؛ دیوان را براندازد؛ پتیارگان را براندازد؛ آشموغ ردشمن آّه 
را براندازد؛ مردم ستمکار را براندزد. 
۳ 
آزدها تژادان را براندازد؛ گرگ ‌نژادان را براندازد؛ [بدنهادان و گزندرسانان ] دو 
پا را براندازد؛ ترومیتی را براندازد؛ پیری میتی را براندازد؛ تب را براندازد؛ دروغزن را 
براندازد؛ آشوپ و ناآرامی را براندازد؛ بدجشم را براندازد. 
۱ 
دُروندترین دُروندان را براندازد؛ زب روسپی حادو را براندازد؛ زت بد کارة 
گخواردٌ را براندازد؛ باد اپاختر را براندازد؛ باد اپاختر را نابود کند. آن را که [از 
بدنهادان و گزندرسانان ] دو پاست, نابود کند. 
۱۳ 
اگر کسی هزار بار هزار تن و ده‌هزار بار ده‌هزارتن از این دیوان را بکشد, 
فریفتارترین دیوان - اهریمن تبهکار - از فراز آسمان سرنگون گردد و فروافتد. 
۱ 
اهر یمن تبهکار گفت: 
وای برمن ار [دست ] آردیبهشت. 
ناخوش ترین ناخوشیها را براندازد. 
با ناخوش ترین ناخوشیها بستیزد. 
تباه‌ترین تباهیها را براندازد. 
با تباه‌ترین تباهیها بستیزد. 
دیوترین دیوان را براندازد. 
با دیوترین دیون بستیزد. 
تیارهترین پتیارگان را براندازد. 


بشنها / ۲۹۱ 


با پتاره‌ترین پتیارگان بستیزد. 
آشموغ دشمن أعُه را براندازد. 
با آشموغ_دشمن آشّه بستیزد. 
ستمکارترین مردمان را براندازد. 
با ستمکارترین مردمان بستیزد. 

۱۵ 
آزدها نژادترین آردها نژادان را براندازد. 
با ادها نژادترین آزدهانژادان بستیزد. 
گرگ نژادترین گرگ‌نژادان را برندازد. 
با گرگ‌نژادترین گرگ نژادان بستیزد. 
[ بدنهادترین و گزندرسان‌ترین ] دو پایان را براندازد. 
با [بدنهادترین و گزندرسان‌ترین ] دو پایان بستیزد. 
تروقیتی را براندازد. 
با تروقیتی بستیزد. 
پیری میتی را براندازد. 
با ری میتی بستیزد. 
سخت‌ترین تبها را براندازد. 
با سخت‌ترین تبها بستیزد. 
در وغزد ترین دروغزنان را براندازد. 
با در وغزد ترین دروغزنان بستیزد. 
ستیهنده ترین ستیهند گان را براندازد. 
با ستیهنده‌ترین ستیهند گان بستیزد. 
بدچشم ترین بدچشمان را پراندازد. 
پا بدچشم ترین بدجشمان بستیزد. 

۱۹ 


شُروندترین دُروندان را براندازد. 


۲ /استا 


با دُروندترین دُروندان بستیزد. 
زب روسپی جادو را براندازد. 
با زنٍ روسپي جادو بستیزد. 
زن بد کار کُخوارٌ را براندازد. 
با زنِ بد کار کخوارد بستیزد. 
بادٍ اپاعتر را پراندازد. 
با باد اپاختر بستیزد. 
۱۷ 
دروح باید بکاهد! 
دروج باید نابود شود! 
دروج باید سپری گردد و یکسره نابود شود! 
تو[ دروج -] باید در اپاختر ناپدید شوی ! 
تونباید جهان آستومند شه را نابود کنی ! 
۱۸ 
آردیبهشت. زیباترین آمشاسچند را برای فر و فروغش با نماز[ی به بانگ ] بلند و 
با زور می‌ستايیم . 
اردیبهشت. زیباترین آمشاسپند را با هوم آمیخته به شیر با برسَم» با زبان خرّد و 
«مثکره» با اندیشه و گفتارو کردار [نیک ] وبا زور و سخن رسا می‌ستاييم. 
«ینکنهه هاتّم 99 ۲ 
۰ ۱۹ 
«یّه آهو ویریو...» 
درود می‌فرستیم به زیباترین آمشاشپندان» آردیبهشت؛ به [نماز] آیرجَمن 
یه ی مَردا آفریده و به سوگ‌ی نیک فراخ‌دید گاو مَزدا آفریدة آشون. 
«سْم وهو. . .»4 
«اهمایی ز بُشحه ...» 


۱ 


۱ < ببس . 1۸ بند ۱۱ 


با 
خرداد تشت 


۱ 
آهوره مَردا به بیپیشمان ررَشت گفت: 
من یاری و رست‌گاری و رامش و بهروزی خرداد را برای مردمان آشون 
بیافریدم .۱۰.۰ 
کسی که درمیان آمشاسبندان, او را بستاید, بدان ماند که آمشاشیٌندان بهمن و 
آردیبهشت و شهربور و سیَندارمد و خرداد و آمُرداد را ستوده باشد, 
۲ 
کسی که هزار بارهزان ده هزار ار ده هزان, صد هزار بار صد هزار در ستیز با 
دیوان, نامهای آمشاشچندان - [بوینه ] خرداد - را یاد کند, «تسو» «قشی»؛ 
«بشی »» «سَیْنی » و «بوحی » از او دور شود. 
۳ 
نخست من به آواز بلند, شون مرد را می‌گویم : 
اگر کسی بدین‌سان در میان ایزدانٍ میشوی, به رشن راست‌ترین و به 
آمشاسْتٍ دان روی نیاز آورد» همه آنان را - که دارای جنین نامهایی دلیرانه اتد - آشون 
مرد را ازنسو هقشی » بشی » سْیّنی » بوحی » سپاو قراخ سنگرو افراشته درفش دشمن» 
مردم ستمکار دُروند, تینغ درخشان, حادو پری, و تباه روزگاری رهایی بخشند. 
ِ 


۳ مسا ِ 
حکونه راه شون مرد از راو ذروند مرد بازشناعته شود؟ 


۱ . در این جاء چندین واژه ازمتن تباه شده است و معنی درستی از آنها برنمی‌آید. 


۶ /استا 


آنگاه آهوره‌مزدا گفت : 
اگر کسی «مثثره» را ازبر بخواند یا ازیاد خویش بگذراند یا باژگیرد با به آواز 
بلند بخواند و شیاری به گرد خویش بکشدء خویشتن را در آسودگی نگاه تواند داشت.۱ 
۵ 
هریک [از شما ] - تو" و دُروح را که آشکار باشید, هریک [از شما ] را در 
هر کاری که باشید, هریک ازشما را که پنهان [باشيد ], هریک [ازشما ] را - توو 
دروج را من از خانمانهای ایرانی بیرون رانم. 
توو دروج را من به‌بند درکشم. 
توو دروج را من براندازم. 
توو دروج را من به زیر پا انگنم.۲ 
5 
سه شیار بکشد؛ [سه ]. من أشُون مرد را می‌گويم. 
شش شیار بکشد؛ شش. من آشون مرد را می‌گويم. 
له شیار بکشد؛ ه. هن شون مرد را می‌گویم. 
۷ 
نامهای آمشاسیندان» «ذُروج»‌های به «نسو» پیوسته و تخمه و نژاد « کرّپ»ها 
را نابود کند. 
روت - زرتنشت - به خواست و کام خویش - جنان که هميشه خواست و 
کام اوست - آنان را به دوزخ هولتا ک [براند ]. 
۸ 
هنگامی که آفتاب هنوز فروننشسته است و پس از فرونشستن آفتاب, او" با 


:٩ شبار کشیدن در اين جا یادآور شیاری است که در آیین برشنوم برگرد برشنوم گاه می‌کشند. سم وند. فر.‎ ٩ 
۱۱ و‎ ٩۰ بند‎ 

۳ دروند 

۳ مضمون این بند همان «مثثره» است که در بند پیش سخن از آن رفت 


6 زرتشت 


بشتها / ۷۹۵ 


رزم افزاری کشنده» به حشنودی ابزدانٍ میثوی و شناخحتِ درست آنان» «نسو را 
فرو کوید و به‌سوی آپاعتر [براند ] و آن تباهکار را به کام نیستی تی درافکند. 
۹ 
مسر 
ای زرتشت! 
تو نباید اين «مَثره» را بیاموزی جزبه پدریا پسریا برادر تنی یا آثرباال وابسته به 
پایگاههای سه گانه: کسی که به یکی نامبردان نیک دینء پرهی زگار و ون است » 
کسی که دلیرانه در همه‌جا به گسترش دین کوشد. 
۱۰ 
او را - آمشاشٌند نحرداد را - برای فرَ و فروغش با نمازژی به بانگ ] بلند و با 
زور می‌ستاييم . 
ما آمشاشند خرداد را با قوم آمیخته با شیر با پر با بان خردء و «متثره» با 
دیش و نو کار نیک ] با زورو با سخن رسا م‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم ... 
۱ 
«یِنْه آهو ویریو, ..) 
درود می‌فرستم به خردادٍ راد, به یاه هوشیتی, به فرشتگانِ سال و به زدان 


«ِ 
نف 


«آفمایی ی #۳ 


۱ ع یب , ۸ بند ۱۱ 


۵ 


آبان بّشت 


۱ کنر ید من اه راهان وا 
خشنودی اب بی آلایش اشون «ارذوي» و همه کیاهان مَزدا افریده را. 
[راسپی : ] 
۳ ب هم 
«یثه آهو ویزیو...» که زوت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آئازتوش آشات جیت هجا ...» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 


چ 


کردة یکم 
۱ 
آهوره‌مزدا به سپیثمان ررتَشت گفت: 
ای سپیثمان زرتشت ! 
«آرژویسور آناهیتا» را - که درهمه جا [دامان ] گسترده» درمان‌بخش 
دیوستیز و آهورایی کیش است - به خواست من بستای! 
اوست که در حهان آستومند؛ برازنده ستایش و سزاوار نیایش است. 
اوست آشَونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را افزونی بخشد. 
[اوست ] آشونی که فزاینده گیتی است. 
۲ 
اوست که تخمة هم؛ مردان را پاک کند و زهدان همه زنات را برای زایش» [از 
آلایش ] ببالاید. 


۸ /اوستا 


اوست که زایمان همه زنان را آسانی بخشد و زنان باردار را به هنگامی که 
بایسته است» شیر [در پستان ] آورد. 


۳ 
اوست برومندی که در همه جا بلند آوازه است. 
اوست که در بسیار فره‌مندی» همحند همه آبهای روی زمین است. 
اوست زورمندی که از کوه «هُگر» به دریای «فراخ گرت» ریزد. 
1 
بدان هنگام که آرژویسور آناهیتا _ آن دارندهُ هزار دریاجه و هزار رود, هریک 
به درازای جهل روزراه مردی جابک سوار-. به‌سوی دریای فُراخ گرت روان شودء 
سراسر کرانه‌های آن دریا به حوش درافتد و میانهٌ آن برآید. 
۵ 
از اين آبی که از آنٍ من است به هریک از هفت کشون رودی روان شود؛ 
[رودی ] از آبی که از آن من است و در زمستان و تابستان یکسان روان است. 
او! برای من, آب را و تخمةٌ مردان را و زهدان و شیر زنان را پاک کند. 


‌ 
من - آهوره‌مردا - او را به نیروی خحویش» هستی بخشیدم تا خانه و روستا و 
ِ ۱ بّ 70 
شهر و کشور را بپرورم و پشتیبان و پناه‌بخش و نگاهبان باشم. 
۷ 


ال 
ی 


ای زرتشت |[ 

آرئویسور آناهیتا ازسوی آفرید گار مَزدا برمی‌خیزد. بازوان زیبا و سپیدش 
که به زیورهای با شکوه دیدنی آراسته است - به ستبری کتفي اسیی است. 

آن نازنین بسیار نیرومند روان می‌شود در نهادٍ عویش چنین می‌اندیشد. 


۱ آرلوی 


یشتها / ۲۹۹ 


۸ 
کیست که مرا ژور آمیخته با قوم, آميخته به شیر به آیین ساخته و پالوده نیاز 
کند؟ 
چنین پیمان‌شناس نیک دلی را خوشی پسندم و خواستارم [ که او] خرم و 
شادمان [ماند ]! 
۹ 
او را آن آرژویسور آناهیتای شون را -برای فر و فروفش با نماز[ی به 
بانگ ] بلند, با نماز نیک گزارده و با ژورمی‌ستايم. 
بشود که تو از پی دادخواهی ‏ [ما را ] به فریاد رسی [ 
اینچنین توبهتر ستوده خواهی شد با هوم آميخته به شیر» با برسم, با زبانِ خِرّد و 
«مثْره» با انديشه و گفتار و کردار [ نیک ], با رُورو با سخن رسا. 


«ینگهه هاتم ...» 


۱ 7 


۱۱ 
۱ یر هه رک ۳ وم : : ۰ 
اوست که بر گردونه تسه بر دست» گردونه می‌راند و روانٍ جویای 
ناموری اش اینجنین در نهادٍ خو یش انديشه کنان است: 
کیست که مرا زور آميخته به وم آمیخته به شیر به آیی سانحته و پالوده نیاز 
کند؟ 


۱ بند ۱ همین بشت. 


تا 


چنین پیمان‌شناس نیک دلی را خوشی پسندم و خواستارم [ که او] خرم و 
شادمان [ماند ]۱ 


و وا وی و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


ب۰بپب بآ 


۱۳ 
اوست که با جهار اسب بزرگ سپید یک رنگ ویک نژاد - بر دشمنی همه 
دشمنان - دیوان و مردمان [دروند ] و جادوان و پریان و «گوی»ها و «کَرّپ»‌های 
ستمکار - چیره شود . 


و و و و و و مه و و ماو و هه هه دا من نم مه من و و و و و و و وا وا و و 


۱ 


۱۵ 
اوست ان زورمندٍ درخشان بلند بالای بُرزمندی که روزان و شبان - در بزرگی 
همچناه همه آبهای روی زمین - به نیرومندی روان شود. 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و همم ماو و وا و وا و و وم و و و و و ون و و و 


واه اج وا وا و وه و و و و و یووم و 


۲ - بند ٩‏ همین یشت. (بند یکم در آغاز و بند نهم درپایان هم کرده‌های اين پشت می‌آید و ما - بی یاد آوری 
۱ ِ مر 
دیگر بار یک سطر نقطه جین به جای آنها می‌گذاريم .) 


بشتها/ ۳۰۱ 


۱۷ 


او را بستود آفرید گار- آهوره‌مزدا - در ایران‌ویج در کرانة [رود ] «دایتیا »ی 


نیک با قوم آميخته به شیر, با برس با زبات خجّد و «مَثره» با اندیشه و گفتار و کردار 


[نیک ]؛ با ژور و با سخن رسا, .. 
۱۸ 


و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین] 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من پسر «پوروشسپ» زرتشتِ آشون - را 
برآن دارم که هماره دینی بیندیشد, دینی سخن گوید و دینی رفتار کند. 
۱۹ 
آرژویسور آناهیتا که همیشه خواستار زور نبا زکننده و به ین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - اورا کامیابی بخشید. 


ماما و و وی و و و و ان مه و و و وم وا وا و و و و و ها وا و و ماو وا و و وا و و و وا و و و 


.۳ 
هوشنگی پیشدادی درپای [ کوه ] البرن صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند» او را پیشکش آورد... 
۳۲ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریار همه کشورها شوم؛ که بر 
همه دیوان و مردمان [دُروند ] و جادوان و پربان و «گوی»‌ها و « گرّپ»های ستمکار 
چیرگی يابم؛ که دوسوم از دیوان مَرنتری و دُروندان ور را برزمین افگنم. 


۲ /اوستا 


۳۳ 
آرژویسور آناهیتا - که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


وا واه و وا و و و و و و هو و و و و و و وم وم ماد ما ان و و وا وا ان ما و و و نم و و و 


بپب۰ ۰ نآ 


۲۵ 
جمشیدٍ خوب رمه در پای کوه هک صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند, او 
را پیشکش آورد... : 
۳۹ 
و از وی خواستار شد: 
ای آردوپسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریارهمة کشورها شوم؛ که بر 
همه دیوان و سردمان [دُروند ] و جادوان و پریان و «گوی»‌ها و «گرپ»های ستمکار 
چیرگی یابم؛ که من دیوان را از دارایی و سود - هر دو - و از فراوانی و رمه - هر دو- 
و از حشنودی و سرافرازی - هر دو - بی بهره کنم . 
۳۷ 
آرژویسور آناهیتا ‏ که همیشه خواستار زور نیا زکننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. ۲ 


و و و و و موم و و و و و هم ماو و و و و او و و و و و و و ماو هو و و واه 


او و و و و و و و موم هم ماو وم وه نها اه وا و و و و و و و و و و وا ام ام و و او و 


شتها/ ۳۰۳ 


۳۹ 
«آژی ها ک» سه پوزه در سرزمین «بَوّری»: صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار 
گوسفند, او را پیشکش اورد... 
۳ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژو یسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من هفت کشور را از مردمان تهی کنم. 
۳ 
آرژویسور آناهیتا او را کامیایی نبخشيد. 


۱ 1 


0 


فریدون پسر آتبین از خاندانِ تواناء در سرزمین چهار گوشه ورن صد اسب و 
م ص ِ 7 
هزار گاو و ده‌هزار کوسفتد» او را پپشکش اورد. .. 
۳ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! آی نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر «آری‌دّها ک» - [اژی‌دهاک ] سه پوزة 
1 ء 0 3 ِ ۰ ت۳۹ 
سه ۹ سسش چشم آن دارنده هزار[ کونه ] حالا کی » ال دیو بسیبار زورمند دروح» ان 
دُروندٍ آسیب رسانِ جهان و آن زورمندترین دروحی که آهریمن برای تباه کرد جهان 
۵ کج ره ه ۰ ما 
اش به پتیارگی در جهان استومند بیافرید - پیروز شوم و هر دو همسرش «سَنکهُوک» 
۳ ِ 
و «آرنوک» را - که برازندة نگاهداری خاندان و شايستهٌ زایش و افزانش دود مانند - از 


وی برّبایم. 


۶6 /اوستا 


۳۵ 
آرذویسور آناهیتا که هميشه خواستار زورنیا زکننده و به این پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


۵ و با و هد وا مه مج و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و و و و و او ی هو و و و 


۳۷ 
گرشاسپ تریمان» در کرانةٌ درباچة «پیشینگه», صد اسب و هزار گاو و 
ده‌هزار گوسفند, او را پیشکش آورد... 
۳۸ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 

۲ مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر «گنترو»‌ی زرین پاشنه, در کرانة 
دریای پر خیزاب فراخ کرت پیروز شوم؛ که من براین زمین پهناور گوی‌سان دور کرانه, 
تاحت کنان به خاته استوار در وند پرسم , 

۳۹ 
آرژویسور آناهیتا س که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید.  .‏ 


۱ 


کرد بازدهم 
۶۰ 


۱ 


شتها | ۳۰۵ 


1 
افراسیاب تورانی تباهکان در «هنگ» زیرزمینی عویش صد اسب و هزار 
گاو و ده‌هزار گوسفند» او را پیشکش آورد ... 
39 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین ! 
مرا ین کامیابی ارزانی دار که من به آن فز شناور در دریای فراخ کرت 
م ۰" ۲ ز له و مسآ 
مس [فری ] که هم اکنون و از این یس از ان تیره‌های ایرانی و رردشت اشون است بت 
دست‌یابم. 
۰۳ 
آرژویسور آناهیتا او را کامیابی نبخشید. 


اه ان ون و انا وا ها و و و هو و و موی وا و ان وا وا وا وا ماو و و وا و و دا 


کر ده دوازدهم 
3 


چم و و و و و و و و وا و و و و و و او وا و و و وا وان وا و و ماو و و و وم و و و و و وه 


۵ 
کاووس توانا در پای کوه «اِرزیفیّه», صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند, 
او را پیشکش آورد... ۲ 
۹ 
و از وی شواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریار هم کشورها شوم؛ که 
بر همه دیوان و مردمان [دُروند] و جادوان و پریان و « گوی»ها و « گرپ»‌های ستمکار 
چیرگی یابم. 


تا 


۷ 
آرژویسور آناهیتا که هميشه خواستار زور نیا ز کننده و به آيین پپشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


۵ او و و و وو و وو وو و و و وو و و وم و و و و و و و وم و منم و و و و و و و و و و وه 


و موم یووم وم و وم و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


1۹ 
[ کب ]خسرو پهلوانٍ سرزمینهای ایرانی و استواردارنده* کشون در کرانة دریاحهٌ 
۰ ۳ ۰ و مم ‏ . 9 
ررگ و پهناور ((حیجست)) » تست اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفندء او را پیشکش 


آورد . .. 


۵۰ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین! 
5 ۰ | ۰ ت‌ ‌ 
مرا این کامیایی ارزانی دار که من بزرکترین شهریار همه کشورها شوم؛ که بر 
همه دیوان و مردمان [دُروند] و حادوان و پریان و «کوی»‌ها و « کرّپ»‌های ستمکار 
چیرگی یابم ؛ که من در درازنای را تاخت وتان همیشه درتکاپو پیش از همة گردونه‌ها 
: ۰ ۳1 ۰ 5 م ‌ ۲ ۰ ‌ 
برانم ؛ که من و رزم اورانم هنگامی که دشمن تباهکار بدخواه, سواره به رزم ما 
شتابد س به دام او نیفتیم. 
۵۱ 
آردو بسور آناهیتا - که شهمیشه خواستار ژور نیا زکننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند ‏ او را کامیابی بخشید. 


و و و و و بو و موم و نم بو و و وود و و و و و و و و وه و و هو و و و و وه و و و و 


بشنها/ ۳۰۷ 


کردة چهاردهم 
۵۲ 
۳ 
تومٌ پهلوانٍ جنگاون بر پشت اسب او را بستود و خواهان نیرومندی اسبان خود 
و تندرستی خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و هماوردانِ کینه‌وررا به یک 
م72 
زخم از پای درافگند. 
۵ 
[توس ] از وی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا ! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر پسران دلیر خانداتٍ «وییه» در گذرگاه 
۰ سَ همم ۳ 7 
«خشثروسوک» برفراز «کنگ» بلند و آشون, پیروز شوم؛ که من سرزمینهای تورانی رأ 
براندازم: پنحاهها صدها صدها هزارها» هزارها ده هرارها» ده هزارها صد هزارها . 
۵۵ 
را کامروا کند - اورا کامیابی بخسید. 


کردة پانزدهم 
[- 


اه وا و و و و وی و و من وه موم و ماو و و و و و و و او و نا و و وم وا وا وا و و وا و وه 


2۷ 
+ ۰ مج متیر ۰ ت ۰ ۳ 
پسرانٍ دلیر خاندان «ویسه» در گذرگاه «خشئروسوک» برفراز «کنگ» بلند و 
- تج مج زب 
َمَون, صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند او را پیشکش آوردند ... 


۸ /استا 


۵۸ 
و از وی خواستار شدند: 
ای آرئویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین | 
۲ ما را این کامیابی ارزانی دار که ما بر توس پهلوان جنگاور پیروز شویم؛ که ما 
سرزمینهای ایرانی را براندازیم: پنجاهها صدهاء صدها هزارهاء هزارها ده‌هزارها, 
ده‌هزارها صد هزارها. 
۵۹ 
آرخویسور آناهیتا آنان را کامیابی نبخشید. 


۱ 
«با اژرو» کشتیران کاردان - هنگامی که فریدون, پهلوان پیروزمند, او را 
همجون کرکسی در هوا به پرواز واداشت - آرذویسور آناهیتا را ستود. .. 
۲ 
...او سه شبانروز پیاپی به سوی خانة خویش در پرواز بود و نمی‌توانست در آن 
فرود آید. 
چون سومین شب پرواز او به سپیده دمان رسید, هنگام بامدادٍ روشن و تواناه 
به‌سوی آرژویسور آناهیتا بانگ برداشت: 
۲ ۳ 
ای آرژو یسور آناهیتا! 
زود به یاری من بشتاب! 
اینک مرا پناه‌بخش که اگربه زمین آهوره آفریده و به حانة خویش رسم هرآینه 
ترا در کرائة آب «رنگها» هزار زور به این ساخته و پالوده, آميخته به هوم و آمیخته به 


بشها ۳۰۹ 


شین نیاز آورم. 
و1 
آنگاه آرئویسور آناهیتا به پیکر دوشیزه ای زیباء برومند, بُرزهنده کمربرمیان 
بسته» راست بالاه آزاده, نژاد بزرگوان موزه هایی درخشان تا مج ٍ با پوشیده و به استواری 
با بندهای زرین بسته» روانه شد. 
۵ 
بازوانش را به جالااکی بگرفت و دیری نپایید که به یک تاخت او را تندرست 
و بی هیچ ناخوشی و گزندی همان گونه که از آن پیشتر بود - به‌زمین ن آهوره آفریده 
فرود آورد و به خانمانش رساند. 
1۹ 


آرژویسور آناهیتا که هميشه خواستار ژور نیا زکننده و به آیی پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشيد. 


۹۸ 
حاماسب پ هنگامی که از دور سپاه دُروندانِ دیو پرست را دید که با آرایش رزم 
به پیش می‌آید» صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند» او را پیشکش آورد.. 
۹ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرئویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من همچند همة دیگر ایرانیان از پیروزی بزرگ 
بهره‌مند شوم. 


۰ /استا 


.۷ 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


و و و مج موم ما ان ها ون با وان ون ون وان ان و نو من نو من ان و ان وه 


۱ 1 


۷ 
«آشوزدنگهه» پسر «پور وذاخشتی » و«َشُوردنکهه» پسر «سایوژذری» نزد ایزد 
بزرگ و شهریار شیدور آپاغ نپا تیزاسب, آرژویسور آناهیتا را صد اسب و هزار گاو و 
ده‌هزار گوسفند» پیشکش آوردند ... ۲ 
۷۳ 
و از وی خواستار شدند: 
ای آرویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین! 
مارا این کامیابی ارزانی‌دار که ما در کارزار جهان بر تورانيان «دانو» و بر 
« گر و «ور» از خاندان «آس ی » وبر «دوراکشت» جیره شویم. 
۷ 
آرژویسور آناهیتا -- که همیشه خواستار زور نیا زکننده و به این پیشکش آورنده 
را کامروا کند - آنان را کامیابی بخشید. . " 


۱ 


او و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه و ام و وا و واه او و و و 


يشتها / ۳۱۱ 


۷۹ 
۱ "1 بت ثِ_ ۳ ۱ 
«ویستورو» از خاندانٍ نوذن بر کرانة آب «ویتنگوقیتی» اینجنین گفتار راست 
برزبان او را پیشکش آورد: 
۷۷ 
ای آرژویسور آناهیتا! 
5 4 1 ۹ مق 0 ت 4 
این سخن به [ ایین ] اشه و بدرستی کفته می‌شود که من به شماره موهای سرم 
دی پرستان را برخاک افگنده‌ام. پس تو- ای آرئویسور آناهیتا! -مرا گذرگاهی 
حشک ازیک کرانه به دیگر کرانه «ویتگوقیتی » پدید آور. 
۷۸ 
آنگاه آرژویسور آناهیتا به پیکر دوشیزه ای زیباء برومند ُرزمند» کمر برمیان 


ت‌ ۳۳ 
بسته راست‌بالاء آزاده, نژاده» بزرگوار موزه‌هایی زرّین درپا و به زیورهای بسیار 


آراسته» روانه شد. 
یک رشته از آب را ازرفتن بازداشت و دیگر رشته‌ها را بدان‌سان که بود» به 
رفتن رها کرد و گذرگاهی حشک ازیک کرانه به دیگر کرانٌ «ویتتگوقیتی»ی نیک 
پدید آورد. ۲ 
۷۹ 
آردویسور آناهیتا - که همیشه خواستار زور نیا زکننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیایی بخشید. : 


۸۱ 


, ه ۰ 2 ‌ِ ره 
«پوايشت» از خاندان «فریان» در ابخوستِ خیزاب شکن «رّنگها» صد اسب 


۲ /اوستا 


و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند؛ او را پیشکش آورد.. 
۸ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرژویسورآناهیتا! ای نیک ! ای توناترین! 
مرا این کامیابی ارزأنی دار که من بر «آتیّه»‌ی نیرنگ باز خیره سر چیره شوم ؛ 
که من به پرسشهای او - نود و نه پرسش دشواری که «َحلیّه»ی نیرنگ باز خیره سب به 
دشمتی از من می‌کند - پاسخ توانم گفت. 
۸۳ 
آرژویسور آناهیتا -- که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


۸۵ 
آهوره‌مزدای نیک کنش فرمان داد: 
ای آرژویسور آاهیتا! 
از فراز ستارگان به سوی زمین ن آهوره آفریده بشتاب! 
به پایین روانه‌شوو دیگر باره بدین جا بازآی! 
فرمانروایان دلیر و بزرگان و بزرگ‌زاد گان کشورباید ترا نیایش کنند. 
۸ 
ارتشتاران - آن دلیران - برای دست‌یابی بر اباب تکاور و برتری‌جویی د 
«فرّ»» باید از تویاری خواهند. 
آثربانانِ پارسا - آن پرورشگران روان - برای دست‌یابی بر دانش و ورجاوندء 
و پیروزی و برتری آهوره آفریده باید از تویاوری حواهند. 


یشتها / ۳۱۳ 


۸۷ 
از توباید دوشیزگان کوشا و شایستة شوه مَرور و خانه حدایی دلیر خواهند. 
از توباید زنان جوان -- به هنگام زایمان - زایشی خوب خواهند. 
تویی - توای آرژویسور آتاهیتا! -- که این همه را بحای توانی آورد. 
۸۸ 
۳ 
ای زرتشت : 
آرژویسور آناهیتا از فراز ستارگان, به سوی زمین آهوره آفریده فرود آمد و اینچنین 
گفت: 


۸۹ 

ای سپیثمان آشون! 

براستی آهوره‌مزدا ترا به زدی جهانٍ آستومند برگزید و مرا به نگاهبانی همة 
آفرینش آقه برگماشت. ۱ ۲ 

۲ از فروغ و فز من است که ستوران خرد و بزرگ و مردمان براین زمین در 

گردش اند. 

براستی من هم مزدا آفرید گانِ نیک و من را نگاهداری می‌کنم» چنان که 
آغُلی جار پایان را در خود نگاه می‌دارد. 


۹ 

زرتشت از آردویسور آناهیتا پرسید : 
ای آرژویسور آناهیتا! 

ای آن که مَردا ترا راهی از فراز خورشید - و نه راهی از فرود آن - آماده کرده 
9 وس ود ىِ 
تا مارها «ارنن»ها» («رووز ک»ها و «ورنوویش»ها ترا کرندی نرسانند» با کدامین 
ستایش ترا بستایم ؟ 

ِ رر 
با کدامین ستایش» آیین ترا برگذارم؟ 


۶۸ اوستا 


۹ 
آنگاه آردویسور آناهیتا گفت: 
ای سپیشمان ون 
پراستی مرا با این ستایش بستای. با این ستایش» آیین مرا برگذار: 
از هنگام برآمدن خورشید تا به گاه فرورفتن خورشید, از این زور من توتوانی 
نوشید و آثربانان ینآ گاه و خردمندان آزموده و تن مَثثره. 
۹۲ 
از این زورمن «هقرت» تبدان نارساتن «سَجی »۰4 «کشویش». زنا» 
[نا ]پارسایی که «گاهان» نمی‌سراید و پیس جدا کرده تن ۲ نباید بنوشد. 
۳ 
من بدان آپین زوری که کور و کرو کوتاه بالا و نابخرّد و «آز» و غشی و دیگر 
داغ خورد گان اهریمن برگذارند پای نمی‌گذارم. ۲ 
از اين ژورمن, گوژسینه, گوژ پشت. کوتاه تن و تباه دندان نباید بنوشد, ۳ 
1 
زرتشت از آرژویسور آناهیتا پرسید: 
ای آرژویسور آناهیتا! 
آن ژُورهای ترا چه خواهد شد اگر دیوپرستان و ُروندان, آنها را پس از فرورفتن 
خورشید, برای تونیاز کنند؟ 
۹۵ 
آنگاه آرژویسور آناهیتا گفت: 


۱ در سه مورد همانند (تیر, بند ۵٩‏ وبهرام. ندهیای ۵۱-۵۲ و ار. بند ۵1) به‌حای «زن» به‌طور کلی» 
«جهی » آمده که به معنی زن روسپی و بدکاره است. احتمال دارد که در این مورد نیز در اصل چنین بوده و 
بعدها دگرگون شده باشد. 

۲ شخص مذامی که باید جدا و دور از دیگران نگاه داشته شود. 

۳ سند . وند. فر. ۲ بند ۰۲۹ 


یشتها / ۳۱۵ 


اي سپیتماد زرد شتا آشون ! 

آیین وری که من بدان پای نگذارم؛ شایسته ستایش دیوان است. 

ت مر ۰ 

در چنین آیینی به جای من» هزارو ششصد تن از هراس ان‌گیزان و یاوه‌سرایان و 

هرزه درایان و فرومایگان پای نهند. 
۹۹ 

من کوه زرّین در همه جا ستوده هک را می‌ستایم که آرژویسور آناهیتا ار آن, از 
پلندای هزار بالای آدمی برای من فرود آید. 

اوست که در بسیار فره‌مندی» همجند همه ابهای روی زمین است و به 


نیرومندی روال شود. 


و و و واه او و وان فا و و و و و و و من ماو و و وا وا وا و و دا ماج و و و و و و 


۹۸ 
اوست که مَرداپرستان» برسم به دست به گردا گرد وی درآیند. 
او را «قوو)‌ها ستودند. 
او را «نوذریان)» ستودند. 
«طووه‌ها از او دارایی خواستند و نوذریان» اسبان تکاور, 
دیری نپایید که «هوو»‌ها به دارایی فراوان تواف‌گر شدند. دیری نپایید که 
نوذریان کامروا شدند و گُشتاسپ در این سرزمینها بر اسباِ تیزنک دست یافت. 
۹۹ 
آرژویسور آناهیتا - که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - آنان را کامیابی بخشید. ‏ " 


و و و ماو و و و و و و نم یم و و و و و ام ما او و و وا و و وی ماو و و و و و و و 


۹ات 


کردة بیست وسوم 
۵ ۱ 
۱ 
اوست دارنده هزار دریاحه و هزار رود هریک به درازای جهل روز راه مرد 


در کرانة هریک ار این دریاجه‌ها خانه ای حوش ساخت با یکصد پنحرةً 
درخشان و یک هزار ستون خوش‌تراش بر پاست: خانه‌ای کلان پیکر که بر هزار پایه 
حای دارد. 

۱۰۲ 
سر 

در هریک از این خانه‌ها, بستری زیبا با بالشهایی خوشبوبر تختی گسترده 
است. 
ای زرتشت! 

در جنین جایی» آرژویسور آناهیتا از بلندای هزار بالای آدمی فرومی‌ریزد. 

۳ ۰ مر ۳ 5 ۰ 5 ۰ 

اوست که در بزرگی» همجند همه آبهای روی زمین است و به نیرومندی روان 

شود. 


ماه اه و جع و و او و و وا و وا و و و وا و و و و و و و و و وا وا و و او و وا و او وا و نا وا او او 


۲« 
۵ هه وج وم وج و وب وم مهو و و وم و و یی و و و و وم وا و ان ها و 


و مر ام بر 

او را بستود زرتشتِ اشون, در ایران ویج بر کرانة [ رود ] «دایتیا»ی نیک با قوم 
آمیخته به شین با برسّم با زباِ جرد و «مَنثثره», با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ], با 
ژورو با سخن رسا ... 


بشتها / ۳۱۷ 


۱۰۵ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرخویسور آناهیتا! ای یک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من «کی گشتاسپ» دلیر پسر «لهراسپ» را 
برآن دارم که هماره دینی بیندیشد» دینی سخن گوید و دینی رفتار کند. 
۱۰۹ 
آرژویسور آناهیتا که نشمیسشه تحواستار زور نیا ز کننده وبه آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کمیابی بخشید. 


کرد ببست و پنجم 
۱۰۷ 
و مم م ی 1 
۱۰4۸ 


کی کُشتاسپ گرانمایه ب رکرانة آب «فَرُانه, صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار 
۳ تک 5 
گوسفندء او را پیشکش اورد . .. 
۱۰۹ 
و از وی خواستار شد: 
ای آرذویسورٌ آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من در کارزار جهان بر «تثریاونت» دزدین 
و «پشنَ»ی دیویرست و «ارحاسپ» دُروند پیروز شوم. 
۱۱۰ 
آرذویسور آناهیتا که همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


۸/است 


کردة ببست وششم 
۱۱۱ 
۱ 


«زّریر» رزم کنان بر پشت اسب ب رکرانة آب «دایتیا», صد اسب و هزار گاو و 
ده‌هزار گوسفند, او را پیشکش آورد... ۲ 
۱۳ 
و ازوی خواستار شد: 
ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 

۲ مرا این کامیابی ارزانی دار که من در کارزارحهان» بر «هوم‌نگ»ی 
دیو پرستِ گشوده جنگال که در هشت خانه بسرمی برد - و بر آرحاسپ دُروند پیروز 
شوم , 

۱۹ 
آرئویسور آناهیتا - که همیشه خواستار زور نیا زکننده و به آیین پیشکش آورنده 
را کامروا کند - او را کامیابی بخشيد. : 


و واه و و اه و و وان و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و موم وه و و و و هو و 


«ونترغینیش» - برادر آرجاسپ - نزدیک دریای فراخ گرت» صد اسب و 
هزار گاو و ده‌هزار گوسفند, او را پیشکش آورد... 
۱۱۹ 
و از وی خواستار شد: 


بشتها / ۳۱۹ 


ای آرژویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر کی گشتاسپ دلیر و بر ژریر- سوار 
حنگاور- پیروز شوم؛ که من سرزمینهای ایرانی را براندازم: پنجاهها صدهاء صدها 
هزارها هزارها ده‌هزارهاء ده‌هزارها صد هزارها , 
۱۸ 
آرژویسور آناهیتا او را کامیابی نبخشيد. 


ماج و وم و و ی و او وم وم و و و و وا و وا و و و و وا وه هوجو و و و و و و و 


۱ 0 


۱۳۰ 
‌ِ ۲ می مر تم 
آهوره‌مزدا او را جهار اسب از باد و باران و ابر و تکرگ پدید آورد. 
ای زَرتَشتِ سپیشمان! 
0 ۰ ۰ ی ك‌ کم ۰ 
هميشه برای من از این جهار اسب, باران و برف و ژاله و تکرگ فرومی بارد به 
کسی که هزار و نهصد تیر بخشیده شده است.۱ 
۱۳۱ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و وم و و و و و و و و او و و و و و و و و و و و و و و وه 


۱ 


۱ پیوند دو بخش این عبارت ناروشن است. در گزارش پورداود آمده است: «قطرات باران و دانه‌های برف و 
طقس ۲ ‌ ۰ ِ ۳۹ ۶ ۰ ۰ ۳۹ 
تگرگ مقصود می باشد. » اما معلوم نیست که شمارة هزار و نهصد اشاره به چیست. 

۳ - بند ٩‏ همین یشت. 


۰ /اوستا 


۱۳۳ 
آرذویسور آناهیتای نیک نام زرین دربر کرده, در آرزوی شنیدن سرود 
«زوت» در آن‌جا ایستاده؛ اینجنین در نهاد خویش انديشه کنان است: 
۱۳ 
- کدامین کس مرا نیایش کند؟ 
کیست که مرا زور آمیخته به وم آمیخته به شیر و به آیین ساخته و پالوده 
نیاز کند؟ 
چنین پیمان‌شناس نیک دلی را خوشی پسندم و خواستارم [ که او] خرم و 
شادمان [ماند ]! 


و و و و و وه و و و و و و و و و موم و و و و و و و و و و و و و و و وا وا وا و و وا او و و وه 


[۱ 


۱۳۹ 


آرژو یسور آناهیتا هماره به پیکر دوشیزه ای حوان زیبای پر ومنلد ترزمند» کمر 
تِ 1 ۲ مگ مج 
برهیان سته ی راست بالا» ازاده نژاده و بزرکوار که حامه زین کرانیهای بر حینی دریر 
دارد بدیدار می‌شود . 
۱۳۷ 
1 4 1 1 م ۳ 4 3 مر 

براستی ارو سور اناهیتای بزرگوار همان کونه که شیوة اوست» برسم بر دست 
صمر و ث- مه ۹۹ ۳2 ۱۳3-2 
گرفتی, گوشواره‌های زرّین جهار گوشه ای ار کوشها آويخته و گردن‌بندی بر کردن نازنین 
حو یش سته نمایان می‌شود. 


او کسر برمبان بسته است تا پستانهایش زیباتر بنماید و دلنشین تر شود, 


۱۳۸ 


بر فراز سر آرژو یسور آناهیتا تاحی آراسته با یکصد ستاره جای دارد: دج رزین 


بشتها / ۳۲۱ 


هشت گوشه‌ای که بسان جرعی ساخته شده و با نوارها زیوریافته؛ تاج زیبای 
حوش سانعتی که حتبری از آن پیش آمده است. 
۱۳۹ 
آرژویسور آناهیتا جامه ای از پوست بَبّر پوشیده است؛ از پوست سیصد ماده بر 
که هریک چهار بجه زاید؛ از آن روی که بَبّرماده, زیباترین حانوری است که مویی 
انبوه دارد. 
یر جانوری آبزی است که اگر پوستش بهنگام آماده شود همجون سیم و زر 
بسیار درخشان به چشم می‌آید. ! 
۱۳۰ 
ای آرذویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین! 
اینک خواستار این کامیابی ام که بسیار ارجمند باشم وبه شهریاری بزرگی 
برسم که در آن خوراک بسیار آماده شود و بهره و بخش ه رکس بسیار باشد؛ که در آن 
اسبان شیهه برکشند و گردونه‌ها بخروشند و آوای تازیانه‌ها در هوا بپیجد؛ که در آن 
حورا ک و توشه فراوان انباشته باشد؛ که در آن خوشبوها فراوان باشد؛ که انبارهایش از 
هرآنجه مردمان آرزو کنند و زندگی خوش را بکار آید؛ پر باشد. 
۱۳ 
ای آرخویسور آناهیتا! ای نیک ! ای تواناترین ! 
اینک خواستار دو چالاکم: چالاکی دوپا و چالاکی چهار پا.۲ 
چالاک دوپا برای آن که در جنگ جست باشد و دررزم گردونه را بخوبی 
براند. 
چالااک چهار پا برای آن که هر دوسوی سنگر فراخ سیاه دشمن را برهم زند؛ از 


جپ به راست و از راست به حب. 


۱. گمان می‌رود که از جملة دوم (از پوست سیصد ماده بجر...) تا پایان این بند, افزود؛ گزارشها باشد برای 
روشنگری دربارة حملهٌ نخست. دربارةٌ «یبَه (حانور آبزی) سه یاد. 


۴ سری و اسیی . 


۲ات 


۱۳۲ 
ای آرژویسور آناهیتا! 
ازپی این ستایش, اززپی این نبایش» ازبی آنجه ترا نیاز آورند, از فراز ستارگان 
به سوی زمین آهوره آفریده, به سوی زور نیا زکننده, به سوی پیشکش سرشار بشتاب. 
به یاری خواستاری پشتاب که ترا فراخواند تا تورهایی اش بخشی , 
به پاری کسی بشتاب که ترا زور آورد و به آیین پیشکش کند تا همه دلاوران 
همجون کی گشتاسپ به خانمان با زگردند. 


۱ 


«رثه آهو ویریو...» 

به آبهای نیک مَزدا آفریده و به آردویسور آناهیتای شون درود می فرستم. 
«َشِم وهو. .. 6 

«آهمایی رَْشجَه ۱6.۰۰ 


۱ یت . ۸ بند ۱۱ 


خورشيد بشت 


حشنودی خورشید حاودانة رایومندٍ تیز اسب را. 
ا ص - 4 #مِ 
«یثّه آهوویزیو...» که زوت مرا بگوید. 
ِ ۳ ۰ ۰ وم 
«آثارتوش آشات جیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۱ 
خورشیدٍ جاودانة رایومند تیز اسب را می‌ستايم. 
هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود, هنگامی که خورشید بدرخشد, 
صد [ها] و هزار[ها ] ایزد میئوی برخیزند و اين فر را فراهم آورند و فروفرستند. 
آنان اين فرّ را بر زمین آهوره افریده پخش کنند, افزایش حهان مه راء افزایش 
هستی آشه را. 
۲ 
هنگامی که خورشید برآید. زمین آهوره آفریده پاک شود؛ آب روان پاک شود؛ 
آب جشمه‌ساران پاک شود؛ آب دریا پاک شود؛ آب ایستاده پاک شود؛ آفرینش آشّه 
که از آنٍ سچٌند مینوست - پاک شود. 


۳ 
تم ۱ ۰ 1 0 
ا گر خورشید برنیاید» دیوان آنچه را که در هفت کشور است نابود کنند و ایزدان 
۳ سا ویر 
میئوی در اين جهان آستوقند جایی نيابند و ارامگاهی نجویند. 


۶ |استا 


کسی که خورشید جاودانهُ رایومند تیز اسب را بستاید, پایداری در برابر تاریکی 
راء یایداری در برابرتيرگی دیوآفریده راء پایداری در برابر دزدان و راهزنان راء پایداری در 
برابر جادواث و پریان را و پایداری در برابر «مَرشودٌ» راء چنین کسی آهوره‌مزدا را 
می‌ستاید» آمشاشندان را می‌ستاید, روان خویش را می‌ستاید و همه ایزدانِ میثوی و 
جهانی را خشنود می‌کند. 
[ آری همان کسی ] که خورشید حاودانة رایوقند تیز اسب را می‌ستاید ... 
۵ 
مهر فراخ جراگاه [آن ] هزار گوش ده‌هزار جشم را می‌ستايم . 
گُرز مهر فراخ چراگاه را که بخوبی برسر دیوان کوفته شود می‌ستايم. 
دوستی را می‌ستایم : بهترین دوستی را که در میان خورشيد و ماه بر پاست. 
۹ 
خورشید جاودانة رایومندٍ تیز اسب را می‌ستايم با قوم آمیخته به شیر با برَم» با 
زبانِ جرد و «مثثره»» با اندیشه و گفتارو کردار [نیک ]؛ با ژورو با سخنِ رسا. 


«ینگنهه هاتّم...» 


«یتّه آهو وبریو...» 

خورشید حاودانة رایوهند تیز اسب را درود می فرستم . 
«أشِم وهو. , . » 

آهشمایی رَیشحه ۱0.۰ 


و ایس ار بند ۱۱ 


ماه تشت 


حشنودی ماه دربردارندة تخمةٌ گاو را و گاویگانه آفریده را و جار پایان 
گوناگون را. 

«یثه آهو ویژیو...» که ژوت مرا بگوید. 

«آثارتوش آشات حیت قجا ,۰ که پارسا مرد دانا بگوید. 


ز 


درود بر آهوره‌مَزدا. 
درود بر آمشاشپندان. 
درود بر ماه دربردارندهة تخمة گاو. 
درود برماه» هنگامی که می‌نگریمش. 
درود بر ماه» هنگامی که می‌نگردمان. 
۳۲ 
ماه در چه هنگام در افزایش است؟ 
ماه در چه هتگام رو به کاهش است. 
در پانزده روز ماه می‌افزاید. در پانزده روز ماه می‌کاهد. درازای زمانٍ افزایش 
آن, براپر درازای زمان کاهش آن است. ۱ 
- «از کیست که ماه می‌فزاید و دیگر باره می‌کاهد؟»۱ 


۱ سند . گاه, یب . غ بند ۳ 


۹ات 


پ 
ماو دربردارندة تخمة گای آن آشون و رد اه را می‌ستاييم. 

اینک ماه را دریافتم. 

فروغ ماه را نگریستم. 

فروغ ماه را دریافتم. 

امشاسچندان برمی‌خیزند. آن فُر را فراهم می‌آورند و برزمین آهورهآفریده پخش 


۶ 
هنگامی که فروغ ماه بتابد, همیشه در بهاران گیاه سبز از زمین می‌روید. 
آنذرماه پرماه ویشیتت. 
«آندرماو» آشون, آن آشون و زد مه را می‌ستاییم . 
«یرماه» آشون, آن آشون و رد آشّه را می‌ستاييم 
«ویشیتث»ی اشون آن آشون و رد اشه را می‌ستایيم. 
۵ 


ماه و دربردارنده تخمه * گای آن بخشنده 4 رایومّتد آبرومند» آن تاینده ارحمند پختیار 


توانگر چالاک؛ آن سودمند گیاه رویاننده آباد کننده, آن بع درمان بخش را | می‌ستايم. 


۹" 
ما و ۱701 7 ۳ 
ماه دربردارنده تخمه گاو را برای فر و فروغش با نمازژی به‌بانگ ] بلند و با زور 


می‌ستایم . 


ماه أشُون دربردارنده تخم؛ه گای آن شون و رد آشه را با وم آمخته به شیر با 


برسم با زبان نجرد و «مَلتره», با اندیشه و گفتارو کردار [نیک ]ء با ژورو با سخن رسا 
می‌ستایيم . 


چگ هام ...) 


«یثه آهو ویزیو...» 


بشتها | ۳۲۷ 


۰ 3 3 17 ۰ 
در ود می‌فرستم به ماو در بردارنده تخمه گای به گاویگانه افریده و به جار پایان 
گونا گون . 


۰ 


3 
س وهو. , .4 
1 ایوس ۱ 
«اشمایی ریسجه ,.. 


۸ یس , 1۸ بند ۱۱ 


خشنودی «یَشْتر»» ستارة رایومند فره‌مند و «سَتَویس» آبْ رساب توانای 
مَردا آفریده را. ۲ ۱ ۱ ۲ 

«یتّه آهوویژیو...» که روت مرا بگوید. 

«آثارتش آشاث جیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


4 


کردة یکم 
۱ 
آهورهمَزدا به یپیشمان زرتشت گفت: 
توحهانیان را «آهو» و «رتو» باش. 
ماه و «میزد» و خانمان را می‌ستايم تا یت ] ستار فرهمند همراه با ماه مردان 
را شکوه ارزانی دارد. 
تشت ستارة بخشنده آرامگاه را با زور می‌ستايم. 
۲ 
تفش ستاره رایوهند فره‌مند را می‌ستایيم که خانة آرام و خوش بخشد. 
می‌ستاييم که روشنایی پاک افشاند. 
آب دریای فراخ راء رود «ونگوهی» نام آوررا» گوش مَزدا آفریده را فرتوانای 
. و و اه و رم ] 3 ۷ 
کیانی را و فروشی سپیشمان زرتشتِ آشون را می‌ستایيم. 


مد 


۰ /اوستا 


۳ 
کي مج و و سِ 
برای فر و فروفش» من او را با نمازژی به‌بانگ ] بلند و با زور می‌ستايم . 
آن ستارة تَشْتر راء تشتر ستارة رایوشند فرهقند را می‌ستایيم با قوم آمیخته به شیر 
با برسّم » با یال خرد و «مثثره»: با اندیشه و گفتارو کردار [ نیک ]» با ژورو با سخن 
رساء 


«ینگهه هاتّم ...» 


کر ده دوم 


تشت ساره رابومند فره‌مند را می‌ستايیم که تخمة آب در اوست؛ آن توانای 
بزرگ نیرومند تیزیین باندپي زیردست راء آن بزرگواری را که از او نیکنامی آید و 
تزادش از پا تپات است , 


تشتر, ستارة رایومند فرهعند را می‌ستاييم, آن که ستوران خرد و بزرگ و مردمانی 
که پیش از این ستمکار بودند و « کیت »ها که از این پیش به بد کرداری دست از بدند» 
همه او را چشم به راهند: 
کی ت تشه تشتر رایومند فره‌مند برای ما سر برآورد؟ 
- کی حشبه‌های آب به نیرومندی اسبی » دیگر باره روان شود؟ 


5 بند سوم همین یُشت» در این جا و در پایان همه دیگر کرده‌های این یُشت می‌آبد که ما به جای آن یک سطر 
نقطه چین می‌گذاريم. 


بشتها / ۳۳۱ 


کردة چهارم 
۹ 
تشت ستاره رایومند فره‌قند را می‌ستاييم که شتابان به سوی دریای شِ 
گرت» زد چون آن تیر در هوا پران که «آزش» تیرانداز - بهترین تیرانداز زایرانی - 
کوه «آیژیو حشوت» به سوی کوه «خوانونث» بینداخت .. 
۷ 
آن‌گاه آفرید گار آهوره مَزدا بدان دمید» ٍ پس آنگاه [ ایزدان ] آب و گیاه و مهر 
فراخ چراگاه, آن [تیر ] را راهی پدید آوردند. 


0 


یَشتره ستارف رابوتند فد را می‌ستاييم که بر پربان چیره شود؛ که پریان را 
یدان مگ که نزدیک دریای نیرومندٍ زرف خوش دید گاو قراخ کرت که آبش زمین 
پهناوری را فرا گرفته است» به پیکر ستارگانِ دنباله دار در ماب زمین و آسمان برت 
شوند - درهم شکند. ۲ 
براستی او به پیکر اسب پاکی درآید و از آب, خیزابها برانگیزد. پس باد 
حالاک, وزیدن آغاز کند. 
4 
آنگاه «سَتویس» - که به پاداش بخشی در رسد - این آب رابه هت کشور 
رساند. 
پس آنگاه یش زیبا و آشتی بخش به سوی کشورها روی آورد تا آنها را از سالی 
خوش بهره‌مند کند. 
اینجنین» سرزمینهای ایرانی از سالی خوش برخوردار شوند. 


۲ات 


کردة ششم 
۱۰ 
یش ستارْ رایومند فرهمند را می‌ستاييم که اینچنین با آهوره‌مزدا سخن گفت: 
ای آهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهابِ استومند! ای آشون! 
۱۱ 
اگر مردمان مرا در نمازنام برند و بستایند - چنان که دیگر ایزدان را در نما نام 
می برند و می‌ستایند - هرآینه من با جان تابناک و جاودانهةٌ خویش, به مردمان آشون 
روی آورم و به هنگامی [ازپیش ] برنهاده دریک يا دو یا پنجاه شب, فرارسم. 
۲ : 
تِشتّررا می‌ستاييم. 
«تیشتربیینی » را می‌ستاييم. 
آن [ستاره ] را که از پی نخستین درآید, ! می‌ستایيم. 
«پروین» را می‌ستایيم . 
«هفتورنگ» را می‌ستاييم, پایداری در برابر جادوان و پریان را. 
«ونند», ستاره مدا افریده را می‌ستاييم» نیرومندی را؛ پیروزی برازنده راء 
نیروی بُدافند آهوره آفریده را» برتری را؛ چیرگی بر نیاز و پیروزی بر دشمنی را. 
تشر رست حشم را مي‌ستایيم . 
۱۳ 
ای سپیشمان ژرتشت! 
تشر رایومند فره‌مند, در نخستین ده شب, کالبد استومند پذیرد و به کر مردی 


بانزده سالی درخشان» روشن حشم» برزمندی بسیار نیرومند توانا و جابک در فروغ پرواز 
کند. 
۱ 


په سالي جنان مردی که نخستین بار کشتی بر او بتدند. 


یشتها / ۳۳۳ 


به سال مردی که نیرومند شده باشد. 
به سای مردی که پا به دوران مردی گذاشته باشد. 
۱۵ 
- کدامین کس دراین جاء در این انجمن سخن گوید؟ 
- کدامین کس دراين حا پرسش آورد+ 
س کداین کس اکنون مرا زو آیخت ب شیر میخه به هو بستاید؟ 
- کدامین کس را به داشتن پسران, توانگری بخشم؟ 
- کدامین کس را گروهی از پسران و رسايی روان دهم ؟ 
اکنون من در جهان آستوقند به آیین بهترین آشه, سزاوار ستایش و برازندة 
ید ِ 
۱۹ 
ای سپیشمان زرتشت! 
تَشْتر رایومندٍ فرومند در دومین ده شب کالبّد آستومند پذیرد و به پیکر گاوی 
زین شاخ در فروغ پرواز کند. 
۷ 
کدامین کس در این جاء دراين انجمن سخن گوید؟ 
کدامین کس دراين جا پرسش آورد؟ 
- کدامین کس اکنون مرا با زور مخت ه شیر یف به هم بساید؟ 
کدامین کس را به داشتن گاوان, توانگری بخشم؟ 
کدامین کس را رمه ای از گاوان و رسايي روان دهم ؟ 
اکنون من در جهان آستومند به آیین بهترین آشه, سزاوار ستایش و برازنده 
نیایشم . 
۱۸ 
ای سپیتمان ررتَشت! 


تشتر رایومند فره‌مند در سوميین ده شب کالبّد آستومّند بذیرد و به پیکر اسب 


۶ /اوستا 


مپیدٍ زیبایی با گوشهای زرّین و لگام زرنشان در فروغ پرواز کند. 
۱۹ 
کدامین کس دراین جاء دراين انجمن سخن گوید؟ 
کدامین کس در این حا پرسش آورد؟ 
کدامین کس اکنون مرا با ورسخ + شیر آیخه به هم بساید؟ 
- کدامین کس را به داشتن اسبان» توانگری بخشم؟ 
- کدامین کس را گله ای از اسبان و رسايي روان دهم ؟ 
اکنون من در حهان استومند به ايين بهترین آشه. سزاوار ستایش و برازنده 
ی ر 
۲۰ 
ای سپیثمان زرتشت! 
آنگاه تشت َشتر رایومند ره مند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای ززین ولگام 
زرنشان به دریای راخ گرت فرود آید. 
۳۱ 
در برابر او «آیوش» دیو به پیکر اسب سیاهی بدر آید؛ اسبی کل با گوشهای 
گل, اسبی گل با گردن گل» اسبی گل با دم گل, یک اسب گر سهمناک. 
۳ 
ای سپشمان نت 
هر دوان - یَشتَر رایومند ره مند و آپوش دیو- بهم درآویزند. 
ای سپیثمان زرششت! 
هردوان سه شبانروز با یکدیگر بجنگند و آپوش دیوبر تشر رایومند فره‌مند جیره 
شود و او را شکست دهد. 


۳۳ 


از آن مس ه او را یک «(هاسشر» از دریای فراخ کرت دور براند. 
آیگاه نت شیون درد و سوگ برآورد؛ 


بشتها | ۳۳۵ 


وای برمن ای آهوره‌مزدا ‏ 
بدا به روزگارشما ای آبها! ای گیاهان! 
ستیره روزي برتو ای دبن مَزدا پرستی ! 
| کنون مردمات مرا در نمازنام نمی برند و نمی‌ستایند» جنان که دیگر ایزدان را در 
نماز نام می برند و می‌ستایند. 
۳ 
اگر مردمات مرا در نماز نام برند و بستایند - چنان که دیگر ایزدان را نام 
می برند و می‌ستایند من نیروی ده اسب نیروی ذه اشت نیروی ده گاو نیروی ده 
کوه و نیروی ده آب ناوتااک بیابم. 
۲۵ 
آهوره‌مزدا - ود ّ تشتر رایومند فرومند را در نماز به نام مي‌ستايم. 
من نیروی ده اسب نیروی ده اشت یروی ده گای نیروی ده کوه و نیروی ده 
آب ناوتا ک بدو بخشم. 
۳۹ 
ای سپیشمان زرتّشت! 
آنگاه ‏ تشتر رایومَند فُرهقندی به پیکر اسب سپیده زیبایی با گوشهای زرین و لگام 
زرنشان به دریای راخ کرت فرود آید. 


مر ور 
ای سپیثمان زرتشت! 
هردوان - تشتر رایومتد فره‌مند و آپوش دیو بهم دراو برند. 
۱ سیگمانل ۲ 3 ب تشت آ 
ی زرتشت 


9 


۱ - بند ۲۱ همین یشت. 


۷ استا 


۰ ۳2 ص ‏ ۲ ۰ ۷ ۲ 
هر دوان با یکدیگر بجنگند تا هنگام نیمروز که یَشتر رایومند فره‌مند بر آیوش دیو 
حجیره شود و او را شکست دهد. 
اش 
از آن پس, او را یک «هاسّر» از دریای فُراخ گرت دور براند. 
و ح سس 3 0 ‌ 1 2 ۲ 
بشتر رایومند فرومّند خروش شادکامی و رستگاری برآورد: 
9 سر بت 
خوشا به روز کار من ای آهوره‌مزدا! 
خوشا به روزگار شما ای آبها! ای گیاهان! 
۰ 3 رض ۳۹ س‌ 
خوشا به روز کار توای دین مدا پرستی ! 
۰ ت گ ًّ 
خوشا به روز کارشما ای کشورها! 
از این پس - بی هیچ بازدارنده ای -- آب در جویهای شما با بذرهای درشت 
دانه به سوی کشتزارها و با بذرهای ریز دانه به سوی جرا گاهها به همه سوی جهانْ 
آستومند روان گردد. 
+۳۰ 
ای یشان | 
۳۹ ۱ مج 5 یم 
انکاه َشتر رایومندٍ فره مند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای زین و لکام 
زرنشان به دریای قراخ کرت فرود آید... 
۳ 
‌ 5۹ مم ِ ۳ 
خیزابهای دریا را بران‌گیزد. دریا را به جنبش و حروش و سرکشی و حوش و 
ناارامی درآورد. 
در هم کرانه‌های دربای فراخ کرت» آشوب بدیدار شود و همه میائه دریا براید. 
۳۲ 
ای سپیشماد زرتشت! 
. و ۳4 ما مس مس 2 سم ۳ 
از ان پسء دیگر باره تشتر رایومند فره‌مند از دریای فراخ کرت فراز اید. ستّویس 
رابومند فره ند ثیر از دریای فراخ کرت برآید. 
آنگاه به از آن سوی هند - از کوهی که درميان؛ دریای قراخ گرت جای 


بشتها / ۳۳۷ 


دارد - برشیزد. 
۳۳ 
پس آنگاه, مه پاک یدید آورندهٌ ابر به جنبش درآید. باد نیمروزی! وزیدن آغازد 
و مه را هپیش - به راهی که قر شادی بخش گیتی افزای از آن می‌گذرد - براند. 
پس بادٍ جالااک مدا آفریده, باران و ابر و تگرگ را به کشتزارها و خانمانهای 
هفت کشور برساند. 
۳۶ 
ای سپیثمان شتا 
آپامُ نات همراه بادٍ چالاک مزدا آفریده و فرد رآب آرام گریده و فرَوشی های 
اشونان, هر حایی از حهان استومتد را بهرة ویژه‌ ای از اب ببخشد. 


او و و وم و و و و و و و و و وه و ماو و و و و و وا وا وان و وا و و وا و او و و و و و و و و و و 


کرد هفتم 
۳۵ 
ستارة رایوقند ند را می‌ستاييم که به خواست آهوره‌مَزداء به خواستِ 
امشاسیندان از آن حا - از سپیده دم درتعشان - به راهی دور ازباده به حایی که بغان 
قرمان داده اند, بدان جای پر آب که در فرمان آمده است, روان گردد. 


ماما ما و و و و و و و و و و و و و و و و ام و و و و و و وی او و و و ما و و و و و و و و و وم 


تن ستارة رایومند فره‌تند را می‌ستاييم که هنگام به‌سر رسیدن سال مردم؛ 
فرماتروایان خردمند, حانوارن آزاد کوهساران و درند گان بیابان‌نورد, همه برحاستنش را 
چشم به راهند. 


۱ جنوی 


۸ اوستا 


آن که با سرزدن خویش, کشور را سالی خوش يا سالی بد آورد. 
ایا سرزمینهای ایرانی از سالی خوش برخوردار خواهند شد؟ 


و و و و هم و موم ان اه او و و و و و و و و و وه و و و و و و و ما و و او و و وا وا و و وه 


بدآآآآآآآچبسستسِِِ«# 


۳۸ 
آنگای آهوره‌مزدا بدان دمید [و امشاسپندان ] و مهر فراخ جرا گاه- هردو - آن 
[تیر] را راهی یدید آورند. ۲ 
آشی تیک و بزرگ و «پارند» سیک گردونه» با هم ار یی آن روان شدند تا 


هنگامی که آن [تیر] یراد بر کوو «خوانونت» فرود آمد و در «حوانونت» به مین 


۱ 


تغش ستارة رایومتٍ فره‌قند را می‌ستاییم که بر پُریان جیره شد و آنان را درهم 
شکست؛ یریانی که آهریمن برانگیخت بدان امید که همه ستارگانِ دربردارندة تخمة 
آب را از کار بازدارد. 
۶۰ 
تشتر آنان را شکست داد و از دریای قراخ کرت دور کرد. آنگاه ابرها فراز 
آمدند و آبهای آورندهٌ سال خوش» روان شدند. " 
سیلاب بارانهای پرشتاب - آبهایی که جوشان و خروشان در هفت کشور 


٩‏ - بند ٩‏ همین بشت. 


بشتها/ ۳۳۹ 


مر 
پرا کنده شوند - در این ابرهاست. 


۱ 


کرد بازدهم 
ِ: 
تَشْتر» ستارةُ رایومند فره‌مند را می‌ستاييم ؛ که آبهای ایستاده و روان و چشمه و 
جویبار و برف و باران, همه او را آرزومند و چشم به راهند: 
۰۲ 
- کی تشتر رایوقند فره‌مند برای ما سربرآورد؟ 
کی چشمه‌های آب به نیرومندی اسبی دیگر باره روان شود؟ 
کی جشمه‌هابه سوی کشتزارهای زیبا و خانمانها و دشتها روان شوند و 
ریشه های گیاهان را از تری خویش, نمی ببخشند؟ 


0 


کردة دوازدهم 
۳ 
تشگ ستارة رایوقند فره‌قند را می‌ستاييم که با آب جهنده خویش, بیم و هراس 
را از دلٍ همه آفریدگان فروشوید. 
اگر او را آن تواناترین را - اینچنین بستایند و گرامی بدارند و حشتود کنند و 
خوشامد گویند, درمان بخشد. 


کردةٌ سیزدهم 
۰ ۰ 
تشش ستارةٌ رایومند ره مد ر می‌ستاییم که آهوره مَردا او را به دی و نگاهبانی 


همه ستارگان برگماشت؛ آنجنان که زرتشت را به زدی و نگاهبانی مردمان. 
آن که آهریمن و حادوان و پریان و مردمان حادو و همه دیوان با هم 
پیوسته - آسیبی به وی نتوانند رساند. 


و و وا و و ویو و وم وم و و وه و و و و یو و وم و و و و و وه و و وم و و و و 


کردهْ چهاردهم 
۵ 
شش ستار؛ رایومند فره‌مند را می‌ستاییم که آهوره‌مَزدا او را هزار[ گونه ] 
حالا کی بخشید. 
آن که در میان ستارگانِ دربردارنده تخمهٌ آب تواناترین است. 
آن که با ستارگان دربردارندة تخمة آب. در فروغ پرواز می‌کند. 
1 
آن که به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای ززین و لگام زرنشان, همة 
شاخابه‌ها, همةٌ رودها و هم جویهای زییای دریای فراخ گرت را - آن دریای نیرومند 
ژر خوش دید گاه را که آبش زمین پهناوری را فراگرفته است - بنگرد.  .‏ 
1۷ 
ای سپیشثمان زرتشت! 
آنگاه آب روا پاک کننده و درمان بخش از دریای راخ گرت سرازیر شود. 
این آب را تشر توانا به کشورهایی بخش کند که مردمان آنها, او را بستایند و 
گرامی بدارند و حشنود کتند و خوشامد گویند. 


۱ 


کردة پانزدهم 
1۸ 


تِش ستارف رایومند فره‌قند را می‌ستاييم. 


بشنها/ ۳4۱ 


آن که همة آفرید گان شچند میتو آرزومند دیدار اویند: 

آنها که در زیر زمین بسر می برند» 

آنها که روی زمین بسر می برند, 

آنها که در آب و آنها که در خشکی می‌ریند 

آنها که پرنده و آنها که خحرنده اند» 

آنها که کنامی آزاد دارند و آنها که در جهان زبرین اند و از آفرپنش بی آغاز و 
انجام «أمّه» به‌شمار می‌آیند. 


و و وا وم و هوجو و وا مان و اج و و و و و و و و و و و و وم دوه 


کردة شانزدهم 
۹ 
تشر ستاره رایومند ند را می‌ستاييم. 


ج رم 


آن اندوه گسار نیرومندٍ کاردا فرمانروا را که با هزار خواسته آراسته است و 
کسی را که به حشنودی او کوشد. کسی را که خواستار شود» به‌رایگان خواسته های 
فراوان بخشد. 

8۰ 
ای سپیثمان زرتّشت! 

من آن ستارة تشتر را درشايستگي ستایش» در برازند گي نیایش» در سزاواری 
بزرگداشت و خشنود کردن و درود و آفرین برابر با خود - که اهوره‌مزدايم - 
بیافریدم .. 

۱ 

... پایداری در برابر آن پُری - آن [پری ] خحشکسالی که مردمانِ هرزه‌درای 

آورندةٌ سال نیکش می‌توانند - و شکست دادن او و جیرگی بر او و با زگرداندن دشمنی 


او را دیق ۱ 


۱ منظور از «پری» در اپن بند. همان «آپوش» است که در بند ۲۱ همین يشت» «دیو» خوانده شده است. 


۲ استا 


۵۳ 
لی سیتمان زرتشت آ 


اگر من بویژه آن ستارة تَشتّررا در شایستگی ستایش» دربرازندگی نیایش, در 
سزاواری بزرگداشت و خشنود کردن و درود و آفرین, برابر با خود -- که آهوره تزدایم تس 
بیافریدم ... 
۵۳ 
.۰ برای پایداری در برابر آن ری - آن [یری ] خشکسالی که مردمان 
هرزه‌درای, آورند؛ سال نیکش می‌خوانند - و شکست دادن او و جیرگی بر او و 
بازگرداندن دشمنی او بدو بود . .. 
۵ 
... [وگرنه ]» هرآینه در هر روزیا هرشب, آن دیو خشکسالی آزاین جا و آن 
جا سرمی‌زد و نیروی زند گي حهان آستومند را یکسره درهم می‌شکست. 
۵۵ 
آری» تَشتر رایومند فره‌مند, آن دیورا به‌بند درکشد و با زنجیر دولا و سه‌لا و 
حندلا - زنحیری نا گسستنی ببندد؛ جنان که گویی هزار مرد از یرومندترین مردمان» 
مردی تنها را به بند در کشند, ۲ 
"۵ 
ای سپیشمان زرتَشت! 
اگر در سرزمینهای ایرانی تَشْتر رایومند فره‌مند را آنجنان که بشاید» نیاز پیشکش 
آورند و ستایش و نیایشی سزاوارو به آیین بهترین آشه بگزارند, هرآینه سیلاب و 
[بیماری ] «گر» و «کبّشت» و گردونه‌های رزم اوران دشمن با درفشهای برافراشته به 
سرزمینهای ایرانی راه نيابند. ۲ 
۵۷ 
زرتشت از آهوره‌مزدا پرسید: 


کدام است ستایش و نیایش برازند؛ تشر رایومند فزه‌مند به آیین بهترین آشه ؟ 


یشتها/ ۳۹۳ 


۵۸ 
آنگاه آهوره‌مزدا گفت: 
مردمانِ سرزمینهای ایرانی باید او را ژور نیاز برند. 
۰ ۰ ۰ سر عم ۰ 
مردمابٍ سرزمینهای ایراتی باید او را بترم بکُسترند. 
مردمان سرزمینهای ابرانی باید او را گوسفندی یک رنگ - سپید یا سیاه یا 
رنگی دیگر - بریان کنند. 
۵۹ 
از آن نیانن راهزن یا زن روسپی یا [نا] ونی را که «گاهان» نمی‌سراید و 
۳ س ۶ 1 و ۰ 
بر هم رل زند کانی و بتبارةٌ دین اهورایی زرتشت است, نباید بهره ای برسد. 
۰ 
اگر ازآن نیا راهزن یا زت روسپی یا [نا ]وی را که «گاهان» نمی‌سراید و 
مه ام ۱ 1 و ۳۹۳۹ ۳ 
برهم رل زندگانی و بتیارهٌ دين اهورایی زرنشت است. بهره ای برسد هراینه تشتر رایومند 
فره‌مند جاره و درمان را برگیرد... 
۱ 
۰ [پس ] به‌ناگاه سیلاب سرزمینهای ایرانی را فرا گیرد؛ به‌نا گاه سپاو دشمن 
به سرزمینهای ایرانی درآید؛ به‌نا گاه سرزمینهای ایرانی درهم شکند: پنجاهها صدهاء 
ده هزارهای هرارها ده فرارهای ده هرارها صد هزارها . 


ما اه ماو موم او ان و ام ما و ماو ها ها و وا و و و وج و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و 


‌ 
«بثه آهو ویزیو...» 
یشتر, ستارهُ رایوعند فروفند و ستویس آبٍ رسان توانای مدا آفریده را درود 
«أسْمْ وهو. ..» 


1 و ۱ 
«اهمایی زر یسچه ۰.۰ 


ام یس . 1۸ بند ۱۱ 


4 
گوش شت 


(ذرواسپ یّشت) 
خشنودی «دْرواشب» توانای مَردا افریده آشون را. 


ی 


کردهٌ یکم 
۱ 
درواشپ توانای مَردا آفریدة آشون را می‌ستاییم که ستوران حرد را تندرست نگاه 
می‌دارد؛ که ستوران بزرگ را تندرست نگاه می‌دارد؛ که دوستان را تشدرست نگاه 
می‌دارد؛ که کود کان را تندرست نگاه می‌دارد؛ با دیدبائان بسیار دور و ...۱ 
۲ 
آن که دارای اسبان زین کرده و گردونه‌های پرتکایوبا جرخهای خروشان 
است ...۲ ۱ ۱ ۲ 
نیرومند بُرزمند پاداش نیک بخشنده و درمان‌بخشی که شون مردان را یاری 
رساند و پيشة درست بخشد و آرامگاه آماده کند. 
۳ 
هوشنگ پیشدادی در پای [ کوه ] زیبای مدا آفرید؛ [البرز], صد اسب و هزار 
گاو و ده‌هزار گوسفند او را پیشکش آورد و زور نیا زکنان جنین خواستار شد: 


۱ به‌حای نقطه ها در متن , واژه ای است که معنی درستی از آن برنمی‌آید. 
۲ به حای نقطه ها دو واه در متن آمده که معنی آنها روشن نیست, 


۲۰ /اصتا 


ای درّواشپ! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مر این کامیابی ارزانی دار که بر همة دیوان مَرندری چیره شوم ؛ که از بیم 
دیوان» هراسان و گریزان نشوم؛ که همه دیوان - نا گزیر - از من هراسان و گریزان 
شوند و از بیم به تاریکی روی نهند. ! 
۵ 
درواشب توانای مدا آفریده شون پناه‌بخش - که خواستار زور نیا ز کننده و 
آیین پیشکش آورنده را کامروا کند- او را کامیابی بخشید. ۲ 
۹ 
ذرواشپ توانای مَزدا آفریدة آشون را برای قرو فروغش با نماز[ی به‌بانگ ] 
بلندء با نماز نیک گزارده و با ژور می‌ستاييم . 
ذرواشپ تونای مزد آفردة آشون را با قوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرّد 
و «مره»» با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ]ء با زور و با سخن رسا می‌ستاییم. 


«ینگهه هاتم ...»۲ 


۱ 


۱ ۳ ٍ صر ۳-1 ۰ 
حمشید خوب رمه در بای کوه هک صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند» او 
ر پیشکش اورد و زور نیازکتان حنین خواستار شد: 


۱ سنج . یس , ۵۷ بند ۱۸ 

۲ بند ششم درپیان همذ کردههای این َشت می‌آید که ما ه جای آن یک سطر نقطه چین می‌گذاريم. 

۳ بندهاي یکم و دوم همین ی پشت در این جا و در آاز دیگر کرده‌های این یُشت می‌آید و ما به جای آن یکی سطر 
نقطه چین می‌گذاریم. 


بشتها | ۳6۷ 


ای ذرواشب! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که آفرید گان مزدا را گلهها بپرورم؛ که آفرید ان 
مزدا را جاودانگی بخشم .. 
+ ۱ 
.که گرسنگی و تشنگی را از ز آفرید گان مدا دور بدارم؛ که ناتواني پیری و 
مرگ را از آفربدگان مَرّدا دور بدارم؛ که باد گرم و باد سرد را هزار سال از آفرید گان 
مَزدا دور بدارم. 
۱ 
دروسپ توانای مزد آفریدة شون پنا‌بخش - که خواستار ور نیا زکننده و به 
آیی" پیشکش آورنده را کامروا کند - او را کامیابی بخشيد. 


و و و و و و و و و ماو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ما ما و وم و من و واه 


و و وا هم ماو و ام و و و وه و و و و و و و و و و و و وم او و و وم هه ها و و و و و و و و و و و موه 


۱۳ 
فریدون پسر آتبین از خاندانِ توانا در سرزمین چهار گوشة ورد صد اسب و هزار 
گاو و ده‌هزار گوسفند؛ او را پیشکش آورد و ژور نيازکنان جنین خواستار شد: 
۱ 
ای ذُرّواسب! ای نیک! ای تواناترین ! 
اين کامیابی ارزانی دار که من بر «آی‌دهاک» - [اژی‌دهاک ] سه پوزه 
سه کل شش شش چشم آن دارند؛ هزار[ گونه ] چالاکی آن دیوبسیار زورمند روج آن 
دُروندٍ آسیب رسانٍ جهان, آن زورمندترین دروجی که آهریمن برای تباه کردن جهانْ 
آشّه» به پتیارگی در جهان آستومند بیافرید - پیروز شوم و هر دو همسرش سَنگهوک و 


۸ /اوستا 


آرثوک را - که برازندة نگاهداری خاندان و شايسته زایش و افزایش دودمانند - از وی 
پربايم. 
۱۵ 
ذرواشپ توانای مدا آفریده شون پناه‌بخش - که خواستار زور نیا زکننده و به 
آپین پیشکش آورنده را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. ۱ 


۱۷ 
هوم نوشیدنی درمان‌بخش» شهریار زیبای ززین در پای بلندترین ستیغ کوه 
البرن او را بیشکش آورد و جنین خواستار شد: 


۱۸ 
ای دُرواشپ! ای نیک ! ای تواناترین ! 
مرا اين کامیابی ارزانی دار که افراسیاب تباهکار تورانی را به زنجیر کشم و او 
را بسته به زنجین کشان کشان برانم و [همجنان ] دربندء نزد کیخسرو پسر خونخواه 
سیاوش برم تا او را در کران دریاجة ژرف و پهناور «چیجست» به خونخواهي سیاوش 
نامور - که ناحوانمردانه کشته شد - و به کین خواهی «آغریرث» دلی بکشد. 


۱۹ 
ذرواشپ توانای مدا آفریده شون پناه بخش - که خواستار ژور نیا زکننده و به 
آیین پیشکش آورنده را کامروا کند - او را کامیابی بخشید , 


۱ ۱ 


بشنها/ ۳4۹ 


۰۰( 
وج و من و و و وا و و و واه او و ان وا و وا وا ان وا او وا و و و و و و و و 
و و ویو یو 


[ کی آخسرو پهلوانِ سرزمینهای ایرانی و استوار دارنده کشور, در کرانة دریاجة 
زرف و پهناور حیجست» صد آسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند, اورا پیشکش ۲ اورد و 
زور نیازکنان جنین خواستار شد: 
۲ 
ای ذرواشپ! ای نیک ! ای تواناترین! 


مرا این کامیابی ارزانی دار که من -- پسر خونخواه سیاوش - افراسیاب 


تباهکار توراتی را در کرانة دریاجه زرف و پهناور جیحست به خونخواهي سیاوش نامور 
که ناحوانمردانه کشته شد - و به کین خواهی ي آغریرثٍ دلیر بکشم. 


۳۳ 


درواسپ توانای مزدا آفریده شون یناه‌بخش - که خواستار زور نیازکننده و به 
آیین پیشکش آورنده را کامروا کند - او را کامیابی بخشید. 


او و وم وم وه و و و و و و و و و و و یم ما و ون و و 


و و و و و و و وم نم مه هن ام و و وا وا ما و وا و و ها وم و وم و و و و و وی 


۲۵ 
او را بستود زرتشت پاک درایران ویج در کر [رود] ] دایتیای نیک ک با هوم 
آمیخته به شیرء با برسَمء با زبان خرّد و «مَثر ره» با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ], با ور 
و با سخن رسا و از او چنین خواستار شد: 


۰ /اومستا 


۳۹ 
ای درواشپ! ای نیک! ای تواناترین ! 
مرا ان کامیابی ارزانی دار که «هوتوسا»ی نیک و بزرگوار را برآن دارم که 
هماره دینی بیندیشد, دینی سخن گوید و دینی رفتار کند؛ که به دین مزداپرستی من 
بگرود و آن را دریاید؛ که انجمن مرا" مایهُ اوازه نیک شود. 
۳۷ 
ذرواشپ توانای مدا افریده شون پناه‌بخش - که خواستار ژور نيازکتنده و به 
یی پیشکش آورنده را کامروا کند -اورا کاهیایی بخشید. ۲ 


0 1 


۱ 


۳۹ 
کی کشتاسپ گران‌مایه در کرانة آب دایتیا, صد اسب و هزا ر گٌاو و ده‌هزار 
گوسفند, او را پیشکش آورد و ژور نیازکنان جنین خواستار شد: 
۳ 
۱ ای ذرواشپ! ای نیک ! ای تواناترین 
مر این کامیابی ی با «آشت آوژونت» پسر «ویشپ تُوزو آشتی» 
که خود سر تیز و گرد ستبر دارد و دارای هفتصد اشتر است - در پشت «رْینیاور 
خویذاهه» بجنگم و بر او پیروز شوم. 
مرا این کامیابی ارزانی دار که با «آرجاسپ خیون» گناهکار بجنگم و بر او 
پیروز شوم + که :۱ «درشینیگ »ی دیوپرست بجنگم و بر آو پیروز شوم .. 


۱. جنین می‌نماید که منظور همان «مَگه» باشد که در گاهان (یس . ۲٩‏ ۳۳ 45 ۵۱ و ۵۳) از آن سخن 


به‌فران آمده است. 


یشتها / ۳۵۱ 


۳۱ 
مرا اين کامیابی ارزانی دار که «تثریاونت» دردین را براندازم, که «شپینج 
اوروشگ »ی دیو پرست را براندازم که دیگر باره «هُمای» و «واریذ کُنا» را از سرزمین 
خیونها به خانمان با زگردانم, که سرزمینهای یونها را برافگنم: پنجاهها صدهاء صدها 
هزارها, هزارها ده‌هزارهاء ده‌هزارها صدهزارها . 
۳۳ 
درواشپ توانای مدا آفریدة آشون یناه‌بخش -- که خواستتار زور نيازکننده و به 
آی" پیشکش آورنده را کامروا کند - او را کامیابی بخشد. 


وا موب و و مج وم مه ی و و و و و و و و و وا و و و و نا و وا او و ان نا و و وا و و و و و 


«یّه آهو ویزیو...) 

رواپ توانای مَزدا آفریدة آشون را درود می‌فرستم. 
«اشم وهو...» 

«آهشمایی یشحه ۱6۰.۰ 


یس و نند ۱۱ 


۱ »۳ م ۰ ۶ و 

عشتودی «مهر»» فراخ جرا کاه و «رام» بحسنده جرا گاه خوب را. 
3 طّ 

«بثه آهو ویریو...» که زوت مرا بگوید. 

«آثارتوش آشات جیت هحا...» که پارسا هرد دانا بگوید. 


۴ 


کردة یکم 
۱ 
آهوره‌مزدا به سپیثمان زرتشت گفت : 
ای مپیشمان! 
بدان‌هنگام که من مهر فراخ چراگاه را هستی بخشیدم او را در شایستگی 
ستایش و برازند گي نیایش برابر با خود -- که آهورهمزدايم - بیافریدم. ۲ 
۲ 
ای سپیشمان! 
«مهردُروج» گناهکان سراسر کشور را ویران کند. او همجون یکصد تن آلوده 
به گناه « کی و کشنده آشون مَرد است. 
ای سپیشمان! 
مبادا که پیمان بشکنی: نه آن [پیمان ] که با یک فروند بسته ای و نه آن 
[پیمان] که با یک آشون بسته‌ای؛ چه, [پیمان ] با هردوان درست است؛ خواه با 


روند, خواه با آشون. 


۹ /اوستسا 


۳ 
۰ + و سر 
مهر فراخ جرا کاه آن کس را که مهر دُروج نباشد» اسیان تیزتک بخشد, 
آذر مَزدا آهوره آن کس را که مهردُروج نباشد, به راو راست رهنمون شود. 
فروشی های پاک نیک توانای آشونان, آن کس را که مهر روج نباشد 
فرزندانٍ کوشا بخشند. 
۱ ۱7 ه ام 2 1 
برای فر و فروغش. با تماز[ی به‌بانگ ] بلند و با زور می‌ستايم آن مهر فراخ 
جراگاه را. ۱ 
۰ و 
مهر فراخ چرا گاه را می‌ستاييم که سرزمیتهای ایرانی را خانمان خوش و سرشار 
از سازش و آرامش بخشد, 


بشود که او ما را به یاری آید 

بشود که او ما را گشایش بخشد. 

بشود که او ما را دستگیری کند. 

بشود که او ما را دل سوز باشد, 

بشود که او جارهةُ کار ما را به‌ما بنماید. 

بشود که او ما را پیروزی بخشد. 

بشود که او ما را بهروزی دهد. 

بشود که او ما را دادرس باشد. 

آن نیرومندٍ هماره پیروز نافریفتنی که در سراسر جهانِ آستومند سزاوار ستایش و 
نیایش است, آن مهر فراخ جراگاه. 2 

۹ 

آن ایزد نیروم ند تواناء ان نیرومندترین آفریدگان, آن مهر را آن مهر فراخ 
جرا گاه را با زور می‌ستاييم . 

آن مهر قراخ جرا گاه را با قوم آمیخته به شیر, با بترم با با خرّد و «مثثره»» 


بشتها / ۳۵۵ 


با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ]؛ با ژورو با سخن رسا می‌ستاييم. 


«ینگهه هائم ...» 


کردة دوم 
۷ 
یر سیر ۹ چم 
مهر فراخ جرا گاه را می‌ستاييم که از «منثره») اگاه استه. ربان آور هزار گوش 
:۱ ۱ . . :۱ 
ده‌هزار چشم پرزمَندٍ بلند بالایی که برفراز برجی پهن ایستاده است. نکاهبانِ زورمندی 
که هرگز خواب به چشم او راه نيابد. 
۸ 
ان که سراب هر دو کشور - هنگام درآمدن به آورد گاه در برابر دشمن خونخوار 
و رودرروی رده‌های تازندهٌ همستاران - رزم کنان از او یاری خواهند. 
4 
۲ مج : ۳ ۳ 
مهر فراخ جرا گاه بت همراه «باد» پیروزمند و «دامویش او یمن » - به ان گروه 
از رزم آوران روی آورد که با خشنودی درون و منش نیک و دُرست باوری, او را نماز 


گزارده باشتد , 


و اه ام ما اه و و و و و و و وم ماو و و و و و و و و و و و و و اه و و مود و و و و وه 


ما من و و و و و و وم ما و و هوجو و و و و و و وه 


۱. بندهای 4 و ۵ ود همین يشت دراین‌جا و درپایان دیگر کرده‌ها مي‌آید که به جای آنها یک سطرنقطه چین 
می‌گذاریم. ۶ 5 

۲ بند ۷ همین یشت در این جا و در آغاز دیگر کرده‌ها می‌آبد که به حای آن یگ سطر نقطه چین 
می‌گذاریم. 


۹ استا 


۱۱ 
آن که رزم آوران بر يشت اسب او را نماز برنه و نیرومندی ستور و تندرستي 
خو پش را از وی یاری خواهند تا دشمنان را از دور توانند شناخت؛ تا همستاران را از 
کار بازتوانند داشت؛ تا بر دشمنابِ کین توز بد اندیش حیره توانند شد. 


ببسصستِِِِ«« 


وا وا و و و وم وا و و و ها و و وا ام ماه و و وا و و و ود او و هام و و و و و و وا وا و و وه 


۱۳ 
نخستین ایزد میئوی که پیش از دمیدن خورشیدٍ جاودانهُ تیزاسب, برفراز کوه 
البرز برآید. 
نخستین کسی که آراسته به زیورهای زرین» از فراز آن کوه زیبا سربرآورد. 
از آن جاست که آت مهر بسیارتوانا بر همه خانمانهای ایرانی بنگرد. 
۱ 
آن جا که شهریاران دلیر رزم آوران بسیار بسیج کنند. 
آن جا که جار پایان را کوهسارانِ بلند و جرا گاههای فراوان هست. 
آن‌جا که دریاهای ژرف و پهناورهست.  .‏ 
آن‌جا که رودهای هناور و ناوتاک با انبوه خیزابهای خروشان, به «اِشکَتّ» و 
(پُور وت )» می‌خوزد و به سوی مرو هرات و سُغد و خوارزم می‌شتابد. 
۱۵ 
مهرتوانا بر «آرزهی » «سوهی »4 «فرد دفشو»» «ویدذفشواا: 
«واوروبرشتی »؛ «وّاوروخرشتی » و براین کشور «خونیرث» درخشان - پناهگاه 


بی گزند و آرامگاه ستوران - بنگرد. 


بشتها / ۳۵۷ 


۱۹ 
آن ایز یزد میثوی بخشندذ فر به سوی همةٌ کشورها رواث شود. 
آن ایزد میئوی بخشندة شهریاری به سوی همه کشورها روان شود. 
او کسانی را پیروزی بخشد و پارسایانٍ دیآ گاهی را زبردستی دهد که با زور 
بستایندش. 


آن که هیچ کس نتواند با او مهردروج باشد: نه خانه خدا, نه دهخداء نه 
شهربان و نه شهریار. 
۱۸ 
اگر خانه خدا با دهخدا یا شهربان با شهریار مهرذروج باشد, مهر خشمگین 
آزرده, خانه و ده و شهرو کشور و بزرگان خانواده و سرانٍ روستا و سروران شهر و 
شهریاران کشور را تیاه کند. 
۱۹ 
مهر حشمگین آزرده به همان سویی روی آورد که مهردروجان در آن جای 
دارند. 


ست ‏ 
خر گاهی را در نهاد او راه نیست. 


8 
اسبانٌ مهر دُروجان در زیر بار سوار خیره سری کنند و از جای خود بیرون نیایند و 
اگر بیرون آیند» به پیش نتازند و در تاخت, جست وخیز نکنند. 
از فراوانی ي گفتار زشت - که شیوة دشمن مهر است -- نیزه ای که دشمن مهر 


۸ /اوستا 


پرتاب کند» با گردد. 
۳۱ 

ث" ۰ س ۳۹ 

از فراواني گفتار زشت - که شیوة دشمن مهر است - اگر هم دشمن مهر 
نیزه ای را خوب پرتاب کند و آن نیزه به تن [ همستار] برسد, آسیبی بدو نرساند. 

ها ۰ ۳-7 ه 5 

از فراوانی کفتار زشت ‏ که شیوهٌ دشمن مهر است - باد نیزه ای را که دشمن 
مهر پرتاب کند با گرداند. ۲ 


و و و و و موم و مج و وا و و و و و و و و ام وم ما و و و و و و من و ونان و و و ون هن 


آن که مردمان را اگر مهردذروج نياشتد - از نیاز و دشواری برزهاد. 
۳ 
ای مهر! 
مارا که از مهردروجان نبوده ايی از نیاز- از همه نیازها - برهان. 
تومی‌توانی که بیم و هراس را پر پیکرهای مهردُروجان چیره کنی . 
تومی‌توانی - بدان هنگام که خشمگین شوی - نیروی بازوان توا پاها, 
بينايي چشمها و شنوايي گوشهای مهرثروجان را بازستانی. " 
۳ 
یک نیزه بُرّان ویک تیرپرّان - هيچ‌یک - بدان کس که مهر - [ آن مهر ] 
ده‌هزار دیدبانِ توانای از همه جیز ] گاه نافریفتنی -- را به پا گ‌نهادی یاوری کندء 


۱ 1 


بشتها / ۳۵۹ 


آن مهر ژرف‌بین راء آن رد تواناء پاداش‌بخش, زبان‌آون نیایشگزان بلند 
پایگاه؛ بختیار و «من_ملثره» را ء آن پهلوان جنگاور نیرومند بازوان را. 
۳۹ 
آن که دیوان را سر بکوبد. 
آن که بر گناهکاران خشم گیرد. 
آن که به مهردروجان کین ورزد. 
آن که پریان را به تنگنا درافگند. 
آن که گر مردمان مهرثروج نباشند - کشور را نیرویی سرشار بخشد. 
آن که - ا گر مردمان مهردُروج نباشند - کشور را پیروزیبی سرشار بخشد. 
۷ 
آن که مردمانِ سرزمین دشمن را به راه راست رهنمون نشود و فرّرا از آن سرزمین 
برگیرد و پیروزی را از آن دور کند. 
آن که از پي دشمنان بی نیروی پُدافند بتازد و ده‌هزار زخم برایشان فرود آورد. 
[آن مهر] ده‌هزار دیدبانٍ از همه چیز آ گاو نافریفتتی . 


۱ 


آن که ستونهای خانه‌های بلند را نگاهداری کند و تیرکهای آنها را استوار دارد. 
آن که خانمان را - خانمانی را که از آن خشنود باشد - گله ای از گاوان و 
گروهی از مردان بخشد. دیگر خانمانها را - هرگاه از آنها آزرده شود - براندازد. 


۰ /اوستا 


۲۹ 
ای مهر! 
توبا کشورها هم خوبی و هم بد. 
ای مهرا 
توبا مردمان هم خوبی و هم بد. 
ای مهر! 
از تست آشتی و از تست ستیزه در کشورها. 


۳۰ 


از تست که حانه های سترگ از زنان برازنده و بالشهای پهن و بسترهای 
گسترده و گردونه های سزاوار برخوردار است. 

از تست که خانه های بلند. از زنا برازنده و بالشهای پهن و بسترهای گسترده و 
گردونههای سزاوار برخوردار است. 

آن خانه‌های آشونان که [در آنهاه مردمان ] ترا در تمازنام برند وبا نیایشی 
درخور زمان و با زور بستایند. 


۳۱ 
ای مهر! ۱ 
ترا با نمازی که در آنء تام توبرزبان آید» با نیایشی درخور زمان و با ژور 
می‌ستايم . 
ای مهر تواناترا 


ترا با نمازی که در آن, نام توبرزبان آیدء با نیایشی درخور زمان و با ژور 
می‌ستايم. 
ای مهر تواناترین ! ای مهر نافریفتنی ! ۱ 
ترا با نمازی که در آن» نام توبرزیان آید با نیایشی درخور زمان و با زور 
می‌ستايم . 


یشتها / ۳۹۱ 


۳۲ 
ای مهر! 
به ستایش ما گوش فراده. 
ای مهرا 
ستایش ما را بپذیر. 
ای مهر! 
خواهش ما را براور 
- رم ‌ِ , و 701 
نیاز زور ما را بدگر. بدین آیین پای بثه. نیایشهای ما را در کنجينه آمرزش بینبار 
۳ ۳ 
و آنها را در گرزمان فرود اور. 


۳۳ 
ای تواناتر! 

به پایداری پیمانی که بسته شد, ما را کامیابی بخش. آنچه را که از تو 
خواستاريم؛ به‌ما ارزانی دار: 

توانگری» زو پیروزی» خحرمی» بهروزی داد گری, نیک‌نامی, آسایش 
روان» توان شناخت, دانش میئوی, پیروزی آهوره آفریده, برتری پیروژندی که از 
بهترین مه باشد و دریافتِ «مَتّره». ۱ ۱ 


۳ 
تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم. 
تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و خرم برهمة بدخواهان جیره شویم. 
تا ما دلیر و تازه‌روی و شاد و حرم همه دشمتان را چه دیوال» جه مردمان 
[ ذُروند ]ء چه جادوان و پریان, چه کوی‌ها و گرپ‌های ستمکار - شکست دهیم. 


و اه و و و مه و و وه و و و ما و و ام ون وا ان و و و ان و وه واه اه وم تم موه 


۲ استا 


کردة نهم 
۳۵ 
آن که هر پیمانی را از گفتار به کردار درآورد. 
آن که سپاه بیاراید. 
آن که دارندة هزار[ گونه ] جالااکی است. 
آن که شهریاری توانا و داناست. 
۳۹ 
آن که جنگ را برانگیزد. 
آن که حنگ را استواری بخشد. 
آن که در حنگ پایدار ماند و زده‌های دشمن را از هم بدزد. 
آن که رزم آوران را در هر دو بال آورد گاه, پراگنده و پریشان کند و ازبیم او در 
دل سپاو دشمن خونخوار, لرزه درافتد. 
۳۷ 
اوست که می‌تواند دشمن را پریشان و هراسان کند. 
اوست که سرهای مهردُروجان را [ از تن هاشان ] فروافگند. 
سرهای مهرذروحان [ازتن‌هاشان ] جدا شود. 
۳۸ 
خحانه های هراس انگیزه ویران شود و از مردمان تهی ماند. 
آن خانه‌هایی که مهردروحان و دُروندان و کشند گان آمونان راستین در آنها 
بسرمی برند, هراس انگیز است. 
راه گرفتاری از آن‌جا می‌گذرد که گاو [آزاد] چرا گاه را در خانمانهای 
مهرروجان به گردونه بندند و گاو درایستد و اشک بر پوزه روان کند. 
۳۹ 
تیرهای به پر شاهین نشانده مهردُروحان» هرجند که زو کمان را خوب بکشند و 


پشتها/ ۳۹۳ 


ت ک- مس -‌-ِ 
انها را تند به پرواز درآورند - اگر مهر فراخ جرا گاه عشمگین و ازرده باشد و به عشنودی 
او نکوشيده باشند - به نشان نرسد. 
نیزه‌های خوب نوک تیز و بلند دسته مهردروجان, هرچند که آنها را به نیروی 
بازوان پرتاب کنند - اگر مهر فراخ چراگاه خشمگین و آزرده باشد و به خشنودی او 
نکوشیده باشند - به نشان نرسد. 
سنگهای قلاعن مهرُروجان, هرچند که آنها را به نیروی بازوان پرتاب کنند 
اگر مهر فراخ جراگاه خشمگین و آزرده باشد و به خشنودی او نکوشیده باشند - 
به نشال رسد. : 
۶۰ 
دشنه‌های خوب مهردذروجان که به سر مردم نشانه گیرند - اگر مهر فراخ 
جراگاه خشمگین و آزرده باشد و به حشنودی او نکوشیده باشند - به‌ نشال نرسد. 
گرزهای خوب پرتاب شدة مهرثروجان که به سر مردمان نشانه گیرند - اگر مهر 
فراخ جرا گاه خشمگین و آزرده باشد و به خحشنودی او نگوشیده باشند - به‌نشان نرسد. 
۱ 
: وم ۳ چم تِ 
مهر فراخ جرا گاه - ا گر خشمگین و آزرده باشد و به حشنودی او نکوشیده 
له را 2 
باشند - انان را از پیش به هراس افکند. 
ها ۰ کر 
۱ رل 
سُروش پارسا -- همواره با ایزدانٍ نگهبان - آنان را از هر سوی بهم درافگند و 
رده‌های حنگاوران را به پرتگاه نیستی کشاند. 
6 
آنگاه آنان» مهر فراخ جرا گاه را جنین گویند: 
2 
ای مهرفراخ جر کاه! 
اینان! اسبان تیزتک ما را ربودند. 
ای مهر! 


۱ ایزدان رشن و سُروش. 


۶ /اوستا 


اینان بازوان نیرومند ما را با شمشیر فروافگندند. 
۳ 
پس آنگاه, مهر فراخ چرا گاه» آنان را به حاک افگند: پنجاهها صدها, صدها 
هزارهاء هزارها دههزارها ده‌هزارها صدهزارها؛ از آن روی که مهر فراخ جرا گاه 


۳ 
م« کین | ‌. 


و و و و و وم موم و و و و و و و و و و و و وا و و و و و وا و وا و و و وا و و و و و و و و و و و و 


آن که خانه اش به پهنای زمین در جهان آستومند بر پا شده است: خانه‌ای 
م ‌‌ ۰ 
گسترده و آسوده از دشواری نیاز؛ خانه ای درخشان و دارای پناهگاههای بسیار. 
3 
هشت تن ازباران او برفراز کوههاء همجون دیدبانات مهر بربالای برحها 
نشسته اند و نگران مهر دُروحانند. 
آنان بویژه به کسانی چشم دوخته اند و نگرانند که نخستین بار پیمان شکنند. 
آنان راه کسی را در پتاه خویش گیرند که به مهر دُروجان و دُروندان و 
کشندگان آشونان, تاخت برّد. 
3 
مهر فراخ جراگاه» خود را آمادةٌ نگاهداری کند: ارپشت سر پشتیبانی کند؛ از 
رویرویاری کند و همجون دیدبانی نافریفتتی به هرسونگاه افگند. 
اینجنین, مهر ده‌هزار دیدبانِ دانای توانای نافریفتتی» آماد؛ پشتیبانی از کسی 


۱ 


پشتها / ۳۹۵ 


نام آوری که اگر خشمگین شود در میان جنگاورانِ دو سرزهین جنگ جوء به 
زیانِ سپاه دشمن خونخوار, به ستیزه با رده‌های به رزم درآويختة دشمنء اسبان فراخ سم 
برانگیزد. 
۰۸ 
ار مهر به زیان سپاه دشمنٍ خونخوار ببه ستیزه با رده‌هاي به رزم درآویخت 
دشمن در میان حنگاوران دو سرزمین جنگ ‌حی اسپان فراخ مِ برانگیزد آن‌گاه 
دستهای مهردذروحان را از پشت بیندد» چشمهای آنان را برآورد گوشهای آنان را کر 
کند و استواری پاهای آنان را برگیردء بدان‌سان که کسی را یارایی پایداری نماند. 
چنین شود روزگار اين سرزمینها و این جنگاوران, اگر از مه فراخ چراگاه 
روی برتابند. 
کردة دوازدهم 
6۹ 


۵۰ 
آن که آفرید گار - آهوره‌مزدا - آرامگاه او را برفراز کوه بلند و درحشان و دارای 
رشته‌های بسیار - کوه البرز- بر پا کرد. آن‌جا که نه شب هست, نه تاریکی, نه باد 
سرد نه باد گرم؛ نه بیماری کشنده و نه آلایش دیوآفریده. 
از ستیغ کوه البرز مه برنخیزد. 
۵۱ 
آرامگاهی که آمشاسچٌندان و خورشید - همکام! وبا خشنودی درون و منش 


یر 
سم کاه یت ۲۸ ند ۸ 


وتا 


نیک و دُرست باوری - بساختند تا او بتواند از فراز کوه البرز سراسر جهان آستوقند را 
بنگرد. 


۵۲ 
اگرنیرنگ باز بد کنشی پر پیش آید» مهر فراخ چراگاه خود را با گامهای تند به 
گردونة تیز تک خویش رساند و آن را شتابان براند. همچنین شروش پارسای توانا و 

تریوسنگ جالاک. او را همراهی کنند. 
مهن او را س [آن نیرنگ‌باز بد کُتش را ] س خواه در پهن؛ جنگ, خواه در نبردی 


۱ 


آن که براستی دستانش را به سوی آهوره‌تزدا برآورده است و اینجنین گله 
می‌گزارد: : 
۵4 
ای خوب گُتش! 
من پشتیبان و نگاهبان همه آفرید گانم. 
ای خوب کتش ! 
مردمان - بدان گونه که دیگر ایزدان را در نما نام می برند و می‌ستایند س مرا در 
نماز نام نمی برند و نمی‌ستایند. 
۵۵ 
اگر مردمان مرا در نماز نام برند و بستایند - چنان که دیگر ایزدان را در نماز نام 
می‌برند و می‌ستایند - هرآینه من با ان تابناک و جاودانةً خویش, به مردمان من 
روی آورم و به‌هنگامی [از پیش ] برنهاده؛ فرارسم. 


یشتها / ۳۹۷ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


آن که نام نیک, برزتندی و ستایش نیک, برازندة اوست. 
آن که بهروزی دلخواء [مردمان را بدیشان ] بخشد. 
آن ده‌هزار دید بان تونای از همه چیزآ گاه افریفتنی. 


وج و و ام وم و و و و و و و ی و یا وم وا و و و و و او و و و و و و و و و و 


ماو و وم و وم وم و و و و و و هو و ما و و و و و و و و و و و وا و و و و هو او و ام و 


آن هماره بر بای ایستاده, آن تگاهبان بیدا آن دلیر زبان آور که آبها را 
بیفزاید: که بانگ دادخواهی را بشنود؛ که باران را بباراند و گیاهات را برویاند؛ که 


اس ۳ 
سرزمین را داد گذارد. 


۱ ع نشد ۳۱ ۲ عبند ۳۲ ۳ ع بند ۳۳ ۶ - بندهای ۳4 و ؛ و ۵و1 


۸ اوستا 


آن زبان آور کاردان, آن نافریفتتی بسیار هوشمند, آن آفریدة کرد گار. 
۹ 
آن که هرگز مهردُروج را نیرو و توانایی ندهد. 
آن که هرگز مهرذروج را بزرگواری و پاداش ارزانی ندارد. 
۱۳ 
تومی‌توانی - بدان هنگام که خشمگین شوی - نیروی بازوان» توا پاهای 
بیتایی چشمها و شنوايي گوشهای مهرثروجان را بازستائی . 


و و و و و و وم و و و وم و اه و هن و وم و و ان و او و و و و و و و وم و و وم وا و و و وه 


آن که برای گسترش دین نیک درهمه جا نمایان شد و جای گزید و بر هفت 

کشور فروغ افشاند . 
۹۵ 

آن که حالا ک‌ترین جالا کان» پیمان‌شتاس ترین پیمان‌شداسان, دلیرترین 
دلیران, زبان آورترین زبان آوران و گشایش بخش‌ترین گشایش بخشان است. : 

آن که گله و رمه بخشد, : 

آن که شهریاری بخشد. 

آن که پسران بخشد. 

آن که زندگی بخشد. 

آن که بهروزی بخشد, 


آن که دهش آشه بخشد. 


۱ > بند ۲6 همین بَشت. بندهای 4 و ۵ و 5 نیز مانند پایان دیگر کرده‌ها در این حا می‌آید. 


بشتها / ۳۹۹ 


۹ 
آن که آشي یک و پارند سَجّک گردونه, نیروی مردانه نیروی فر کیانی؛ 
نیروی سپهر جاودانه, نیروی دامویة یش اوپمن» نیروی فرّوشی های ونان و کسی که 
گروهی از مزداپرستان آشون را گردهم آورد» همه یار و پاور اویند. 


۱ 


۳ ۳ ۶ ۰ ۳ ۳ یت 

ان که با کردونة بلند جرخ به شیوة میلوی ساخته, از کشورآرزهی و به سوی کشور 
خونیرث شتابد. 

آن که ار نیروی رمان و فر مزدا آفریده و پیروری آهوره داده پرشعوردار است . 


14۸ 
گردونه اش را آشي نیک بلند پایگاه می‌گرداند. 
دین مدا راه او را آماده می‌کند تا آن فروغ سپید میثوی درخشان» آن پاک 
هوشیار بی سایه, بتواند آن راه را بخوبی بپیماید. 
اسبان مهر در فراخنای هواء پران به گردش درآیند. 
دامویش اویَمَنَ همواره گذرگاه او را آماده می‌کند. 
در برابر او همه دیوانِ پنهان و دُروندانِ ورن به هراس افتند. 


۹۹ 


مبادا که ما خود را دچار ستیز آن شرور خشمگین کنیم؛ آن که هزار ستیز با 
همستار بکار تواند برد آن ده هزار دید باب توانای از همه جیز آ گاه نافریفتنی . 


وا موم و و و و و وه وا و و و و موم ماو و و و وه ها و و و وا وا و و وا وا من ها اه و و او 


۷۰ اوستا 


کردهْ هیجدهم 
۷۰ 
ان که بهرام آهوره آفریده, همجون گراز نرینة تیزحنگال و تیزدندانل و تکاوری 

پیشاپیش او رواد شود؛ [ گرازی ] که به یک زحم بکشد؛ ؛ [ گراز] حشم‌گینی که بدو 
نزدیک نتواند شد؛ [ گرا دلیری با جهرة خال خال ؛ گرازی نیرومند, آهنین پای آهنین 
حنگال, آهنین پی, آهنین دُم و آهنین جائه.. 

۷۱ 
... که درتاخت بر دشمن پیشی گیرد و سرشار از حشم. با دلیری مردانه, دشمن را در 
حنگ به خاک افگند و هنوز باورندارد که او را کشته باشد. به دید او حنین نمی‌نماید 
‌ ۰ و ۳ ۳ ۰ ۰ ِ ۳ »۰ 
تا زحمی دیکُر بر او فرود اورد و مخز سر او را همان مغز سری که سر جسمه بیروی 
زندگی است - [ از هم بپاشد ] و تیرة پشت او را درهم شکند. ۱ 

۷ 

ام ِ ّ م ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

بی درنگ, همه را تکه تکه کند و استخوانها و موها و مغز و حون مهردُروج را درهم و 
برهم برزمین فروریزد. 


0 


آن که براستی دستانش را به سوی آهوره مدا برآورده است و با نهادی شاد به 


ح س ٍ ِ ۳ 1۰ ۳ 
اواز بلند می‌گو ید : ای اهوره مزدا! ای سیندترین مینو! ای دادار حهاب استوفتد! ای 


بشتها / ۳۷۱ 


۷ 
اگر مردمان مرا در نماز نام برند و بستایند» - چنان که دیگر ایزدان را درنماز 
نام می برند و می‌ستایند -- هرآینه من با جان تابناک و جاودانة خویش, به مردمانٍ آشون 
روی آورم و به هنگامی [ از پیش ] برنهاده, فرارسم . 
۷۵ 
ما خواستاريم که پشتیبان کشور توباشیم. 
ما نمی‌خواهیم که از کشور تو جدا شویم. 
ما نمی‌نعواهيم که از خانمان» روستاء شهر و کشور جدا شویم. 
جز این مباد تا آن مهر نیرومند بازوان» ما را از گزند دشمن نگاه دارد. 
۷4 
تویی که این دشمن راء تویی که دشمني مرد بد اندیش را نابود توانی کرد. 
تویی که کشنده پارسا را نابود کنی . 
تویی که دارند؛ اسبان و گردونه‌های زیبایی. 
تویی که از پي دادخواهی , یاور توانای مایی . 
۷۷ 
من مهر را به پاری می‌خوانم. 
بشود که او به میانجی نیاز فراوان و خوب ژور که پیشکش او کنیم س.ما را 
به‌یاری آید تا در پرتویاری او - همچون پناه‌یافتگانِ وی - هماره در خانه ای خوش و 
آسوده از گزند بسر بریم . 
۷۸ 
تویی که مردمان سرزمینها را - اگر آنان [تو], مهر فراخ چراگاه را به نیکی 
بنوازند - نگاهداری کنی. ۲ 
تویی که مردمان را - ا گر از سرزمینهای دشمن باشند ‏ نابود کنی . 
من ترا در این جا به پاری همی خوانم . 
بشود که او در این جا ما را به یاری آید؛ آن مهر نیرومند در همه جا پیروزمندء آن 


تا 


سزاوار ستایش, آن برازندهة نیایش و آن سرور شکوهمندٍ کشور. 


و و وا و و و و و و و و و و ویو و و و و و و و و و و وه و وم و 


آن که رش خانه بدو پرداعت. 
آن که رش - همنشینی دير پای او را - خانه بدو وا گذاشت. 
۸.۰ 
تویی نگاهبان خانمان. 
۳ 72 مر 
تویی نگاهدار کسی که دروغ نگوید. 
توبی پاسدار دودمان و پشتیبان آنان که دروغ بکار نبرند. 
آری, در پرتو سروری همچون تویی» من بهترین همنشینی و پیروزی 
آهوره آفریده را بدست آورم, 
در پیشگاه داوری او گروه مهردروحان به خاک درافتند. 


۳ 


آن که رش خانه بدو پرداخت. 
آن که رشن همنشيني دیر پای او را - خانه بدو و گذاشت. 
۸ 
آن که آهوره‌تزدا او را هزار[ گونه ] چالاکی ارزانی داشت وس نگریستن را - 


۱ آهوره‌مزدا. 


پشتها / ۳۷۳ 


ده هرار جشم تلو د بخشید, 


به نیروی این جالاکیها و جشمهاست که او نگرانِ مهزآزار(پیمان‌شکن) 


به نیروی این الا کیها و جشمهاست که مهر - آن ده‌هزار دیدبانِ توانای از 
همه حیز آ گاه - نافریفتنی است. 


آن که شهریار کشور براستی دستان را برآورده است و به یاریش همی خواند. 
آن که شهربان براستی دستان را برآورده است و به پاریش همی خواند. 
دص 

آن که دهخدا براستی دستان را برآورده است و به پاریش همی خواند. 

آن که حانه خدا براستی دستان را برآورده است و به یاریش همی خواند. 

در هرجا که دوتن یکدیگر را به پشتیبانی برنخيزند, براستی دستان را برآوردهاند 
و به پاریش همي خوانند. 

در هرحا که درویشی پیرو دین» از انجه از آنِ اوست. بی بهره مانده باشدء 
پراستی دستان را برآورده است و به پاریش همی خواند. 


۸۵ 

ِ ۱ یر ِ گِ تِ 

کله‌مندی که نزد او کله گزاری کتدء اوايش - کر درنمان آوایش را بلند 

۳ اه ر سر 
کند - تا ستارگان ژبترین برسد و گردا گرد زمین بپیچد و بر هفت کشور زمین پراگنده 
شود. 

۳ 
همچنین گاوی ... 


تا 
۸۹ 


.. که به تاراحش برده پاشند, به امید با زگشت به گلة خویش» او را به پاری همی 


خواند : 
۰ : ۳ ۳ ۲ ِ گم ۰ 
مب کی دلیر ما - مهر فراخ جرا گاه - از پی ما بتازد و کلة گاوان ۳ رهایی 
او ما را که به خانمان دروج رانده شده‌ایم - دیگر باره به را آشه 
7 
باز گرداند. 
۸۷ 
مهر فراخ چرا گاه» به پاری کسی شتابد که از وی خشنود باشد. 
۱ رن ۲ , رب ۲ 

مهر فراخ جرا گاه خانه و روستا و کشور و سرزمین کسی را که از او آزرده باشدء 

ویران کند. 


چاو و وج و و و و و و و و و وا دی من و و و و او و وم و ماو و و و و و و ون و من وه 


قوم قوم بی آلایش نیرودهند؛ درمان بخش آن شهریار زیبای زین در پای 
هُکُر- بلندترین ستیغ کوه البرز - مهربی آلایش راء پرسضم بی الایش» زوربی آلایش و 
گفتاربی آلایش, پیشکش آورد. 
۸۹ 
آن که" آهوره‌مَزدای پاک او را در پایگاه «زوت » حای داد که به آوای بلندء 
یسته بسرود و به چالاکی آیین گرارد. 
آن که همچون روت به چالاکی آیین گزازد ویسنه را به آوای رسا بسرود. 


۱ «آن که» و «او» در اين بتد و بند بعد آشاره به «هوم» دارد. 


بشنها/ ۳۷۵ 


آن که هم جون زوت آهوره‌مَزداء هم جون زوت آمشاسندان» آوایش را تا 
ستارگان رین رسانید و گردا گرد زمین بپیجانید و بر هفت کشور بپرا گند. 
۹۰ 
آن که همچون نخستین «هاونن» نوشابة قوم ستاره آذین میثوی را در پای کوه 
البرز نیاز کرد. 
آهوره مدا آمیزة زیبایش را بستود. آمشاسیندان نیز او را آفرین خواندند. 
خورشید تیز اسب» از دور ستایش وی را مژده داد. 
۹۱ 
۰ ۰ مر 2 ۳ ۲ 
درود بر مهر فراخ جرا گاه» [ات ] هزار کوش ده هزار جشم. 
تویی شایسته ستایش. 
توبی برازنده نیایش در خانمان مردمان. 
تویی شايستة ستایش و نیایش 
ثٍ_ِ« سك 1 " ۰ ۰ 
حوشاً به [روز کار ] ان مردی که ثرا براستی نماز کزارد: هیزم در دست برسم 
در دست ء شیر در دست» هاون در دست؛ با دستهای شسته ۳ هاون شسئه ی نرد پرسم 
گستردهی نزد هوم آماده شده ي با سرود «آهون ویریه ..,) ‌, 
ن 
به ین دین گواهی دادند آهوره‌مَزدای آشون و بهمن و آردیهشت و شهر یور و 
سیندارمَذ و خرداد و آمرداد. 
به این دین خحستو شدند آمشاسیندان. 
به فرمان دین آهوره‌مَرُدای نیک کش زدی میثوی مردسان را بدو وا گذارد تا 


او را در میان هم آفریدگان» رد جهانی و میثوی و رسایی بخ بخش این بهترین آفریدگان 
بشناسد. 
۱۳ 


۱ ۱ رِ ِ ‌ 
اینجنیز بشود که تو ای مهر فراخ جرا گاه! - در هر دو زند گانی - آری در 


۱ به مهر 


۷۵ /اوستا 


هر دو زند گانی : در زند گانی حهاب آستومند و در زندگانی میئوی - ما را یناه شش از 
آسیب خروند از [ دیو] خشم رون از گروه ارتشتاراب دروند که درقش شونین 
۰۰ و شاب ۰ ب د ماه اد 7 و 
برافرازند» از تانعت و تازهای [دبو] حسم ار تانعت و تارهابی که [ دیو] خشم نیرنگ 
باز همراه با «ویدٌتو‌ی دیوآفریده برانگیزد. 
۹ 

اینچنین بشود که توب ای مهرفراخ چرا گاه!- اسبان ما را نیرو و ما را 

َدافند کنیم و قهستار بداندیش کینه‌ور را به یک زخم از پای درآوريم و شکست دهیم. 


کردةٌ بیست وچهارم 
۹۵ 
آن که پس از فرورفتن خورشید به فراخنای زمین پای نهد. هر دو پابانه این 
زمین پهناور گوی‌سان دور کرانه را بپساود و آنجه را در میان زمین و آسمان است, 
ح 5 3 
۹۹ 
م م ۳ م ۰1 و اه 
گُرژی صد کره و صد تیفه بردست گیرد و به سوی مردان [ همستار ] نشانه رو: 
1 ۰ 2 ی ۰ ۰ 1 ۰ 4 ۰ 5 + ‌ 
و انان ر ارپای درافکند. گرزی از فلز زرد ريخته و اززر سخت ساخته, که استوارتر بر 
و پیروز[ی بخش آترین رزم افزار است. 
1 
2 ۳-۳۳ ۰ 
آهریمن همه تن مرگ در برابر او به هراس افتد. 
کج (. .۱ ۱ 
[دیو] عشم نیرنگ باز مرگ آرزان‌در برابر او به هراس افتد. 
پوشاسپ درازدست در برایر او به هراس آفتد . 
همه دیوان پنهان و دُروندانِ ورنُ در برابر او به هراس افتند. 


بشتها / ۳۷۷ 


۹۸ 
مبادا که ما خود را به ستیز مهر خشمگین فراخ چرا گاه دچار کنیم. 
ای مهر فراخ جرا گاه! 
مبادا که خشمگینانه برما زخم فرود آوری؛ تو که از نیرومندترین ایزدان, 
دلیرترین ایزدان» حالا ک‌ترین ایزدان, تندترین ایزدان و پیروزمندترین ایزدانِ پدیدار 
براین زمینی؛ ای مهر فراخ چرا گاه! 


و و وو ‏ و وو ‏ و و وو و و وو و ‏ و وو و ووو و ‏ مام و و و ووو و و و و وو و و وو و وه 


کردة پیست و پنجم 
۹۹ 
در برابر او همه دیوان پنهان و دُروندان ورتُ به هراس افتند. 
1 7 ‌ ‌َ ح ۰ سِ 3 ۰ 
ان سرور کشون ان مهر فراخ جرا گاه» سواره از سوی راستٍ این زمین پهناور 
گوی‌سانٍ دور کرانه بدرآید. 


۱۰۰ 
از سوی راستش سروش نیک پارسا سوار است. 
از سوی چجپش رشن برومند بلند بالا سوار است. 
ار و هد ۱ 
کردا کرد او از هر سوی» [ ایزدان ] آبها و گیاهها و فروشی های آشونان می‌تازند. 


۱۰ 
مهر توانمند تیرهای یک اندازة به پر شاهین نشانده بدانان ببخشد. 
بدان هنگام که او سواره به سرزمینهای مهرذروجان رسدء نخست گرز [ خویش 
را ] به اسبان و مردان نشانه رود و به نا گاهان اسب و سوان هر دو را به هراس دراندازد و 
به [عاک ] نیستی افگند, 


و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و وا و او و وا واه نان و و و و و و و و و و و و و و و وم موه 


۷۸ /اوستا 


کردة بیست وششم 

۱۲ 

آن که سوار بر اسب سپید, نیز نوک‌تیز بلند دسته و تیرهای دورژن با خویش 
دارد؛ آن یل کارآزموده جالاک. ۲ 

۱۰۳ 
آن که آهوره او را به نگاهداری و نگاهبانی بهروزی همه مردمان برگماشت. 
آن که نگاهبان و دیدبانِ بهروزی همه مردمان است. 
آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه, آفرینش, مَزدا را نگاهداری کند. 
آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه» آفریتش مزدا را نگاهبانی کند. 


و و وج نم هم وم ماو بو هب و وا هن ها ام من ان ام وا مان ان ی ما من وم و وه 


ماو و وم ات و و و و و و و و یو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


آن که بازوان بسیار بلندش» مهزفریب (پیمان‌شکن) را - اگرچه در خاور 
هندوستان یا در باختر [جهان ] یا در دهان [رود ] «آزنگ » یا در دل این زمین باشد - 
گرفتار کند و برافگند. 
۱۰۵ 
همچنین, مهربا بازوان خویش, آن فرومایه ای را که پای از راه آشه بیرون نهاده 
است, گرفتار کند؛ آن تیره درون فرومایه ای را که با خود می اندیشد: 
- «مهر نابیتاست و کردار زشتی را که از من سرزده است و دروغی را که 
گفته ام نمی بیند. )» 
"۱۰ 


من درنهاد خویشء چنین می آندیشم: 


بشتها / ۳۷۹ 


در همه جهان کسی نیست که بتواند همچند نیک آندیشی مهرمیئوی, : 
بداندیشی کند. "۳ 

در همة جهان کسی نیست که بتواند همجند نیک گفتاری مهرمیوی, 
بد گفتاری کند, ِِِ 

در هم؛ جهان کسی نیست که بتواند همچند نیک کرداری مهرمیئوی؛ 
بد کرداری کند, "۳ 


۱۰۷ 

در همه جهان کسی نیست که همچند مهر میئوی از خردٍ سرشتی بهره‌متد باشد. 

در همة جهان کسی نیست که همچند مهرمیثوی نیز گوش با هزار[ گونه ] 
کاردانی آراسته, از نیروی شنوایی برخوردار باشد. 

مهر ه رکه را دروغ بگوید, می بیند. 

مهر توانا گام پیش می‌گذارد. 

آن چیره‌دستِ کشور [هستی ] روان می‌شود و نگاو زیبای روشن جشمان 
تیزبین خویش را [به ه رکرانه ] می افگند: ث" 


۱.۸ 
کدامین کس مرا می‌ستاید؟ 
کیست آن که دروغ می‌گوید؟ 

کدامین کس مرا به نیکی می‌ستاید؟ 


کیست آن کم با ستایش بد» می پندارد که مرا می‌ستاید؟ 
کدامین کس را شکوه و بزرگواری و تندرستی بخشم, من که چنین توانم کرد؟ 
کدامین کس را توانگری آسایش بخش ارزانی دارم من که چنین توانم کرد؟ 
کدامین کس را فرزندانی برازنده بپرورم؟ 
۱۹ 
کدامین کس را - بی آن که خود گمان برده باشد - شهریاری نیرومندی با 
افزارهایی زیبا و ارتشتاران بسیار ارژانی دارم ؟ 


۰ اوستا 


شهریاری فرمانروایی توانا که همه [سرکشان ] را سر بکوید. 
[شهریار] دلیر پیروزمند شکست‌ناپذیری که گناهکار را فرمان پادآفره دهد و 
فرمان او بی درنگ روا گردد؛ همان دم که او - خشما گین فرمان آن [پادآره] را 
بدهد. 
آینجتین » نهاد آزرده و ناخشنود مهر را آرامش بخشد و خشنود کند. 
۱۹۰ 
- کدامین کس را دچارناخوشی و مرگ کنم؟ 
کدامین کس را به بینوایی شکنجه آور گرفتار کنم؟ 
فرزندانٍ برازند؛ چه کسی را به یک زنخم نابود کنم؛ من که چنین توانم کرد؟ 
۱۱ 
کدامین کس را - بی آن که خود گمان برده باشد - از شهریاری نیرومندی با 
افزارهایی زیبا و ارتشتاران بسیار بی بهره کنم؟ 
شهریاری فرمانروایی توانا مم موم موم موم مه 
اپنجنین» نهادٍ شاد و خشنود مهر را اندوهگین و ناخشنود کند. 


ما و و و ون هم و و و و و وان و و و ماو و و و و و و و و و و و و و و او و و وم و 


آن که سپر سیمین [بردست ] و زره زین دربن با تازیانه گردونه می‌راند. 

آن سرور نیرومند دلیر؛ آن یل کارآزموده. 

راههایی که مهر» از پي دیدار سرزمینهای مهرستایان می پیماید» روشن است و 
از دشتهای پهناور و دور کرانه‌ای می‌گذرد که جار یایان و مردمان, آزادانه در آنها در 


گردشند. 


۱ > دئیالهُ بند ۱۰۹(" «یدهد.) 


بشتها / ۳۸۱ 


۱۱۳ 
بشود که هر دو بزرگ - مهرو آهوره - به یاری ما بشتابند؛ بدان گاه که اسبان 
خروش برکشند و بانگ بلند تازیانه‌ها در هوا بپیچد و تیرهای تیز[رّو] از زو کمانها 
پرتاب شود. 
پس آنگاه پسران آنان که به سختی [وناخوشدلی ] زور نیاز کردند, کشته شوند 


و موی کنده به خاک درغلتند. 
۱۹ 
ك ۱ 
اینحنین بشود که تو و و من و وی وم وم وا وم و و ما من و و موم و وه 
کردة بیست ونهم 
۱۱۵ 
۰ مج 
ای مهر فراخ چرا گاه! 
‌ و 
ای سروری که با خانه خدا, با دهخداء با شهربان, با شهریار و یا «زرنشتوم» 
پیوند داری. 
۱۱۹ 


[پایگاه[ «مهر»)۲ میان دو همسر بیست. میال دو همکارسی میان دو 
خحویشاوند جهل, میان دو همسایه پنجاه میان دو آثربان شصت, میان دو شا گرد و 
آمو زگار هفتاد, میان داماد و پدرزن هشتاد, میان دو برادر نود, ... 
۱۹۷ 
.۰ میان پدر و مادربا پسرصد. میان [آمردم ] دو کشور هزار و میان [پیروانِ ] دین 
مُرداپرستی » ده هزار است. 


۱ -بند ۹۶5 همین یشت. 
۲ ییمان» عهد میثاق. 


۲ات 


[مهر] دارای اینجنین پیروزی است و همواره جنین باشد. 
۱۱4۸ 
با ستایش پسینء با ستایش پیشین به مهر نزدیکی جویم تا بدان هنگام که 
خورشید از [ کوه ] بلند البرز سر برآورد و درپس آن فرورود. 
ای سپیتمان ! 
من خواستارم که نااکامي آهریمن نابککاررا با ستایش پسین و با ستایش پیشین 
به مهر نزدیکی جویم. 


0 


ای سپیثمان! 
مهر را بستای و پیروان حویش - مَداپرستان - را بیاموز که ستوران خرد و 
بزرگ و پرندگانی را که با شهپر به پرواز درآیند» نزد او پیشکش برند. 
۱۰ 
مهر نگاهبان و پشتیبان همه مزداپرستان شون است. 
قوم نیاز آورده را باید ژوت پیشکش کند. 
آشون مرد می‌تواند از ژوربه آیین ساخته بهره برگیرد و جنان کند که مهر فراخ 
جرا گاه - که آو را می‌ستاید - خشنود شود و نهادش آرامش یابد. 
۱۱ 
زرنشت پرسید: 
ای آهوره مزدا! 
آشون مرد حگونه می‌تواند از زور به آیبین ساخته, بهره برگیرد و حنان کند که مهر 
راخ جراگاه - که او را می‌ستاید -- خشنود شود و نهادش ۳۳ باید ؟ ۲ 


بشتها / ۳۸۳ 


۱۳۲ 

آنگاه آهوره‌مزدا گفت: 

آنان باید سه شبانروز تن خویش را بشویند و پادأفرة [ گناهان ] راء سی تازیانه 
برخود روادارند. 1 : 

آنان باید ستایش و نیایش مهر فراخ جرا گاه راء دو شبانروز تن خویش را بشویند 
و پادآفرة [ گناهان ] راء بیست تازیانه بر خود روا دارند. 

: ستایش و نیایش مهر فراخ چراگاه راء کسی که در [سرودن ] «سْتَوْتَ یشْثیه» و 

«ویشپرد» شایستگی نشان ندهد نباید از این زور بهره برگیرد. ۱ 


بب »اس« 


و واه و و و مه و وم موم مج و وم موم و و وم و و موم و واه 


آن که آهوره مدا او را در «گرزمان» بستود., 


۱۳ 
۳ تم ۰ ۱ مج ۳ "۳ 
بازوان به نگاهبانی [اشونان ] کشوده, آن مهر فراخ جرا گاه از کرّزمانِ درخشان 


روات شود 
هه یر - 
ان که گرداننده گردونه‌ای است سراسر زیبا و برازنده و زرین و اراسته به 


گونه گون زیورها, 


۱۵ 


این گردونه را جهار تکاور میئُوی سپیدٍ درعش ان جاودانه - که خورا کشان از 

آبشخور میثوی است -- می‌کشند. شُمهای پیشین آنان از زر و شمهای پسین آنان از سیم 
5 . 5 و وه 5 

پوشیده است و همه را لگام و مال بند و یوغی پیوسته به حنگکی شکافدار و خوش ساحت 


از فلزی گرانبها به یکدیگر بسته است تا در کنار هم بایستند. 


۶استا 


۱۳۹ 


از سوی راستِ او؛ زشن راست‌ترین آشون - آن بهترین پشتیبان - و از سوی 
چپ او چیستای آشون - آن زوزنیاز کنندة سپید [پیکر ] سپیدپوش - و «او یمن » دین 
مَزداپرستی , اسب می‌تازند. "۳ 
۱۳۷ 
«دامویش اویَمَن» دلیر سواره - همجون گرازی تیزدندان که از خود اند 
کند - بدرآید؛ گراز نرينة تیز چنگالی که به یک زخم بکشد؛ گراز خشمگینی که بدو 
نزدیک نتوان شد؛ گرازي با جهرة خال خال, گرازی دلیر و جالااک و تیزتک که از پی 
او و آذر فروزان و فر توانای کیانی می‌تازد. ۲ 
۱۳۸ 
در گردونة مهر فراخ چرا گاه» هزار کمانٍ خوش ساخت هست که بسی از آنها به 
زو «گُوسَ» آراسته است. 
۲ تیر ازاين کمانها به شتاب نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به 
سوی سر دیوان پرواز گیرد. 
۱۳۹ 
در گردون؛ مهر فراخ چرا گاه» هزار تیر به پر کرگس نشاندة زرّین ناوک با 
سوفارهایی از استخوانٍ خوش ساخحت هست که بسی از حوبه‌های آنها آهنین است. 
اين تیرها به شتاب نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر 
دیوان پرواز گیرد.  .‏ ث" 5 
۱۳۰ 
در گردونة مه فراخ چراگاه, هزار نز یت خوش ساخت هست که به شتاب 
نیروی یال پرتاب شود و به شتاب ب نیروی خیال به سوي سر دیوان پرواز گیرد. 
در گردونة مهر فراخ جراگاه هزار «چکش» دو تفه پولادین نحوش ساعت 


یشتها / ۳۸۵ 


هست که به شتاب نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان 
پرواز گیرد. 
۱۳۱ 
در کردونة مهر فراخ جرا گاه» هزار دشنهٌ دوسر خوش ساخحعت هست که به شتاب 
نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز گیرد. 
در گردونهة مهرفراخ خ چرا گاه» هزار گرز پرتابي آهنین خوش ساخت هست که به 
شتاب نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز گیرد. 
۱۳۲ 
در گردون؛ مهر فراخ جراگاه گرز زیبای سبک پرتاب صد گره صد تیغه‌ای 
هست که [آن را ] به سوی مردانٍ [ قمستار] نشانه رود و آنان را از پای درآورد. گرزی 
از فلز زرد ريخته و از ز زر سخت ساخته که استوارترین و پیروزی بخش ترین رزم افزاری 
است که به شتاب نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان 
رزود. 
۱۳۳ 
پس از کشتن دیوان» پس از برانداختن مهر ُروجان؛ مهر فراخ چراگاه» سواره از 
فراز «آرزهی»» «سوهی »۰ «فردذفشو», «وی تَذفشضو». «واوروترشتی ». 
«واور وخرشتی » و این کشور درخشان «خونیرت » بگذرد. 
۱۳ 
پراستی اهریمن همه تن مرگ به هراس افتد. 
براستی [دیو] خشم نیرنگ باز مرگ "ارزان به هراس افتد. 
براستی بوشاسپ دراز دست به هراس افتد 
براستی همه دیوان پنهان و دُروندان ورن به هراس افتند. 
۱۳۵ 
مبادا که ما خود را ۱ 


و واه و و ماو و و و و و و و وه و و و و و و و و و وم و و و و وه 


۱ < بند ۹۸ همین پشت. 


۹استا 


وا و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و من و و نا نام ان و اه 


آن که اسبانِ سپید, گردونه اش را می‌کشند. 
آن که گردونه اش با چرنحهای زرین و [پراز] سنگهای درعشان فلان روان 
شود و ژورهای نیاز شده را به سرای وی آورد. 
۱۳۷ 


1 ‌‌ چ 
اهوره‌مزدا جنین گفت : 


ای زرتشت آشون! 
خوشا به [روزگار] آن مرد پیشگامی که روت وی از میان مردم دانش آموخته 
و دیآ گام در برابر برسم گسترده» با یادٍ مهر, او را نیایش ایزدی بگزارد. 
اگر چنین مرد پیشگامی, خشنودی نهاد مهر را بکوشد و فرمانش را بپذیرد و 
داوری اش را گردث بگذارد, مه به خانة او فزود آید. 
۱۳۸ 
آهوره مدا جنین گفت: 
ای زرتشت آشون ! 
بدا به [روزگار] آن مرد پیشگامی که روت نا آشونی از میان مردمان دانش 
نیاموخته و دین ناآ گاه» برای او در برابر نیاز برشم جای گیرد؛ اگرچه برسم بسیار 
بکسترد و دیرگاهی («یسته » بسراید. 
۱۳۹ 
کسی که مَزدا را خوار شمارد؛ دیگر آمشاشچتدان را خوار شمارد؛ مهر فراخ 
جرا گاه را خوار شمارد؛ داد و رشن و آشتاد گیتی افزای و حهان پرور را خوار شمارد, نه 
آهوره مَزدا را خشنود می‌کند, نه دیگر آمشاشچندان را و نه مهر فراخ چرا گاه را. 


یشتها / ۳۸۷ 


ای سپیتمان! 

من مهر را می‌ستايم» آن نیک راء آن نخستین دلیر میثوی راء آن بسیارمهریان 
راء آن بی همانند بلند پایگاه راء آن نیرومندٍ دلاور راء آن یل کارآزموده را. 

۱۱ 

آن پیروزمندی که رزم افزاری خوش ساخت با خود دارد. 

آن که در تیرگی» نگاهبانی افریفتتی است. 

آن که زورمندترین زورمتدان است. 

آن که دلیرترین دلیران است . 

آن که داناترین بخشندگان است. 

آن پیروژمندی که فرهٌ [ ایزدی ] از آب اوست. 

ت و 1 ۰ 

ان هزار کوش ده هزار چشم ده هزار دیدبان. 

آن نیرومتدٍ دانای نافریفتتی 


کرد سی وچهارم 
۱:۲ 
آن ایزد سترگي نیک کش که بامدادان - همان دم که پیکر خویش را همچون 
ماه به درحششی درآورد - نمودهای گونا گون آفرینش ند مینو را بدیدار می‌کند. 
۱:۳ 
جهره اش بسان ستارُ «َشتر» می‌درخشد. 


۸ /اوستا 


گردونه اش را زیباترین آفرید گان - که هرگزبه راه کژ نرود - می‌گرداند. 
.۰ وم ۰ 1 چم 1 ۳ 
من آن [ گردونه ] را که شچٍند مینوبساعت. می‌ستايم؛ آن [ گردونه ] ستاره آذین 
۳ ۶ م و 9 ج ۳ 1 
میئوی ساخته مهر را؛ کردونة مهر ده‌هزار دیدبانِ نیرومند از همه جیز | گاو نافریفتتی را. 


کردة سی و پنتجم 

۱ 
مهری را که در گردا گرد کشور است می‌ستاييم. 
مهری را که در ميان کشور استء می‌ستایيم . 
مهری را که در کشور است» می‌ستايم . 
مهری را که برفراز کشور است. می‌ستاييم. 
مهری را که در بایین کشور است» می‌ستاييم . 
مهری را که درپیش کشور است, می‌ستاييم. 
مهری را که در پس کشور است؛ می‌ستاييم. 

۱۵ 
مهر و آهوره‌ی بزرگ شون جاودانه را می‌ستاییم. 
ستارگان و ماه و خورشید و مهن شهریار همة سرزمینها را نزد گیاه رم 


۱ 


«یِّه آهو ویریو...» 
۰ ۳ ۰ مج ب ۶ ی 

درود می‌فرستیم به مهر فراخ چرا گاه و به رام بخشنده چرا گاههای خوب. 

آشم وُهو. ..» 

آشمایی رَیْشحه...» 


یس 71۸ بند ۱۱ 


۱ 
شروش ید تشت هاذخت 


حشنودی شروش شون دلیر تن-منثره‌ی سخت رزم افزار اهورایی را. 


خد 


کردة یکم 


۱ 
۱ 2 ار ما هس ده 
شروش پارسای پرزمند پیروز گیتی افزای اشون, رَد آشه را می‌ستاييم . 
نیایش نیک بهترین کار در جهان است ... 


۲ 
این است آنجه مرد و زن دُروند را بهس از کار باز تواند داشت. 
این است آنجه جشمها و گوشها و دستها و زانوان و دهان مرد و زن دُروند را 
می بندد و آنان را به نابودی می‌کشاند؛ بویژه نیایش نیک که هیچ کس را نفریبد و 
نیازارد. 
نیایش» همچون پهلوانی دلیر و مانند زره‌ای است که دروج را بهتر از هر چیز 
ازکار باز تواند داشت.. 
۳ 
سُروش شون است که بهتر از ه رکس, درویشان را در پناه خویش می‌گیرد. 
[سروش آن پیروزمندی است ] که بهتر از هر کس» دروج را برمی اندازد. 
شون مردی که بیشتر از دیگران ستایش و نیایش برزبان آورد» در پیروزی» 


۰ اوستا 


وزمندترین است. 
مثثره بهتر بهتر از هر چین [دیوان ] پنهان دروج را می‌راند. 
«آهون و یره یه ۰۰۰» پیروزمندترین سخن است. 
سخن راست در روز پسین» پیروزمندقرین [سخن ] است. 
دین مَردایرستی - داد د زرتشت - از همه نهادهای خوب, از همه نهادهای 
آشه نژاد» پذیرفتنی تر است. ۲ ۲ 


ای زرتشت! 
مرد یا زنی که در برایرآب بزرگی یا دشواری بزرگی یا درشب تاریک مه آلود یا 
گام گذشتن از رودی ناوتاک یا در حای برخورد راهها با در آنجمن مردان آشون با در 
میان گروه دُروندانِ دیوپرست. این گفتار فروفرستاده را با اندیشة یک شون با گفتار 
یک آشون و با کردار یک شون بیندیشد و بگوید و بورزد. . 
۵ 

. با به هنگام پیم و هراس از داوری داوران با در هر هنگام دیگر چنین کند» دید گانِ 
دروند خشمگین در این روز و در ین شب به یاری هیچ جست‌وجویی. او را پیدا 
نخواهد کرد و دشمنی راهزنانی که گله ورمه را می‌ربایند, به هیچ روی او را گزندی 
نتواند رساند. 


ای زرتّشت! 

این گفتار فروفرستاده را هنگامی که راهزنی نزدیک شود یا دسته ای از دزدان یا 
گروهی از دیوان [فرا رسند ]» به آواز بلتد برخوان. 

آنگاه دُروندان دیوپرستِ کینه ور و حادوا: نی که حادویی بکار آورند و پریانی 
که به کارهای پریانه دست‌زنند» بهراستد و رو در گریز نهند. 

دیوان, سرکوفته واپس گریزند و پنهان شوند و دیوپرستان و سرکشان, ناتوان و 
دهاد بسته مانند. 


بشتها / ۳۹۱ 


۷ 
همچون سگ جوپان که گرداگرد گله می‌گردد» ما نیز پیرامون سروش پارسای 
ما ءم 
آشون و پیروزمند می‌گردیم. 
۳ 
اینجنین, ما شروش پاک پیروزمند را با اندیشة نیک, با گفتار نیک وبا کردار 
نیک می‌ستاييم . 


۸ 
شروش شون را برای فر و فروفش برای نیرو و پیروزیش, برای ستایشی که 
ایزدان را بجای آورد. با نمازژی به بانگ ] بلند و با زورمی‌ستايم. 
آشّی بزرگ نیک و نریوسنگ برزمند را می‌ستايم. 
بشود که سُروش پارسای پپروزمند» ما را به پاری آید. 
۹ 
شروش آشون را می‌ستاییم. 
رد بزرگ, آهوره مزدا را می‌ستایيم که در موی سرآمد و برتر از همگان است. 
هم سرودهای زرتشتی و همه گنشهای نیک ورزیده را می‌ستایيم : آنچه را که 
ورزیده شده است و آنجه را که ورزیده خواهد شد. 


«ینکهه هاتم » 


کردةٌ دوم 
۱۰ 
شروش پارسای بُرزمند پیروز گیتی اقزای آشون, رد شّه را می‌ستایيم. 
آن که [مرد ] الوده به گناه «کَیدّ» را شکست دهد. 
آن که [زن ] آلوده به گناه «گییذی» را شکست دهد. 
آن که دیوبسیار زورمندٍ دروج س تباه کننده زند گی - را فر وکوبد 
آن که نگاهبان و دیدبان بهروزی همه جهانیان است. 


۲استا 


۳ 
آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه آفرینش مزدا را نگاهداری کند. 
آن که هرگز به خواب نرود و هشیارانه آفرینش مدا را نگاهبانی کند. 
آن که پس از فرورفتن خورشید, سراسر جهان استومند را با رزم افزار آخته؛ 
یاسداری کند, 
۱ 
۰ ۳ هگ 1۹ 1 مر کر و مج 
آن که از هت‌گام آفرینش آن دو مینوب شپند مینوو انگر [مینو] - [هرگز] 
نخفته و جهانٍ آشه را پاسداری کرده است. 
آن که روز و شب, همواره با دیوان مرندری در نبرد است. 
۱۳ 
آن که ازبیم دیوان هراسان نشود و نگریزد. 
آن که همه دیوان - نا گزیر- از او هراسان و گریزان شوند و از بیم به تاریکی 
روی نهند.۱ 


و ها و و و ماو با موم او وا ماو ام و و و و و و و وا و و و او و وا و وا اه وه و و 


«ثه آهو ویزیو...» 

ه 2  .‏ یی مت 2 

سروش پارسای پرزمند پیروز گیتی افزای اشون, رد اشه را می‌ستاييم. 

آن که نگاهبانِ [پیمات ] آشتی [میان ] دذروند و سپندترین [ شون ] است. 
آن که آمشاسیندان در هشت کشور روی زمین به سوی او فرود آمدند. 

, سا یر 2 ۳ گ- .. ۰ 

ان که آموز کار دين است و اهوره مدای اشودء حود بلدو دین بیامونحت. 


و موم و و و و و و و و و و اه ماو و و و و و او و ما او هه من هو وا و ام او 


۱ عیس , ۵۷ بند ۱۸ 

۲ < بندهای ۸-٩‏ همین دشت. 
۳ سومهر, بند ۲ 

۶ < بتدهای ۸-٩‏ همین َشت. 


۳٩۳ / بشنها‎ 


کردة چهارم 
۱۵ 
«ریثه آهو ویزیو.. . 
شروش پارسای پرزمند پیروز گیتی افزای آشون, رد آشه را می‌ستاييم. 
آن که آهوره‌مزدای آشون» او را به‌درهم شکستن دیوخشم خحونین درفش 


[نگاهبانِ پیمانِ ] آشتی و پیروزی را می‌ستاییم که جنگ و ستیزه را درهم 


۱۹ 
باران شروش شون راء باران رشن راست‌ترین راء پاران مهر فراخ چرا گاه راء 
یاران باد نون راء یاران دین نیک مزداپرستی راء یاران آرشتاد گینی افزای و جهان پرور 
و سود رساننده به‌حهان راء پارای آشي نیک را؛ یاران چيستي نیک را » یاران چیستای 

درست‌ترین را ... 

۱۷ 
... یاران همه ایزدان رای یاران مَشْعْره را ء یاران داد دیوستیز راء یاران روش دیرین را؛ 
یاران آمشاس سیِندان راء یاران سوشیانتهای ما مردم آشون راء یاران همه آفرینش ی آشه را .. 


واه وا و وا و و او و و و وا اه و وا ما وا وج و و و وا وا وا وا و و وا او و و وه 


کردة پنجم 
۱۸ 
«یثّه آهو ویزیو. .. 
شروش پارسای برزمند پیروز گیتی افزای آشون, رد مه را می‌ستاييم؛ همچون 
ستایشگر نخستین و پسین ومیانین و پیشین با نخستین و پسین و میالین و پیشی 


( > بندهای ۸-٩‏ همین یشت. 


۹۸ /اوستا 


۱۹ 
همه پیروزیهای سروش شون دلیر تن-عثگره, پهلوانِ نیرومند جنگاور پرتوان 
بازوان را می‌ستاييم که دیوان را سر بکوید. " ۱ 
[آپیروزیهای ] آن پیروزمند چیره‌دست و آشون و بخشندة برتری پیروزی 
سُروش شون - و ایزد آرشتی را می‌ستاييم. 
۰ ۲ 
هم خانه‌هایی را که در پناه [نگاهباني ] سُروش است, می‌ستاييم. 
حانمانی را می‌ستاييم که در آن, شروش آشون را گرامی داشته و آشون مرد 
سرآمد در اندیشة نیک سرآمد در گفتارنیک و سرآمد در کردار نیک را به حوبی پذیرفته 


باشند. 


۳۱ 
پیکر شروش شون را می‌ستاييم . 
پیکر رشن راست‌ترین را می‌ستاييم. 
پیکر مهر فراخ چراگاه را می‌ستاييم . 
پیکر با شون را می‌ستاييم. 
پیکر دین نیک مَزداپرستی را می‌ستاييم. 
پک آرشاد گیتی افزای و جهان پرور و سود رساننده به جهان را می‌ستاییم. 
پیکر ی نیک را می‌ستایيم . 
یک چيستي نیک را می‌ستاييم. 
پیکر چیستای درست‌ترین را می‌ستاییم . 
۳۳ 
پیکر همه ایزدان را می‌ستاييم . 
پیکر مره را می‌ستاييم. 
پیکر داد دیوستیز را می‌ستاييم . 
پیکر روش دیرین را می‌ستايم. 


بشتها / ۳۹۵ 


پیکر آمشاشچّندان را می‌ستاييم. 
پیکر سوشیانتهای ما مردم ون را می‌ستاييم. 
پیکر سراسر آفرینش آشون را می‌ستایيم . 


«یثه آهو و بزیو. ..» 


سروش آشون دلیر تن-ملثره‌ی سخت رز افزار اهورایی را درود می‌فرستم . 


و 9 


«آشم وهو. ..» 
ص‌ ۰ 
«آمایی رَیُشحه ...۲۰۱6 


۱ 2 بندهای ۸-٩‏ همین يَشت, 

۱ یس . هل بتد ۱۱ 

۲ دردست نویسهای متن اوستا به دنبال اين بَشت, «سشروش یَشت سرشب» امده که همان «بسنه, هات ۵۷» 
است و ما آن را در بخش «یسنه» آوردیم و دو باره آوردن آن را در این جا لام نمی بینیم . 


۱ 
زشن پشت 


‌ ۵ »۰ شم ۰ ۰ 0 ۳ م2 0 
خشنودی رشن راست‌ترین و آرشتاد گیتی افزای جهان‌پرور و گفتار راستین در دل افحُندة 


گیتی افزای را. 


و 
[زرتشتِ ] اشود پرسید: 
م ۳ 9 ّ: -عم و مار و 2 
ای اهوره‌مزدای اشود! اي ان که از هرانجه پرسم » ا گاهی و فریشته نشوی ! ای خرد 
۰ ۰ 5 ۰ 2 ۰ 2 
فریب ناپذیر! ای از همه جیز | کاو نافریفتنی ! 
۲ ب ۳ تم 
من به توروی آورده‌ام و با گفتار راستین ازتو می پرسم؛ مرا پاسخ گوی: 
- کدام راستی و درستی در مثثره‌ی ورحاوند هست که فرابرنده برثر» پرستار» 
تیرومتدي کاردان و سرامد دیگر آفرید گان است؟ 
۲ 
آنگاه آهوره‌مَزدا گفت- 
ای سپیشمان آشون! 
۲ ۳ خر . تِ 1 . ۳۳2 ه- 
براستی من ترا یبا گاهانم از این مثثره‌ی ورحاوند بسیار فره‌مند و از آن راستی و 
درستی که در مثثره‌ی ورحاوند هست که فرابرنده, برتن پرستان نیرومند, کاردان و 
سرآمد دیگر آفرید گان است. 


آهوره‌مردا گفت: 
ّ- وم تم 
یک سوم از بُرسّم را باید به راه عورشيد بکُسترانی و بگویی : 


۸ استا 


ما دادخواهی را بدین حا آمده آیم . 

ما خشنودی [رشن توانا ] را خواستاريم. 

من در اين آیین «ور»۱ آهوره‌مزدا را همچون دوستی به یاری همی خوانم به سوی 
آتش و برسم» به سوی دستاب سرشان به سوی «ور» روفن و به سوی شیرة گیاهان. 


1 
پس آنگاه من - که آهوره‌مزدایم - همراه باد پیرون همراه دامويش اویَمنَ» همراه فر 
کیانی و همراه پاداش َزدا آفریده, به یاری توشتابم و به‌سوی این «ور» بر پا شدمی 
به‌سوی آتش و برسم به‌سوی دستانٍ سرشان به سوی «ور» روغن و به‌سوی گیاهان آیم . 
۵ 
ما دادخواهی را بدین جا آمده ایم. 
ما خشنودی رشن توانا را خواستاریم. 
من در این «ور», دوستی را به باری همی خوانم به‌سوی آتش و بَرسَّم» به سوی 
دستان سرشان, به سوی «ور» روغن و به سوی شيرةٌ گیاهان. 


۹ 

پس رشن بزرگ توانا همراه بادٍ پیرون همراه دامویش اویِمَنَ, همراه فر کیانی و 
همراه یاداش مزدا آفریده, به‌یاری تو شتابد و به‌سوی این «ور» بر پا شده» به‌سوی آتش و 
بترم به سوی دستال سرشان به سوی «ور) روغن و به سوی شیره گیاهان آید . 

۷ 

ای رشن آشون! ای راست‌ترین رشن ! ای سپندترین رَشُن! ای داناترین رشن! 
ای رَشن که بهتر از همه بازتوانی شناخت! ای رشن که دور را بهتر از همه توانی دید! 
ای رشن که دور را بهتر از همه توانی دریادت! ای رشن که بهتر از همه دادخواه را به 
فریاد رسی ! ای رشن که دزد را بهتر از همه براندازی! 


و ِ 
۱ > ورنکگهه (سه یاد. ور). 


بشنها/ ۳۹۹ 


۸ 
اگر تو آزرده نباشی, [دادخواه را ] بهتر [بدانچه خواهان است ]ء برسانی ؛ بهتر 
زحم فرود آوری و دزد و راهزن را بهتر نابود کنی . 
۵۹ 
ای رشن اشول ! 
اگرتودر کشور آرزهی هم باشی» ما ترا به یاری همی خوانیم. 


۱ 
+۱ 
ای رشن آشون! 
كث_ِ_ - , 1 
| کُرتودر کشور سّوهی هم باشی, ما ترا به یاری همی خوانیم. 


۱۱ 
ای رشن آشون! 
اگرتودر کشور فرَة دفْشوهم باشی, ما ترا به‌یاری همی خوانیم. 


۱ 


ای رشن آَمَون! 
(ج ِ ‌ :۰ ۳1 
ا کر تودر کشور وید ذفشوهم بای ما ترا به‌یاری همی خوانیم . 


ها و و و و و و و و و و من و و و وا او و و و وم او وا و و و و و و ما و و و و ماو و 


ای رشن آشون! 
ِ ۳ ۲ ۰ 
ا گر تودر کشور واورو برشتی هم باشی. ما ترا به‌یاری همی خوائیم. 


1 بندهای ۵-۸ همین يَشست, علاوه براین جا تا بایان بند ۳۷ در بایان هریک از بندها می‌اید که ما به حای 
آنها یک سطر نقطه جین می‌گذاریم. 


داه م و و و وم و و ویو 
۳ 


ای رشن آشون! 
ای رشن اشون ! 


هام وا اه و و و وا و و و و هجو و و و و و و و و و و و و و و و وه 


ای رشن آشون! 
یر م ۳ 
| گر تودردریای فراخ کرت هم باشی. ما ترا به‌پاری همی خوانيم. 


و اه وم ما وج و و و و وج و و و و و و و و و و او وا و و و و و وا ام و و او و وا وا و وا و وم 


ای رشن آشون! 

اگرتوبربالای درختی باشی که آشيانة سیمرغ درآن است و در میان دریای 
فراخ کرت بر پاست - درعتی که دربردارنده داروهای نیک و داروهای کارگر است و 
پزشک همگان خوانندش؛ درختی که بّذر هم گیاهان در آن نهاده شده است - ما ترا 


به‌یاری همی خوانیم . 


ای رشن آمُون! 
7 ت ۳ 03 7 ۳ ۳ ۰ ۰ 
ا گر تودر سرجشمه رود «رنگها» هم باشی, ما ترا به پاری همی خوانیم. 


۱ 


٩۰۱ بشتها/‎ 


۱۹ 
ای رشن آشون! 
5 ‌‌ 5 تم 
اگر تودر دهان رود «رنگها» هم باشی ما ترا به یاری همی خوانیم. 


ای زشن اشوت ! 


و ۱ 


ای رشن آشون! 


ای رشن آشون! 
ای رشن آشون! 

5 م ‌ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰ 

اگر توبرفراز کوهساران درخشان و بسیار رشتة البرز هم باشی ؛ البرزی که از 
ناخوشی کشنده ونه لایش دیو آفریده - ما ترا به‌پاری همی خوانیم. 


ای رشن آشون! 
(مم ه هب َ ۳ 3 ِ 
| گرتوپرفراز کوو همه جا ستوده و زرّین گر هم باشی - آن‌جا که آرذویسور 


۲ /اوستا 


آناهیتا از پلندای هزار بالای آدمی فروریزد - ترا به‌یاری همی شوانيم. 


و اج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وی و و و و و و و و وم و و ون وم و 


ای رشن آشون! 
مج ۰ ۰ - 
اگر توبر ستیغ کوه البرز هم باشی ‏ آن‌جا که ستارگان وماه و خورشيد 
گردا گرد آن چرنحانند - ما ترا به‌یاری همی خوانيم. 


۵ و وه و وی و و و یی یو و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و مهو و وه و 


ای رشن آشون! 
7 مج ۶ ی ۳ 
| گرتودر سپهر ستاره ونند مَزدا افریده هم باشی, ما ترا به‌یاری همی خوانیم. 


و و و و ون هم یم و موم وم وه وا و و و هو و و و و و هم ام و وه و و و و و هو و و و هو وه 


ای رشن آون! 
اج - هم ما سا ۲ 
ا گر تودر سپهر ستاره تشتر رایومند فره‌مند هم باشی ما ترا به‌یاری همی 


۱ 


ای رشن آشون! 
ار ع ‏ رم 
| گرتودر سپهر ستارُ قفتورنگ هم باشی, ما ترا به یاری همی خوانيم. 


۱ 


ای رشن آشون! 
اگر تودر سپهر ستارگانِ دربردارنده تخم؛ آبها هم باشی, ما ترا به‌پاری 
همی خوانیم. 


۱ 


نها / ۰۳ 


۳۰ 
ای رشن اشوت! 
5 م. یه ۰ ۳ ۳ 
اگر تو در سپهر ستارگانِ دربردارندة تخم؛ زمین هم باشی» ما ترا به‌یاری 


۱ 


ای رشن آشون! 
اگر تو در سپهر ستارگانٍ دربردارنده بذر گیاهان هم باشی, ما ترا به‌یاری 
همی خوانیم . 


ای رشن آشون! 
اگر تو در سپهر ستارگانی باشی که از آنِ «سپندمینو6‌بند, ما ترا به‌یاری 


۵ و هم و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و وا وم اه و هم هم و و موه 


ای رشن آشون! 
اگر تو در سپهر ماو دربردارندهة تخمة گاو هم باشی, ما ترا بهپاری همی خوانیم. 


و و و و و و و و و و و و و همم مه هو و و وم وم ی ده و وه و و و وا و و و و و و وه 


ای رشن آشون! 
7 جْ ‏ ۰ ط ۰ ‌ ۳ 
کر تو در سپهر خورشید تیز اسب هم باشی, ما ترا به‌پاری همی خوانیم, 


بپ(آآسآآث_ٍِ_«۳ 


۸ /اوستا 


۳ و َ. 
ا گر تودر جوفروغ بی آغاز هم باشی, ما ترا به‌یاری همی خوانیم. 


و و و و و مه و و و و و و وم وه و و و و و و و و وم و وج و و و و و وم وم و و 


ای رشن آشون! 
اگر تو در فروغ بهشتِ پا کان هم باشی - آن‌جا که سرای همه خوشیهاست -- 
ما ترا به‌یاری همی خواأنیم . 


و و و و و و و و و و هو وم و و و و و و و و و ی و و ما هوجو هو و و و وه 


ای رشن آمون! 
اگرتودر گرزمان درخشان هم باشی, ما ترا به‌یاری همی خوانیم. 


«یثه آهو ویریو...» 
» ۳ :۰ م2 ۰ ۰ . ۱ 
رشن راست‌ترین و آرشتاد گیتی افزای حهان پرور و گفتار راستین در دل افکنده 
خر ۳ 5 ۰ ۳ 5 ۳ 5 
یی افزای را درود می فرستم . 


جر اه زر 


« شم وهو. ..» 
«آهمایی رَیْشحه ...»۱ 


۱ ایس . 5۸ بند ۱۱ 


۱۳ 


عرص 


فروردین دشت 


خشنودی فرّوشی های توانای بسیار نیرومند مونان و فرَوشی های نخستین 
من مه 0 ۰ 
آموز گاران کیش و فروشی های پیام اوران را. 


کردهٌ یکم 


۱ 
آهوره‌مزدا به سپیثمان زرتّشت گفت: 
ای سپیتمان! 
اینک براستی ترا از زور و نیرووفرویاری و پشتیبانی فرّوشی های توانای 
پیروزمند آشونان می] گاهانم که حگونه فروشی های توأئای آشونان» 1۳ به‌پاری آمدند و 
جه سان مرا یاوری رساندند. 


ای رُرتَشت! 

از فرَ و فروغ آنان است که من آسمان را در بالا نگاه می‌دارم تا از فرازه فروغ 
بیفشاند. 

[ آسمانی ] که این زمین و گردا گرد آن را همجون خانه ای فرا گرفته است. 

[ آسمانی ] استوار و دو رکرانه که در جهان میئوی برافراشته و بر پا داشته شده 


"۰ 4 /استا 


است و چنین می‌نماید که فلزی گداخته برفراز سومین لايه زمین بدرخشد!. 
۳ 
[اسمانی ] همجون حامةٌ ستاره آذین میثوی که مَزدا و مهر و رشن و سْپّْدارمَذ 
پوشیده اند. 
[ اسمانی ] که آغاز و انجام آن دیده نشود . 
۶-4۸ 
ای زرتّشت! 
از فر و فروغ آنان است که من آرژویسور آناهیتا را که در همه‌حا [دامان ] 
گسترده, درمان بخش, دیوستیز و آهورایی کیش است - نگاه‌می‌دارم. 
ای زرتشت! 
از قرو فروغ آنان است که من زمین فراخ آهوره آفریده را نگاه می‌دارم: این 
[زمین ] بلند پهناور را که دربرگیرندة بسی چیزهای زیباست؛ که دربرگیرنده سراسر 
جهان آستومند - جه جاندار و جه بیجان - و کوههای بلندٍ دارای جرا گاههای بسیار و 
آب فراوان است. ۲ ك ۲ 
۱۰ 
بر این [زمین ]» رودهای ناوتاک روان است. 
براین [زمین ]؛ نگاهداری گاو و مردمان را, نگاهداری سرزمینهای ایرانی را؛ 
نگاهداری جانوران پنجگانه" را و نگاهداری شون مردان پاک را گیاهان گونا گون 


۱ در ادبیات دینی ایرانیان, ستبری زمین را سه لایه می پنداشته اند و در این جا می‌گوید که آسمان برفراز سومین 
لاه یعنی پوسته و روی؛ زمین, می‌درخشد. در برعی از گزارشها و در بندهشن, به‌جای فلز گداخته 
«خماهقن» آمده است. 

۱ بندهای ۸ آپ. 

۲ ایرانیان باستان, جانوران را به پنج گروه بخش می‌کردند: آبزیان خزند گان, چرند گان» جانوران سودمند آزاد و 


ت 
حرند کان. 


٩۰۷ / یشتها‎ 


مي‌روید. 
۱۱ 
و 
ای ررتشت | 
رس و ۲ 0 ۳-۳ 
از فر و فروغ آنان است که من فرزندانِ هستی يافته را در زهدان [مادران ] نگاه 
وس 
می‌دارم ی نمیرند و پیش از زایش» استخوانها و موها و کوشت و اندرونه و پاها و اندامهای 
نرینگی یا مادینگی آتان را بهم می پیوندم. 
۱ 
۳ "۳۳ ۱ آ 3 
اگر فروشی های توانای آشونان مرا یاری نمی‌کردند» هرآینه بهترین گونه‌های 
۱ ۱ ۱ ۳ 7 ۲ مر ۰ 
حانوران و مردمات» مرا برحاي نمی‌م‌اندند؛ دروج نیرو می‌گرفت و فرمانروایی می‌کرد د‌ 
حهان آستومند» از آن دروح می‌شد. 


۱۳ 

دروج در میان زمین و آسمان - مان دو مینو جای می‌گزید. 

دروج در میان زمین و اسمان -میان دو مینو- به توانایی و چیرگی می‌رسید . 

پس آنگاهآنگرمینوی[تردست و چیره, از شبند ینوی شکست خورده, گام 
وایس نمی‌کشيد. 

۱4 

از فر و فروغ آنان است که آبها از سر جشمه‌های همیشه حوشان» روانند. 

از فر وفروغ آنان است که گياهان از ریشه‌های نخشکیدنی برزمین رویانند. 

از فر و فروغ آنان است که بادهای پرااکنندة ابرهاء از خاستگاههای همیشگی 
وزانند. 


۱۵ 
از فرّو فروغ آنان است که زنان تخمةٌ فرزندان را در زهدان می‌گیرند. 
از فر و فروغ آنان است که زنان, آبستن فرزندان می‌شوند. 
از فُر و فروغ آنان است که زنان باردان آسان می‌زایند. 


۸ /استا 


۱۹ 
از فر و فروغ آنان است که مرد انجمنی ژاده شود: مردی که بتواند در انحمن 
سخن خود را به گوشها فروبرد, مردی دانشور که بتواند از گفت و شنود با «گویم» پیروز 
بدراید. 
از فرو فروغ آنان است که خورشید راه حویش را می پیماید. 
از فروفروغ آنان است که ماه راه حویش را می پیماید. 
از فرو فروغ آنان است که ستارگان, راه خویش را می پیمایند 


۱۷ 
آنان فرَوشی های آمونانند که در جنگهای سخت. بهترین یار و یاورند. 
ای مپیثمان! : 
[فْرَوشی های ] نخستین آمو زگاران کیش و [فرّوشی های ] هنوز نازادگان 
- سوشیانتهای ن وکنندة جهان - [درمیان ] فروشی های َموان, از همه نیرومندترند. 
ای سپیشمان زرتُشت! 
دیگر فَرَوشی ها (فَرَوّشی های أمَونان هنوز زنده) از [فْروشی های وان ] 
درگذشته نیر ومند نرند. ۲ ۱ 
۱۸ 
آن که در درازنای زندگانی فَرََشی های آمونان را بخوبی نگاهداری کند و 
مهر فراخ چراگاه و آرشْتاد گیتی افزای جهان‌پرور را به‌نیکی پاس دارد - خواه 
فرمانروای یک سرزمین باشد, خواه شهریار [ کشورها ] - پیروزترین کسان شود. . 


۱۹ 


این است زور و نیرو و قرو یاری و پشتیبانی فُرَوشی های توانای پیروزمند 
آشونان که ترا براستی از آن آ گاهانيدم فرّوشی های توانای آشونانی که مرا بهیاری 
آمدند و پاوری رساندند. 


٩۰۹ بشتها/‎ 


کردةٌ دوم 
.۷ 
آهوره‌مَزدا به سپیتثمان زرتشت گفت: 
ای سپیثمان زرتَشت! 
اگر در این جهان آستوتند» راهزتی برسرراه توآید, اگر از جنگ ونیاز 
هراس آون به‌تن خویش بیمناک باشی ای زرتَشت! آنگاه این گفتار را باژگیر این 
گفتار پیروزمند ‏ را بلند بخوان ای زُرتُشت! 
۳۱ 
روشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستایم و می‌سرايم و [به‌یاری ] 
همی خوانم._ _ 5 
ما فرّوشی های وابسته به خانمان و روستا و شهر و کشور و زرتشتوم را 
می‌ستايیم . ۳ 
[فروشی های ] آشونانی را که بوده اند و هستند و خواهند بود» می‌ستاییم. 
[فروشی های ] هم تیره‌ها راء نیرومندترین [فروشی های ] تیره‌های نیرومند را 
می‌ستاييم. 
وش 
فروشی هایی که آسمان را نگاه داشتند؛ آب را نگاه داشتند؛ زمین را نگاه 
داشتند؛ گاو را نگاه داشتند؛ فرزندانِ هستی بافته را در زهدان مادران نگاه داشتند تا 
نمیرند و پیش از زایش, است‌خوانها و موها و گوشت و اندرونه و پاها و اندامهای نرینگی 
یا مادینگی آنان بهم پیوندد. 
۳۳ 
[فرَوشی هایی ] که بسیار بخشنده‌اند؛ که زورمند فرارسند؛ که نیک فرارسند؛ 
که نیرومند فرارسند؛ که دلیر فرارسند؛ که از پی دادخواهی فرارسند. 
در ستیزة خونین آنان را باید به‌یاری خواند. 
در رزم» آنان را باید به پاری خواند. 


۰ استا 


در جنگ آثان را باید به‌پاری خواند. 
۲4 
[ آنانند ] که یاری خواهان را پپروزی بخشند؛ که نیازمندان را رستگاری دهند؛ 
که رنجوران را تندرستی ارزانی دارند؛ که آشون را - آشونی که ایشان را ستایش کنان و 
خشنود کتان زور نیاز آورد - فر نیک بخشند, 
۲۵ 
فروشی ها بدان حایی که آشون مردان, آشّه را بیشتر باور داشته باشند, بدان 
که بزرگترین : نیازها آماده شده باشد, بدان حایی که با شون مرد ستیزه نورزیده 
ی خشنودتر درآیند. 


کردة سوم 
۳۹ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستايیم که زورمندترین سواران» 
چالا ک‌ترین پیشتازان» استوارترین پشتیبانان و شکست‌ناپذیرترین افزارهای رزم آتد و آن 
کس را که بدو روی آورند» از تاحت وتاز دشمن نگاه دارند. 
۳۷ 
این نیکان راء این بهترینان را - فروشی های نیک توانای پاک آشونان را 
هنگامی که بر سم گسترهايم می‌ستايم. : ۱ 
آنان را در پهن پیکار و درهنگامة جنگ - آن‌جا که دلیر مردان در رزمگاه به 
یکدیگر درآو بزند - باید به‌پاری خواند. 
۲۸ 
مَردا آنان را به‌پاری خواند, نگاهداری آسمان و زمین و آب و گیاه راء بدان 
هنگام که شدمینو آسمان را برافراث شت؛ بدان هنگام که آب و زمین و گاو و گیاه را 
پدید آورد؛ بدان هنگام که فرزندان هستی یافته را در زهدان مادران نگاه‌داشت تا نمیرند 
و پیش از زایش, استخوانها و موها و گوشت و اندرونه و پاها و اندامهای نرینگی يا 


بشتها / 4۱۱ 


مادینگی آنان بهم پیوندد. 
۳۹ 
م ِِ ۰ 1 مِ ۰ ۰ ۳ با ۰ شا 

شچندمینو فرّوشی های نیرومند» ارام گزیده, خوب چشم تیزبین» نیوشای 

:۲ و ام ۰ 7( ۰ مت 
دیرزمانی آسوده, جُرزشند» کمر برمیان بسته, در آرامگاه نیک و فراخ جای گرفته, تیز 

۳-۷ -‌ 

پروان بختیار و نامدار را به نگاهبانی آسمان برگماشت. 


کرد چهارم 
۳ 
فروّشی های نیک توانای پاک ونان را می‌ستاييم که در دوستی و در کردان 
نیکند و مردمان را نیازارند. 
مردمانی که شما نیکان, رازداران, تیزبینان چاره بخشان, نامداران و در رزم 
پیروزمندان را از اين پیش نیازرده باشند, نزد شما جای گزینند و همنشین دیر پای شما 


ك‌ .۰ 


شوید, 


کرد پنجم 
۳۱ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستایيم که با اراد استوار و 
زورمندی بسیان با زردستی به‌زیان دشمنان درکارند و بازوان پرتوان آن بدخواهان را در 
بهنة پیکان از کار بازدارند. 
کردة ششم 
۳۲ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاییم که پیمان شناس دلیر و 
نیرومندند و در برابرنهانگاههای دشمن, ما را پناه بخشند. 
میئویانِ بخشایشگر درمان‌بخشی که از درمان ی بهره‌مندند؛ که بسان زمین 


۲ تا 


فراخ» همانند رودها دراز و همحون خورشید بلندند, 


کردة هفتم 
۳۳ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که جالاک, دلین 
کارآزموده و هرا س‌افگن [در رستد و] همه ستیزهة دشمنان ‏ خواه دیوان, خوان مردمان 
[ذُروند ] - را ناجیزو نابود کنند. 
فُروشی هایی که به خواستِ خویشء هماوردان را هنگام تاخت وتاز براندازند, 


۳ 
ِِ و 
ای تواناترین [آفرید گان ]! 
شمانیکیهای خود را - پیروزی و برتری چیره شوند؛ٌ آهوره آفریده را س 
[مردمان ] سرزمیتهایی ارزانی می‌دارید که در آن‌جا از نیکیهای شما به‌ناروا بهره نگرفته 
باشند و شما از آنان رنحیده و آزرده و ناحشنود نباشید. آن‌حا که شما را سزاوار ستایش و 
برازند؛ نیایش دانند و شما در آن‌جا راه برگزید؛ خویش را می پیمایید. 


کردة هشتم 
۳۵ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم ؛ آن نامدارانٍ در رزم پیروز 
بسیار نیرومند سپردار را که از راه راست به راه کر نگرایند. 
آن که پیش می‌تازد و آن که در پی او می‌تازد - هر دو - [فرّوشی ها را] 
به‌پاری همی خوانند. 
از پیْ تازندی دست‌یابی بر پیشتاز را و پیشتازه رهایی از جنگ دشمن را بانگ 


پاری خواهی براورند. 


بشتها/ ۱۳ 


۱ 1 


فروشی های نیک توانای پاک آشُوتان را می‌ستاییم که رزم آوران بسیار بسیج 
کنند؛ رزم آورانی رزم افزار برمیان بسته که با درفشهای درخشاتِ برافراشته, به‌پیکار 
شتایند . 

آنانند که از این پیش --هنگام پیکار «خشتاوی» های دلیر با «دانو»‌ها - 


فرارسیدند. 


۳۸ 
شمایید که از این پیش تاخت‌وناز و تیه «دانو»‌های تورانی را درهم 
به‌یاری شما بود که پیش از این « گرشتن تز»‌ها - همچنین «نحشتاوی»‌ها و 
سوشیانتهای دلیر نامور پیروزمند - بسیار نیرومند شدند و خانه‌های هراس انگیز پیش از 
ده هزار از فرمانروایان «دائو»‌ها ویرال شد. 


کرد دهم 
۳۹ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که هر دو بال رده های 
اراسته سپاه [دشمن ]را درهم شکنند؛ دلي [سپاه ] را از هم پشکافند ویاری رساندن به 
نیک مردان و به تنگنا درافگندن بد کرداران راء جالااک از پی بعازند. 


۱ » بند ۲۵ همین یشت. 


۳۳ 


۶6 /استا 


کردة بازدهم 
۰۰ 
وی های نیک توانای پاک وان را می‌ستاييم. 
آن توانایان دی روز در حنگ کامیاب را که گاه بخشندة آسایشند و گاه 
تاخت آورند و گاه تکاپ و کنند,,,۱ 
آن آشونانی که دادخواه را پیروزی بخشند و خواستار [ کامیابی ] را کامروا کنند 
و بیمار را تندرستی ارزانی دارند, از پیکری برازنده و روانی والا برخوردارند. 
1 
فروشی ها کسی را فر نیک بخشند که آنان را مانند ترد ژششت اش 
رادمرد حهان آستومند و ر رد مردمان بستاید به هنگامی که آهنگ کاری داشت 
به هنگامی که در بیم و هراس بود. 
۶۲ 
هنگامی که بانگ دادخواه برآید, آنان به شتاب نیروی خیال از فراز آسمان 
فرود آیند؛ همراه با نیروی نیک ساخته و پیروزی آهورهآفریده و برتری چبره شونده و 
سودی که جیزهای گرانبها بخشد و شکوه پاک و فرخنده آورد و به آیین بهترین آشّه برازنده 


ستایش و شايستة نیایش است. 
1:۳ 


آنان «سَتّویس» را درمیان زمین و آسمان به گردش درآورند تا دادخواهی 
دادخواهان را بشنود و بارات بباراند. باران بباراند و نگاهداری گاو و مردمان راء 
نگاهداری سرزمیتهای ایرانی راء نگاهداری حانوران پنجگانه را و یاری رساندن به آشون 
مردان را گیاهان برویاند. 
۶ 


ِ یر را ۱ سح رب مج 
ستویس زیبای درخشان پرفروغ, در میان زمین و آسمان بگردد و دادخواهی 


در ایه ت در مت نک وازه نامفهوه هست 
. دشر یل < ار هی بل ۱ 1 


٩۱۵ / پشتها‎ 


دادخواهان را بشنود و باران بباراند. باران بباراند و نگاهداری گاو و مردمان راء 
نگاهداری مرزمینهای ایرانی راء نگاهداری جانوران پنجگانه را و یاری رساندن به ون 
مردان را گیاهان برویاند. 


کردة دوازدهم 
1۵ 


فرَوشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که با خود و سپر و رزم افزار 
ازفاز ساخته در بهنه درخشان ررم» میجنگند؛ که نابودی هزاران دیو را خنحر آخته اند. 


"1 
7 "۱ ۹ ۱ ۱ 
اگر بادی وزیدن گیرد و بوی رزم آوران را به‌میان آنان" آوردء آنان به‌سوی 
رزم آورانی روی آورند که پیروزی سرنوشت آنهاست؛ بدان سویی که رزم آوران 
پیش ازبرکشیدن شمشیر و برآوردن بازوان, برای آنان - آن فُروشی های نیک توانای 
پاک آشونان - نیا ز آورند. 
1۷ 
هریک از دو گروه رزم آوران که نخست به دُرست‌یاوری و را ست اندیشی آتان 
را نماز برند» فروشی های یک توانای پاک آمَونان» همراه مهر و رشن و دامویش اویمَنَ 
و بادٍ پیرون بدان گروه روی آورند. 
1۸ 
آنان سرزمینها [ی دشمن ] را - به سود رزم آورانی که فروشی های نیک توانای 
پاک آشونان» همراه مهرورشن و دامویش او يمن و باد پیروز بدیشان روی آورده اند - 
به‌یک رحم برآندازند: پنحاهها صدها صدها هزارهاء هرارها ده‌هرارها ده‌هزارها 
صدهزارها. 


1 فرَوشی ها 


۰۹ات 


کرد سیزدهم 
1۹ 
فروشی های نیک توانای پاک آشّونان را می‌ستایيم که هنگام «هَمَتیتَمَدم» از 
آرامگاههای خویش به بیرون شتابند وده‌شب پیاپی آگاهی یافتن را در این حا بسربرند: 


۵۰ 

کدامین کس ما را بستاید؟ 

کدامین کس سرود ستایش ما را بخواند وما را حشنود کند؟ 

کدامین کس ما را با دستِ بخشند گیء با شیر و پوشاک وبا نیازهایی که 
بخشش آنهاء بخشنده را به [دهش ] آشّه تواند رساند, پذیرا شود؟ 

نام کدام یک از ما را بستاید؟ 

روان کدام یک ازما را بستاید؟ 

به کدام یک ازما این نیازها را پیشکش کند تا اورا خوراک نکاستنی 
حاودانی بخشند؟ 


۵۱ 
کسی که آنان را با دستِ بخشند گی, با شیر و پوشاک وبا نیازهایی که 
بخشش آنها بخشتده را به [دهش ] آشه 7 تواند رساندء بستاید فُروشی های نیک توانای 
پاک آشونان - اگر رنحيده و آزرده و ناخشنود نباشند - او را خواستار شوند؛ 


۵۲ 
این خانه از انبوه ستوران و مردان بهره‌مند باد! 
ای خانه از اسب تیزتک و گردونة استوار بهره ور باد! 
این خانه از مرد پایدار انجمنی برخوردار پاد! مردی که هماره ما را با دست 
بخشندگیء با شیر و پوشاک وبا نیازهایی می‌ستاید که بخشش آنها, بخشنده را به 
[دهش ] آشّه تواند رساند, 


٩۱۷ / یشها‎ 


کردة چهاردهم 
۵۳ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاییم که آبهای مَزدا آفریده را به 
آبراهه‌های زیبا رهنمون شدند؛ [آبهایی ] برجای ایستاده» که تا دیرزمانی پس از 
آفرینش روان نبودند. 
۵4 
اکتون آن آبها خشنودی آهوره‌مردا و امشاشْپندان را در آبراهه‌های مزدا آفریده 
به‌سوی جاهای برگزیده فرشتگان» به‌سوی سرزمینهایی که در فرمان آمده است, روانند. 


کردة پانزدهم 
۵۵ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاییم که گیاهان بارور را به 
باغهای زیبا رهنمون شدند؛ [ گیاهانی ] برحای مانده. که تا دیرزمانی پس از آفربنش 
رویان نبودند. 
۵۹ 


اکنون آن گیاهان» خشنودی آهوره‌مزدا و آمشاشْپندان ۳ در راههای مدا آفریده» 
در حاهای برگزیدة فرشتگان» به‌هنگامی که در فرمان آمده استء روبانند, 


کرد شانزدهم 
۵۷ 
فروشی های نیک توانای پاک ونان را می‌ستاييم که ستارگان و ماه و خورشید 
و آنیران را به راههایی پاک رهنمون شدند. آنها از اين پیش دیرزمانی از بیم ستیزه و 
تاخت وتاز دیوان» برحای مانده بودند و حنبشی نداشتند. 
۵۸ 
اکنون آنها به پایان راه گرایند تا به واپسین پایگاو گردش خویش - به روزگار 


۸ /استا 


نیک نوشدن گیتی بت زرسند, 
کردة هفدهم 
۵۹ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که ٩۹۹۹۹‏ تا از آنان, 
دریای درخشان قراخ کرت ۳ نگاهبانی می‌کنند. 


کردة هیجدهم 
+ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که ۹۹۹۹۹ تا از آنان» 


ستارة قفتورنگ را نگاهبانی می‌کنند. 


کردهٌ نوزدهم 
1 
فزوشی های نيي توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که ٩۹۹۹۹‏ تا از آفان پیکر 
سام گرشاسپ گیشورو گرز بردار را نگاهبانی می‌کنند. 


کرد بیستم 
۰ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم که ۹۹۹۹۹ تا از آنان تخمة 
سپیثمان رُرتَشت پااک را نگاهیانی می‌کند. ۱ 


۱ به توشتة «بند هشن » فره زرتشت در دریاجة کیانسیه نگاهداری می‌شود و نه نخس او. سه یاد. زیر 


«اوعشیت ارت». 


بشتها / 4۱۹ 


کرد بیست ویکم 
1۳ 
فرو وشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاییم که اگر سالار جنگاو راد 
آقون باشد و آنان از او عشمگین و ناخشنود و آزرده و رنجیده نباشدء در سوی راست 
می‌جنگند. ۲ 


کرد ببست ودوم 
1 
دلیرتر نیرومند تره پیروزمندن ۱ 
دهها هزار تن از آنان در میال نیازآورند گان فرود می‌آیند. 


1۵۵ 
ای سپیثمان زرتّشت! 
هنگامی که آبها پا فر مزدا آفریده از دریای قراخ کرت سرازبر شود فُروشی های 
توانای پاک آشوتان بپاخیزند: حندین جتدین صدها جندین حندین هزارها حندین 
حندین ده هزارها , . 
۹۹ 
تا هریک, خانواده و روستا و کشور و سرزمین خویش را در پی بدست آوردن 
آب برآید و اینچنین گوید: 
آیا سرزمین ما باید حشک و ویران شود؟ 


۹۷ 
[فْرَوشی ها ] در پهنة رزم برای خانه و سرزمین خویش می‌جنگند؛ برای آن‌جا 
۱ 1۶ ۳ ۰ 1 ۰ س ۰ ۰ 
که خانه و کاشانه داشه اند ؛ انجنان که گویی دلیر مردی رزم افزار برمیان بر دسته 
دارايي فراهم آوردةٌ خو یش ر پاس می‌دارد. 


۰ استا 


۸ 
هریک [از فروشی ها ] که در رساندن آب به خانواده و روستا و کشور و سرزمین 
ور 
خویش کامیاب شود اینچنین گوید: 
سرزمین ما باید خرم و سرسبز شود و ببالد. 


۹۹ 
هنگامی که شهریار توانای کشور از دشمن کینه ور به‌هراس افتده فرَوشی های 
توانا را به یاری می‌خواند. 
۰ 
فُرَوشی های توانای ونان - اگر از او حشمگین و ناخشنود و آزرده و رنحیده 
نباشند - به سوی او پرواز می‌کنند» چتان که گویی مرغی نیک شهپر بهپرواژ درمی‌آید. 


۷۱ 
آنان او را در ستیزبا دیاب پتهان و «ورث»‌های فریفتار و «کیَذْ»ی تباهکار و 
آهریمن مرگ آفرین پاک همچونرزم زا وسپرو زره یک یند؛چنان که گوبیبه 
یک‌صد و به یک هزار و به ده‌هزار سنگ زخم فرود آمده باشد. 


۷۲ 
بدین سان» نه تیغ خوب آنعته, نه گرز حوب تشانه گرفته, ه تیر خوب رها شده 
نه نیزهٌ حوب پرتاب شده و نه سنگهای قلانن با نیروی بازوان انداخته, بدو رسد. 
۷۳ 
آنان - فرَوشی های آرام گزیده تب نیک توانای پاک آشونان - بدیدار شوند؛ خود 
را نمایان کنند و آمادة آن شوند که آگاهی یابند 


پشنها / ۶۲۱ 


۷ 
منشهای آفریده را می‌ستأييم. 
«دین» سوشیانتها را می‌ستاييم. ۲ 
روانهای ستورابِ پرورده را می‌ستاییم. 
[روانهای ] جانوران زمینی را می‌ستاییم. 
[ر وانهای ] حانوران آبزی را می‌ستایيم. 
[ روانهای ] خزند گان را می‌ستاييم. 
[ روانهای ] پرندگان را می‌ستاييم. 
[روانهای ] چرند گان را می‌ستاييم. 
فروشی ها [ی همه این جانوران ] را می‌ستاييم. 
۷ 
فروشی ها را می‌ستاييم. رادمردان را می‌ستایيم . 
دلیران ۳ می‌ستاییم. دلیرترینال ر می‌ستاییم . 
اشوئان را می‌ستایيم. اشون تریتان را می‌ستایيم . 
نیرومندان را می‌ستاييم. نیرومندترینان را می‌ستاييم. 
استواران.را می‌ستاييم . پیروزمندانل ۳ مي‌ستاييم. 
زورمندان را می‌ستاییم. زورمندترینان را می‌ستاييم. 
حالا کان را می‌ستاییم . جالا ک‌ترینان را می‌ستاییم . 
تخشایان را می‌ستاييم. تخشاتر ینان را می‌ستاييم. 
۷۹ 
فُروشی های نیک توانای پاک آشونان» تخشاترین آفریدگان دو مینویند که از 
این پیش» هنگام آفرینش آن دو شیندمینو و آنگرمینو با شور و حتبش بپاخاستند. 
۷۷ 
هنگامی که آنگرمینوبه پتیارگی با آفرینش نیک آشّه سربرآورد» بهمن و آذر 


۲ «دین» در اين‌جا به معنی کیش نیست. -م یاد. پایان کتاب. 


۲ات 


گام پیش نهادند. 
۷۸ 
آنان پتیارگی آنگرمینوی تباهکار را چنان بی اثر کردند که نتوانست آبها را از 
رفتن و گياهان را ازرستن بازدارد. 
آبهای نیرومند آفرید گار توانا و شهریار یگانه آهوره‌مزدا؛ بی درنگ روان شدند و 
گیاهان ستن آغاز کردند. ‏ " : 
۷۹ 
همه آبها را می‌ستاييم. همه گياهان را می‌ستاييم. 
همة فروشی های نیک توانای پاک ونان را می‌ستاييم. 
آپها را نام می بریم و می‌ستاييم. 
گیاهان را نام می بریم و می‌ستاييم. 
فروشی های توانای پاک آشونان را نام می بریم و می‌ستاييم . 
۸ 
اینک درمیان همة فروشی های آزلی فُروشي آهوره‌مزدا را می‌ستاييم که 
بزرگترین و بهترین و زیباترین و استوارترین و هوشیارترین و برزتندترین و در مه بلند 
پایگاه‌ترین [میئویان ] است... 
۸۱ 
.. که روانٍ سپید روشن درخشانش, «مثثره» است و پیکرهایی که او می پذیرد» 
زیباترین و بزرگترین پیکرهای آمشاچندان است. 


خورشید تیز اسب را می‌ستاییم. 


کردة بیست وسوم 
رش 
ری هاي نک توناي پاک نامام 
امشاشچندان» شهریاران تیزبین بلند بالای بسیار زورمند دلیر آهورایی را 


٩۲۳ / بشتها‎ 


مي‌ستاييم که ورجاوندانِ جاودانه اند.. 
۸۳ 
... که هر هفت یکسان اندیشند؛ که هر هفت یکسان سخن گویند؛ که هر هفت» 
کرداری یکسان دارند؛ که در اندیشه و گفتار و کردار یکسانند و همه را یک پدرو یک 
سرور است: آهورهمَزدا. 
۸ 
هریک از آنان روان دیگری را تواند نگریست که به انديشة نیک و گفتار نیک 
و کردار یک وبه گرژمان انديشد, 
راه آنان - هنگامی که به سوی نیاز زور پرواز می‌کنند -تابناک است. 


کردة بیست وچهارم 
۸۵ 
فروشی های نیک توناي پاک آشونان را می‌ستایيم. 
فروشی آذر «اورواز یت یشت»ی پاک انجمنیء فرزوشی سروش پارسای دلیر 
«تن_مثثره»ی سخت رز افزا رآهورایی و فروشی ریوتنگ را می‌ستاييم. 
ار 
فروشي رشن راست تریین» فرَوشي مهر فراخ چراگاه» فروشي «مثشره‌ی 
ورحاوند»» فرَوشي آسمان» فروشي آب» فروشي زمین » فرّوشي گیاه» فرّوشي گاوه 
فروشي « که ۱6 و فروشي دو حهان آشون را می‌ستاييم. 
۸۷ 
فروشي گیوقرتِ شون را می‌ستاييم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش 


آهوره مَردا گوش فراداد و از او خانوادة سرزعينهاي ایرانی و نراد ایرانیان یدید آمد. 
اینک بخشایش و فُروشي زرثشت مپیثمان آشون را می‌ستاييم .. 


5 < گیومرت ( -ه باد. گیه و گیومرت). 


۸ /وستا 


۸4۸ 
۰ ۰ ۳۳9۹ ۰ 0 ۰ مج 
۰ نخستین کسی که نیک آندیشید نخستین کسی که نیک سخن گفتء نضتین 
کسی که نیک رفتار کرد. 
۰ رخ و ۰ . ام ۰ 
بحتین اتربان» نخستین ارتشتا, نخستین برزیگر ستور پرون نخستین کسی 
که بیأموحت نخستین کسی که بیاموزاند, نخستین کسی که ستور رل آشه رأء «متفره ی 
ورجاوند» راء فرمانبرداری از «مثثره‌ی ورجاوند» راء شهریاری میئوی را و همة 
نهادهای نیک مزدا آفریده را که از آن آشه است. برای خود پذیرفت و دریافت. 
۸۹ 
۰ لد ۳۳ ۰ . حم ه- 
نخستین آتربان نخستین ارتشتار» نخستین برزیگر ستور پرور» نحستین کسی 
۰ س ۰ ‌ ۰ ‌ 11 ‌ 
که از دیو روي گردانید و مردمان را بپرورد. نخستین کسی که در حهان استومٌند, 
[نماز ] «أشِخ وهو...» خواند؛ دیوان را نفرین کرد و خستو شد که مزداپرست. زرتشتی» 
دیوستیز و آهورایی کیش است. 
۹۰ 
اوست نخستین کسی که در حهان آستومّند, سخنی را که در دين آهوره به زیان 
دیوانل اسست ء برخواند. 
اوست نخستین کسی که در حهال آستومند» سختی را که در دین آهوره به‌زیان 
دیوان است؛ نوید داد. 
اوست ۰ مِ 1 که در حهاب آستومند» آنچه ۳ که از دیوان استء 
ناستودنی و ناسراوار برای نیایش خواند. 
۰ ۰ ممِ ۰ ‌ّ ۰ .۲ حِ ۳ 
اوست پهلوانِ سراسر زند گی خوش و نخستین آموز کار سرزمینها. 
۹٩‏ 
به دستیاری او همه «مثثره‌ی ورحاوند» که در سرود «أشِم وهو. ..»ست» 
آشکار شد. 
ی ‌ ت مج 
اوست رَد جهانی و رد میئوی کیتی. 
م 2 م ۰ مه ای 
اوست ستایشگر آشّه که بزرگترین و بهترین و نیکوترین نهاد است. 


بشتها/ ٩۲۵‏ 
اوست پیام آور دینی که بهترین همه دینهاست. 


۹۲ 
اوست که همه آمشاشٌندان سهمکام با وش -به خواستِ خویش وبه 
خشتودی درون و دُرست‌باوری» او را زد جهانی و رد میثوی گیتی خواستند وستایشگر 
آشّه که بزرگترین و بهترین ونیکوترین نهاد است و پیام آوردینی که بهترین همه 
دینهاستء خواندند. 
۳ 
هنگام زادن و بالیدنش آبها و گیاهان شادمان شدند. 
هنگام زادن و بالیدنش آبها و گیاهان بالیدند. 
هنگام زادن و بالیدنش» همة آفرید گان شٍتدمینو به خود مژد؛ رستگاری دادند: 


۹ 
خحوشا به روزگار ما اینک آثربانی زاده شد: سپیشمان زرتّشت! 
از این پس» رُرتَشت ما را با نیا ژودو رو گسترده بستاید. 
از این یس دین نیک مدا در هقت کشور گسترده شود. 


۹۵ 
از اين پسء مهر فراخ چرا گاه, فرمانروایان کشور را نیرو بخشد و آشوبها را 
فرونشاند. 
از اين پس» آپاغ نات تواناء فرمانروایان کشور را نیرو بخشد و سرکشان را لگام 
زند, 
اینک آشونی و فروشي «مدیوماه» آشون» پسر «آراشتی » را می‌ستاييم که 
نخستین با گفتار و آموزش زْرتشت را گوش فراداد. 


4 
۱ سه مهر. بند ۵۱ و گاه. بس . ۲۸ بند ۸ 


/اوستا 


۹٩ 


۱ 7 


کردة سی ویکم 


۱:۳ 
فروشی های شون مردان سرزمینهای ایرانی را می‌ستاييم. 


۱ از این بند تا پایان بند ۱4۲ (< پایان کرده سی ام) فهرست بلندی از نامهای آشونان و نام آورانی را دربر 
می‌گیرد که فروشي آنان ستودهمی‌شود. از آن‌جا که آوردن اين همه نام دشوار اوستایی در اين‌جاء خوانندة 
فارسی زبان امروزی را سودی ندارد. ما این بندها را حذف می‌کنيم وئنها برنحی از نامهای مشهور را که در 
اساطیر و حماسه و ادب ایران جای ویژه‌ای دارند, در این یادداشت می‌آوریم: 

«ایتث واشتر» (- ایسدواستر) و «اوژوتت نر» (- آروتدش) و «غورچیشر» (- خورشید چهر) پسران 
زرثشت. «گوی‌ویشتاسب» ( < کی گشتاسب یا گشتاسب در شاهشامه) «زیری ویری» (< زریر در 
شاهنامه) برادر گشتاسب» «پشوتنو» و «سیلتودات » ( پشتوتن و اسفندیار در شاهنامه) پسران گشتاسب» 
«بتویری» (< نستور در شاهنامه که درست آن بستور است) پسر زریر» « گوارٍشتن» (- گرزم در شاهنامه)» 
«فرشُرشْترَ» و «حاماسپ» دو برادر از خاندان «هوّو» (یا خرگر) از نام آوران دربار کی گشتاسب ونختین 
پیروان دین زرتشت که نام دومی (جاماسب) در شاهنامه هم آمده استء «ریت» (- اترط درشاهنامه) پدر 
گرشاسب, «بوایشت» از خاندان «فُریات» تورانی (- بوشت فریان در مرزبان‌نامه)» «اوخشیتارت» 
(- اوشیدر یا هوشیدر با هوشیدر بامی) و «اوعشیِنْ‌یع» (« اوشیدرماه یا هوشیدرماه) و «آشتوث ارت» 
سوشیانتها با رهانند گان دین مَزداپرستی» «ییج» پسر «ویونگهو» (< جم یا جمشیددر شاهنامه و جاهای 
دیگر): «نرّنتون» پسر «اتْویَ» (< فریدون پسر آّ تبین در شاهنامه), «آوشتر» وزیر کاووس که به دانا با 
زبرک هشهور است. «اوزو» پسر «توماسپ» (- زو پر طهماسب در شاهنامه) «غریرَت» (- اغریرث در 
شاهنامه و متنهای دیگ) برادر افراسیاب, «منوشش چیثر» از عاندان «آیریاو» ( متوجهر نبیرة ایرج در 
شاهنامه )ی « گوی گواث» (- کیقباد در شاهنامه)ء « گوی اوسَّن» ( < کی کاوس با کاوس در شاهنامه)» 
« گُوی‌شیاوزشن» (< سیاوش یا سیاوعش با سباو وش در شاهنامه و متنهای دیگر)» « گوی‌هوسرّو» 
(« کیخسرویا حسرو در شاهنامه وحاهای دیگ)» « کرساسپ» (د گرشاسب در شاهنامه و گرشاسب نامه و 
متنهای دیگر), «هَویَنگة» (< هوشنگ در شاهنامه)" «طووی» دختر قَرَوفْتر و همسر زرتشت» «فرنی و 
«ثریتی » و «پور وحیستا» دشتران زرتشت, «هوتوسا» از خاندان نوذر همسر کی کشتاسب, دوشی زگان 
«سروتت فذری» و «ونگهوفدری» و «اردت غذری» (با «ویسپ‌تور ویری») مادران سوشیانتها یا رهانند گان 
سه گانهة دین مرداپرستی که هرسته ازتخمة یا فرهٌ زرتشت در دریاجة هامون آبستن مي‌شوند و در پایان کار 
جهان هرکدام با فاصلة زماني یک‌هزاره از دیگری, فرزند شود را به جهان می‌آورند. 


بشتها / 4۲۷ 


فُروشی های آشون زنان سرزمینهای ایرانی را می‌ستاییم. 
فرّوشی های آشون مردان سرزمینهای تورانی را می‌ستاييم . 
وی های آَمَون زنان سرزمینهای تورانی را می‌ستاييم . 
فرزوشی های آشون مردان سرزمینهای یریم را می‌ستاییم. 
فروشی های آشون زنان سرزمینهای سیریم را می‌ستایيم . 
۱۶ 
فروشی های شون مردان سرزمینهای ساینی را می‌ستایيم. 
فرزوشی های آشون زنان سرزمینهای ساینی را می‌ستاييم . 
فرَوشی های شون مردان سرزمینهای داهی را می‌ستایيم. 
فروشی های آشون زنان سرزمیتهای داهی را می‌ستایيم . 
۱:۵ 
فروشی های آشون مردان همةٌ سرزمیتها را می‌ستاييم. 
رَوشی های شون زنان همهةٌ سرزمینها را می‌ستایيم. 
همه وی های نیک توانای پااک آشونان را از کیومقرت تا سوشیانت پیروزمند 
می‌ستایيم. 
۱4۹ 
بشود که فُروشی های نیکان بزودی در اپن جا به دیدار ما بشتابند. 
بشود که آنان به یاری ما آیند. ۱ 
بشود که ما را - هنگامی که به تنگنا افتاده‌ايم - با یاوری آشکار خویش» 
نگاهداری کنند؛ با پشتیبانی مانند مزدا آهوره و شروش پارسای توانا و «مَشتره‌ی 
ورجاوند» دانا - آن پیک دشمن دیو که از زد آهوره‌ی دیوستیز است س که زرتشت را 
به پتاه‌بخشي جهان آستوتند فرستاد. ۱ 
۱ 14۷ 
ای فَرَوشی های آمونان! ای نیکان! ای آبها ! ای گیاهان] 
شادمان و گرامی در این خانه فرود اپید و آرام گزینید و بمانید. 


۸ اوستا 


ای تواتایان! ای تواناترینان! 
در اين جا آتربانان کشور - که به آشه می‌اندیشند سس دستها را در ستایش شما و 
به خواستاری یاری برای ما برآورده‌اند. 
۱:۸ 
ینک ری هشن مردن تن نان را م‌ستايم که رونهایشان سزاوار 
ستایش و فروشی هاشان شايستة دادخواهی است. 
اینک فرّوشی همة آشون مردان و شون زنان را می‌ستاييم ؛ فروشی های آنان که 
آهوره‌مزدای آشون, ستایشگرانشان را پاداش بخشد, 
ما از رُرُشت شنيدیم که او خودا, نخستین و بهترین آموز گاردین آهورایی 
است . 
۱:۹ 
ایتک ما «حات» و «دین» و «بوی» و «روان» و «فروشی نخستین 
آموزگاران و نخستین پیروانٍ کیش آن شون مردان و شون زنان را که انگیزهُ پیروزی 
آشه بوده اند می‌ستایيم . ۱ 
اینک ما «حات» و «دین» و «بوی» و «روان» و «فروشي ‌« پیام اوران دین» 


۳ ۳ و 2 
ان آشون مردان و آشون زنان را که انکیزة پیروزی اشه بوده اند» می‌ستاييم. 


۱۵۰ 
آمو زگارانٍ کیش را که از این پیش در خانمانها, روستاهاء شهرها و سرزمینها 
بوده اند می‌ستأییم . 
آمو زگارانٍ کیش را که هم اکنون در خانمانها, روستاها؛ شهرها و سرزمینها 
شم‌ستند ‏ می‌ستاییم . 
آمو زگاران کیش را که از این پس در خانمانهاء روستاهاء شهرها و سرزمینها 


خواهند نود می‌ستاییم. 


۱ زرنشت 


بشنها / 4۲۹ 


۱۵۱ 
آمو زگاران کیش را که در خانمانهاء روستاها شهرها و کشورها به بنیاد گذاری 
خانه و روستا و شهر و کشور کامیاب شدند به آشه کامیاب شدند, به «مثغره‌ی 
ورجاوند» کامیاب شدند به رهایی روان کامیاب شدند و به برخورداری از همه حوشیها 
کامیاب شدند می‌ستایيم. ۲ 


۱۵۲ 
رُرُشت رد جهانی و رد میئوی و نخستین آمو زگار دیتی سراسر جهان آستوقند را 
می‌ستاييم که نک خواه‌ترین آفرید گان» بهترین شهربار آفرید گان» شکوهمند ترین 
آفرید گان, فره‌قندترین آفرید گان, به‌ستایش برازنده‌ترین آفریدگان, به‌نیایش 
سزاوارترین آفرید گان, شایسته‌ترین آفریده‌ای که حشنودی وی خواسته شودء به آفرین 
شایسته‌ترین آفرید گان ونزد هریک از آفرید گان, براستی ستوده و برازند؛ ستایش و 
شايستة نیایش به آیین بهترین آشّه خوانده شده است: 


۱۵۳ 
همه حیزهای حوب میان زمین و آسمان ر می‌ستاييم. 
آتجه را برازندة ستایش و شبايستةً نیایش و درخور پرستش مردم آشون است؛ 
می‌ستاييم. 


ء ۱۵ 
روانهای جانوران سودمند دشتی را می‌ستأیيم . 
اینک روانهای آشون مردان و آشون زنان را در هرحا که زاده شده باشند .- 
[می‌ستاییم ]؛ مردان و زنانی که با «دین» نیکشان برای پیروزی آشه کوشیده اند و 
می‌کوشند و خواهتد کوشید. 


۰ /اوستا 


۱۵۵ 
«حان» و «بوی» و «دین» و «روال» و «فُروشي » آشون مردان و ون زتانی 
را که دیآ گاه و پیروز بوده اند و هستند و خواهند بود؛ می‌ستاييم ؛ آنان که برای آشه 
پیروزی بدست آوردند. 
«ییگهه هاتم ... 
«یه آهو ویژیو. .. 
۱۵۰ 
بشود که فُروشی های توانای بسیار نیرومنٍ پیروز آشونان و فُروشی های نخستین 
آمو زگاران کیش و فروشی های پیام آوران. خشنود بدین خانه خرامند. 
۱۰۷ 
بشود که فرّوشی ها در اين خانه خشنود شوند و ما را یاداش نیک و آمرزش 
سرشار خواهند. : ۲ 
بشود که آنان از این خانه خشنود با زگردند. 
بشود که آنان سرودهای ورحاوند و آیینهای نیایش مارا به آهوره‌مزدا و 
آمشاشچندان برسانند. ۲ 
مبادا که آنان گله‌مند از ما مَزداپرستان, از این خانه دور شوند. 
۱۵۸۸ 
«ینه آهو ویرزیو...» 
فروشی های توانای بسیار نیرومند آونان و فروشی های نخستین آمو زگاران 
کیش و فروشی های پا ان را درود می فرستم . 


اي هط 


«أشم وژهو... 
«آشمایی ۳ 


۱۱ ایس ۸ بند‎ ٩ 


۱ 
تهرام تشت 


کردة یکم 
۱ 
«بهرلم» آهوره آفریده را می‌ستاييم. 
زرتشت از آهوره‌مَزدا پرسید : 
ای آهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهان آستومند! ای آَمَون! 
س کدام یک از ایزداِ میثوی. زب زیناوندتر است؟ 
آنگاه آهوره‌تزدا گفت: 
ای سپیشمان رَرتَشت! 
آن ايزد میثوی» بهرام آهورهآفریده است. 
۲ 
بهرام آهوره آفریده نخستین بان به کالب بادٍ شتاباِ زیبای مزدا آفریده‌ای به‌سوی 
او" وزید و قر مدا آفریدهی فر نیک مدا آفریده و درمان و نیرو آورد. 
۳ 
آنگاه بهرام آهوره آفریده بسیار نیرومند, بدو گفت: 
من نیرومندترین» پیروزترین» فرهمندترین» نیکترین» سودمندترین و 
درمان بخش‌ترین [ آفرید گانآم. 
1 
من ستیهندگی راء ستیهندگی همة دشمنان را چه جادوان و پریان» چه 


ام ررنشت. 


۷۲ /استا 


کوی‌ها و گرپ‌های ستمکار - درهم می‌شکنم. 
۵ 
رم رد 1 خ 211 ۰1 و 

برای فرَ و فروخش» من او را - آن بهرام مَزدا آفریده را - با نمازژی به‌بانگ ] 

بهرام مَزداآفریده را - به شیوة نخستین آیین آهوره - با وم آمیخته به شیر؛ با 
رسمء با زب خرّد و «مثگره» با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ], با ژورو با سخن رسا 
می‌ستاييم . 

رس ِ 
«ینگهه هاتم ...» 


۱ 


بهرام اهوره آفریده, دومین بار به کالبدٍ ورزای زیبای زین شاخی به سوی او 
آمد. برفراز شاخهای او «م»ي نیک آفریده بُرزمند هویدا بود. 
بهرام آهوره آفریده» اینجتین پدیدار شد. 


۱ 


بند ۱ همین يشت در این‌جا و در آغاز دیگر کرده‌ها (تا کردهُ دهم ) می‌آید که ما به‌جای آن یک سطر 
نقطه چین می‌گذاریم. 

۲. بند ۵ همین يشت, دراین‌جا و در پایان هم کرده‌های دیگر می‌آید که ما به‌جای آن یک سطر نقطه چین 
می‌گذاريم. 


پشتها / ۶۳۳ 


۹ 
بهرام آهوره آفریده» سوهین باربه کالبد اسب ییاه زیبای زرد گوش و رزین 
لگامی به‌سوی او آمد. بر پیشانی او «م»ی نیک آفریدة برزمند هویدا بوذ , 
بهرام آهوره آفریده» اینجنین پدیدار شد. 


۰ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و او و و او و و و وا و و 


۱۱ 
بهرام آهوره آفریده چهارمین بار به کالب آشتر سرمستِ گازگیر جست وخیز 
کنندة تیزتک رهسپاری -- که پشمش جامةٌ مردمان را بکار آید - به‌سوی او آمد .. 
۱ 
[أش شتری] که در ميانٍ ترانٍ جفت گیر [هنگامی که ] به ماده آشتران روی 
آورد - دارای گرایش فراوانی است. (ماده أشترانی که در پناه أشتر نر سرمستی باشند» 
آسوده‌ترند .) 
[أشتری ] که شانه‌هایش پر زور و کوهانهایش نیرومند است و جشمان و سري 
با هوش دارد؛ [ أشتری ] با شکوه و بلند و تیرومند .. 
۱۳ 
.. [أٌشتری ] روشن رنگ که چشمان تیزیبنش درشب تیره از دور می‌درخشد؛ که از 
سر( "» کف سپید فروپاشد؛ که بر زانوان و پاهای خوب خحویش ایستاده؛ همچون شهریار 
يگانة فرمانروایی گردا گرد خویش را می‌نگرد. 
[بهرام آهوره آفریده» ] اینجنین پدیدار شد. 


۵ و و و او و و و و وم و و و وم و وا و و و و و و و و و وا وا او و و و و و و و و و و و و و 


دهانب (؟) 


۸ /استا 


کرد پنجم 
۱4 
۱۵ 
بهرام آهوره آفریده» پنجمین بار به کالبدٍ گراز نرينة تیز چنگال و تیز دندان و 
تکاوری به‌سوی او روی آورد... 
... [ گرازی] که به یک زهم بکشد؛ [ گراز] عشمگینی که بدو نزدیک نتوان شد؛ 
[ گراز] دلیری با جهرة خال خحال که آمادة [ جنگ ] است و از هرسوبتازد. 
[بهرام آهوره آفریده» ] ایتجنین پدیدار شد. 


کردة ششم 
۱۹ 
۷ 
بهرام آهوره آفریده» ششمین بار به کالب مرد پانزده سال تابناک روشن چشم 
زیبایی با پاشته‌های کوچک به‌سوی او خرامید. 
[بهرام آهوره آفریده» ] اینچنین پدیدار شد. 


چاو موم و و و و و و و و و وه و و اه و و و و و و و و و و وا دا دا وا و و و و و وه 


و وه وه و و و و و و و و و و ون و ان و وم ماو و و وا او وا وا وا و و و و او و و و و و و ۵ 


۱۹ 
بهرام آهوره آفریدهء هفتمین بار به کالبد «وارع» که [شکار خود راْ] با 


٩۳۵ / بشتها‎ 


چنگالها بگیرد و با نوک پاره کند» به‌سوی او پرید... 
... وارع که در میان پرند گان» تندترین و در میان بلندپروازان, سبک پروازترین 
است , .. 
۷۲۰ 
... در میان جانداران, تنها اوست که شود را از نیر پران - اگرجه آن تیر» خوب پرتاب 
شده و در پرواز باشد - تواند رهانید.۱ ۱ 0 
اوست که سپیده دمان شهپر آراسته به پرواز درآید و از بامدادان تا شامگاهان به 
جست وجوی خوراک برآید ... 
۳۱ 
,.. اوست که در تنگه‌های کوهساران [شهپر] بپساود. که برستیغ کوهها [شهپر] 
بیساود که در زرقای دره‌ها و بستر روذها [شهیر] بپساود» که بر شاخساران درختان 
[شهپر] بپساود و به بانگ مرغان گوش فرا دهد. 
[بهرام آهوره آفریده, ] اینچنین پدیدار شد. 


۱ 


۳۳ 
بهرام آهوره آفریده؛ هشتمین باربه کالب قوج دشتی زیبایی با شاجهای پیچ در 
پیچ به سوی او روان شد. 
[بهرام آهوره آفریده, ] اینچنین پدیدار شد. 


و و و و و ماو و و او ما وج و و و وا وا ما و و و و نا و او وا و او وا و او اه او و وا و و و و و 


درمتن در این جا عبارت «اویا هیچ کس دیگر» آمده است که بنابر روال سخن و وزت شص افزوده 
می‌نماید. 


۹ بت 


کرد نهم 
۲ 


۳۵ 
بهرام آهوره آفریده» نهمین بار به کالب رشن دشتی زیبایی با شاخهای سرتیز 
به‌سوی او رهسپار شد. 
[بهرام آهوره آفریده, ] اینچنین پدیدار شد. 


و و موه و هه موم ویو اه او و و و و و و و و وان وا و و و ون و و و و و و و او و و وم و 


۳۷ 
بهرام آهوره آفریده, دهمین بار به کالید مرد رایومند زیبای ی مزا آفریدهای که 
دشنه ای زرکوب و آراسته به گونه گون زیورها دربر داشتء به سوی او گام برداشت 
[بهرام آهوره آفریده. ] اینجنین پدیدار شد, 


بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم که [مردان را ] دلیری بخشد؛ که [بدخواهان را ] 
مرگ آورد؛ که [جهان را] نو کند؛ که [مردمان را ] آشتی نیک بخشد و بخوبی به 
کامیابی رساند. ۲ 

رَرتشت آشون» پیروزی در اندیشه را پیروزی در گفتار را؛ پیروزی در کردار 
راء پیروزی در پرسش و پاسخ را بدو نماز برد. 


٩۳۷ | یشتها‎ 


۳۹ 
بهرام آهوره آفریده, او را تخمة بارون نیروی بازوان, تندرستی و پایداری تن و 
آنچنان نیروی بینایی بخشید که ماهی «کر» در آب داراست که خیزابی همچند موبی 
را در رود «رنگنها »ی دور کرانه» در زرفای هزار بالای آدمی تواند دید. 


و و و و موب ۰ تا 


کردة دوازدهم 
۳۰ 


۳۹۱ 
بهرام آهوره آفریده» او را تخمٌ بارون نیروی بازوان» تندرستی و پایداری تن و 
انجنان نیروی بینایی بخشید که اسب داراست که در شب تیره و بی ستاره و پوشیده از 


کردة سیزدهم 
۳۲ 
۵ج و ۵ ۵ و ۵ ۵ و ۵ و و و اع ۰ ۰ ه ع ۵ ف ۲ 4 چ و و و ۰ ۰ و و و و ۰ جع و ج و و ه ها ۰ و ع و چ و و و و و وه ۱ 
۳۳ 


بهرام آهورهآفریده, او را تخمةٌ بارون نیروی بازوان, تددرستی و پایداری تن و 
آنچنان نیروی بینایی بخشيد که کرکس زرّین طوق داراست که پاره گوشتی همچند 
مُشتی را از دوری له کشور بازتواند شناخت؛ اگرچه در بزرگی» چون تابش سرسوزنی 
درخشان بنماید. 


۸ است | 


کردة چهاردهم 
۳ 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم. 
زرنشت از آهوره مدا پرسید : 
ای آهورهمدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
اگرمن از جادویی مردمانٍ بسیار بد خواه آزرده شوم, چارة آن چیست؟ 


۳۵ 
آنگاه آهوره مدا گفت: 
پری از مر «وارعت»ی بزرگ شهپر بجوي و آن را برتن خود بپساو و بدان پر 
[ جادویی ] دشمن را ناچیز کن. 
۳۹ 
کسی که استخوانی یا پری از این مرغ دلیربا خود داشته باشدء هیچ مرد توانایی 
او را از جای بدر نتواند برد و نتواند کشت. 
آن پر مرغکانُ مرغ۱ بدان کس پناه دهد و بزرگواری وف بسیار بخشد. 
۳۷ 
پس فرمانروا و سردار کشور - آن آدمی کش - بکشد؛ [اما ] نه صد [تن ] را. 
او آنان را" یکباره نکشد. او تنها یکی را بکشد و بگذرد. 
۳۸ 
آن کس که [اين ] پر با اوست, همگان از او هراسانند؛ همان‌سان که همة 
دشمنان از من" به تن حویش بیمنا کند. همه دشمنان از نیرو و پیروزی که در خویشتن 
من هست؛ ترسانند . .. 
۱. تعبیری است مانند «موبداثُ موبد» برای بزرگداشت «وارع». 


.۰ مرداث را 
۳ آهوره مدا 


بشتها / 4۳۹ 


۳۹ 

.. آن پیروزی که قرمانروایان آرزومند آنند؛ فرمانروازاد گان آرزومند آنند؛ ناموران 
آرزومند آنند؛ کاووس آرزومند آن بود. 

... آن پیروزی که [نیروی ] اسبي را دربر دارد؛ [نیروی ] آشتر سرمستی را دربر دارد؛ 
[نیروی] آبی ناوتا ک را دربر دارد ... 


۰ 
.. آن پیروزی که فریدون دلیرداشت؛ کسی که آژی‌دهاک را فر و کوفت؛ 
[ آژی 5هاک ] سه پوزة سه کل شش چشم را آن دارند؛ هزار [ گونه ] چالاکی راء آن دیو 
بسیار زورمند دروج راء آن دُروند آسیب رسان جهان راء آن زورمندترین دروحی را که 
آهریمن برای تباه کردنٍ جهان آشه, به پتیارگی در جهان آستوند بیافرید. 


کردة پانزدهم 
1 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم. 
بشود که پیروزی و فر [بهرام ]» اين خانه و گلذ گاوان را فرا گیرد؛ همان‌سان 
که «سیمرغ» و اب بارور کوهها را فرامی‌گیرند. 


کرد شانزدهم 
‌: 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم . 
زرنشت از آهوره‌مزدا پرسید: 
ای آهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهانِ آستومند! ای آَعون! 
بهرام آهوره آفریده را در کجا باید نام‌برند و به‌یاری خوانتد؟ 


۰ /اوستا 


در کجا [باید او را ] بستایند و نیایش بگزارند؟ 
۳ 
آنگاهآهه‌زد گفت* 
ای سپیشمان رُرتشت! 
هنگامی که دو سپاه در برابر یکدیگر ایستند و آرايش رزم گیرند؛ اما پیشروان به 
پیروزی واپسین نرسند و شکست خورد گان به شکستی سخت» دجار نشوند ,. 


6 
۰.. چهار پر [وارَ ] برسر راه هر دو سپاه بیفشان, 
هریک از دوسپاه که نخستین با «‌ي نیک آفریده و برزتند و بهرام 
آهوره آفریده را نیاز پیشکش آورد, پیروزی از آنِ او شود. 


۵ 
ام و بهرام آهوره آفریده - هر دو پشتیبان» هر دو نگاهبان» هر دو پاسدار- را 
آفرین می فرستم . 
هردوان بدین جا و بدان‌جا پرواز کنند. هردوان به‌بالا پرواز کنند. 


1۹ 
سر و 
ای زرتشت ! 
این «مثثره» [ی ورجاوند ] را به هیچ کس جز به پدریا برادر تتی یا به آتربان 
۳2 مر 
وابسته به گروههای سه کانه, میاموز. 
این سخنی است نیرومند و استوار؛ پیرومند و به گشاده‌زبانی با زگفته؛ نیرومند 
و جاره‌بخش. 
این سخنی است که سر پریشان را سامان بخشد و زخم فرود آمده را [به فرود 
آورنده ] باز گرداند. 


اه و و و وا وا وا اه او وا او واه وا وا وا و و او و او و جوا و وا وا و وا وا و و و او او و وا و و ور 


پشتها / 44۱ 


کرد هفدهم 
1:۷ 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم که همگام با مهر و رزشن» به‌میان رده‌های آرایش 
رزم گرفتة جنگاوران رود و پرسد: 
- کدامین کس مهر روج است؟ 
کدامین کس از رشن روی برتابد؟ 
- کدامین کس را بیماری و مرگ بخشمء من که چنین توانم کرد؟ 


1۸ 
پس آهورا مزدا گفت- 
اگر مردمان, بهرام آهورهآفریده را آنچنان که بشاید» تیاز پیشکش آورند و 
ستایش و نیایشی سزاوارو به آپین بهترین آشه بگزارند» هرآینه سیلاب و [بیماری ] 
«گر» و« کبَست» و گردونه‌های رزم آورانِ دشمن با درفشهای برافراشته به سرزمینهای 
ایرانی راه نیابند. 


1۹ 
ده ۳ 
زرنشت از او پرسید: 
ای آهوره‌مزدا! 
کدام است ستایش و نیایش برازنده بهرام آهوره آفریده به آیین بهترین مه ؟ 
۵۰ 


آنگاه آهوره‌مزدا گفت: 
مردان سرزمینهای ایرانی باید او را گوسفندی یک رنگ - سپید یا سیاه یا 
ریگی دیگر- بریان کنند. 
۵۱ 
از آن نیان راهزن یا زن روسپی یا [نا] آشونی را که «گاهان» نمی‌سراید و 
برهم زنل زند گانی و پتیارة دین آهورايي رتش است, نباید بهره ای برسد. 


۲ /اوستا 


۱ 
اگر از آن نیان راهزن یا زنِ روسپی یا [نا ]وی را که «گاهان» نمی‌سراید و 
برهم زنِ زند گانی و پتبارة دين آهورايي زرتٌشت است. بهره‌ای برسد, هراینه بهرام 
آهوره آفریده چاره و درمان را برگیرد ... ۱ 
۳ 
... پس به‌ناگاه سیلاب سرزمینهای ایرانی را فراگیرد؛ به‌نگاه سپاه دشمن به 
سرزمینهای ایرانی درآید؛ بهنا گاه سرزمینهای ایرانی درهم شکند: پنجاهها صدهاء 
صدها هزارها, هزارها ده‌هزارها ده‌هزارها صد هزارها. 


۵ 
پس آنگاه, آوا بانگ برآورد: 
ای مردم ! 
‌ ۳ ۰ و .۰ ۰ 
آیا در این هنخامه که دیوان «ویامبور» و مردما دیو پرست خون می‌ریزند و 
ّ .۰ 1 1 ۳۷۳ ۳ ۳ و اد 
[سیل خون ] روان می‌کنند, بهرام آهوره آفریده و گوشورون شایستة ستایش و نیایش 
نیستند؟ 
۵۵ 
و ۰ و ۰ م ۳۳ 
در اين هنکامه که دیوان ویامبور ومردمان دیوپرست. یاه «هقپرسی» و هیزم 
«تَمذک» را در آتش می‌افگنند. 
۵۹ 
در این هنگامه که دیوان ویاشبور و مردمان دیو پرست» پشت [ گاو] را حم 
۳۹ ۰ ۳ ۰ . م 
می‌کنند و کمرآش ] را درهم می‌شکنند و اندامها [یش ] را دراز می‌کتند؛ بدان گونه که 
گویی [او را می کشند اما نمی‌کشند. ,۲.۰ 
در این هنگامه که دیوان ویابور و مردمانِ دیوپرست, گوشها [ی گاو] را 


۱ آهوزه‌مزدا؟ 
۲ در این حاء در متن جند وازه یام شده است. 


٩4۳/ بشتها‎ 


می پیجانند و جشمها [یش ] را بیرون می‌کشند. 


کردةٌ هیجدهم 
رز 
بهرام آهورهآفریده را می‌ستاييم. 
قوم دوردارنده مرگ را دربر می‌گیرم. 
قوم پیروز را درب می‌گیرمر 
نگاهبانِ خوب را دربرمی‌گیرم. 
نگاهدار تن را دربر می‌گیرم. 
کسی که [شاخه‌ای ] وم با خود نگاه دارد, در جنگ از بند [دشمن ] برهد. 
۵۸ 


تا من این سپاه را شکست دهم؛ تا من این سپاه را یکسره شکست دهم؛ تا من 
این سپاه را که از پی من می‌تازد» درهم شکنم. 


وا و وان ان هد وا وا و ماو ماو و او وا اه او و و وا وا هو و هب و و و و و و و و و و وم و و و و و 


بهرام آهوره آفریده را می‌ستایيم. 
سنگی را که به ((سیغویر» وایسته استء فرمانروازاده ای دربر گیرد؛ ده‌هزار از 
فرمانروازاد گانه» آن نام آور به نیرومندی و پیروزی را دربر گیرند.. 


۹ 
... تامن - حونان همة ایرانیان دیگر - از پیروزی بزرگ برخوردار شوم ؟ 
تا من اين سپاه زا شکست دهم ؛ 
تا من این سپاه را که از پی من می‌تازد, درهم شکنم. 


۵ و وان دوم و وم و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و وه و جیوه 


4 /استا 


کردة بیستم 
۱ 
بهرام آهوره آفر « یده را می‌ستاييم . 
(«یثْه اهو و بریو. ..» 


گیتی را نیروباد! درود بر گیتی! نرم گفتاری گیتی را باد! پیروزی گیتی را 
باد! فراوانی گیتی را باد!آبادانی گیتی را باد! 

«باید برای [آبادانی ] جهان کوشید و آن را بدرستی نگاهبانی کرد و به‌سوی 
روشنایی برد. »۱ 


بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم که رده‌های رزم [ آوران ] را از هم بپاشد؛ که 
رده‌های رزم [ آورات ] را از هم بدرد؛ که رده‌های رزم [ آوران ] را به‌تنگتا افگند؛ که 
رده‌های رزم [ آوران ] را پریشان کند؛ که رده‌های رزم [ آوران ] را یکسره از هم بپاشد؛ 
که رده‌های رزم [ آوران ] را یکسره از هم بدرد؛ که رده‌های رزم [ آوران ] را یکسره 
به‌تتگتا افگند؛ که رده‌های رزم [ آوران ] را یکسره پریشان کند. 

بهرام آهوره آفریده [رده‌های رزم آوران ] دیوان» مردمان [ دیو پرست ]ء جادوان, 
گُوی‌ها و کرپ‌های ستمکار را [جنین کند]. 


۱۳ 
بهرام آهوره آفریده را می‌ستاييم بدان هنگام که بهرام آهوره آفریده در رده‌های 


۱ گاه, ی . 4۸ بند ۵ 


بشبها |4۵ 5 


برانگیخت؛ رزم [ آورانٍ ] روستاهای بهم پیوسته, دستهای مهردُروجان را از پشت ببندد؛ 
جشمهای آنان را بپوشاند و گوشهای آنان را کر کند؛ بدان‌سان که کسی نتواند پا 
فراپیش نهد و پایداری کند. 


و و و و و و و 


یه آهو ویریو. ..» 
بهرام اهوره افریده و او پرتاتِ پیروز را درود می فرستم. 
«أشم وُهو. ..» 


او 


ِ ۱ 
«آشمایی ریشحه ...»4 


یت , هک بند ۱۱ 


۱۵ 


با هه 


۳ ه مر را من 
خحشنودی آندروای زپردست را که دیدبان دیگر افرید کان است. 


ِ 


کردة یکم 
۱ 
من آب و «بغ»" را می‌ستايم. 
من آشتي پیروز و پاداش - هریک از این دو را می‌ستايم. 
ما اين آنتروای را می‌ستایيم. 
ما این آندروای را [به‌پاری ] می‌خوانيم برای این خانه, برای خانه خدای این 
خانه و برای رادمردی که زور نیاز کند. 
۰ ستور و گفتان تا دشمن را یکباره شکست دهیم. 
ما بهترین ایزد را می‌ستاييم. 


۳ 
0 جر 1 سس ۰ * ۰ ۰ د 
آفرید ار آهوره‌مزدا در ایران ویج برکران [رود ] دایتبای نیک بر تخت زرّین» 
۰ ۰ ِ ۰ مت م ۰ 7 
بر بالش زرین» بر فرش زرّین» در پرابر بَرسّم گسترده با دستانِ سرشار او را بستود ... 
۱ «بغ» در بسیاری از حاهاي آوستا آمده و معنی آن خدا و ایزد است؛ اما بسیاری از اوستا شناسان برآنند که در 


این مورد به معنی بهره و بخش و برخ به کار رفته است. 
۳ به حای نقطه‌ها واژه‌ای است که معني آن دانسته نیست و حمله بدین گونه ناتمام است, 


۸ /اوستا 


...و ازوی خواستار شد: 
ای آنتروای زتردست ! 
1 ٍ ۰ ِ ی ۳ ّ 
مرا این کامیابی آرزانی دار که افرینش آنکرمینورا درهم شکنم و آفرینش 
شچندمیتورا پاس دارم. 
1 
آنتروای رَیردست, این کامیابی را بدو ارزانی داشت و آفرید گار آهوره‌مزدا 
کامروا شد. 
۵ 
آنتروای آشون را می‌ستاییم . آنتروای زبردست را می‌ستاييم . 
آنجه از ترا که از آنٍ شچٍندمینوست می‌ستاييم . 
كِ ۰ ۳ و ۰ م 
آنتروای نیرومند زیردست را برای فر و فروغش با تماز[ی به‌بانگ ] بلند و با 
ژور می‌ستايم . 
آنتروای زبُردست را با شوم آميخته به شیر با برسّمء با زبان خرد, و «مَثره»» 
۰ ۰ 2 0 
"با اندیشه و گفتارو کردار [نیک ]ء با زور و با سخن رسا می‌ستاييم. 
ّه ‌ 
«ینکهه هاتم ...» 


۱ 


مج ۳۹ ۰ 1 
هوشنگ پیشدادی در پای کوه البرز به فلز پیوسته (؟)» بر تخت زرّین, بر بالش 
‌ دز و مه ۳ ۳ ۰ ۵ 
ررین» بر فرش زدین» در برابر برسم کسترده با دستاب سرشار او را بستود . .. 


بند ۱ همین بشت در آنغاز همذ کرده‌های دیگر نیز می‌آید که به جای آن یک سطرنقطه جین می‌گذاريم. 


46٩ / یشتها‎ 


۰ وازوی خواستار شد: 
ای آندروای زیردست [ 
مرااین کامیابی ارزاتی دار که دوسو از دیوان مزناری و دروندان ورد را 


برافگنم. 


4 
۳ ۳ یم 
آندروای ژبردست, این کامیابی را بدو ارزانی داشت و هوشنگ پیشدادی 
کامروا شد. 
آندر وا ای آشون را می‌ستایيم ۱ 
کردة سوم 
۱۰ 
۱ 


تهمورث زیناوند بر تخت زرین» بربالش زرّین» بر فرش زرّین» در برابر ترسم 
گسترده» با دستال سرشار او را بستود... 
۱۳ 
.. و از وی خواستار شد: 
ای آندروای زتردست ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که بر همه دیوان و مردمان [دروند ]؛ بر همة 
جادوان و پریان پیروز شوم؛ که آهریمن را به پیکر اسبی درآورم و سی سال [سوار بر او] 
۲ دو کرانة زمین تاخت آورم. 
۱۳ 


آنتروای ژردست, این کامیایی را بدو ارزانی داشت و تهمورث کامروا شد. 


۱. بند ۵ همین يشت در بایان همه کرده‌های دیگر نیز می‌آید که به حای آن سطری نقطه حین مي گذاريم. 
بناء ۵ همین دب پا یر می 2 چین می‌نداریم 


او واه و و و مه و و و وا ماو و و و و و و ماو و و او و و او وا ماو و و و و وان و و او و و و و 


۱۵ 
جمشیدٍ خوب زمه در پای کوه بلن سراسر درخشان وزرین هگ برتخت 
ه و مب و ها مس اس مج اد ‌ِ 
زرّین» بر بالش ززین؛ بر فرش زرّین دربرابر ترسّم کسترده با دستان سرشار او را 
پستود , . 
۱۹ 
.۰ واز وی خحواستار شد: 
ای آندر وای زیردست ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که فرهمندترین مردمان باشم, که در میان مردمان؛ 
7 ۳ و ۱ ۱ ۱۹ 
هورچهر باشم » که به شهریاری عویش جانوران و مردمان را بی مرگ و آبها و 
سم , 
گیاهان را نخشکیدنی و خورا کها را نکاستنی کنم. 
«به شهریاری جم دلیر» ته سرما بود و نه گرماء نه پیری بود» نه مرگ و نه شک 
دیوآفریده.»۱ 
۱۷ 


آنتر وای زیردست, این کامیابی را بدو ارزانی داشت و حمشید کامروا شد. 


٩ ۵۱ / پشتها‎ 


۱۹ 
آژی ها ک سه پوژه در «کُویریشت»ی سخت راه» بر تخت ززین, بر بالش 
زرین» بر فرش ززین» دربرابر سم گسترده با دستان سرشار او را بستود... 
۰ ۲ 
...و از وی خواستار شد: 
یی آندروای زیتردست! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که هم هفت کشور را از مردمان تهی کنم. 
۳ 
آنتروای زتردست» این کامیابی را به ستایشگش به آرزومند و به ناحوانمرد 
نیا زکننده زور ارزانی نداشت. 


وا و و و و و و و او واه وان او اه وا وا و و و و وا و وا وا و و و و وان نا و او و او و و 


۱ 


۲۳ 

فریدون پسر آتبین از خاندان تواناء در سرزمین چهار گوشة ورن بر تخت زرین» 
بر بالش ززین» بر فرش زین در برابر برسم گسترده با دستانٍ سرشار او را بستود... 

۷ 

۰ واز وی خواستار شد: 
ای آندتروای زبردست! 

مرا اين کامیابی ارزانی دار که من بر «آژی‌ةها ک» - [اژی‌دهاک ] سه پوزة 
سه که شش چشمء آن دارندة هزار[ گونه ] جالا کی آن دیو سیار زورمند دروجء آن 
دُروند آسیب رسانٍ جهان, آن زورمندترین دروحی که اهریمن برای تباه کرد حهان 
آشّه به پتیارگی, در جهان آستوقند بیافرید - پیروز شوم و هر دو همسرش, سَنگهوک و 


۲ /اوستا 


۳۹ 0ص ۰ ۰ 

آرنوک را - که برازنده نکاهداری خاندان و شايستهُ افزایش دودمانند - از وی بربایم. 
۲۵ 

نتروای زیُردست. اين کامیابی را بدو ارزانی داشت و فریدون کامروا شد. 


او و و و و و هم و و و و و و و و وا هو و و و و و اون وا او و و وا و و وه 


و ماو و و و ها و و وا و و نم واه و و و و و و و و واه و و و و و و و و ون وا ماه و و 


۳۷ 
گرشاشپ دلیر در « گودّ», آبشارنگهای مَزدا آفریده, بر تخت زرین» بر بالش 
زرّین» بر فرش زرین» در برابر بترم گسترده با دستانٍ سرشار او را بستود... 
۲۸ 
... واز وی خواستار شد: 
ای آندروای زبردست! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که بتوانم کین برادر خویش «اورواشَیّه» را از 
«هیتاشپٍ» بخواهم و او را بکشم وتن او را به گردون؛ خود بکشم؛ همان‌سان که با 
«آشتی کفیّه»‌ی سرون با «َیوکفْیّه»‌ی بزرگ و با «کنترو» که د رآب می‌زیست - 
کردم. 
۲۹ 
آنتروای زبتردست, این کامیابی را بدو ارزانی داشت و گرشاشپ کامروا شد. 


۱ 


وا و و و و و موب وم و و بو وم و و و وم و و و وه و او و وا او و نا نا و ان نا و او تا و و 


بشتها / 4۵۳ 


۳۹۱ 
«آوژوسان»ی بزرگ در جنگل سپید, در برابر جنگل سپیدء درمیان جنگل 
سپید» بر تخت زرین» بربالش زرین, بر فرش زرین» در برابر برسم گسترده با دستان 
سرشار او را بستود . .. 
۳ 
... و از وی خواستار شد: 
ای آندر وای زتردست! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که پهلوانٍ سرزمینهای ایرانی استوار دارندهٌ کشور 
[ کی ]لخسرو ما! را نکشد؛ که ویشتن را از چنگ کیخسرو بتوانم رهاند. 
کیخسرو او را برافگند در هم جنگل ایرانیان.۲ 


۳۳ 
آنتروای زیزدست, این کامیابی را بدو ارزانی داشت و کیخسرو کامروا شد, ۲ 


و و و جوم و و و و و و و موه و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۰ 


۱ 


۳۵ 
«هوتوسا» دارنده برادران بسیار از خاندان نوذر» بر تخت زرین» بر بالش ززین» 
5 چا ی ‏ مم مم ۰ 
بر فرش زرین» در برابر برسشم کسترده با دستابٍ سرشار او را بستود . .. 
۱ در متن «ما» به حای «من» آمده است. 


۰ ۲ این دو حمله اشفته است. جنین می‌نماید که در اصل بدین گونه بوده است: «آنتروای زبردستء او را 
کامیاب نکرد و در برابر» قمستار او کیضرو را پیروزی بخشید. 4 


6 /اوستا 


۳۹ 
...و از وی خواستار شد: 
ای آنتروای زیتردست ! 
مرا این کامیابی ارزانی دار که در خانة کی گشتاشپ. گرامی ودوست‌داشتنی 
و خوب پذیرفته باشم. 
۳۷ 
آندروای زبّردست این کامیابی را بدو ارزانی داشت و هوتوسا کامروا شد. 


وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و ان وین وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


۳۹ 
ط حم بت هب ۰ و۳ ت- با ‌ سر ۳2 و سس 
دوشی کاب سوي نا گزیده, بر تخت ززین, بر بالش زرین» بر فرش ررین؛ در 
برایر برسم گسترده با دستابِ سرشار او را بستودند ... 
۰ 
.۰ و از وی خواستار شدند: 
ای آنتروای زبردست! 
م2 ۰ م و ۲ 3 ی له ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ 
روزگار زند گی با ما حوش رفتار باشند و فرزندانی دانا و هوشیار و خوش سخن از ما بدید 
آیند. 
1۱۱ 
آنتروای زُیردست. این کامیابی را بدانان ارزانی داشت و آن دوشیزگان 
کامروا شدند. 


پشها / 4۵۵ 


کردة بازدهم 
1۲ 


۱ 


سچٌندمینوی رایوقند فرهمند را می‌ستاييم . 


۳ 


ای زرتشت آشون! 

براستی آندروای نام من است. 

از آن روی براستی آنتروای نام من است که من هر دو آفرینش ‏ 
شید مینو و آفرینش آنگّمینو را می‌رانم. 


ما و 


ای زرتشتِ آشون! 


آ ه 


فرینش 


حو ینده نام 9 است. 

از آن روی جوینده نام من است که من به هر دو آفرینش -- آفرینش سچندمینوو 
۳ 1 
آفرینش آنگرمینوب می‌رسم. 


۶ 
ای زرتشت آشون! 
بر همه چیره شونده نام من است. 
از آن روی بر همه چیره‌شونده نام من است که من بر هر دو آفرینش ‏ آفرینش 
۳ ۱ آ ۷ ِ ۳۳ 
شچندمینوو آفرینش آنگرمینو چیرگی می‌یابم. 
تا و ۳ 
ای زرتشت اشون! 
نیک کردار نام من است. 
از آن روی نیک کردار نام من است که من, آفرید گار آهوره‌مزدا و امشاشیتدان 
را نیکویی می‌ورزم. 
1۵ 


پیش ر ونده نام من است.. 


ما مت یت چم 


3 


سخت ترین نام من است . 
نیرومند نام من است. 
نیرومتد ترین نام من است. 
... نام من است. 
۹ نام من است. یکباره شکست دهنده نام من است. 
۹ ناع من است. دیوستیز نام من است . 
.- نام صن است . 
1۷ 

ستیزه شکن نام من است . 

ب ی ۰ ۰ 
برستیهند کی حیره سونده نام من است. 
خیزاب آور نام ص‌ است . 
یزاب برانگیز نام من است. 
خحیزاب فروریز نام من است. 
زبانه کشنده نام من است .۳۰۰ 


«گردّ» نام من است ٩...‏ 


. به حای نقطه ها شش واژه حراب شده است. 

. به جای تقطه‌های چهار وازه خراب شده است. 

. سه واژه در این جاء خراب شده است. 

. «گردّ» را «ازمند» ترجمه کرده‌اند و به حای نقطه‌ها نیز دو نام دیگر با همین واژه ترکیپ شده است, اما از 


آنها مستی درستی برنمی‌آید. 


٩۵۷ / یشتها‎ 


۸ 
نیزه سرتیز نام من است . دارنده نیز سرتیز نام س است . 
نیز پهن نام من ۰ است . دارنده نیزه پهن نام من است. 
نیز آخته نام من است. بت 
ره‌شند نام من ۰ است . بسیار فرّهمند نام من 


1۹ 
ای زرتشت! 
این نامهای مرا هنگامی که در میا سپاه دشمن تشنه به حون و در میان 
رزم آورانِ رده برکشيده و در میان دو کشور درگیر در جنگ جای داشته باشی » برخوان. 
, 
ای زرتَشت! 
این نامهای مرا هنگامی که آمو زگار دروغین ناآشونء پوینده پا دونده یا سواره یا 
با گردونه تازنده, آزمند هش و کامکاری به" توروی کند» برخوان. 


۵۱ 
ای زرتشت آشون! 
این نامهای مرا هنگامی که او در بند نگاه داشته شده یا فروبسته در بند بیرون 
کشیده شده یا فروبسته در بند» سواره بدر برده شده باشدء برخوان,..۱ 
3 
آنتروای که در همه‌جا اسبان و مردان را دجار تاباوری کند و در همه‌جا با 
دیوان در ستیز است؛ که در جاهای پست و پوشیده درهزارلایة تیرگی, نزد کسی رود که 
بدو گراییده باشد. 


۱ به‌حای نقطه‌ها چندین واژه هست که معنی درستی از آنها برنمي‌آید و معنی كي جمله به شکل کنونی آن نیز 
است 
میهم است. 


۸ /اوستا 


۳ 
- با کدامین پیشکش ترا بستایم ؟ 
کدامین پیشکش را نیاز تو کنم؟ 
با کدامین پیشکش» آیین ستایش ترا بر پای دارم؟ 
بشود که آنترواي تسد و کمربرمیان بسته با کمر استوا با گام بند, پا سينة 
گشاده با تهی‌گاه نیرومند با چشمان نیالوده(؟)» همجون شهریار کشوری, همجون 
شهرباری یگانی بدین حا فرود آید. 
۵ 
ای زُرتَشتِ آمون! 
رم برگیر... روشن و پرفروغ در روشنایی روز تا سپیده دمان... (؟)۲ 
۵۵ 
اگر مرا بستایی, ترا از مشثره‌ی مزداآفریدة فره‌تندٍ درمان‌بخش, بيا گاهانم؛ 
بدان‌سان که نه آهریمن تبهکار برتو جیره تواند شد نه جادوان و حادویی, نه دیوان و نه 
مردمان [ذُروند]. ۲ 
- 
آ تروای الاک را می‌ستاييم , 
آندروا چالاک‌ترین چالاکان را می‌ستاييم. 
ندروای دلیر را می‌ستایيم. 
روا دلیرترین دلیران را می‌ستاييم. 
روای زرین خود را می‌ستاييم. 
روای زرزین تاج را می‌ستاييم. 
روای زرین طوق را می‌ستاييم. 


ب 


بت بش ات بشت اد 


روای زرین گردونه را می‌ستایيم. 


٩‏ معتی ند تعبیر اعیر» از «با گام بلند» تا اين‌حا نسبی و مورد تردید است. 
۴ واژه‌هایی جند از اين بند افتاده یا خراب شده است و معنی آن نارساست. 


٩۵۹٩ / بشبها‎ 


آندروای زرین چرخ ۳ می‌ستاییم . 
ندروای زرین رزم افزار را می‌ستایيم. 


وسشت رت و 


ندروای ززین موزه را می‌ستاییم. 
انتروای زرّین کمر را می‌ستاييم. 
آنتروای شون را می‌ستاييم. 
آنتروای زیردست را می‌ستاییم . 
ای آنتروای آشون! 
آنجه از ترا که از آنٍ سٌندمینوست؛ می‌ستاییم . 


خا ها من و نو و و و و و و و و و وج و و و و و و و و ام ها اه و هه و و و 


«ِثه آهو و پرزیو. ه« 

آنتروای ژبردست را که دیدبان دیگر آفرید گان است درود می‌فرستم. 
ای اندروای اشون ! 

آنچه از ترا که از آن ند مینوست. می‌ستاييم. 

«أشم وُهو. ۰« 

«آشمایی رَیشخه ...»۱ 


۱ یت . ۸ بند ۱۱ 


۱۹ 


دین ‌ 


حشنودی راست‌ترین دانش مزدا آفریدةٌ آشون را. 


ش 


کردة یکم 
۱ 
راست‌ترین دانش مزداآفریدة آشون را می‌ستاييم که ما را به راو نیک رهنمون 
شود و به گذرگاه نیک برد و آنجه ما را آرزوست به‌ما بخشد. 
دانش مدا آفریده را می‌ستاييم که زور نیا زکننده آشون» هنرمند نامدان 
تند کردان تیز گنش» رساننده به سرانجام نیک و بخشنده گشایش نیک دین نیک 
مردایی ب است. 
۲ 
زرتشت از جای برخاست و شتابان به بیرون از خانه روان شد و دانش را جنین 
ستود: 
ای راست‌ترین دانش مَردا افریدة شون ! 
اگرتوپیش از من می‌روی» چشم به‌راه من بماث, 
اگرتو از بي من می‌آیی » به‌من بپیوند. 
س 
بشود که آشتی بهرف ما شود. چنان که راهها را پابانی خوش است؛ در کوهها 
گذرگاههای خوب توان یافت؛ از جنگلها آسان توان گذشت و رودهای ناوتا ک را 


۲ /اوستا 


به حوشی توان بیمود. 
پاداش و آوازه و نیایش و توانایی از آن ما باد! 


برای فرّ و فروفش, من او راب راست‌ترین دانش مزدا آفریدة شون را - با 
نماز[ی به‌بانگ ] بلتد و با زور می‌ستايم. 

راست‌ترین دانش مدا آفریدة آشُون را با قوم آمیخته به شین با پرضم » با ربا 
خجرد و «مثثره»» با اندیشه ارو کرد [یک ] با زور و با سخن رسا می‌ستاپيم . 

«ینگهه هاتّم . 


0 


هد ۰ و ,۲ ِ .۰ ۰ 
ررست ء نیک اندیشی و نیک گفتاری ونیک کرداری و ارزوی این کامیابی 
را بدو نماز برد ... 
۷ 
7۳ ء 1 ۳ ۱ 
.. که راست‌ترین دانش مَزدا افریدهٌ آشون, او را نیرو در پاهاء شنوایی در گوشهاء توان 
در بازوان و تندرستی وپایداری تن بخشد و آچنان نمروی بینایی که ماهي «گرّ» در 


آب داراست که خیزابی قمجند مویی را در رود «رنگها ای دور کرانه, در زرفای هزار 
بای آدمی تاند دید 


۱ . بند ٩‏ همین يشت در آغاز دیگر کرده‌ها نیز می‌آید که ما به جای آن یک سطر تقطه چین می‌گذاريم. 
۲ بند 4 همین يشت در پایان دیگر کرده‌ها نیز مي‌آید که ما به جای آن یک سطر نقطه چین می‌گذاریم. 


٩٩۳ / یشتها‎ 


۱ 


ررنشت» نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری و آرزوی این کامیابی 
را بدو نماز برد . .. 
۱۰ 
...که راست‌تریر» دانش مزدا آفریده آشَون, او را یرو در پاها, شنوایی در گوشهاء توان 
در بازوان و تتدرستی و پایداری تن بخشد و آنجتان نیروی بینایی که اسب داراست که 
در شب تیره - | گرجه باران ببارد و ژاله و تگرگ فروریزد - موی اسبی برزمین افتاده را 
باز تواند شناخعت که از یال یا دم اسب است. 


ما و و و و وم و و و و و و و و و و و و وم و ماو هن و و و و وا و و و و وا و واه و و و و 


کردة چهارم 
۱۱ 


۱ 
ج سه ۰ ۳ .۰ مج 1 
زرشت ء نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری و ارژوی این کامیابی 
و بدو تماژ برد . .. 


۱۳ 


... که راست‌ترین دانش مَزدا آفرید؛ آشون, نیرو در پاها, شنوایی در گوشها, توان در 
بازوان و تندرستی و پایداری تن بخشد و آنجنان نیروی بینایی که کرکس زین طوق 
داراست که پاره گوشتی همجند مشتی را از دوری ه کشور باز تواند شناخت؛ اگر چه 
در بزرگی» چون تابش سرسوزنی درخشان بنماید. 


58 /اوستا 


کردة پنجم 
۱ 
۱۵ 
«طووی» پاک و دانا که خواستار زرتشت بودء او را بستود تا در زندگی با او 
« بت 3 ۳ ۳ چم ۰ 
بهروز شود و دینی بیندیشد دینی سخن گوید و دینی رفتار کند. 


چاو وه هم ما مج و و و و و و و ون نم و وم و و و وه و و او و و و و و و و وم و وه 


و و و و ووو و و وو و وو م وو و وو ووو وو و و وم و و و و و و و ویو و و وه 


۱۷ 
و ۰ ۲ "۳ ۳۹ 
اتربانٍ دور سفر کرده که حواستار توانايي به یادداشتن [اموزشهای ] دين و 
نیرومندی تن خحویش بود, او را بستود. 


و هه هه و و موم و ماه هو و و و و و و وا و و ام وم و وه و و و و و و وا و وم و وا دا ی موه 


۳ 


۷۱۹ 
شهریار و فرمانروای کشور که خواستار آشتی و سازش برای کشور و یرومندی 
تن خویش بودء او را بستود. 


(«یثّه آ هو وبربو...» 


يشنها / 4۱۵ 


راست‌ترین دانش مزدا آفريدة شون را درود می‌فرستم . 
«أشِم وم ..» 


1 3 ۱ 
«اهمایی ریشحه ,..» 


۱ < ی 1۸ بند ۱۱ 


(آشی بشت) 


خشنودی آشي نیک » چیستای نیک (ریی نیک» رسستات ُ نیک وفرٌ [و] 
پاداش مزدا آفریده را. 


ن 


کردة یکم 
۱ 
آشي نیک, شهریار بزرگوار بُرزتندٍ خوب متوده را می‌ستایيم که چرخها [ی 
گردونه اش ]» حروشان [است ]؛ که تیروهنن یاداش بخش» درمانگس بسیار هوشمند و 


تواناست. 
۲ 
آشی دختر آهوره‌مْزدا و خواهر آمشاشیندان است. اوست که با جرد سوشیانتها 
فرازآید. ۲ ۲ ْ 
کسی که ی او را کامروا کند, بدو جرد بیرشتی بخشد. 
آشی کسی را به یاری آید که او را از نزدیک بخواند؛ که او را از دور بخواند. 
کسی که ژور نیاز آشی کند» [بدان ماند که ] ور نیاز مهر کرده باشد. 
۳ 0 
برای فَر و فروغش, او را - آشی نیک را - با نماز خوب گزارده و با ژور و با 
قماز[ی به‌بانگ ] بلند می‌ستايم . : ۱ ح 


آشی را با موم آمیخته به شین با برش با زبان خرد و «مَنثْره», با انديشه و 


۸ /استا 


۳ 2 
گفتار و کردار [نیک ]؛ با زور و با سخن رسا می‌ستاييم 
«ینگنهه هاتم .. ک 


و و من مج هم هو و و و و و و هو و وم جوا و وا و و و وا او ها همم و و 


درود به هوم, به مثثره‌ی ورجاوند و به زرتشتِ آشون! 
براستی درود به وم ؛ زیرا همة می ها را خشم خونینْ درفش همراه است؛ اما 
مي وم رامش اشه در بی دارد. 
٩‏ 
ای آشي نیک! ای آشي زیبا! ای آشي درعشان! ای که با فروغ خویش 
شادمانی افشانی ! ای آشی ! ای آن که مردان همراه خویش را نیک بخشی ! 
ار زر خانمانی که ی نیک پای در آنها فرونهد. بوی خوش برآید و انديشة 
سا زگاری و دوستی دیر پای» [بهرة آن خانمان شود ]. 
۷ 
ای آشی نیک ! 
مردانی که تویاورشان باشی, در کشوری با خورا کهای فراوان فرمانروایی 
کنند؛ آن‌جا که خواربار انباشته» بویهای خوش برآمده, بسترها گسترده و دیگر 
دارایی هاي گرانهافراهم آمده است. 
براستی خوشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی [! 
همجنین یاورمن باشی ای پرذهش! ای نیرومند! 
#۸ 
ای آشي نیک! 


۱ بند ۱ ین بشت در آغاز دیگ ده‌ها نیو اد و ما به حای آن یک نقطه حین گذاريم. 
همین د پر لیر می به ۳« ین هی سس 


بشتها / 6۹۹ 


خانه‌های کسانی که تویاورشان باشی» خوب ساخته» دیر یای, از ستوران 
بهره‌مند و دیرزمانی استوار است. 

براستی وشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی ! 

همجنین یاور من باشی ای پُردّهش! ای نیرومند! 

۹ 
ای آشی یک! 
تختهای آنان که تویاورشان باشی, خوش ساخت. خوب گسترده و خوش بو با 

بالشهای آراسته و پایه‌های زرین بر پاست. 

براستی خوشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی ! 

همچنین یاورمن باش ای برذهش! ای نیرومند! 


+۱ 
ای آشي نیک ! 
زنانٍ گرامی مردانی که تویاورشان باشی, برتختهای زیبای ززین پنایه, بر 
بالشهای آراسته, آرمیده و خود را با دست‌بند, گوشوارة چها ر گوشة به نمایش آویزان و 
طوقی زرنشان آراسته اند [و چنین گویند ]: 
جه هنگام خانه عدای, به سوی ما آید؟ چه هنگام او از ما شادمان و از 
تن ما برخوردار شود ؟ 
براستی خوشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی ! 
همچنین یاورمن باش ای پردهش! ای نیرومند! 
۱٩‏ 
ای آشي نیک ! 
دوشی زگانِ آنان که تویاورشان باشی, پای آورنخن در پای کرده» کمر بر میان 
بستی با انگشتان بلند و با تتی جنان زیبا که پیننده را شادی افزایدء نشسبته اند, 
براستی خوشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی ! 
همچنین یاورمن باش ای پرذهش! ای نیرومند! 


۰ /اوستا 


۱ 

ای آشي نیک! 

اسبان کسنانی که تویاورشان باشی, اسبانی تند. هراس انگیز و تیزتک اند که 
گردونة تند را با دوال جرمین به گردش درآورند. 

سرود حون دلیر دارندة نیزة سرتیز و اسب چالا ک» گردون [ خویش ] را شتابان 
براند؛ [ آن سرود خوانی ] که نیزة سرتیز بلند دسته و تیر تند پرابٍ خویش را از دور پرتاب 
کند و همستار را از پشت‌سر به خاک افگند و دشمن را از روبرو براندازد. 

براستی خوشا به [روزگاد] کسی که تویاورش باشی ! 

همچنین یاور من باش ای بردّهش! ای نیرومند! 


۱۳ 
ای آشی نیک ! 
آشتران کسانی. که تویاورشان باشی, أشترانی هراس انگیز, بلند کوهان و 
بسیار گستاخند که از زمین برخیزند و برافروخته با یکدیگر بستيزند. 
براستی خوشا به [رو زگار] کسی که تویاورش باشی ! 
همچنین یاور من باش ای برذهش ! ای نیرومند! 


۱ 
بازرگانان در سرای کسانی که تویاورشان باشی, از سرزمینهای بیگانه, سیم و 
زرو حامه‌های خوش بافت آورند. 
براستی خوشا به [روزگار] کسی که تویاورش باشی ! 
همچنین یاور من باش ای پرذهش! ای نیرومند! 
۱۵ 
ای آشی بزرگوار نیک! ای آفریدة حوب چهره! [ ای آن که ] به خواستِ خویش 
فرمات گزاری! ای به تن فرهمند! 
به سوی من پنگر و بخشایش خویش, مرا ارزانی دار! 


٩۷۱/ بشتها‎ 


۱۹ 
اهوره‌مزدا - بزرگترین و بهترین ي ایزدان تس پدر تست . 
سید ارم مادر تست . 
شروش نیک پارسا و زشن بزرگوار تیرومند و مهرفراخ چراگاه - [آن ] هزار 
گوش ده‌هزار دیدبان - پرادران تواند. 
دین مردایرستی خواهر تست. 


۱۷ 
آشي تیک بزرگوار - ستوده‌ترین ایزدان که از راه راست به کژی نگراید س در 
گردونة حویش, درنگ کرد و بدین سخنان لب برگشود: 
- ای آن که آوازت از همة آنان که مرا می‌خوانند, به گوش من دلپذیرتر می‌آید! 
تو کیستی که مرا می‌خوانی ؟ 


۱۸ 
آنگاه او [به پاسخ ] چنین گفت: 
منم سپیشمان زرتشت؛ نخستین آفریده‌ای که [نماز] «أَشْمْوُهو. ..» گزارد و 
آهوره‌مزدا و آمشاشبندان را بستود. 
آن که به هنگام زادن و بالیدنش» آبها و گیاهان خشتود شدند. 
آن که به هنگام زادن و بالیدنش, آبها روان شدند و گیاهان رستن آغاز 


کردند .. 
۱۹ 
آن که به هنگام زادن و بالیدنش, آهریمن از این زمین پهناور گوی‌سان 
دورکرانه بگریخت. 
آهریمن زشت نهاد پرگزند چنین گفت: 


همة ایزدان [با هم ] نتانستند با خواست من بستیزند و مرا [از هن آفرینش ] 
برانند, اما زرتشت به‌تنهایی با خواست من متیهید و مرا براند.. 


۲ استا 


۲۰ 
او با [نماز] «آهون وَیریّه...» - رزم افزاری که چون سنگی است قمچند 
خانه ای - مرا بسوعت .۱ 
اوبا [نماز ] «أشِم وُهو...» - که همچون فآزی گداخته است ‏ مرا بسوخت. 
او با من جدان کرد که گریختن از این زمین, مرا حوش‌تر باشد. 
او بهتتهایی مرا براند؛ اوه سپیشمان زرتُشت. 
۳۱ 
آنگاه آشی نیک بزرگوار چنین گفت: 
ای سپیثمان راست کردار آشون ! 
نزد من با و در گردون؛ من بیارام! 
سپیثمان ررتَشت نزد او رفت و در گردونه اش بیارمید. 
۲۲ 
یس [آشی ] با دست جپ ودست راست, با دست راست و دست حپ. او را 
بپسود و اینجنین گفت: 
ای سپیثمان! 
تونغز و نیک آفریده ای ! 
ای سپیثمابٍ وش پای بلند بازوان! ای به تن فره‌مند و به روا جاودانه بهروز! 
آنچه با تومی‌گویم راست است. ۱ 


۱ 


۱ سم وند. فر. ۱۹ بند ه 
5 ند ۳ همین پشت در این جا و در پایان همة دیگر کرده‌ها می‌آید که بهجای آن یک سطر نقطه چین 
می‌گذاريم. 


بشنها / 1۷۳ 


۳ 
هوشنگ پیشدادی در پای [ کوه] البرز بل زیبای مزدا آفریده, او را بستود ... 
۲۵ 


.. واز وی خواستار شد: 
ای آشی نیک بزرگوار! 

۱ مرا این کامیابی ارزانی دار که بر همه دیوان مَرْذری چیره شوم؛ که من از یسم 
دیوان, هراسان و گریزان نشوم؛ که دیوان - نا گزیر - از من همراسان و گریزان شوند و از 
بیم به تاریکی روی نهند. 

۲۹ 
آشی نیک بزرگوار شتابان فرارسید و هوشنگ پیشدادی را کامروا کرد. 


و وا و مه ی و و و و ماو ما و و ماو و وا و و و و و و و و و او واه و و او وا وا وا و و و و و وه 


وا و تم و و و یه و وم ما و و و و و و و و و و و ی و و و وه ها و وم و و و و 


۲۸ 
حمشید خوب رمه برفراز [ کوه ] البرن, او را بستود ... 
۳۹ 
۰ و از وی خواستار شد: 
ای آشی نیک بزرگوار! 
۱ مرا این کامیابی ارزانی دار که آفرید گان مَزدا را گله‌ها بپرورم؛ که آفرید گان 
مَزدا را حاودانگی بخشم ... 
۳۰ 
... که گرسنگی و تشنگی را از آفرید ان مدا دور بدارم؛ که ناتواني پیری و مرگ را از 


۶ /اوستا 


آفرید گان مَزدا دور بدارم؛ که باد گرم وباد سرد را هزار سال از آفرید گانِ مدا دور 
بدارم. 
۳۱ 
آشی نیک بزرگوا شتابان فرارسید و جمشیدٍ خوب زّمه را کامروا کرد. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و وج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و و 


و وم و و و ما ما هم وا و و و و و وا وا و و وا نا ام و و و و و و و و 


۳۳ 


۰ ۰ 1 و اه ای اد اد ۰ پا 5 
فریدون پسر آنبین از خانداب توانا در سررمین جهار گوشه ورداء آو را بستود ... 


۳۶ 
... وازوی خواستار شد: 
ِ ۳ 
ای اشی نیک بزرکوار! 
مرا این کامیابی ارزانی دار :1 
۳۵ 


که رص ص مر و 
اشی نیک بزرگوان شتابان فرارسید و فریدون پسر آتبین را کامروا کرد. 


با عم و و و یووم و وم و و و ی و و و 


وا مج وه هن وا و وا هو وا وا تاه ان هو و و وا و و و و و و هام و و و و ماو ان مه موه 


٩۷۵/ یشتها‎ 


۳۷ 
وم نوشيدني درمان بخش, شهریار زیبای زین در پای بلندترین ستیغ [ کوه ] 
البرز, او را بستود... 


۳۸ 
...و از وی خواستار شد: 
ِ- یر 
ای اشی نیک بزرگوار 
مرا این کامیابی ارزانی دار 1 
۳۹ 


تا م ۳ ۳ ی ۳ مس 
آاشی نیک بزرکوا شتابان فرارسید و قوم درمان‌بخش, شهریار زیبای زرین را 
کامروا کرد. 


و ۱ 


مه هو وه و وم و وم مهم و و ها او ام ی ون و و و و و و و و و و و و وم ما وا و و مه وم ود 


۱ 


[ کب ]خسرو پهلوان سرزمینهای ایرانی و استواردارندهُ کشور» او را بستود.. 


۶ 


.. واز وی خواستار شد: 
م مر 
ای اشی نیک بزر کوار! 


۳ ین کامیابی .ارزانی دار وم موم ی موه نم وم موم ویو موم وه 


۱ > گو. بند ۱۸ 


۲ > گو, بند ۲۳ 


/استا 


وف 
آشي نیک بزرگوار شتابان فرارسید و [ کی.]خسری پهلوانٍ سرزمیتهای ایرانی و 
استواردارنده کشور را کامروا کرد. 


پب۰ پآ 


۵ 


و سا ۰ 
زرتشتِ اشون در ایرد ویج بر کرانهُ رود دایتیای [نیک ]ء او را بستود ... 


۰ 
.۰ وازوی خواستار شد: 
ای أشی نیک بزرگوار! 
مرا این کامیابی ارزانی دار 7 
ْ۷: 


۳۹ 2 3 بط 
اشی نیک بزرکوار شتابان فرارسید و زرتشت را کامروا کرد. 


و و و و و و و و و و وم هو و و و و و و و ما ما و و و و و و و و او و و وا او ها ام وا او وه 


ببس 


1:۹ 
کی کُشتاسپ بزرگوا در کرانة آب دایتیا او را بستود... 


۱ 2 گو. بند ۲۹ 


بشتها / ۷ ۰1۷ 


۱ ۵۰-۱ 
.. و از وی خواستار شد: 
ای آشي ن نیک بزرگوار! 
مرا این کامیابی ارزانی دار وم و 
2۲ 
آشی نیک بزرگوارن شتابان فرارسید و کی گشتاسپ بزرگوار را کامروا کرد. 
کردةٌ دهم 
۵۳ 
۵ 
آشی نیک بزرگوار گفت 


از آن [نیاز] زوری که پیشکش من شود نباید به مردانٍ سَترون؛ به زنان 
روسپی که دشتان نشوند, به کود کات نابرنا و به دوشیزگات شوی نا گزیده بهره ای برسد. 
۵۵ 
هنگامی که تورانیان و نوذریان تیزتک. از پی من بتاختند, من خود را در زیر 
پای ورزاوی [ به نام ] «برمایون» " پنهان کردم. 
آنگاه کود کان نایرنا و دوشی زگانِ شوی نا گزیده, مرا براندند. 
۵٩‏ 


هتگامی که تورانیان و نوذریان تیزتک» از پی من بتاختند, من خود را در زیر 
گلوی قوجی از گله ای دارای یکصد گوسفند. پنهان کردم. 


ا - گو, بندهای ۳۰ و ۳۱ 
۲ سه‌یاد. همین. 


۷۸ اوستا 


آنگاه کود کاب نابُرنا و دوشی زگانِ شوی نا گزیده, مرا براندند. 
بدان هنگام که تورانیان و نوذریان تیزتک, از پی من بتاختند. 
۵۷ 
ی نیک بزرگواره در نخستین گله گزاری خویش از زنی که فرزند نزاید" گله 
می‌کنده : 
به خانهُ او پای منه و در بستر او میاسای! 
با شما جه کنم؟ به آسمان فراروم! به زمین فروروم؟ 
۵۸ 
آشي نیک بزرگوان در دومین گله گزاری خویش, از زنی که فرزند مردی 
بیگانه را فرزند شوهر خویش وانمود کند", گله می‌کند: 
با شما جه کنم؟ به آسمان فراروم؟ به زمین فروروم؟ 


2۹ 

كت 3 تم كت چم 

اشي نیک بزرگوان در سومین گله گزاری خویش, جنین گله می‌کند: 

نزد من تندخویانه‌ترین کردار مردمانٍ ستمکان فریفتن دوشیزه‌ای شوی نا گزیده 
و آبستن کردل اوست. 

با شما چه کنم؟ به آسمان فراروم؟ به زمین فروروم؟ 

1۰ 

آیکاه آهوره مَردا ۳ گت * 
ای آشی زیبای آفریدة کرد گار! 

به اسمان فرامرو! به زمین فرومرو! همین جا در سرای زیبای خسروانه من 
بماث! 


اِ- اشاره است به رنانی که فرزندات خویش را پیش از زایماله ار رهدان می افکنند. 
ب«۳۹ ِ ۳ ۳ ۲ ۰ ح‌ٍِ 
۲ اشاره است به زنانی که پنهان از شوهر عویش با مردی دیگر پوند حسی دارند و فرزندی را که ات مرد در 


زهدان ایشان پدید آورده است, به در وغ فرزند شوهر خو یش وانمود می‌کنند. 


۱ 


٩۷۹/ یشتها‎ 


۱ 
ی ان ترا رود و . با این نیان ترا نیایش بگزارم؛ بدان‌سان که 
کتتاسپ در کرانة آب دایتیا ترا سود , 
[ وت در ابر ترشم گسترده میایستد وبه و ز بلند می‌گو ید :1 
اي آشي زیبای آفریده کرد گار! 
با این نیازن ترا درود گویم م با این نیا ترا نیایش بگزارم. 
3 
۳ 
مزدا آفریده را ره یسم 


«آشمایی كٍِ 


یس . 1۸ بتد ۱۱ 


۱۸ 
آشتاا تشت 


خشنودی فر ايرانی مَزدا آفریده را. 
۴ 


۱ 
آهوره مرا به سپیتمان ررتشت گفت: 
من فر ایرانی را پیافریدم که از ستور برخوردان خوب رم توانگر و فرهمند است ؛ 
خرد نیک آفریده و دارایی خوب فراهم آمده بخشد؛ آژ را درهم شکند و دشمن را 
فرو کوبد. 
۲ 
یرانی» آهریمن پ رگزند را شکست دهد؛ خشم خونین درفش را شکست 
دهد؛ بوشاسپ خواب آلوده را شکست دهد؛ یخ [بندانِ ] درهم افسرده را شکست دهد؛ 
آیوش دیورا شکست دهد؛ سرزمینهای آنیران را شکست دهد. 
۳ 
من آشَي نیک بزرگوار را بیافریدم که به سرای زیبای خسروانه [من ] درآید. 
1 
آشی بخشنده حوشی بسیاره یاور آن مردی شود که آشه را حشنود کند. 
آشی به سرای زیبای خسروانة [من ] درآید و همه رمه, همه پیروزی» همه خرد 
و هم قرّرا ارزانی دارد. " 


اگرآشی نیک بزرگوار در سرای زیبای خسروانه [من ] پای فرونهد ... 


۲ات 


.۰ هزار اسب و هزار رمه آورد. 
فرزندان کارآزموده آورد. 
ستارة یر به جنیش درآید. 
سراسر باد زبردست و سراسر فر ایرانی [به جنبش درآیند ]. 
۹" 

آنان ستیغ همه کوهها را بهره دهند؛ زرفای همه [دره‌های ] رودها و همةٌ 
و ۰ 3 ۰ #2 تس ۰ ۳ ۳ د 0 ۷ 
گیاهان نودمیده زیبای سبزرنگ را توا رویش و بالش بخشند؛ يخ [بندان ] درهم 
افسرده و آبوش دیور نابود کنند, 


۷ 
درود به ستارة تَشتر رایومند فرهمند. 
درود به باد رْیردست زد آفریده. 
درود به فُر ایرانی . 
«یته آهو ویزیو...» 
«شِم وهو. .. » 


۸ 
[نماز ] آهون ویرْیه ۰..» را می‌ستایيم. 
آردیبهشت, زیباترین امشاشیٌند را می‌ستاييم. 
گفتار راستِ پیروز درمان بخش را می‌ستایيم . 
گفتار درمان بخش پیروز راست را می‌ستایيم. 
مثثره‌ی ورجاوند و دین زد پرستی خواستار هوم را می‌ستایيم. 


«ینگنهه هاتم ...» 


«یثه آهو ویزیو. ..» 


پشتها 4۸۳ 


ر ايراني مَزدا آفریده را درود می‌فرستم. 
«َشِم وهو. ..» 
«آشمایی یسح ۱6۰۰۰ 


۱۱ ند یه . 1۸ بند‎ ٩ 


۱۹ 
زامیاد ُشت 
رکیان تشت) 


نعشنودی کوه مَردا آفریده بخشنده اسایش آشٌه «اوشیدرنُ»» فر کیانی مدا آفریده و فر 
مدا آفریده نا گرفتنی را. 


ای سپیشمان زرتشت! 
نخستین کوهی که از این زمین برکشیده شد» «البرز» بلند است که همه 
سرزمینهای باختری و حاوری را فرا گرفته است. 
دومین کوه «زر ده است که از آن سوی «مَنو» نیز همه سرزمینهای باختری 
و خاوری را فرا گرفته است. 
۲ 
از این کوههاء «اوشیدّم». «اوشیدَرن» و رشته کوه «ار زیفیه» سر برزد. 
ششمین کوه ارزون» «هفتمین «بومیّه»» هشتمین «رَوْذت», نهمین 
«مزیشونت »» دهمین «آنتردنگهر», بازدهمین «ارزیش». دوازدهمین «وایتی 
گس » ... ۲ ۲ 
۳ 
... و «َدَرَنْ» و «بَیَنَ» و «ایشکَت اوپایری سَیْنَ» ( که بوشیده از برف است و تنها 
اند کی از برف آن آب می‌شود).۱ 


تِ_ِ . مش ۰ ۱۳ ۳ 
۱. استاد پورداود در زیرنویس گزارش خود نوشته است: «معنی جملة اجیر تقریبی است. » 


اوستا 


دو رشته کوو «هَمَنکون», هشت رشته کوه «وشن». هشت ستیغ «آورونت» و 
جهار کوه «ویدون». 
1 
«یْرَخْ» «مَیْنخ», «واخدریک», «اسَیه» «نوذشکگ», «ویشو», 


و ۷1 سب ج اک سح مه 
«دَر وشیشونت»» «سایریونت» «ننگهوشمنت», « ککهیو» و «آنتر کنکهه». 


۵ 
«سیحی دو)». «آهورن»» «رَیْمَنَ» «اث سیَمبن»» «اورونیووایذیمیذ ک» 
جرد ۱ # ۳ ی و ۳ ۰ عي ۳ و 
(«أسْتونت»» («اوشم». «اوشت خوارنه»» «سْیامک»» («وفر یه »» «واوروش». 
۳ رم ۰ 7 ۰ ی ۳ و مه 
«هَمُیّه ختره», «ادونو », «سبیت ورنه»» «سپتودات», « کر واشپ». 
«کوایریس». ستیغ «تروسرین» «ترن» کوه «فرایَیّه», «اوذریه» «ریونت» و 
رو ۰ ث ۰ ۰ ۰ 9 + ۹ مس ۳ ۰ ‌ 
کوههای دیگر که از این پیش مردمان بدانها نام دادند, از انها گدشتند و اندیشیدند. 


۷ 


ای سب ان زر ۰ ۱ 
پس آینجنین؛ دو هزار و دویست و جهل و حهار کوه است. 


۸ 
هر اندازه که این کوهها زمین را فرا گرفته است» به همان اندازه, آفرید گان 


ی ری مج ۳۹ ۳ 
آتربانان ارتشتاران و برزیگران ستور پرور را از آنها بهره بخشید. 


کرد یکم 
۵ 
فر کیانی نیرومند مدا آفریده را می‌ستاييم ؛ [آن فر] بسیار ستوده؛ زتردست» 
پرهی زگان کارآمد و حالااک را که برتر از دیگر آفرید گان است ... 


یشتها /4۸۷ 


۱۰ 
.۰ که از آن آهوره‌مزداست» که آهوره‌مَزدا بدان» آفریدگان را پدید آورد: فراوان و 
حوب, فراوان و زیبا» فراوان و دلپذی فراوان و کارآمد, فراوان و درشان. .. 
۱۱ 
... تا آنان گیتی را نو کنند: [ گیتی ] پیر نشدنی, نامیراء تباهی ناپذیر» ناپژمردنی» 
حاودان زنده, جاودان بالنده و کامروا. 
در آن هنگام که مردان دیگر باره برخیزند و بی مرگی به زند گان روی آورد؛ 
«سوشیانت» پدیدار شود و جهان را به خواستِ خویش نو کند. 
۱ 
پس جهانِ پیرو آشه, نیستی ناپذیر شود و دروج دیگر باره بدان جایی رانده شود 
که از آن‌جاء آسیب رسانی به اشونان و تبار و هستی آنان را امده است. 
تباهکار و فریفتار نابود شوند. : 
«آثارتوش اشات حیت هجا...» 
۱۳ 
برای فر و فروغش, من اورا - فر کیانی نیرومند مَزدا آفریده را با نماز[ی 
به‌بانگ ] بلند و با زور می‌ستایم . ۱ ۱ 
فر كياني نیرومند مدا آفریده را می‌ست‌اييم با قوم آميخته به شیر» با رم با 
زبانِ جرد و «مَثنره», با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ]) با ژورو با سخن رسا. 


«ینگهه هاتم ...» 


صسصسصسصست 


۱. بتد ٩‏ همین يشت در آغاز همه کرده‌ها می‌آید که بهجای آن سطری نقطه چین مي‌گذاریم. 


۸ وتا 


۱۵ 


۰۰ که از ان آمشاستندان است * شهر یاران یز ده ِ» زر ار سیار د ایا د‌ آ ۱ که 
چ بسن مرلو زر و ی بر "هورایی 
ورجاوندان جاودانه اند , .. 


۵ ام وا و او و و و و و وم و و و و وم و و وم وم و وم و و وم و و وه 


۱۸ 


وا مج موم هم و و هه بو و و رم و و و و و و وه هو و و وا و و و وا و و و او وا او وا ون و ها ماو 


چاو و و وم و و و و و و و وا و و هو و و و ما ام بجاو و و و واه مه و و و و و و ای و وه 


۳۲ 


ام وم و و و و و و و وه هو و و و موم موی هو و و وا و و و وج و و و هو وا و و وا و و 


٩‏ > بندهای ۸۳ و ۸4 فروردین بشت. 

۲ - بندهای ۱۱ و ۱۲ همین یشت. 

4 بند ۱۳ همین يشت در پایان هم کرده‌ها می‌آید که به جای آن سطری نقطه جین می‌گذاريم. 
4, > بندهای ۱۱-۱۳ همین يشت. 


بشها /4۸۹ 


0 


۲۹ 
.. که دیرزمانی از آنٍ هوشنگ پیشدادی بود؛ جنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و 
بر دیوان و مردمان [ذُروند ] و حادوان و پریان و گوی‌های ستمکار و گرّپ‌ها جیره شد و 


دوسوم از دیوان مَرّندری دُرونهان ورن را برانداخت. 


۳۸ 
,۰ که از آن تهمورتٍ زیناوند بود؛ جنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و 
مردمان [دُروند] و جادوان و پریان و کوی‌های ستمکار و گرپ‌ها جیره شد. 

۳۹ 
... چنان که بر همه دیوان ومردماتٍ [دُروند ] و جادوان و پریان چیره شد و آهریمن را به 
پیکر اسبی درآورد و سی سال سوار بر او به دو کرانةٌ زمین همی تاست. 


۳۹ 


... که دیرزمانی از ان جمشید خوب رمه بود؛ جدان که بر هقت کشور شهریاری کرد و 


۰ /اوستا 


بر دیوان و مردمان [ ذروند ] و جادوان و پریان و کوی‌های ستمکار و کرّپ‌ها جیره شد. 
۳۲ 
آن که دارایی و سود - هر دو را از دیوان برگرفت. 
فراوانی و گله - هر دو - را از دیوان برگرفت. 
خشنودی و سرافرازی - هر دو - را از دیوان برگرفت. 
به شهریاری او خوردنی و آشامیدنی نکاستنی, حانوران و مردمان سس هر دو - 
بی مرگ و آبها و گياهان - هر دو نخشکیدنی بودند. 
۳۳ 
به شهریاری او نه سرما بود, نه گرما؛ نه ییری» نه مرگ و نه رشک دیوآفر یده. 
اینجنین بود پیش از آن که او دروغ گوید؛ پیش از آن که او دهان به سخن 
دروغ بیالاید . 
۳ 
پس از آن که او به سخن نادرست دروغ دهان بیالود» فر آشکارا به کالبد مرغی 
از او به بیرون شتافت. 
هنگامی که حمشید خحوب رمه دید که فر از وی بگست, افسرده و سرگشته 
همی گشت و در برابر دشمنی [دیوان آ فروماند و به زمین پنهان شد. 
۳۵ 
نخستین بار رز بگست؛ آن فر جمشید فرجم پسر ویونگهان به کالبد مر 
وارغی به بیرون شتافت. 
این قر [از جم گسسته] را مهرفراخ چراگاه- [آن] هزار گوش ده‌هزار 


۰ مر 
جشم - برگرفت. 
مهر شهربار همه سرزمینها ر می‌ستاییم که اهوره مزدا او را فره مند ترین ایزدان 
میثوی بیافرید. 


۳۹ 
هب هه ۲ ۳ و۹ ۲ ۹۵ 
دومین بار فر بگسست ان فر جمشید» فر جم پسر ویونگهان به پیکر مرغ وارغن 


4٩۱ بشتها‎ 


به بیرون شتافت. 
این فر [از جم گسسته ] را فریدون پسر خاندان آثبین برگرفت که - بجز 
زرتشت - پیروزترین مردمان بود. 
۳۷ 
آن که آژی‌5هاک را فرو کوفت؛ [اژی‌دهاک ] سه پوزة سه که شش جشم 
راء آن دارندة هزار[ گونه ] حالاکی راء آن دیوبسیار زورمند دروج راء آن ذروند 
آسیب رسانِ جهان راء آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای تباه کردن جهان آشه 
به‌پتبارگی در جهان آستوتند بیافرید. ۲ 
۳۸ 
سومین بار فرَ بگسست., آن جمشید» فرجم پسر و یونگهان به کالبد مرغ ورن 
به ببرول شتافت. 
اين فر [از جم گسسته ] را گرشاشپ نریمان برگرفت که - بجز زرتشت - در 
دلیری و مردانگی» زورمندترین مردمان بود ... 
۳۹ 
.۰ که زورو دلیری مردانه بدو پیوست. 
ما آن دلیری بر پای ایستاده ناخفته, در بستر آرمیده و بیدان آن دلیری به 
گرشاسپ پیوسته را می‌ستاييم. : 
+۶ 
آن که آزدهای شاخدار را بکشت؛ آن اسب آوبار مرد آوبار را, آن زهرآلود ز رد 
رنگ را که زهر زرد گونش به بلتدای نیزه ای روان بود. ‏ 
هنگام نیمروز گرشاشپ در آوندی آهنین بر پشت آن [آزدها ] خورات 
می پخت. آن تباهکا از گرما وی ریزان, ناگهان از زیر [ آن آوند ] آهنین فراز آمد و 
آب حوشان را بپرا گند. 
گرشاسپ نریمان, هراسان به کناری شتافت. 
3 
آن که « گندرو»ی زرین پاشنه را کشت که پوزه گشاده, به تباه کردنِ حهان 


۲ ااستا 


استومند آشه برشاسته بود. 
و ِ رس ۰ ۰ 
ان که نه پسر «ینیّه» و پسران «یویک» و پسران «داشتیانی » را کشت؛ که 
(«هیتاسپ» زرین‌تاج و «ورشو» از خاندان «دانی » و «ییتَونُ»ی بری دوست را 
کشت .. ۲ 
۲ 
... آن که «آرزوشمَن»ی دارند؛ُ دلیری مردانه را کشت ...۱ 
۳ 
.. آن که «سناویذ ک» را کشت؛ آن شاخدار سنگین دست را که در انحمن می‌گفت : 
۰ , : یر ۳ ‌ 
س من هنوز نابرنايم. بدان هنگام که پُرنا شوم» زمین را چرخ و آسمان را گردونة 
6 
م و ۰ ۰ ته ۰ ر ف‌ ۰ ۳ ۰ 
۰ اگر کرشاشپ دلیر مرا نکش من سْیندمینورا از کرزمانِ درخشان فر وکشم و 
۳2 ۰ ۰ 5 ۳ ۷1 0۳ و 1 و +۶ 
آنگرمینورا از دوزخ تیره برآورم تا آن دو - سچندمینوو آنگرمینو گردونة مرا بکشند. 
۳۹ ‌ ۹ "۳ و ۳۹۲ ۰ ۰ م 
گرشاشپ دلیر او را بکشت و حانش را بگرفت و نیروی زند گانی اش را نابود 


کرد. 


کرد هفتم 
4۵ 
۰۹ 
شچندمینو و آنگرمینی به جنگ آوردن اين فُرنا گرفتتی را کوشيدند و هریک از 
آن دو جالاک‌ترین پیک های خویش را در پی آن فرستاد. 
سچندمینو, پیک‌های خویش بهمن و آردیبهشت و آذر مزداآهوره را گسیل 


۱ به‌جای نقطه‌ها, حندین واژه خراب و آشفته شده و معنی درستی ار آنها برنمی‌آید. 


4٩ ۳/ بشتها‎ 


داشت و آنگرّمینو پیک های خود «کمَنَ» و خشم خونین درفش و آژی هاگ و 
«سپیثیور» را س آن که تن جم را به ازه دونیم کرد - روانه داشت. 
۷ 
پس آنگاه آذر مَزدا آهوره, اینجنین اندیشه کنان به پیش خرامید: 
«من این نا گرفتنی را به چنگ آورم.» 
اما آزی ها ک سه پوزة زشت نهاد» اینجنین پرخاش کنان از یی آو بشتافت: 
1۸ 
ای آذر مدا آهوره ! 
۲ واپس رو که اگرتواین فرّنا گرفتتی را به چنگ آوری, هرآینه من ترا یکباره 
نابود کنم؛ بدان‌سان که نتوانی زمین آهوره آفریده را روشنایی بخشی . 
آنگاه آذ اندیشناک از بیم [تباهی ] زندگی و برای نگاهداشت جهان شّه, دستها را 
وایس کشید؛ حه آزی دهاک سهمگین بود. 
1۹ 
پس ازآن» آژی دها ک سه پوزهُ زشت نهاد, اینجنین انديشه کنان بشتافت: 
- «من این فرنا گرفتنی را به چنگ آورم.» 
اما آذر مزدا آهوره اینچنین پرخاش کنان از بی او شتافت: 


۰ ۵ 
ای آی‌دهاک سه پوزه ! 
سر ب اه مت ‌ 

واپس‌رو که اکرتواین فرنا گرفتنی را به جنگ آوری, هراینه من ترا از پی 

بسوزانم و بر پوزه‌های تو اتش برافروزم؛ بدان‌سان که نتوانی تباه کردن جهان آشه را 
۱ ِ ۳ ۳ 

برزمین اهوره آفر بدهء گام نهی . 

آنگاه آژی ها ک, اندیشناک از بیم [تباهي ] زند گی ء دستها را واپس کشید؛ 
هي آذ سهمگین بود .۲ 


5 درباره تقابل «ازی‌دها ک» و ایزد «آذر» سم وند. فر. ۱۸ بند ۱۹ 


۶4 /اوستا 


۵۱ 
فر به دریای ی فراخ گرت حست. 
آنگاه پا نات تیزاسب» دریافت و آرزو کرد که آن را په چنگ آورد: 
من این فر نا گرفتنی را به چنگ آورم از تک دریای ژرف, ازتک دریاهای 
ررشف. 
2 
رد بزرگوان شهریار شیدون یام پات ت تیزاسب, آن دلیر دادرس دادخواهان را 
می‌ستاييم . 
دار ميسايم که رن را یرد 
ایزد آب را می‌ستاييم که هرگاه او را بستایند» می‌شنود. 
۵۳ 
آهوره مدا جنین گفت: 
ای زرتشتِ آشون! 
بر هریک از شما مردمان است که خواستار به جنگ آوردن فر نا گرفتتی باشد. 
چنین کسی از بخشش پاداش درخشان آتربانی بهره‌مند شود ؛ از بخشش پاداش 
فراوانٍِ آثربانی بهره‌مند شود؛ از بخشش آثر بان بهره‌مند شود .. 
۵ 
... از بخشش آشی آسایش بخش برخوردار شود که ستور و گیاه ارزانی دارد. 
پیروزی همه روزه از آن او شود و دشمن را به نیرومندی شکست دهد و پیش از 
سالی به درازا نکشد که برخوردار از این پیروزی بر سپاه خونخوار دشمن حیره شود و هم 
دشمنان را شکست دهد. 
برای فر و فروغش. من او را س فر مزدا آفربده نا گرفتنی را با نمازای 
به‌بانگ ] بلند و با زور می‌سنایم ۱ 
فر نیرومند مَزدا آفر یدة ناگرفسی را می‌ستاییم با هوم آميخته به شب با برس با 
زیاب خرد و «مثثره)»» با اندیشه و گفتا: دار نک آ با زور وبا سجن رسا. 


٩۹۵ / بشنها‎ 


۵۱ 
افراسیاب تورانی تباهکار به آرزوی ربودن فر نا گرفتتی [فری ] که هم کنون و از این 
پس» از آن تیره‌های ایرانی و رَْرشتِ آشون است - جامه ازتن بنگرفت و برهنه به 
دریای قراخ گرت جست و شنا کنان در پيفَشتافت. 
فراع گرفت و [از دسترس او] بدررفت. از آن جاست که شاخابه ای به نام 
«دریاچة خسرو» از دریای فراخ گرت پدید آمد. 
۵۷ 
ای سپیتمان زرتشت! 
آنگاه افراسیاب توراني بسیار زورمند, ناسزا گویان از دریای فراخ کرت برآمد : 
«ابْت» ای یش آهمایی ۱»۱ 
«من نتوانستم این فرّرا - [فرٍی را ] که هم اکنون واز این پس: از آنِ 
تیره‌های ایرانی و زَریَشتِ آشون است - بربايم... 
۵۸ 
.. اینک همة تر و خشک وبزرگ ونیک وزیبا را بهم درآمیزم تا آهوره‌مزدا به تنگنا 
آفتد!») 
ای سپیشمان زرتشت! 


آنگاه اقراسیاب توراني بسیار زورمند, [دیگر باره] خود را به دریای قراخ گرت 
افکند . 


س تس ی 
۱ در برابر اين واژه‌ها و آنچه در بندهای ٩۰‏ و ٩۳‏ ازربان افراسیاب آمده است. در گزارشهای اوستا هیچ معنایی 
تنوشته اند و تنها آنها را به عنوان دشنامها و نأسزاهای افراسیاب شناخته اند, 


/وستا 


2۹ 
پس دومین بان اقراسیاب به آرزوی ربودت فر نا گرفتتی آفزی ] که هم اکنون 
و از زاین پ پس, از آنٍ تیره‌های ایرانی و زرتشت آشون است - حامه ازتن برگرفت و برهنه 
بهدریای قراخ گرت جست و شا کنان در پيفر شتافت. 
فر تاختن گرفت و [از زر دسترس او ] بدر رفت. از ز آن جاست که شاخابه ای به نام 
«دریاحة وننگهزداه» از ز دریای راخ گرت بدید آمد. 
۳ 
ای سپیثمان زرتشت! 
آنگاه افراسیاب توراني بسیار ژورمند اسزاگویان از دریای فراخ گرت برآمذ : 
- «ایب» ای یفنء آشمایی, أونتَ, ات ی کهمایی۱» 
س من نتوانستم این فرّ را س [فری را ] که هم اکنون و از این پس, از آن 
تیره های ایرانی و زرتشت آشون است س برزبايم ... 
۱ 
... اینک همه تر و خشک وبزرگ و نیک وزیبا را بهم درآمیزم تا آهوره‌مزدا به تنگنا 
افتد !)» 
تث 
پس سومین بار» افراسیاب به آرزوی ربودن فرّنا گرفتنی ب [فری ] که 
هم اکنون و از این پس: از آن تیره‌های ایرانی و زُرشتِ آشون است - جامه ازتن 
برگرفت و برهنهبهدریای قراخ گرت جست و شنا کنان در پي فر شتافت. 
فر تانعتن گرفت و [از دسترس او ] بدر رفت. از آن جاست که شاخحابه ای به نام 
«آوزدان وت» از دریای فراخ کرت پدید آمد. 
۳ 
ای سیشمان زرشت! 
آنگاه افراسیاپ تورانی بسیار زورمند» ناسزا گویان از دریای فراخ گرت برآمد: 
- «یِث ایث. ین آفمایی. آوث ات بَشَ» آفمایی» آویّه ات پشت» 


یشتها ٩۷/‏ ؟ 


آشمایی [» 
1 
برای ‏ و فروفش» من ی اور - فر مزداآفریده نا گرفتنی را-بانمازژی 
به‌يانگ ] پلند و با ور می‌ستایم. 
نیرومن تزا آفریدة نا گرفتنی را می‌ستييم باق آمیخته به شیر با برسّم با 
زبان خرد و «مثْره» با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ], با زورو با سخن رسا. 


«ینگهه هاتم ۰ 
کردة نهم 
1۵ 
۱۹ 


.۰ [فری ] که از آنٍ کسی است که خاست‌گاه و شهریاری وی, جای فروریختن رود 
«هیرمند» به دریاحةٌ «کیانسیه» است؛ آن‌حا که کوه «اوشیتم» سربرکشیده است و از 


کوههای گردا گرد آن, آب فراوان فراهم آید و سرازیر شود. 
۷ 
رودهای «خواشترا»» «هوشپا!»» «فردنا». «خحوا رننگقيتي» زیباء 
«اوشتويتي » تواناء «اوروذا»‌ی دارای چراگاههای فراوان, «ارزی» و «زرتومیتی به 
سوی دریاسة کیانسیه روال شود و بدان فروریزد. 
۳ 
هیرمندٍ رایومند فزهمند - که خیزابهای سپید برانگیزد و سرکشی کند - به‌سوی 
آن روان شود و بدان فروریزد. .. 
۸ 


+ 2 ۳۹ ۰ ٌ ه 0 ِل* 
.۰ پیروی اسبی ار أب اوست. بیروی اشتری ار اب اوست. تیروی مردی ار اب اوست. 


۸ استا 


فر کیانی از آب اوست. 
ای رَرَشتِ آشون! 

چندان فر کیانی در اوست که می‌تواند همه سززمینهای آنیران را برکند و در خود 
فرو برد. 

1۹ 

پس آنگاه در آن‌جاء آنان (آنیران) سرگشته شوند و گرسن‌گی و تشنگی و سرما 
و گرما را دریابند. 

اینجنین» فر کیانی پناه تیره‌های ایرانی و حانوران پنحگانه و یاری رسانِ آشون 
مرداك و دین مرداپرستی است . 


۵ و و و و و و و و وه مه و و و و و و و و و و دا و و و و ون و وم و و و و وه 


بت« 


۷۱ 
۰ [فری] که به «کی‌قباد» پیوست؛ که از آنٍ « کی آپیوه»: «کاووس», 
« کی ازش»» «کی یشین»» «کی ببازش» و « کی سیاوش» بود ... 

۷ 
... بدان‌سان که همه آنان - کیانیان - جالاک, همه پهلوان, همه پرهی زگان همه 
بزرگ‌منش, همه خست و همه بی بااک شدند. 


اج موم و و هن مه ام ما و و و و و و هو و و وی وم ام و و موه هه و و و و و و و و و و و و وه 


4۹٩ / بشتها‎ 


۷ 
.. [فرّی] که از ان کیخسرو بود» نیروی شوب بهم پیوسته اش راء پمروزی 
آهورهآفرده ات راء برتریش در پیروزی را فرمان خوب روا شده اش راه فرمان د گرگ ن 
ناشدنیش راء فرمان جیرگی ناپذیرش را؛ شکستِ بی درنگ دشمنانش را .. 
۷۵ 
. نیروی سرشار و فر زد آفریده و تندرستی راء فرزندان نیک باهوش راء [فرزندان ] 
تواای دانای زبان آور را؛ [فرزنداب ] دلاور از نیاز رهاننده روشن جشم راء» ۲ گاهي 
درست از آینده و بهترین زندگي بی گمان را ... 
۷۹ 
... شهریاری درخشان رام زند گاني دیر پای راء همذ بهروزیها راء هم درمانها را ... 
۷ 
, بدان‌سان که کیخسرو بر دشمن نابکار جیره شد و در درازنای آورد گاه - هنگامی 
که دشمن تباهکار نیرنگ‌بان سواره با او می‌جنگید - به نهانگاه گرفتار نيامد. 
کیخسرو سرور پیرو پسر خونخواه سیاوش دلیر- که ناجوانمردانه کشته 
شد و کین خواه آغریرِ دلیره فراسیاب تباهکار و برادرش گرسیوز را بهبند درکشید. 


اه اه و و و و و و و و و و و و و و وا و و و وا ون و وم و و و وا و و و و وه 


کردة دوازدهم 
۷۸ 


۷۹ 
... آفرزی ] که از آن زرتُشتِ آشون بود که دیتی اندیشید؛ که دینی سخن گفت؛ که 
دینی رفتار کرد؛ که در سراسر جهان آستومند در هی آشون‌ترین» در شهریاری بهترین 
شهریا در رایومندی راپومندترین» در فره‌مندی؛ فرّه‌مندترین و در پیروزی» پیروزترین 
نود 


۰ /استا 


۹ 
۱ ۱ ۰ : ۳ ت 
پیش از او دیوان آشکارا براین زمین در گردش بودند؛ اشکارا کامروا می‌شدند؛ 
آشکارا زنان را از مردان می‌ربودند و زاری کنند گان را می‌آزردند. 
۸۷۱ 
رم ۱ ما ی مر ۳ اه 
انگاه از یک «آهون ویرته ...» که زرتشت اشون جهار بار با درنگی درخور و 
در دومین نیمه به آوازی بلندتر بسرود همه دیوان به هراس افتادند؛ بدان گونه که آن 
[تابکاران ] ناشایسته برای ستایش و ناسزاوار برای نیایش, در زیرزمین پنهان شدند. 
۸۲ 
افراسیاب تورانی تباهکان در همه هفت کشور زمین به حست وحوی فرّ 
7 ر 
[زرتشت ] بود. 
افراسیاب تباهکان در آرزوی فر زرتشت, همه هفت کشور را بپیمود. 
ِ 3 و 5 ِِ 
افراسیاب به سوی فر شتافت..۱۰ [ اما رَرُشت و فرّ] س هر دو خود را واپس. 
کشیدند و جنان که خواست من - آهوره‌مزدا - و دین مَزداپرستی بود به کام" 
خواستار[ان شایسته ] درآمدند, 


ج مج و و و وه و و و و وی نی و و اج و و وا و و و و هم وم و و و و و و و و و وف 


۱ 


۸ 
۹ [فرٍی ] که از آنٍ کی کشتاسپ بود که دینی اندیشید؛ که دینی سخن گفت؛ که 
دینی رفتار کرد. 
بدان‌سان که او اين دین را بستود, دیوانٍ دشمن [خوی ] را از أشونان پراند. 


۱ به حای تقطه‌ها در متن واژه‌ای است که معنی آن روشن نیست. 


بنتها /۵۰۱ 


۸۵ 
اوست که با گرز سختِ [خویش ]؛ آشه را راو رهایی جست. 
اوست که با گرز سختِ [خویش ]» آشه را راه رهایی یافت. 
اوست که بازو و پناه این دی آهورايي ررتُشت بود. 


۸1 
اوست که این [دین ] در بند بسته را از بند برهانید و پایدار کرد و در میان نهاد؛ 


[ اب ین دین ] فرمان گزار بزرگ لغزش ناپذیر پاک که از ستور و جراگاه برنخوردار است؛ که 
با ستور و جراگاه آراسته است. 


۸۷ 


کی گشتا سپ دلیر بر «َعْرّیاونتَ» دردین و «یشنَ»ی دیو پرست و 
«آرجاسپ» دُروند و دیگر «خیون »‌های تبهکار بد کتش جیره شد. 


وا مج و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و وود 


" ِ 


کردة چهاردهم 
۸۸ 
۸۹ 
... [فرِی ] که از آن سوشیانتِ پیروزمند و دیگریارانٍ اوست. بدان هنگام که گیتی را 
نو کنند..,۱ 
۹۰ 


واه و و و و وه ما و و و و و و و و و و و ان نا ماو او ان وا و و و و وه 


۱ یال حمله مانند بند ۱۱ همین بشت است. 
۲ < بندهای ۳ و ۱۳ همین بشت. 


۲سا 


کرد پانزدهم 
۹ 


1 1 


نت 
بدان هنگام که «آستوت ارت »» پیک مدا اهوره - پسر «ویشپ تور ویری» - 
از آب کیانسیه برآید, گرزی پیروزی بخش برآورد؛ [ همان گرزی ] که فریدون دلی 
هنگام کشتن «آری‌دها ک» داشت.۱ 
۹۳ 
... [همان گرزی] که افراسیاب تورانی, هنگام کشتن «زین گاو» ذروند داشت شت؛ که 
کیخسرو» هنگام کشتن افراسیاب دا شت؛ که کی گشتاسپ, آمو زگار شه برای سپاهش 


داشت. 


او" بدین [ گرز]؛ دروج را از این جا - از جهان آشه - بیرون خواهد راند. 


۹ 
او همه آفریدگان را با دید گانٍ خرّد بنگرد. 
. آنجه زشت نژاد است. 
او سراسر جهان آستومند را با دید گان بخشایش بنگرد و نگاهش» سراسر جهان 
را جاودانگی بخشد. 
۹۵ 
یاران «آشْئوت ارت» پیروزمند بدر آیند: آنان نیک اندیش نیک گفتان 
نیک کردار و نیک دین اند و هرگز سخن دروغ برزبان نیاورند. 


۱. به نوشت؛ بنتهشن و کتابهای دیگر, آژی‌5هاک به دست فریدون کشته نمی‌شود و فریدون تنها او را 
فرومی‌کوبد و در کوه دماوند به‌بند می‌کشد. سه يا 

۲. آسئوت ارت (< سوشیانت). 

۴. یک واژه خراب شده است. 


یشتها/۵۰۳ 


خشم حونین درفش نافره‌مند از برابر آتان بگریزد و امه بر دروج زشتِ تيرةٌ 

بدنژاد, جیره شود. 
۹۹ 

متش بد شکست یابد و منش نیک برآن چیره شود. 

[سخن ] دروغ گنته شکست یابد وسخن راست گفتهبرآن چیره شود 

خرداد و آمرداد» گرسنگی وتشنگی هردو_ را شکست دهند. 

خرداد و آمرداده گرسنگی و تشدگی .زشت را شکست دهند 

آهریمن ناتوانِ بد کش رو در گریز نهد. 


«یّه آهوویزیو. .. 

کوه مَزّدا و بخشنده آسایش آشه «اوشیترن»؛ ف ركياني مدا آفریده وفر 
مَزدا آفریده نا گرفتتی را درود می‌فرستم. 

«َیمْ هو . 

«آشمایی ۱ 


۱ یت . 5۸ ند ۱۱ 


نحشنودی قوم افزايندة مه را. 


قوم زین رز را می‌ستاييم. 

و ۶ ۰ و 

هوم, نوشيدنی کیتی افزای را می‌ستاييم. 
وم دوردارندهُ مرگ را می‌ستایيم . 


وم زرین بُرزمند را می‌ستایيم. 
۰ ۰ ی ۰ ح ۰ 
هو نوشیدنی کُیتی افزای را می‌ستاييم. 
4 و عم 
هوم دوردارنده مرگ و می‌ستاييم. 
یذ قوها با حتت/ ۳ 
اینک پاداش و فرَوشي زَرُشت مپیشمان شون را می‌ستاييم. 
«ینگهه هاتم ...» 


«یثّه آهو ویژیو...» 


۱ نخستین جمله‌های این بند ازبند ۲۱ یسته, هات ۱۰ گرفته شده و به جای سطر نقطه چین» بندهای ۱۷-۱۸ 


بسته ی هات ٩‏ امده است, 


۰استا 


قوم افزایندة آشه را درود می‌فرستم . 
ی هن ور 


(«أشُم وهو. .. » 
1 و ۱ 
(«اشمایی ر سح ...» 


2ب . 1۸ بند ۱۱ 


۳۱ 


سس 
م‌ 


خشنودی «ونئد»» ستارة مزدا آفریده را. 


ژ 


‌ 


ونئد, ستاره مزدا آفریده آشون, زد آشه را می‌ستاييم . 
ت ۱ ور 
وننلد درمان بخش و سزاوار بلند اواز ی ر می‌ستاییم؛ پایداری در برایر 
«خرفستران» راندنی زشت - [آفرید گان ] آهریمنی را که یکسره باید راند [شان ]. 
۲ 


ونئد, ستار مَزدا آفریده را درود می‌فرستم . 


ی ۵ گر 


«اشم وهو. ..» 
1 شا ۱ 
«اهمایی رشحه ,..» 


یس ۸ بند ۱۱ 


«رهاذخت نسک» 
(پیوستِ یَشتها) 


۱ 


وا ووووووومووم وووم وووو و وم و و و و و و و و و و و و و و 1 


ِ 


فرگرد دوم 
۱ 
زرتشت از آهوره‌مزدا پرسید: 
ای آهوره‌مَزدا! ای سندترین مینو! ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
هنگامی که وی از جهان درگذرد, روانش در نخستین شب در کجا آرام 


گیرد؟ 


۱ در کتابهای هشتم و نهم «دینگرت» که از اوستا سخن به‌میان آمده, «هاداخت نسک» بیستمین نسک از 
بیست و یک نسک اوستای کهن شمرده شده است, هادخت نسکب کنونی؛ بخش کوحکی از آن نسک 
است. «سروش یشت هادخت» (يشت بازدهم کنونی ) و «آفرینگات گهنبار» (در بخش خرده اوستا) نیز از 
بازمانده‌های هادعت نسک کهن است. 

هادنعت نسک کنونی ( که برحی از گزارشگران اوستاء آن را یشمت بیست و دوم شمرده و در جزو یشتها 
آورده‌اند) دارای سه فرگرد است. فیرگرد یکم هفده بند دارد و در بزرگداشت و کارآمدی نبایش نامور 
«آشم وهو...»ست که جون در آغاز «بسنه» حدا گانه از ان سخن رفته, در این جا نیامده است. فرگرد دوم 
دربارة درآمدن کردارهای مردم پارسا به پیکر دوشیزه‌ ای زیبا و دلپذیر و فرگرد سوم دربارة درآمدن کردارهای 
مردم ناپارسا به پیکر پنیاره‌ای زشت و هراس انگیز است. 

در برخی از گزارشهای اوستا, هادخت نسک (با آن که حزویشتها شمرده نشده است) در میان 


«راع یشت» و «دین‌یشت» آمده است. ما آن را پس از پایان يَشتها و به‌عنوان «پپوستِ یَشْتها» می‌آوريم, 


۰ /استا 


آنگاه آهوره مدا گفت: 
[روان شون ] برسر بالین وی جای گزیند و «أشْتود گاه» سرایان» اینجنین 
خواستار آمرزش شود: 
«آمرزش باد براو! 
آمرزش باد برآن کسی که آهورهمزدا به خواست خویش, او را آمرزش فرستد!» 
در اين شب روأن [ آشون ] همچند هم زندگی این جهانی, خوشی دریابد. 
۳ 
دردومین شب, روانش در کحا آرام گیرد؟ 
1 
آنگاه آهوره مدا گفت: 
[روانٍ شون ] برسر بالین وی جای گزیند و «أششتود گاه» سرایان» اینچنین 
خواستار آمرزش شود: 
«آمرزش باد بر اوا 
آمرزش باد بر آن کسی که آهوره‌مزد! به خواست خویش, او را آمرزش فرستد!» 
در این شب, روان [آشون ] قمچند همه زندگی این جهاني خوشی دریابد. 
۵ 
- در سومین شب, روانش در کجا آرام گیرد؟ 
۹ 
آنگاه آهوره مرا گفت: 
[روان شون ] برسر بالین وی جای گزیند و «أشتود گاه» سرایان, اینچنین 
خواستار آمرزش شود: 
«آمرزش‌باد بر او! 
آمرزش‌باد برآن کسی که آهورهمزدا به خواست خویش, او را آمرزش فرستد!» 
در این شب. روان [ آشون ] قمچند همه زندگی این جهانی» خوشی دریابد. 


هادخت‌نسک/ ۵۱۱ 


۷ 
پس از سپری شدن شب سوم سپیده دمان روان أَمونْ مرد را جنین می‌نماید که 
ود را در میان گیاهان و بوهای خوش می یابد و او را حنين می‌نماید که باد خوش بوبی 
از سرزمینهای نیمروزی به‌سوی وی می‌وزد؛۱ [بادی ] خوش بوی‌تر از همة دیگر بادها, 
۸ 
شون مرد را چنین می‌نماید که این باد خوش بوی را به بینی خویش دریافته 
است. [آلگاه با خود چنین گوید: ] 
این باد. این خوش بوی‌ترین بادی که هرگزمانند آن را به بینی حود درنیافته 
بودم» از کجا می‌وزد؟ 
۹ 
در وزش این باد؛ «دین» وی به پی‌گر دوشیزه ای بر اونمایان می‌شود: 
دوشیزه‌ای زیبا؛ درحشان» سپید بازو» نیرومند, خوش جهره برزشند, با پستانهای 
برآمده, نیکوتن, آزاده و نژاده که بانزده ساله می‌نماید و پیکرش قمجند همة زیباترین 
آفریدگان زیباست. ۲ 
۱۰ 
آنگاه رون َمُونْ مرد» روی بدو کند و از وی بپرسد: 
کیستی ای دوشیزه جوان! ای خوش اندام ترین دوشیزه ای که من دیده‌اع؟ 
۱۱ 
پس آنگاه «دین » ویء بدو پاسخ دهد: 
ای جوانمرد نیک اندیش نیک گفتان نیک کردار و نیک دین! 
من («(دین)) توأم . 
[ شوت بپرسد: ] 


۱ در اساطیر ایران؛ نیمروز (< جتوب) جبای فروغ و فردوس ایزدی است. 
۲. ستح . وند. فر. ۱٩‏ بند ۳۰ 


۷۲ /استا 


پس کجاست آن که ترا دوست داشت برای بزرگی ونیکی و زیب‌ایی و 
خوش‌بویی و نیروی پیروز وتوانايي [تو] در چیرگی بر دشمن, آنچنان که تودر چشم 
من می‌نمایی ؟ 

۱ 

[دوشیزه پاسخ دهد : ] 
ای حوانمردٍ نیک اندیش؛ نیک گفتان نیک کردارو نیک دین! 

این تویی که مرا دوست داشتی برای بزرگی ونیکی و زیبایی و خوش‌بویی و 
نیروی پیروزمند و توانايي [من ] در چیرگی بر دشمن» آن‌جنان که من در چشم تو 
می‌نمایم . 

۱۳ 

هنگامی که تو می‌دیدی که دیگری مردار می‌سوزاند و بتان را می پرستد و ستم 
می‌ورزد و درختان را می‌بُرّد» می‌نشستی و «گاهان» می‌سرودی و آبهای نیک و آذر 
آهوره‌زدا را می‌ستودی و أشون مرد را که از نزدیک یا دور می‌رسید, خشنود می‌کردی, 

۱ 

دوست داشتنی [بودم ]» تومرا دوست داشتنی تر کردی. 

زیبا [بودم ]؛ تومرا زیباتر کردی. 

دل پسند [بودم ]ء تومرا دل پسندتر کردی. 

بلند پایگاه بودم» تومرا بلند پایگاه‌تر کردی. 

از این پس» مردمان مرا - آهوره‌مزدای هميشه ستوده و پناه‌بخش را - 

می‌ستایند .۱ 
۱۵ 


آنگاه روان شون مرد نخستین گام را بردارد و به [پایگاه ] انديشة نیک درآید. 


۱. جمله‌های پیشین از زبان «دین» مرد شون بود عطاب بدو؛ اما این حمله نا گهان از زبان آهوره‌مزدا در این جا 
آمده است و پیوند آت با حمله های پیش» روشن نیست, 


هادخت‌نسک / ۵۱۳ 


تس دومین گام را بردارد و به [پایگاه ] گفتار نیک درآید. سپس سومین گام را بردارد و 
به [پایگاه ] کردار نیک دراید و سرانجام, چهارمیین گام را بردارد و به «آنیران» 
([سرای ] فروغ بیپایان)درآید. 


۱۹ 

0 بو ۰ میگ . ۰۹ 

انگاه اشون مردی که پیش از او زند گانی را بدرود کته استء روي بدو آورد و 
از وی بپرسد: 
ای آشون ! 

ر ۰ عم ص 

حگونه زند کی را بدر ود کنتی ؟ 

ای آشون! 


چگونه از خانه های پر از ستور جهانِ خواهش و آرزو رهایی یافتی ؟ 
مجگونه از حهان آستومّند به جهان مینوی رسیدی ؟ 

چگونه از جهان پرآمیب به جهان جاودانهدرآمدی؟ 

[ این ] بهروزی دیر پای» ترا چگونه می‌نماید؟ 


۱۷ 
آنگاه آهوره مدا گوید؛ 
از او - از کسی که راه پر هراس و سهمگین و تباه را پیموده و درد جدایی روان 
از تن را کشیده است - چیزی مپرس 


۱۸ 
پس, او را خورشی از روغن «زرمیّه» آورند. 


حنین خورشی است حوانمرد ٍ نیک اندیش» نیک گفتان نیک کردار ویک 


دون را پس از مرگ. 
- نین خورشی [است ] آشون زنِ حوان بسیار نیک اندیش, بسیارنیک گفتاره 
بسیار نی؟ + کردار و حوب آموختةٌ فرمانبردار شوی را. 


6 اوستا 


فرگرد سوم! 

زرتشت از آهوره‌مزد! چگونگی کار روا دُروند را در نخستین سه شب پس از 
مرگ می پرسد. آهوره‌مَزدا درپاس می‌گوید که روان وی در آن سه شب سرگشته و 
پریشان بر گرد پیکر او بسر می برد و اين پاره از « گاهان» را می‌سراید: 
«ای مَزدا آهوره ! 

به کدام مرز و بوم روی آورم؟ به کجا بروم؟»۲ 

پس از سپری شدن شب سوم سپیده دمان روان مرد دُروند را جنین می‌نماید که 
در میان برف و یخ بندان است و بوهای گند و ناخوشی را درمی یابد. او را جنین می‌نماید 
که بادی گندآ گین از سرزمینهای آپاختری " به سوی وی می وزد. از خود می پرسد: 

«از کجاست این باد که بد بوتر از آن را هرگز به پینی خویش درنیافته ام؟» 

آنگاه در وزش این باد» «دین » خود را می بیند که به پیکر زنی چتیاره, زشت» 
حرکین, خمیده زان همچون پلیدترین شرفشثران و گندینده‌تر| ز همة آفرید گان گندیده 
بدو روی می‌آورد. رواب دُروند از او می پرسد: 

«کیستی تو که هرگز زشت تر از ترا ندیده ام ؟» 

زن در پاسخ وی می‌گوید: 

«ای زشت انديشة زشت گفتار زشت کردارا 

من کردار زشت توام. از آزوبد کرداری تست که من جنین زشت وتباه و 
ره کار و رنجور و پوسیده و گندیده و درمانده و درهم شکسته ام. 

هنگامی که تومی‌دیدی کسی ستایش ونیایش ایزدان را می‌گزارد و آب و آتش 
و گیاه و دیگر آفریدگان نیک را یاس می‌دارد» تو آهریمن و دیوان را خشنود می‌کردی. 


5 فرگرد سوم هادخت نسک نیز مانند فرگرد دوم هیحده بند دارد و واژه‌ها و حمله‌های آن, بیشتر همانهاست که 
در فرگرد دوم بکار برده شده است جز ان که به متاسبت در میان بودل سخن از روان گناهکار: بری از 
واژه‌ها و حمله‌ها د گرگوت می‌شود و آنچه در فرگرد پیشین وب و پسندیده بودء در این فرگرد زشت و نکوهیده 
رم ِ ث ‌ 
است. گزارش کوتاه اين فرگرد را درعتن می‌آوريم. 
۲ گاه. بس , 7 بند ۱ 
۳. در اساطیر ایران, آپاختر (- شمال ) جای دوزخ و پایگاه اهریمن و دیوان و دروجان است. 


هادخت‌نسک / ۵۱۵ 


هنگامی که تومی‌دیدی کسی به دیگران یاری می‌رساند و آشونان از نزدیک یا 
دور رسیده را جتان که باید» در پتاه می‌گیرد و میهمان‌نوازی می‌کند» توتدگ جشمی 
می‌کردی و در به روی مردم می بستی . 

ناپسند بودم؛ توناپسندترم کردی. 

هراس انگیز بودم» تو هراس انگیزترم کردی. 

نکوهیده بودم» تونکوهیده‌ترم کردی. 

من در آپاختر جای داشتم, توبا اندیشه و گفتارو کرداربد خویش, مرا بیش 
از پیش به‌شوی آپاختر راندی. 

گمراه‌شد گان - بدان روی که جشدی فرمانبردار آهریمن بودند - هماره مرا 
نفرین فرستند. » 

۲ 

آنگاه روان مرد دُروند در تخضتین گام به پایگاه اندیشة بسد درآید.پس در 
دومیین گام به پایگاه گفتاربد درآید. سپس در سومین گام به پایگاه کرداربد 
دراید و سرانجام در جهارمین گام به سرای تیرگی بی پایات (دوزخ) رسد. 

آنگاه دُروند مردی که پیش از او زند گانی را بدرود گفته است؛ از او می پرسد: 
«ای ذُروند! 

حگونه از جهان پر آسیب به جهان جاودانه درآمدی؟ 

این شکنحة دیر بأی, ترا حگونه می‌نماید ؟» 

آنگاه آهریمن گوید: 

«از کسی که راه پرهراس و سهمگین و تباه را پیموده و درد جدایی» روان از تن 
را کشیده است» حیزی مپرس.» 

پس, او را خورشی زهرآ گین آورند؛ چه بد اندیش بد گفتار بد کردار بد دین را 
جزآن خورش نشاید. ۲ : : 

زنِ دُروندٍ بسیار بداندیش بد گفتار بد کردار ناپاک بد آموختة نافرمانبردار از 


شوی را نیز جنین خورشی دهند. 


کرده یکم 


[زوت : ] 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌اورم ردان مینوی و جهانی را: 
ردان حانوران آبزی را؛ 
ردان جانوران زمینی را 
رداب حانوران دشتی راء 
ترصن 
ردان جرندگان رل 


آشونان و ردان آشُونی را. 


۳۲ 
5 .۲1 ور و 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم « کهنبارها» ردان آشونی را: 
«میدیوژرم» (شیردهنده) آشون» رد آشونی رأء 
«میذیوشم» آشون, رد َقونی (هنگام درویدن گیاهان) را؛ 

مور و اه مس و مر ء, 
«پثیه شهیم» آشون, رد آشونی (هنکام خرمن برداری) را» 

۳ _- ی تم 
«آیاشرم» آشون, رَدٍ اشونی (هنکام کشن گیری رمه) راء 

ِ 1 4 

«مّیدیارع» آشون, رَد آشونی (هنگام سرما) راء 


ی مر چ م م جر 


ك, سم ۳ 
(زهمسیتمدم »6 اشون, رد اشونی (هنکام ستایش و نیایش) را ,۲ 


هد تس ۰ تک 
۱ برای شش « کهُنبار» و صفتهای آنها سم خرده. 


۰استا 


۳ 
نو ید [ستایش ] مي‌دهم و ستایش بای می‌آورم حهان بارور آسون؛ رد آشونی را 
که فرزندانی می‌زاید.۱ 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم بخشهای به نیکی ستوده 
(«ستَوت یه »ای آشون» رد اشونی را. 
نوید ستایش می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم بخشهای به نیکی منود 
«یشثیه»» «میزد»‌های آشون, آشون مردان و آشون زنان را. 
4 


نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم [ایزدان ] سال, ردان آشونی 


نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم سرایش «آهونْ یره ...»ی 
آشون رد موی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم درود گویی بر «أقه وهیشت» 
شم وهوای آشون» رد آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم وستایش بجای می‌آورم «ینگهه‌هاتم .. ۰ شون به‌ نیکی 
ستوده, رد آشونی را,۲ 


اه هد 


۵ 


د اشود 


نو بد [ستایش | می‌دهم و ستایش بحای می‌آورم «آهونود گاه» آشون» رد سوبی 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم زنان مزدا آفرید؛ آشون» 
دارند گان فرزندان أشُونِ بسیان زدان آسَونی را. 


نوید [ستايش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «آهومند» و «رتومند» ۲ آشون» 


۱ جهان بود و هستی که همذ آفرید گان از او هستی یابند. ( گپ.) 
۲ برای این ن نیایشها سم خرده. 
۳. آهومند و رتومند از صغتهای اهوره‌مزداست 


وبسپرد/ ۵۲۱ 


رد شونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «هفت هات» آشون, رد 
آشونی را. 
نوید [ستایش] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم آب آشون بی آلایش 
- «آرذوی»۲- رد آشونی را. 
‌ 


۰ ما ۵ ۳ 1 9 ج 3 ج. 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «اشتود کُاو» اشون, رد اشونی 


نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم کوههای رامش دهنده بسیار 
آسایش بخش مزدا آفریدة آشون, ردان آشونی را. 

نوید [ستایش ] می‌ذهم و ستایش بجای می‌آورم «سپشمد گاو» آمون, رد 
آشونی را. 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «بهرام» اهوره آفریده و 
«او ترتات» آشون پیروز, ردان آشونی را. 

۷ 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «هوخشت رگاو» آشون, رد 
موی را. 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بحای می‌آورم «مهر» فراخ جراگاه و «رام» 
بخشند؛ چرا گاههای خوب. ردان وی را. 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «وهیشتو ايشت گاو» آشون» رد 
امونی را. 

نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم آفرین نیک آشون و آشون مرد 
پاک رد آشونی را. 


تو ید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بحای می‌آورم «دآمو یش او یمن »» ایزد 


6 آردویسوز آناهیتا (ع ناهید) ایزد بانوی آبها. 


۲ اوستا 


جیره‌دستِ دلیر شونْ» رد أشُونی را. 
۸ 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «ایریَمن ایشیه»‌ی آشون» رد 
آشونی را. ۲ 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورد «فُشوشوشتثره»ی آشون زد 
آشونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم رد بزرگوار «هاشخت» آشون, 
ردٍ آشونی را. 
۹ 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم پرسش اهورايي آشون» دین 
اهورايي آشون, سرزمین اهورايی آشون» زرتشتوم اهورايي أَشون» ردان شُونی را. 
نوید [ستایش ] می‌دهم و ستایش بجای می‌آورم «قدیش» دارندة کشتزار را که 
به جار پای حوب گنش, جراگاه بخشد و آشون مرد را که جار پای بپرورد. 


کردة دوم 


۱ 

با این زور و برسَم» خواستار ستایشم داب مینوی را. 

با این زور و پرسم » خواستار ستایشم ردان حهانی را. 

با این زور و بَرسَم» خواستار ستایشم ردان جانوران آبزی را. 

با این زور و بترم خواستار ستایشم ردان جانوران زمینی را. 

با این زور و برسمء خواستار ستایشم رداتٍ پرند گان را. 

با اين زور و برسم, خواستار ستایشم ردان جانوران دشتی را. 

با اين زور و برسَم, خواستار ستایشم ردان چرند گان را. 

۳۲ 

با اين زور و برسم» خواستار ستایشم گهنبارهای مون, ردان آشونی را. 

با انن زور و برسم خواستار ستایشم میدیوزرم (شیردهندة) آشون, رد وی را. 

با این زور و بترم خواستار ستایشم میدیوشم آشون, رد آشونی (هنگام درویدن 
گیاهان) را. 

با این زور و برسم» حواستار ستایشم پتیه‌شهیم آشون, رد آشونی (هتگام 
خرمن برداری) را. 

با این زور و برتم, خواستار ستایشم ایاسرم آشون, رد آشونی (منگام 
گُشن گیری رمه) را. 

با این زور و بترم خواستار ستایشم میدیارم آشون, رد آشونی (هنگام سرما) را. 

با این زور و بترم خواستار ستایشم همسپتمدم آشون, زد آشونی (هنگام 


ستایش و نیایش) را ۰ 


۶ /اوستا 


ب 
با این زورو برسمء خواستار ستایشم جهان بارور آشون, رد آشونی را که 
فرزندانی می‌زاید, : 
با اين زور و رم خواستار ستایشم همة ردان را: آنان که اهوره‌مزدا به زرتشت 
آ گاهی داد که به آیین بهترین آشّه سزاوار ستایش و نیایشند. 
با این زور و برس خحواستار ستایشم ترا ای رّدء ای اهوره‌مزدای میئوی, اي در 
میا میلویان برتره ای «آهو» و «رتو» در آفریتش جهانی . 
۵ 
با این زور و برسم. کسی را خواستار ستایشم که ردان را همی خواند؛ آن آشون 
مردی که اندیشه و گفتار و کردار نیک را به یاد دارد؛ آن که به سپندارمذ آشون و به 
سخن سوشیانت پایدار است و «با گنش خود. جهان را به‌سوی آشّه پیش می برد. ۱6 
۹ 
با این زور و رم خواستار ستایشم [ایزدابِ ] شون سال رَدابٍ آشونی را. 
با اين زورو برس خواستار ستایشم سرایش «آهونْ ویریه ...»ی آشون, زد 
آشونی را. 
با این زور و بترم خواستار ستایشم نیایش «آشه وهیشت ...» 
(أَشْمٍوُهو. ...)ی آشون, رد آشونی را. ۲ 
با این زور و بترتيی خحواستار ستایشم «ینگنهه هاتم ...» شون به نیکی ستوده» 
رد آشونی را. 
۷ 
با این زور و برسم. خواستار ستایشم آهونود گاه آشون, رد نی را. 
خواستار ستایشم زنانٍ نیک بخت نژادة بُرزمند را. 


یر مق 
۱ حملة داعل زا 6 از گاه., بس . 6۳ بند ٩‏ برگرفته شده است . 


وسپرد/ ۲۵ ۵ 


با اين زور و برسّم خواستار ستایشم آن آهومند و رتومند آشون, آن آهوورتو آن 
اهوره‌مزدای آشون» رد آشونی را. 
با این زور و برس خواستا رستایشم یِستهی توانا: : هفت هات آشون» رد آشونی 


خواستار ستایشم آرژویسور آناهیتای آشون, زد آشونی را. 
۸ 


" 2 


با این زور و ترسم خواستار ستایشم آشك اشتتود گاه آشون رد آشونی را. 
خواستار ستایشم کوههای رامش دهندة بسیار آسایش بخش مزدا آفریدة آشون؛ 
ردان آونی را. 
با این زور و برسَم خواستار ستایشم ٌشند گاه آشون, رد آثونی را. 
خواستار ستایشم بهرام اهوره آفریده و اویرتات پیرون ردان شُونی را. 
۹ 
با این ژورو بترم خواستار ستایشم وهوخشترگاه آشون» رد آونی را. 
خواستار ستایشم مهر فراخ چراگاه و رام بخشندة جرا گاههای خوب. ردان 
آشونی را. 
با این زور و برسم» خواستار ستایشم وهیشثوابشت گاه آشون» رد نی را. 
خواستار ستایشم آفرین نیک آشون و آشون مرد پاک و دامویش اویِمَن, ایزد 
چیره‌دستِ دلیر شون» رد آشونی را. 
۱۰ 


با این زورو بترم خواستا رستایشم رین اییّه‌ی آشون رد آشونی را. 

با این زور و برسم» حواستار ستایشم قشوشو مثره‌ی آشون» رد آشونی ۳ 

پا این زور و برس خواستار ستایشم رد بزرگوار هامعت آشون» ردٍ آمونی را 
۱۱ 


با این زور و برسّم» خواستار ستایشم پرسش اهورایی آشون رد آشونی را. 
با این زور و برصم» خحواستار ستایشم دین اهورایی : نون رد آشونی را. 


۷استا 


با این زور و بترم خواستار ستایشم سرزمین آهورايي 


9 و 
آشون, ردان آشونی را. 


با این زور و ترتم خواستار ستایشم هدیش دارنده کشتزار را که به جار پای 
خوب کنش» جرا گاه بخشد و آشون مرد را که جار پای بپرورد. 


